
*چرا مسئولین امر اجتماعی را
         با عینک سیاسی می بینند؟

گفتگو با جواد میری، حامد حاجی حیدری، موسی عنبری

*روستاییان به جنبش عدالت خواه می پیوندند
       گفتگو با ابراهیم فیاض

*داستان اسفناک مرشدپرستی
       نوشتاری از محمدعلی مرادی

*تفاوت های ماهوی فلسفه اسلامی و یونانی
        گفتگو بانصرالله حکمت

*پرسش از غرب پرسش از ایستار کنونی ماست
        گفتگو بامهرداد احمدی

*آغاز تاریخ سوژه ایرانی
         نوشتاری از سید جواد طاهایی
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قیمت: 10000 ریال

قاسم پورحسن: 

هنوز فهم فلسفی
 از فضای مجازی نداریم



دربارة مؤسسه توسعه و پيشبُرد فلسفه براي کودکان )IAPC(/ محمدرضا واعظ

دين ميتواند در علوم انساني انقلاب مفهومي به راه بيندازد/ علیرضا قائمی نیا	

نسل جديدي از انديشمندان اسلامي را تربيت کنيم/ مظفر اقبال	

فطرت الهي انسانها را به سوي حقيقت رهسپار مي کند/ حسن بلخاری	

شهر اسلامي/ محسن اراکی	

سنت، ميراثي گرانبهاء براي بومي سازي علم است/ ابراهیم برزگر	

ازدواج سفيد يا همباشي سياه!/ گزارش نشست »ازدواج سفيد؛ واکاوي زواياي پيدا و پنهان«

فرايند اکتشاف نظريه اسلامي در علوم انساني/ احمدحسین شریفی	

چه معيارها يا ارزشهايي فلسفه والاي دين را تعريف ميکنند؟/ دونالد کراسبی	

فرهنگ ايراني بيرون از امت اسلامي نيست/ سیدحسین شهرستانی	

براي رهايي ازپيامدهاي دنياي مدرن راهي جز پناه بردن به معنويت نيست/ محمدجواد صاحبی	

عصرجديدهمان مدرنيته نيست/ همایون همتی	

تأثير انديشه ايراني بر فلسفه يونان/ یورام وایلر	

علامه طباطبايي اثر مستقلي در فلسفه سياسي دارد/ احمدرضا یزدانی مقدم	

روستاييان به جنبش عدالتخواه مي پيوندند/ ابراهیم فیاض	

هنوز فهم فلسفي از فضاي مجازي نداريم/ قاسم پورحسن	

چرا مسئولين امر اجتماعي را با عينک سياسي مي بينند؟/ جواد میری، حامدحاجی حیدری، موسی عنبری

پرسش از غرب جديد، پرسش از ايستار کنوني ماست/ مهرداد احمدی	

تفاوت هاي ماهوي فلسفه اسلامي وفلسفه يوناني/ نصرالله حکمت	

براي شناخت افکار رهبر انقلاب از روش منظومه اي استفاده کرده ام/ عبدالحسین خسروپناه

تکاپوي جديد غرب و غرب گرايان وطني در احياي باستان گرايي/ داود مهدوی زادگان	

داستان اسفناک مرشدپرستي/ محمدعلی مرادی	

علامه طباطبايي؛ رهرو راهي که رهرواني اندک داشت!/ حسین ستار	

آغاز تاريخ سوژه ايراني/ سيد جواد طاهايي	

نقش فيلسوف در اين هنگامه چيست؟/ کیوان سلیمانی	

نقد استدلالهاي مخالفانِ سخن گفتن از چالشها/ مهدی جمشیدی	

فقهُ اللهِ اکبر)هرمنيوتيک معنوي خدا در قرآن و شعر فارسي( منتشر شد	

کتاب »رهيافت بومي سازي علوم سياسي« منتشر شد	

به قلم محمدرضا جوادي يگانه؛ايراني ترين غيرايرانيها کتاب شد	

کتاب»هست ها و بايسته هاي فلسفي: ظرفيت شناسي و توليد علم« منتشر شد	

»منش ملي: منظري رواني- اجتماعي« روانه بازار نشر شد	

کتاب »الگوي تنظيم رفتار جنسي با رويکرد اسلامي« منتشر شد	
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ــزارش گــــ

نشست رونمایی از کتاب »فهم جوهره اندیشه حضرت 
آیت الله خامنه ای )مد ظله( در عرصه عدالت« صبح 
روز دوشنبه اول آبان در دانشگاه امام صادق )ع( برگزار 
شد. در این نشست که به همت هسته عدالت پژوهی 
مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( برگزار گردید عادل 
پیغامی، حجت الاسلام احمد واعظی و محمدصادق تراب 

زاده جهرمی به سخنرانی پرداختند.

در ابتــدای نشســت عــادل پیغامــی گفــت: وقــت گذاشــتن بــرای 
شــناخت شــخصیت‌های برجســته همچــون ولــی امــر مســلمین 
بــرای مــا ماننــد رزق اســت و باید شــاکر بــود. پرداختن بــه موضوع 
عدالــت ماننــد ســایر موضوعــات نیســت. مســأله عدالــت و حــق 
ــر آن را  ــت. اگ ــامی اس ــانی اس ــوم انس ــأله در عل ــن مس مهم‌تری
محــور اصلــی موضوعــات مــان قــرار ندهیــم راه بــه ســمت علــوم 

انســانی اســامی نخواهیــم داشــت.
ــوان  ــه عن ــزود: ب ــام صــادق )ع( اف ــاون پژوهشــی دانشــگاه ام مع
مثــال دکتــر عیوضلــو بحــث عدالــت و کارایــی را مطــرح کــرد کــه 
ــا  ایــن نکتــه در بحــث اقتصــاد کلاســیک خیلــی مهــم اســت. ی
ــد. همچنیــن  ــه دارن ــت نظری ــاف کــه در حــوزه عدال آقــای زری ب
ــه در حــال  ــد اســت ک ــز بســیار مفی ــای خــان دوزی نی ــاب آق کت
ترجمــه بــه ۳ زبــان دنیــا اســت و در حــال مطــرح شــدن در شــرق 
ــه  ــا کاری ک ــینا و ی ــن س ــکده اب ــای پژوهش ــت. فعالیت‌ه اروپاس
آقــای شــریعت انجــام داده انــد نیــز در ایــن زمینــه مفیــد اســت.

ــر  ــی ام ــه‌های ول ــره اندیش ــناخت جوه ــت: ش ــه گف وی در ادام
ــوص  ــت آن خل ــد پش ــت و بای ــی اس ــیار عظیم ــلمین کار بس مس
باشــد. توصیــه مــن بــه همــه پژوهشــگران ایــن اســت کــه عدالت 
پژوهــی را پایــه همــه کارهــای خــود قــرار دهنــد. ای کاش در همه 
موضوعــات درســی بحــث عدالــت مربــوط بــه آن مطــرح شــود و 

ــود. وارد دروس ش
پیغامــی در انتهــا گفــت: نکنــد کــه ارتجــاع و حرکــت قهقرایــی در 
ایــن زمینــه داشــته باشــیم. برخــی مخالف عدالــت پژوهی هســتند 
و معتقدنــد بایــد بــرای اقامــه عدالــت حرکــت کــرد و عمــل کــرد. 
ایــن انحــراف اســت. تــا از لحــاظ نظــری و فکــری عدالــت را دقیقاً 
نشناســیم نمی‌توانیــم آن را محقــق کنیــم. ســربازان ولایــت بایــد 
ــاً  ــی فقیــه شــأن را دقیق مطالعــه داشــته باشــند و اندیشــه‌های ول
ــت  ــت عدال ــد اشــعریون در بحــث اصال ــد مانن ــا نبای ــند. م بشناس
یــا امامــت یــا … متوقــف باشــیم. شــیعه ســال هاســت کــه ایــن 

مباحــث را بــه وحــدت رســانده اســت.
در ادامــه محمدصــادق تــراب زاده جهرمــی - از نویســندگان کتاب 
- گفــت: هنــوز نتوانســته ایــم چهارچــوب اندیشــه‌ای و جبهــه‌ای 
واحــد در ایــن زمینــه تشــکیل بدهیــم و مــا بــا ایــن کتــاب ســعی 
در حرکــت بــرای ایــن هــدف داشــته ایــم. فضــای عمومــی جامعه 
ــی  ــت خیل ــام اس ــر اس ــت از منظ ــه عدال ــزی ک ــا آن چی ــا ب م
فاصلــه دارد. تــا نظریــه اســامی نداشــته باشــیم هــر چــه انجــام 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــت. ب ــعی و خطاس ــم س می‌دهی
ــا در  ــعی و خط ــا س ــی ب ــون علم ــرفت‌های گوناگ ــه پیش در عرص
ــر خطاهایمــان  ــی اگ ــم حت ــش بروی ــم پی ــا بخواهی ــن عرصه‌ه ای

ــاری خواهــد داشــت. کوچــک باشــد نتایــج زیــان ب
ــول در  ــهل الوص ــزود: روش س ــه اف ــی در ادام ــراب زاده جهرم ت
ــه آرا و نظــران شــخصیت‌ها و  ــردازی اســامی رجــوع ب ــه پ نظری
متفکــران اســامی اســت. متفکریــن معاصــر مــا ورودهــای خوبی 
ــد و در ایــن حــوزه هــم پژوهشــی  ــه موضــوع عدالــت داشــته ان ب
داشــته ایــم کــه در آینــده منتشــر خواهیــم کــرد. امــا در ابتــدا بــه 

ــم. ــه پرداختی ــن زمین ــری در ای ــه‌های رهب ــی اندیش بررس
وی گفـت: شـروع ایـن پژوهـش با پایـان نامـه آقای سـید علیرضا 
سـجادیه بـود کـه در خدمـت دکتـر پیغامـی آن را انجـام داده بودند 

و سـپس با یک انُـس و مطالعه مسـتمر در ایـن موضـوع کارمان را 
ادامـه دادیـم. مقـام معظم رهبری از بحث هسـتی شناسـی شـروع 
می‌کننـد و سـپس تـا این جا مـی رسـند کـه عدالـت اجتماعی چه 
ضرورتـی دارد و ملزومـات آن چیسـت و اقامـه ایـن ارزش نیـاز بـه 
عدالـت پژوهشـی دارد و ایـن عدالت پژوهشـی نیز ملزوماتـی دارد. 
عدالت از دیدگاه ایشـان یعنی محیط سـالم و مسـاعد معیشت برای 
رشـد و اسـتکمال انسـان به سـمت توحید مبتنی بر طبیعت شـاکله 

و فطرت انسـان.
تــراب زاده جهرمــی عنــوان کــرد: عدالــت یــک ارزش همیشــگی 
اســت و حاکــم بــر همــه ارزش‌هــای اجتماعــی اســت. مقــام معظم 
ــار ارزش  ــی کن ــک ارزش ــد ی ــا دیدی ــر ج ــد ه ــری می‌گوین رهب
عدالــت قــرار گرفــت ایــن حربــه ایســت بــرای بــه زاویــه رانــدن 
عدالــت. همچنیــن در بحــث عدالــت ۳ گانــه عدالــت، عقلانیــت و 
معنویــت را داریــم کــه اگــر هــر کــدام بــدون دیگــری باشــد بــه 
ضــد خــود تبدیــل خواهــد شــد. عدالــت بــدون معنویــت پــوچ و بی 
معنــی اســت و چیــزی جــز ظواهــر بــی معنــی از آن نخواهــد ماند. 
ــان  ــه‌های ایش ــی اندیش ــا بررس ــای م ــر از دغدغه‌ه ــی دیگ یک
بــه همــراه ســیره عملــی ایشــان بــوده اســت. همچنیــن دغدغــه 
دیگــر مــا محقــق کــردن ایــن اندیشــه هاســت و نــه تنهــا تبییــن 

اندیشــه‌ها.
در ادامــه حجــت الاســام احمــد واعظــی گفــت: در بحــث عدالــت 
هــم مشــکلات عملــی داریــم و هــم مشــکلات نظــری. در بخش 
عملــی در ۴۰ ســال گذشــته کنشــگران متنوعــی داشــته ایــم. مــا 
وارث جامعــه‌ای هســتیم کــه از گذشــته دچــار بــی عدالتــی بــوده 
و در ایــن ۴۰ ســال هــم کنشــگران متعــددی بــرای اقامــه عدالــت 
ــی و  ــگران اجتماع ــا کنش ــه ت ــمی گرفت ــگران رس ــم. از کنش داری
ــگ،  ــد فرهن ــا مانن ــی عرصه‌ه ــی در تمام ــای خصوص بخش‌ه

اقتصــاد، آمــوزش و ….
رئیــس دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه قــم افــزود: ایــن کنشــگران 
ــه  ــک نقش ــت ی ــی تح ــه اجتماع ــمی و چ ــگران رس ــه کنش چ
ــس  ــدد و مجال ــای متع ــا دولت‌ه ــد. م ــش نمی‌کنن ــدی کن واح
متعــددی داشــته ایــم کــه همــه نیــز شــعار عدالــت داشــته انــد. اما 
در بهتریــن حالــت بــر اســاس شــبه علــم عمــل می‌کننــد یعنــی 
ــاس  ــان اس ــی خودش ــخصی و گروه ــیاق ش ــخیص‌ها و س تش
ــر  ــی کار را خراب‌ت ــی حت ــه گاه ــت ک ــت ماس ــن واقعی ــت. ای اس

ــت. ــرده اس ک
وی افــزود: در حرکــت آرام، هــر لغــزش پیامــد محــدودی دارد. امــا 
در حرکــت جهشــی، اگــر محاســبات اشــتباه باشــد نتیجــه ســقوط 
خواهــد بــود. هــر تحــول بزرگــی برخواســته از یــک فکــر بــزرگ و 
در مرحلــه بعــد اقنــاع آن فکــر اســت. همــان طــور کــه گفتــه شــد 
عدالــت بــا معنویــت پیونــدی ماننــد خــون در رگ دارنــد و بــدون 

ــند. ــد باش ــر نمی‌توانن همدیگ
حجــت الاســام واعظــی ســپس گفــت: عدالــت پژوهشــی ابعادی 
گســترده‌تر از ابعــاد صرفــاً فقهــی دارد و حوزه‌هــای بســیار 
ــی  ــت خیل ــه عدال ــا ب ــه م ــدا فق ــرد. از ابت ــر می‌گی متنوعــی را در ب
نپرداختــه اســت و بــه عقیــده مــن دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه 
چــون مســأله حکومــت و ولایــت وجود نداشــته اســت. مســأله ای 
کــه محقــق کننــده عدالــت اســت. فقــه مــا بــه فقــه فــردی و فقه 
اســتنباطی تبدیــل شــد. یعنــی فقیــه بــه دنبــال اســتنباط احــکام 
ــا  ــه فقه ــت دغدغ ــردن عدال ــاده ک ــا پی ــت ام ــوده اس ــن ب مکلفی
نبــوده اســت. در یــک جملــه یعنــی فقــه مــان را بــا نــگاه حکومتی 

ندیــده ایــم.
واعظــی افــزود: یــک نکتــه آن اســت کــه اگــر مســأله عدالــت بــا 
مســائل دیگــر تزاحــم پیــدا کــرد چــه بایــد کــرد؟ مثــاً با مســائلی 
ــن  ــر ای ــه دیگ ــت و …. نکت ــدی، امنی ــام، کارآم ــظ نظ ــون حف چ
اســت کــه آیــا عدالــت در رأس فضائــل دیگــر اســت یــا در عــرض 
ــرار  ــرَر و لا ضِ ــد لا ضَ ــه ان ــی گفت ــت؟ برخ ــل اس ــی فضائ برخ
حکمــی ســلطانی اســت. یعنــی حاکــم بایــد جلــوی برخــی ضــرر 

ــرد. ــاندن‌ها را بگی رس
حجــت الاســام احمــد واعظــی در ادامــه گفــت: عدالت را کســانی 
می‌تواننــد محقــق کننــد کــه خــود افــرادی صالــح باشــند. عدالــت 
امــری تکنیــکال نیســت کــه مهــم نباشــد مجــری آن چــه کســی 
ــران و  ــه مدی ــت ک ــت آن اس ــتقرار عدال ــرط لازم اس ــت. ش اس
صاحبــان مناســب اجتماعــی کــه در واقــع مجــری عدالت هســتند 
افــراد صالحــی باشــند. یــک رابطــه تولیــدی میــان عــادل بــودن 
ــه  ــن ک ــدارد. ای ــود ن ــت وج ــتقرار عدال ــا اس ــب ب ــان مناس صاحب
مدیــران افــراد صالحــی باشــند شــرط لازم اســت امــا شــرط کافی 
نیســت. چــون تفــاوت اســت میــان حکومــت صالحــان و عــادلان 
بــا حکمرانــی عادلانــه. درســت اســت کــه شــرط لازم اســت امــا 

تضمیــن کننــده نیســت.
ــت مطالعــه می‌کــردم کــه  ــی کــه در بحــث عدال ــزود: زمان وی اف
ــت«  ــای عدال ــی نظریه‌ه ــد و بررس ــاب »نق ــه کت ــد ب ــر ش منج
مثــاً دیــدم دیویــد هیــوم بیشــتر از ۶ صفحــه راجــع بــه عدالــت 
صحبــت نکــرده امــا ببینیــد چقــدر مقالــه دربــاره نــگاه هیــوم بــه 
عدالــت نوشــته شــده اســت. مــا نبایــد هــر چیــز را از صفــر شــروع 
کنیــم. بلکــه بایــد ابتــدا ببینیــم دیگــران چــه کارهایــی انجــام داده 
انــد و در واقــع بــه مرزهــای دانــش موجــود برســیم. ســپس تلاش 
ــا یــک گام  ــم ت ــم انجــام دهی ــم مــا چــه کار می‌توانی ــم ببینی کنی

بیشــتر برداریــم.
ــام  ــون مق ــردی همچ ــاب ف ــت انتخ ــزود: مزی ــی اف ــد واعظ احم
ــک  ــا ی ــه ب ــن اســت ک ــت ای ــرای بحــث عدال ــری ب معظــم رهب
ــه  ــردی مواج ــا ف ــه ب ــه نیســتیم. بلک ــرداز صــرف مواج ــه پ نظری
هســتیم کــه در اجــرا و مدیریــت راهبــردی دســتی هــم دارد و زیــر 
و بــم مشــکلات و مســائل موجــود را می‌دانــد و بــا ایــن داشــته‌ها 
ــه  ــر ۳ گان ــد رهبــری ب ــد. تأکی ــردازی می‌کن ــه پ اســت کــه نظری
ــت  ــان عقلانی ــن می ــت. در ای ــت اس ــت و عقلانی ــت، معنوی عدال
ــتاب  ــت ش ــم عدال ــه اس ــی ب ــت یعن ــت. عقلانی ــم اس ــیار مه بس
زده عمــل نکــردن. عقلانیــت بــاب حرکــت و مدیریــت مبتنــی بــر 
دانــش و معرفــت را بــاز می‌کنــد. حتــی دانــش هنجــاری در ایــن 
زمینــه کافــی نیســت. دانــش هنجــاری یعنــی صــورت وضعیــت 
مطلــوب را ترســیم کــردن. بلکــه بایــد چگونگــی رســیدن از وضــع 

موجــود بــه وضــع مطلــوب را نیــز تبییــن کــرد.
وی در انتهــا اظهــار داشــت: امــروز از متفکــران حَــی بهــره مندیــم 
ــد  ــیار مفی ــد بس ــان می‌توان ــه آن ــان ب ــان دادن پژوهش‌هایم و نش
باشــد. نکتــه آخــر ایــن کــه کار شــما نبایــد فقــط بررســی و تبییــن 
ــن  ــش در ای ــرای پژوه ــه ب ــد. بلک ــران باش ــه‌های متفک اندیش

عرصــه بایــد بــه ســمت مســأله محــوری حرکــت کنیــد.

در یک نشست علمی مطرح شد؛

عدالت حاکم بر همه ارزش های اجتماعی است/ پیوند عدالت و معنویت
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ــزارش گــــ

متن زیر که درباره فعالیت‌های مؤسسه توسعه و پیش‌برُد 
فلسفه برای کودکانIAPC( ۱( است توسط محمدرضا 
واعظ دانش‌آموخته فلسفه برای کودکان در مؤسسه 
IAPC با همکاری آذین نادری مدیر داخلی مؤسسۀ 
پیدایش )مرکز ایرانی توسعه و پیش‌برد فلسفه برای 

کودکان( ترجمه و تألیف شده است؛

ــفه  ــی فلس ــۀ درس ــذار برنام ــوان پایه‌گ ــه عن ــن ب ــو لیپم متی
ــهیل‌گران و  ــن، تس ــان فعالی ــان در می ــودکان در جه ــرای ک ب
ــۀ  ــر ده ــناخته می‌شــود. او در اواخ ــه ش ــن برنام پژوهشــگران ای
ــوزه  ــدی را در ح ــوب جدی ــه چهارچ ــن برنام ــه ای ــا ارائ ۱۹۶۰ ب
ــه  ــه ب ــن برنام ــه ی ای ــا ارائ ــود و ب ــرح نم ــت مط ــم و تربی تعلی
ــای  ــم از مهارت‌ه ــفی اع ــر فلس ــوزش تفک ــمی آم ــورت رس ص
تفکــر انتقــادی، خــاق و مراقبتــی در مــورد کــودکان و نوجوانــان 
را، حتــی پیــش از ورود بــه دبســتان، ممکــن ســاخت. باید بــه این 
نکتــه توجه شــود کــه در ایــن برنامــه مُــراد از آمــوزش فلســفه به 
کــودکان و نوجوانــان، آمــوزش اصطلاحــات و مکاتب فلســفی و یا 
تاریــخ فلســفه نیســت؛ بلکــه از نظــر لیپمــن و همــکاران او منظور 
ــه کــودکان، آموختــن روش تفکــر فلســفی  از آمــوزش فلســفه ب
ــدوکاو  ــۀ کن ــو در حلق ــق گفت‌وگ ــر از طری ــن ام ــه ای ــت ک اس

ــا روش ســقراطی انجــام می‌شــود. فلســفی مطابــق ب
ــا  ــگاه کالیفرنی ــس در دانش ــال تدری ــده س ــد از هج ــن بع لیپم
ــد  ــه دانشــجویانش فاق ــه ک ــن نکت ــه ای ــردن ب ــل پی‌ب ــه دلی ب
توانایــی لازم بــرای اســتدلال کــردن، تحلیــل و روحیــۀ 
ــن حقیقــت کــه مشــکل  ــه ای ــا اشــراف ب ــه هســتند و ب نقادان
عــدم توانایــی دانشــجویان در اســتدلال کــردن و تحلیــل 
انتقــادی مســائل در آن زمــان دیگــر قابــل ترمیــم و برطــرف 
ــر  ــق تقری ــه از طری ــن نتیجــه رســید ک ــه ای شــدن نیســت، ب
ــد  ــودکان، می‌توان ــرای ک ــفی ب ــری و فلس ــتان‌هایی فک داس
بــه تقویــت مهارت‌هــای انتقــادی، خلاقانــه و مراقبتــی 
ــا  ــت ب ــال ۱۹۶۹ توانس ــن، او در س ــردازد. بنابرای ــا بپ در آن‌ه
حمایــت بودجــه »ســرمایه‌گذاری ملــی بــرای علــوم انســانی« 
)NEH( اولیــن کتــاب داســتان برنامــۀ درســی فلســفه بــرای 
ــا  ــودکان ب ــرای ک ــری را ب ــاف هَ ــوان اکتش ــا عن ــودکان ب ک
ســنین ۱۱ و ۱۲ ســال بنویســد. ایــن داســتان حــاوی مطالــب 
جــذاب فکــری و تامل‌برانگیــزی اســت کــه کــودکان و 
ــی‌دارد. وی در  ــل وا م ــو و تأم ــه بحــث و گفتگ ــان را ب نوجوان
ــه  ــاب را ب ــن کت ــداد ۳۵۰ نســخۀ آفســت از ای ســال ۱۹۷۰ تع
چــاپ رســانید و مجــدداً بــا کمــکِ بودجــه NEH ایــن برنامــه 
را بــا محوریــت ایــن کتــاب بــه طــور آزمایشــی در مــدارس رَند 

ــرد. ــرا ک ــر( اج ــگاه مونت‌کِلِ ــی دانش ــدارس دولت )م
ــه دانشــگاه  ــا ب ســپس، او در ســال ۱۹۷۲ از دانشــگاه کالیفرنی
ــزاری  ــد از برگ ــا بع ــرد و در آنج ــکان ک ــل م ــر۲ نق مونت‌کل
کنفرانســی دربــاره ایــن برنامــه در مونت‌کلــر، در ســال 
ــرای  ــفه ب ــۀ فلس ــرد برنام ــعه و پیش‌بُ ــۀ توس ۱۹۷۴ »مؤسس
کــودکان« )IAPC( را بــه عنــوان بخشــی از دانشــگاه 
ــرد.  ــذاری ک ــکا پایه‌گ ــی آمری ــت نیوجرس ــر در ایال مونت‌کِلِ
ــارگارت  ــا م ــکاری ب ــق هم ــال ۱۹۷۵ از طری ــه، در س در ادام
شــارپ )کــه در ســال ۱۹۷۳ بــه او پیوســته بــود( و فردریــک 
ــای  ــاب راهنم ــش اول و دوم کت ــب ویرای ــه ترتی ــکانیان ب اسُ
ــهیلگران  ــرای تس ــفی را ب ــدوکاو فلس ــوان کن ــا عن ــری ب هَ
ایــن برنامــه در حلقــۀ کنــدوکاو منتشــر کــرد. همچنیــن 
ــان در دو  ــوزش معلم ــوان آم ــا عن ــروژه‌ای ب ــال پ ــن س در ای
 NEH مدرســۀ منطقــه نیــووارک شــهر نیویــورک بــا حمایــت
ــوم  ــۀ عل ــت کمیت ــا حمای ــر ب ــگاه راتگ ــی در دانش و کنفرانس

ــت نیوجرســی انجــام شــد. انســانی ایال
او در ســال ۱۹۷۶ بــا کســب بــورس دانشــکدۀ آموزش نیوجرســی، 

آزمــون ســنجش میــزان ارتقــای قــدرت اســتدلال‌ورزی در 
کــودکان بــه واســطۀ برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان را اجــرا کرد. 
ســپس، توانســت در یــک ورکشــاپ هفــت روزه اســاتید فلســفه 
ــدارس را در  ــان م ــد معلم ــز بتوانن ــا نی ــا آن‌ه ــد ت ــوزش ده را آم
جهــت ارتقــای مهارت‌هــای تفکــر نقــاد و خــاق دانش‌آمــوزان 
 IAPC آمــوزش دهنــد. در همین ســال وی توانســت در مؤسســۀ
ــدوکاو  ــوان کن ــا عن ــری ب ــای هَ ــاب راهنم ــخۀ کت ــن نس اولی
فلســفی و اولیــن نســخۀ کتاب داســتان لیــزا )بــرای کــودکان ۱۲ 

و ۱۳ ســال( را منتشــر کنــد.
ــن نســخۀ  ــدا اولی ــی در ســال ۱۹۷۷، لیپمــن ابت ــد، یعن ســال بع
ــاب  ــی و کت ــدوکاو اخلاق ــوان کن ــا عن ــزا ب ــای لی ــاب راهنم کت
فلســفه در کلاس را منتشــر ســاخت. همچنیــن در ایــن 
ســال، هماننــد ســال قبــل، ورکشــاپی هفــت روزه بــرای 
آمــوزش آمــوزگاران و اســاتید فلســفه در چنــد دانشــگاه و کالــج 
برگــزار کــرد. پــروژۀ آمــوزش معلمــان ضمــنِ خدمــت در ایالــت 
نیوجرســی و چنــد ایالــت دیگــر نیــز در همیــن ســال آغــاز شــد.
از آنجــا کــه در منابــع فارســی مربــوط بــه ایــن برنامــه اطلاعــات 
 IAPC ــۀ ــای مؤسس ــارۀ فعالیت‌ه ــی درب ــاد و دقیق ــدان زی چن
موجــود نیســت، در ادامــه، بــه صــورت دقیــق سال‌شــمار 
ــرد برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان«  »مؤسســۀ توســعه و پیش‌بُ
ــتونی  ــه صــورت س ــال ۲۰۰۲ ب ــا س ــال ۱۹۶۹ ت ) IAPC( از س

ــر می‌شــود. ذک
ــفه  ــی فلس ــۀ درس ــتان برنام ــاب داس ــن کت ــتن اولی ۱۹۶۹: نوش
ــا  ــا عنــوان اکتشــاف هَــری۳ بــرای کــودکان ب بــرای کــودکان ب
ســنین ۱۱ و ۱۲ ســال بــا حمایــت بودجــه »ســرمایه‌گذاری ملــی 

.»۴)NEH ( ــانی ــوم انس ــرای عل ب
ــاف  ــاب اکتش ــت از کت ــخۀ آفس ــداد ۳۵۰ نس ــار تع ۱۹۷۰: انتش
ــه  ــری ب ــاب هَ ــا محوریــت کت ــه ب ــن برنام هــری ۵ و اجــرای ای
ــگاه  ــی دانش ــدارس دولت ــد )م ــدارس رَن ــی در م ــور آزمایش ط

.NEH مونت‌کِلـِـر( مجــدداً بــا کمــکِ بودجــه
دانشــگاه  در  کنفرانــس  برگــزاری  و  ســازمان‌دهی   :۱۹۷۳

۶ مونت‌کلــر
۱۹۷۴: پایه‌گــذاری »مؤسســه توســعه و پیش‌بــرد برنامــۀ فلســفه 
ــگاه  ــی از دانش ــوان بخش ــه عن ــودکان ) IAPC(« ب ــرای ک ب

ــکا. ــی آمری ــت نیوجرس ــر در ایال مونت‌کِلِ
:۱۹۷۵

ــا عنــوان  •انتشــار ویرایــش اول و دوم کتــاب راهنمــای هَــری ب

ــا مــارگارت  کنــدوکاو فلســفی بــه ترتیــب از طریــق همــکاری ب
ــک  ــود( و فردری ــته ب ــه او پیوس ــال ۱۹۷۳ ب ــه در س ــارپ )ک ش
اسُــکانیان ۷ بــرای تســهیلگران ایــن برنامــه در حلقــۀ کنــدوکاو.

ــۀ  ــان در دو مدرس ــوزش معلم ــوان آم ــا عن ــروژه‌ای ب ــرای پ •اج
NEH ــت ــا حمای ــورک ب ــهر نیوی ــووارک ش ــه نی منطق

ــا حمایــت کمیتــۀ  •برگــزاری کنفرانســی در دانشــگاه راتگــر ۸ ب
ــوم انســانی ایالــت نیوجرســی ۹. عل

:۱۹۷۶
ــوزش  ــکدۀ آم ــرف دانش ــعه از ط ــال توس ــزه ۵ س ــدای جای •اه

ــودکان. ــتدلال ک ــون اس ــعه آزم ــرای توس ــی ۱۰ ب نیوجرس
•برگــزاری پنــج تــا هفــت روز کارگاه / کنفرانــس بــرای آمــوزش 
اســتادان فلســفه بــه منظــور آمــاده ســازی معلمــان بــرای غنــی 

کــردن مهارت‌هــای تفکــر انتقــادی و خــاق کــودکان ۱۱.
•انتشــار اولیــن نســخه »کنــدوکاو فلســفی« توســط IAPC بــا 

حمایــت از بنیــاد شــومان.
•انتشــار اولیــن نســخۀ کتــاب داســتان لیــزا ۱۲، خواننــده اخــاق 

.IAPC ــرای کــودکان ۱۲-۱۳ ســاله توســط ب
:۱۹۷۷

•انتشــار اولیــن نســخۀ کتــاب کنــدوکاو اخلاقــی ۱۳ بــه عنــوان 
IAPC .ــزا توســط ــرای لی ــاب راهنمــای آموزشــی ب کت

•انتشــار اولیــن نســخه از کتــاب فلســفه در کلاس ۱۴ درس 
IAPC.توســط

ــرای  ــت روزه، ب ــا هف ــج ت ــای پن ــزاری کارگاه/کنفرانس‌ه •برگ
اســتادان فلســفه: دانشــگاه ایالتــی میشــیگان، دانشــگاه ایلینویــز 

ــون. ــج آلبی ــا و کال در شــامپاین اوربان
•شــروع برنامه‌هــای آمــوزش معلمــان ضمــن خدمــت در 

ــر. ــور دیگ ــد کش ــی و چن نیوجرس
:۱۹۷۸

ــا فلســفه ۱۵ توســط انتشــارات دانشــگاه  ــاب رشــد ب •انتشــار کت
تمپــل.

ــای ۱۵-۱۴  ــرای بچه‌ه ــوکی ۱۶، ب ــتان س ــاب داس ــار کت •انتش
IAPC.ــط ــال توس س

•انتشــار کتــاب داســتان مــارک ۱۷، بــرای دانــش آمــوزان مــدارس 
IAPC.ــط متوسطه توس

ــا  ــج قســمتی ب ــم پن ــاره تفکــر ۱۸، یــک فیل ــن تفکــر درب •تدوی
ــری. ــق ه ــش منط ــس بخ ــه تدری ــک ب ــدف کم ه

•آزمایشــی تحــت حمایــت دانشــکدۀ آمــوزش نیوجرســی و تحت 

)IAPC( دربارۀ مؤسسه توسعه و پیش‌برُد فلسفه برای کودکان
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ــا:  ــی. مکان‌ه ــت آموزش ــات تس ــارت خدم نظ
نیــوارک و دریاچه‌هــای پمپتــون در ایالــت 

ــی. نیوجرس
ــزه ســه ســال پژوهــش ۱۹ توســط  •اهــدای جای

بنیــاد راکفلــر.
•شــروع اســتفاده از مرکــز آمــوزش محیــط 
ــو در آبشــار دینگمــن پنســیلوانیا،  زیســتی پاکون
بــه منظــور آمــوزش آمــوزگاران آینــده، همچنین 
ــرای کارگاه‌هــای تابســتانی آمــوزش معلمــان. ب

:۱۹۷۹
•انتشــار جلــد ۱، شــماره ۱ تفکــر: مجلــه فلســفه 

بــرای کــودکان؛
 IAPC انتشــار کتــاب داســتان مــارک، توســط•

ــال. ــای ۱۶-۱۷ س ــرای بچه‌ه ب
:۱۹۸۰

•انتشــار کنــدوکاو اجتماعــی ۲۰ بــه عنــوان 
کتابچــۀ راهنمــای ضمیمــۀ مــارک توســط 

.IAPC
ــفه در کلاس  ــاب فلس ــش دوم کت ــاپ ویرای •چ

ــل. درس توســط انتشــارات دانشــگاه تمپ
ــۀ  ــای ضمیم ــه ۲۱، راهنم ــرا و چگون ــاب نوشــتن: چ •انتشــار کت

.IAPC ــط ــوکی، توس س
ــرِت ب.  ــه قلــم گَ •انتشــار کتــاب فلســفه و کــودک جــوان ۲۲ ب

ــوز، توســط انتشــارات دانشــگاه هــاروارد. متی
:۱۹۸۱

 ،)EST ( تکمیــل آزمایــش یک ســاله خدمــات تســت آموزشــی•
ــی  ــوز نیوجرســی در دســته‌های جمعیت ــه ۴۵۰۰ دانــش آم مطالع
متنــوع، تحــت نظــارت روانشــناس ارشــد پژوهشــی EST، دکتــر 

ــیپمن ۲۳. ویرجینیا ش
•برگــزاری کنفرانــس بیــن المللــی آمــوزگاران در فلســفه بــرای 

ــد. کودکان، کارشناســی ارش
.IAPC انتشار پیکسی ۲۴ برای کودکان ۱۰-۹ ساله توسط•

:۱۹۸۲
•اهدای جایزه سه سال تحقیق از طرف بنیاد شومان.

ــط  ــاله توس ــودکان ۱۰-۹ س ــرای ک ــو و گاس ۲۵ ب ــار کی •انتش
.IAPC

•انتشــار کتــاب بــه دنبــال معنــا ۲۶، کتابچــه راهنمــای ضمیمــه 
.IAPC ــط ــی توس پیکس

:۱۹۸۳
ــط  ــد ۲۷، توس ــد ری ــودکان رونال ــا ک ــت ب ــاب صحب ــار کت •انتش

انتشــارات آردن ۲۸.
•تکمیل آزمون استدلال نیوجرسی.

.IAPC انتشار نسخه اصلاح شده کندوکاو فلسفی توسط•
.IAPC انتشار آزمون استدلال نیوجرسی توسط•

•انتشــار کتــاب ماجراجویی‌هــای فلســفی بــا کــودکان ۲۹ بــه قلــم 
میشــل پریچــارد ۳۰ توســط انتشــارات دانشــگاه هــاروارد آمریکا.

•تأســیس ICPIC در پــی یکــی از اولیــن کارگاه‌هــای آموزشــی 
ــارک.  ــالات متحــده در دانم ــارج از ای ــان خ ــوزش مربی ــرای آم ب
ــش،  ــپانیا، اتری ــدی ICPIC در اس ــای بع ــاً کنفرانس‌ه ) متعاقب

برزیــل، مکزیــک و چیــن برگــزار شــد.(
ــو  ــی پاکون ــت محیط ــوزش زیس ــز آم ــتفاده از مرک ــع اس •قط
 St. ــتفاده از ــاز اس ــای آن آغ ــه ج ــان و ب ــوزش مربی ــرای آم ب
Marguerite›s Retreat House در شــهر مِندهــام ۳۱ 
ایالــت نیوجرســی، هــر ســال بــرای یــک دوره ۱۰ روزه و دو دوره 

ــه‌ای. دو هفت
•شــروع برنامــه کارشناســی ارشــد در آمــوزش فلســفه بــه 

.MSC کــودکان تحــت عنــوان
:۱۹۸۶

•انتشــار کتــاب شــگفت زده در دنیــا ۳۲، کتابچه راهنمــای ضمیمه 
.IAPC کیو و گاس توســط

:۱۹۸۷
.IAPC انتشار الفی ۳۳ برای کودکان ۸-۶ سال توسط•

:۱۹۸۸
•انتشــار کتــاب فلســفه بــه مدرســه مــی‌رود ۳۴ توســط انتشــارات 

دانشــگاه تمپــل.
•انتشــار کتابچــۀ راهنمــای ضمیمــه الفــی، با عنــوان افکارمــان را 

.IAPC روی هــم بریزیــم ۳۵ توســط
•تأســیس موسســه تفکر انتقــادی ICT (۳۶( در 

ــت کلر. کالج مون
:۱۹۸۹

•شــروع پشــتیبانی مؤسســۀ IAPC توســط 
مؤسســه تفکــر انتقــادی از طریــق اهــدای کمک 
ــده و حقــوق  ــه پژوهشــگران بازدیدکنن ــه ب هزین

دســتیاری بــه دانشــجویان کارشناســی ارشــد.
:۱۹۹۰

ــم یــک ســاعته در مــورد  •بی‌بی‌ســی یــک فیل
فلســفه بــرای کــودکان را بــا نــام ســقراط بــرای 
ــا،  ــرد و آن را در بریتانی ــد ک ــاله‌ها تولی ــش س ش
ایــالات متحــده، ژاپــن، اســرائیل و دیگــر 

ــش داد. ــان نمای ــورهای جه کش
:۱۹۹۱

ــط  ــوزش ۳۷ توس ــر در آم ــاب تفک ــار کت •انتش
ــج. ــگاه کمبری دانش

ــرج ۳۸،  ــرج و م ــودکان در ه ــاب ک ــار کت •انتش
ــدال /  ــط کن ــس ۳۹ توس ــارد هری ــته لئون نوش

ــت ۴۰. هان
۱۹۹۲ انتشــار کتــاب مطالعــات در فلســفه بــرای کــودکان: 

اکتشــاف هــری اســتاتلمیر ۴۱ توســط دانشــگاه تمپــل.
:۱۹۹۳

ــدال /  ــوزش ۴۲ توســط کن ــودکان و آم ــاب تفکــر ک •انتشــار کت
هانــت.

ــم ۴۳  ــل کَ ــط فی ــد اول توس ــری، جل ــتان‌های فک ــار داس •انتش
ــترالیا(. )اس

:۱۹۹۴
ــم  ــل کَ ــط فی ــد دوم توس ــری، جل ــتان‌های فک ــار داس •انتش

)اســترالیا(.
•انتشار دوباره رشد با فلسفه توسط کندال / هانت.

•انتشــار کتــاب فلســفه کودکــی ۴۴ بــه قلــم گــرت متیــوز توســط 
دانشــگاه هــاروارد.

:۱۹۹۵
•تبدیــل شــدن کالــج مونت‌کلــر بــه دانشــگاه ) MSU(. انتشــار 
ــور  ــی. ظه ــبکه مل ــط ش ــودکان توس ــرای ک ــفه ب ــاره فلس دوب

ــودکان. ــرای ک ــفه ب ــری فلس ــای دکت برنامه‌ه
۱۹۹۶: آغــاز برنامــه Ed.D در رشــتۀ علــوم تربیتــی بــا تخصص 

در فلســفه بــرای کــودکان در دانشــگاه مونت‌کلــر.
۲۰۰۲: پروفســور متیــو لیپمــن از دانشــگاه مونت‌کلــر بازنشســته 
ــه عنــوان رئیــس مؤسســۀ  شــد و پروفســور مــان گرگــوری ۴۵ ب

ــد. IAPC منصوب ش

منابع:
.IAPC وب‌سایت رسمی مؤسسه•

ــوری و  ــان گرِگ ــور م ــا پروفس ــظ ب ــا واع ــای محمدرض •گفت‌وگوه
.IAPC ــدی در مؤسســۀ ــد کن پروفســور دیوی

پی نوشتها:
1 Institute for the Advancement of Philosophy 
for Children
2 Montclair State College
3 Stottlemeier›s Discovery (Harry)
4 The National Endowment for the 
Humanities (NEH)
5 «Pre-College Philosophy» at Montclair State 
College (now University)
6 Frederick S. Oscanyan
7Community of Inquiry
8 Rutgers University
9 New Jersey Committee for the Humanities

10 Title IV-C
11 Rutgers (New Brunswick), Fordham, 
Yale, and Harvard. Aided by NEH, Fordham, 
Rockefeller, and Schultz Foundation Grants
12 Lisa
13 Ethical Inquiry
14 Philosophy in the Classroom
15 Growing Up with Philosophy
16 Suki
17 Mark
18 Thinking About Thinking
19 Research Scholar Grant
20 Social inquiry
21 Writing: How and Why
22 Philosophy and the Young Child
23 Virginia Shipman
24 Pixie
25 Kio and Gus
26 Looking for Meaning

27 Ronald Reeds Talking with Children۲۷
28 Arden
29 Philosophical Adventures with Children
30 Michael Pritchard
31 Mendham
21 Wondering at the World
33 Elfie
34 Philosophy goes to School
35 Getting Our Thoughts Together
36 Institute for Critical Thinking
37 Thinking in Education
38 Children in Chaos
39 Leonard Harris
40 Kendall/Hunt
41 Harry Stottlemeier
42 Thinking Children and Education
43 Phil Cam
44 Philosophy of Childhood
45 Maughn Gregory
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ــزارش گــــ

متن پیش رو گفتاری است از علیرضا قائمی نیا، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که در افتتاحیه 
چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، ایراد 

شده است؛

ــم دو  ــن و عل ــت: دی ــا، گف ــی نی ــا قائم ــام علیرض ــت الاس حج
دســتگاه معنایــی جــدا نیســتند. آنهــا در ذهــن دو فضــای شــناختی 
خــاص را ترســیم می‌کننــد کــه بــا هــم روابــط بســیار پیچیــده‌ای 
دارنــد. ایــن دو فضــا بــا هــم بــه طــور شــناختی تلفیــق می‌شــوند 
ــد  ــل می‌آی ــری حاص ــای دیگ ــی فض ــق و آمیختگ ــن تلفی و از ای
کــه »علــم دینــی« نــام دارد. بنابرایــن، علــم دینــی حاصــل تلفیق 

مفهومــی علــم و دیــن اســت.
وی افــزود: دیــن بــه مثابــه طــرح‌واره در ایــن تلفیــق عمــل کــرده، 
ســاختار کلــی تلفیــق را تعییــن می‌کنــد. بــه عبــارت دیگر، ســاختار 
ــه نشــان  ــن نکت ــد. ای ــن تعییــن می‌کن ــن تلفیــق را دی فضــای ای
ــاص  ــی خ ــر مبان ــل تأثی ــاً حاص ــی صرف ــم دین ــه عل ــد ک می‌ده
دینــی در علــم نیســت و تأثیــر دیــن در علــم بســیار پیچیده اســت. 
تأثیــر دیــن در علــم بیرونــی یــا درونــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
ــا در  ــذارد ی ــر بگ ــم تأثی ــه عل ــت در روی صحن ــن اس ــن ممک دی
ــر در پشــت  ــا تأثی ــی )ی ــر بیرون ــم. مــراد از تأثی ــه عل پشــت صحن
صحنــه علــم(، تأثیر در مبانــی فلســفی و مبــادی مابعدالطبیعی علم 
ــا  ــر علــم اســت و مــراد از تأثیــر درونــی )ی و ارزش‌هــای حاکــم ب
تأثیــر در روی صحنــه علــم(، تأثیــر در محتــوای درونــی علــم تأثیر 
در نظریــات و مدل‌هــا و تلفیق‌هــا و مســائل و غیــره اســت. دیــن 
ــا  ــی خاصــی دارد و ب ــای فلســفی و مابعدالطبیع ــود ایده‌ه درون خ
هــر مبنــای فلســفی همخــوان نیســت. علــم در مواجهــه بــا دیــن 

ــرد. ــی را می‌گی ــا و مبان ــگ آن ایده‌ه رن
ــن در  ــت: دی ــخنانش گف ــه س ــن در ادام ــه ذه ــردبیر فصلنام س
ــد:  ــدا می‌کن ــاس پی ــم تم ــک عل ــا متافیزی ــی ب ــطح بیرون دو س
ــر، در  ــم و دیگ ــی عل ــادی متافیزیک ــی و مب ــطح مبان ــی در س یک
ســطح متافیزیــک حاصــل از علــم. علــم، همــان طــوری کــه بــر 
متافیزیــک خاصــی مبتنــی اســت، بــرای برخــی منبــع الهام‌بخش 
متافیزیــک خاصــی هــم شــده اســت. گاهــی دیــن بــا ایــن نــوع 
متافیزیک‌هــای ثانــوی نیــز تمــاس پیــدا می‌کنــد. معمــولًا میــان 
متافیزیــک ثانوی و علــم فاصلــه وجــود دارد و نتایــج مابعدالطبیعی 
از  خاصــی  مابعدالطبیعــی  پیش‌فرض‌هــای  پرتــو  در  هــم 
ــن  ــی دی ــر ارزش ــت. تأثی ــده اس ــل آم ــم حاص ــتاوردهای عل دس
تأثیــر در ارزش‌هــای حاکــم بــر علــم محــدود بــه ســطح خاصــی 
نیســت و دیــن می‌توانــد دســت کــم در چهــار ســطح علــم؛ یعنــی 
ــش  ــای گزین ــا و روش‌ه ــدی داده‌ه ــا و مقوله‌بن ــع‌آوری داده‌ه جم

ــر بگــذارد. ــار عامــان تأثی ــم و تبییــن رفت ــات در عل نظری
ــی  ــر درون ــرد: تأثی ــان ک ــورمان بی ــنده کش ــق و نویس ــن محق ای
ــی  ــر مفهوم ــری. در تأثی ــا نظ ــت ی ــی اس ــر مفهوم ــا تأثی ــم ی ه
ــدی  ــورات و مقوله‌بن ــم و در تص ــی عل ــتگاه مفهوم ــن در دس دی
ــارت دیگــر، در  ــه عب ــرده، آن را دگرگــون می‌ســازد. ب آن دســت ب
ــد  ــم درمی‌افکن ــد در عل ــن طــرح مفهومــی جدی ــن صــورت دی ای
ــا  ــد، ام ــه می‌کن ــم عرض ــه عل ــازه‌ای را ب ــی ت ــتگاه مفهوم و دس
ــا و  ــی و در فرضیه‌ه ــوای تصدیق ــن در محت ــری، دی ــر نظ در تأثی

ــرد. ــت می‌ب ــره دس ــا و غی ــات و مدل‌ه نظری
ــانی  ــوم انس ــی، وعل ــه مدول ــی رابط ــوم تجرب ــرد: عل وی اظهارک
ــوم  ــن در عل ــن رو، دی ــد. از ای ــن دارن ــا دی ــه، ب ــه کل‌گرایان رابط
ــی  ــی‌آورد، ول ــار نم ــه ب ــی ب ــاب مفهوم ــی انق ــی و تجرب طبیع
ــدازد.  ــه راه بین ــی ب ــاب مفهوم ــانی انق ــوم انس ــد در عل می‌توان
ارتبــاط درونــی دیــن بــا علــم ممکــن اســت بــه معنــای 
ــن  ــد؛ بدی ــتعاری( باش ــی )اس ــا غیرتحت‌اللفظ ــی و ی تحت‌اللفظ
ــون  ــی و مضم ــای دین ــت باوره ــن اس ــی ممک ــه گاه ــا ک معن

ــح  ــتقیم و صری ــور مس ــه ط ــم ب ــه عل ــنت در درونمای ــاب و س کت
ــدا و  ــور ناپی ــه ط ــا ب ــی( و ی ــاط تحت‌اللفظ ــذارد )ارتب ــر بگ تأثی
ــاط  ــتعاری(. در ارتب ــاط اس ــرد )ارتب ــت بب ــتقیم در آن دس غیرمس
درونــی، دیــن می‌توانــد در فراینــد فرضیه‌ربایــی و تبییــن و تفســیر 
ــش  ــذارد و پیدای ــر بگ ــی تأثی ــای علم ــتعاره‌ها و مدل‌ه و در اس

تلفیق‌هــای مفهومــی جدیــدی را موجــب گــردد.
قائمـی نیا تصریح کـرد: در تلفیق، میـان فضای علـم و فضای دین 
روابـط و نگاشـت‌هایی برقـرار می‌شـود و سـپس، فضـای مفهومی 
جدیـدی بـه وجـود می‌آیـد. امـکان تلفیـق مفهومـی علـم و دیـن 
همـواره در علم وجـود دارد و موجب می‌گـردد که فضاهای مفهومی 
جدیـدی در علـم پیدا شـود. علـم دینـی تنها بـا فـرض واقع‌گرایی 
)رئالیسـم( همخوان اسـت. علم با واقعیت‌هایی طبیعـی یا اجتماعی 
سـر و کار دارد )رئالیسـم هستی‌شـناختی(. علـم در پـاره‌ای از موارد 
معرفت‌شـناختی(.  )رئالیسـم  میی‌ابـد  دسـت  واقعیت‌هـا  آن  بـه 
واقع‌گرایـی در علـم دینـی را نباید بدین معنا دانسـت کـه هر جزئی 
از علـم بـا جزئـی از عالـم خـارج یـا بـا جزئـی از واقعیت مـورد نظر 

متناظر اسـت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه معمــاری علــم دینــی بــه طــور تدریجــی 
ــد تاریخــی تدریجــی  ــم یــک فراین ــرد، گفــت: عل صــورت می‌گی
اســت. هیــچ گاه نبایــد انتظــار داشــت کــه علــم دینــی بــه نحــو 
ــز و  ــه ج ــز ب ــم ج ــرد. مهندســی عل ــق و یکجــا صــورت گی مطل
ــق و  ــه طــور مطل ــم ب ــرد. مهندســی عل تدریجــی صــورت می‌گی
یکجــا امکان‌پذیــر نیســت. شــکل‌گیری پارادایم‌هــا و فرضیــات و 

ــد. ــم تدریجی‌ان ــره ه ــا و غی مدل‌ه
حجــت الاســام قائمــی نیــا بیــان کــرد: مــا همــواره بــا علم‌هــای 
اســامی  اقتصــاد  رو می‌شــویم. فی‌المثــل،  بــه  رو  دینــی 
یــا انسان‌شناســی اســامی واحــد بــر فــرض تحقــق ایــن 
ــامی و  ــای اس ــه اقتصاده ــت، بلک ــم داش ــوم نخواهی ــل عل قبی
ــار  ــد در انتظ ــواره بای ــم و هم ــامی داری ــی‌های اس انسان‌شناس
ــه اقتصادهــای اســامی و انسان‌شناســی‌های دیگــری  باشــیم ک

ــت. ــر اس ــم اجتناب‌ناپذی ــر در عل ــد. تکث ــور کنن ظه
وی بــا بیــان اینکــه دیــن و علــم رابطــه مکانیکــی و جبــری ندارند. 
تأکیــد کــرد: خلاقیــت آدمــی و روش‌هــای بشــری در ایــن میــان 
فاصلــه افکنده‌انــد. سرشــت علــم بــا تکثــر عجین شــده اســت. آن 
ــه کــه رئالیســت‌های خــام می‌گفتنــد، علــم آینــه تمام‌نمــای  گون
واقــع نیســت، بلکــه علــم آمیــزه‌ای از کاشــفیت و خلاقیت اســت و 
خلاقیــت عالــم نیــز در علــم تأثیــر دارد. دانشــمند تــاش می‌کنــد 

تــا عالمــی نزدیــک بــه عالــم واقــع بســازد. عالــم او هرگــز انطبــاق 
ــای  ــوق معن ــخن ف ــت. س ــد داش ــع نخواه ــم واق ــا عال ــل ب کام
»اســامی« بــودن علــم را نشــان می‌دهــد. اســامی بــودن یــک 
علــم هرگــز بــه معنــای انطبــاق کامــل آن بــا دین یــا واقع نیســت؛ 
چــرا کــه علــم، هــر چــه باشــد، تــا حــدّی حاصــل خلاقیــت عالــم 
بــوده، آمیــزه‌ای از کاشــفیت و خلاقیــت اســت. دینــی بودن بیشــتر 
حــدود علــم را نشــان می‌دهــد تــا انطبــاق کامــل محتــوا را. علــم 
در چارچوبــش از حــدودی فراتــر نمــی‌رود و علــم دینــی بــه مثابــه 
ــمند  ــرار دارد. دانش ــای آن ق ــن در مرزه ــه دی ــت ک ــبکه‌ای اس ش
درون ایــن شــبکه را بــا خلاقیــت خــود و از ترکیــب اطلاعاتــی کــه 

ــد. ــر می‌کن ــد، پ ــل می‌آی ــر حاص ــای دیگ از زمینه‌ه
قائمــی نیــا بیــان کــرد: بســیاری از کســانی کــه دربــاره علــم دینی 
ــته‌اند و از  ــأله داش ــه مس ــی ب ــردی کلام ــد، رویک ــخن گفته‌ان س
ایــن بــاب وارد بحــث شــده‌اند کــه ببیننــد از دیــن چــه انتظــاری 
بایــد داشــت. اگــر دیــن را پدیــده‌ای حداکثــری در نظر بگیریــم، به 
طــور طبیعــی بایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه دیــن جامعه‌شناســی 
ــن  ــم دی ــر ه ــد. اگ ــا بده ــه م ــم ب ــره ه ــب و غی ــاد و ط و اقتص
پدیــده‌ای حداقلــی باشــد نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه علومــی 
از ایــن قبیــل در دیــن باشــد. بــه اعتقــاد نگارنــده، رویکــرد کلامــی 
در تبییــن وضعیــت علــم دینــی از نوعــی مغالطــه ناشــی می‌شــود. 
بــرای ایضــاح ایــن مغالطــه بایــد بــه رویکــرد بدیــل توّجــه کــرد. 
رویکــردی کــه در ایــن اثــر بــرای تعییــن تکلیــف علــم دینــی مبنا 
قــرار گرفتــه رویکــرد معرفت‌شــناختی اســت. معرفــت علمــی باید 
ــت  ــوع معرف ــن ن ــرد. ای ــرار بگی ــل معرفت‌شــناختی ق ــورد تحلی م
ــاز  ــل س ــود؟ تحلی ــدا می‌ش ــه پی ــی دارد؟ و چگون ــه مؤلفه‌های چ
ــه شــکل  ــم چیســت و چگون ــن کــه عل وکار معرفــت علمــی و ای

ــازد. ــن س ــی را روش ــم دین ــت عل ــد سرنوش ــرد، می‌توان می‌گی
ــامی  ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
تأکیــد کــرد: پر واضــح اســت کــه در رویکــرد معرفت‌شــناختی وارد 
حــوزه فلســفه علــم، بــه معنــای وســیع کــه شــامل علــوم طبیعی و 
انســانی اســت، می‌شــویم و با انبوهــی از مباحــث پیرامون سرشــت 
علــم جدیــد و کالبدشــکافی آن رو بــه رو می‌شــویم. بــرای تبییــن 
علــم دینــی بایــد بــه سرشــت علــم جدیــد و مباحــث فلســفه علــم 
ــفه  ــث فلس ــمول مباح ــم مش ــی ه ــم دین ــود عل ــرد. خ ــه ک توج
ــکل‌گیری‌اش  ــوه ش ــت آن و نح ــه سرش ــد ب ــود و بای ــم می‌ش عل
توجــه کــرد. فلســفه در ایــن چارچــوب ابــزاری بــرای حــلّ مســائل 

مفهومــی بنیــادی راجــع بــه علــم اســت.

علیرضا قائمی نیا

دین می‌تواند در علوم انسانی انقلاب مفهومی به راه بیندازد
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ــزارش گــــ

متن پیش رو گفتاری است از مظفر اقبال، رئیس مرکز 
اسلام و علوم کانادا که در چهارمین کنگره بین المللی 

علوم انسانی اسلامی ایراد شده است؛

مظفــر اقبــال، گفــت: مــا در بــاره علمــی صحبــت می‌کنیــم که 
بتوانــد تمــام نیازهایــی کــه از آن انتظــار داریــم را مرتفــع کنــد، 
مفهــوم انســان و بشــر کــه از طریــق وحــی بــه آخریــن پیامبــر 

آســمانی )ص( رســیده اســت را احیــا کنیــم.
وی ادامــه داد: در دومیــن کنگــره علــوم انســانی اســامی و در 
ــران حضــور داشــتم شــاهد  ــن در ای ــه م خــال ســال‌هایی ک
ــن  ــوده ام، در چهارمی ــی ب ــل تأمل ــرفت‌های قاب ــعه و پیش توس
کنگــره بیــن المللــی علــوم انســانی اســامی کــه هــم اکنــون 
ــرفت‌هایی  ــروز پیش ــاهد ب ــز ش ــت نی ــزاری اس ــال برگ در ح
ــب فکــری  ــاورای مکات ــتاب را م ــن ش ــم ای ــه داری هســتیم ک
ــای اســامی  ــن تمدنه ــل بی ــم، تعام ــود حرکــت می‌دهی موج
ــه ســده ۱۸ و ۱۹  ــی نســبت ب ــی متفاوت ــان بین ــک جه ــا ی و ب
ــا هســت  ــن نقطــه شــروع م ــم و ای ــادی حرکــت می‌کنی می
ــن  ــدن نوی ــش تم ــروی ماســت، چال ــه روب ــن چالشــی ک و ای

ــت. ــامی اس اس
مظفــر اقبــال تاکیــد کــرد: مــا بایــد از طریــق مکاتــب غربــی 
ایــن قیــاس را انجــام دهیــم و بــه ســطحی برســیم کــه قبــاً 
هــم ایــن طــور نبــوده اســت. ایــن اولیــن بــاری اســت کــه این 
ــا  ــم ب ــا می‌خواهی ــه اســت و م ــش اســامی شــکل گرفت جنب
ــا مفهــوم بشــر و  ــه کــرده و ب جهــان بینی‌هــای موجــود مقابل
انســان نقطــه مقابــل تقابــل را رقــم بزنیــم تــا اتصــال دهیــم به 

مــواردی کــه بــه پیامبــر )ص( وحــی شــده بــود.
ــه  ــر نقط ــرد: اگ ــان ک ــادا خاطرنش ــگاه کان ــتاد دانش ــن اس ای
نظــرات تاریخــی را در نظــر بگیریــم مــا در برهه‌هایــی از تاریــخ 
خیلــی خــوش بیــن بودیــم، امــا ایــن امیدمــان از دســت رفــت، 
مــا راجــع بــه کشــورهای عربــی صحبــت می‌کنیــم امــا زبــان 
ــه بحــث رشــته‌های علمــی هــم  ــی اســت ک ــرآن چــه زبان ق
ــتر  ــد بیش ــوری بای ــه چط ــم ک ــود، ببینی ــرح می‌ش ــی مط وقت

ارتبــاط برقــرار کنیــم.
وی افــزود: حضــرت محمــد )ص( آمدنــد بــه زبــان عربــی کــه 
ــی  ــد یعن ــه دادن ــم خــود را ارائ ــد تعالی ــا آن صحبــت می‌کردن ب
همــه از آن ترمینولــوژی واحــد تبــری کردنــد، مثــاً اگــر کلمــه 
»الله« را در نظــر بگیریــم، آنهــا از ایــن واژه اســتفاده می‌کردنــد 
ــدی  ــز جدی ــک چی ــن ی ــود دارد و ای ــتند »الله« وج و می‌دانس
ــا اینکــه  ــد نداشــت ت ــن مفهــوم جدی ــر از ای ــود و جهــان خب ب
ــد و  ــق آمدن ــم و مصادی ــن تعالی ــه ای ــاد و هم ــاق افت وحــی اتف
ــق هســتی بخــش کــه همــان  ــا خال ــد ب ــرار کردن ــاط برق ارتب
الله اســت؛ یعنــب مفهــوم یــک پــروردگار و اللهــی کــه دیگــر 

ــدارد. شــریکی ن
مظفــر اقبــال تصریــح کــرد: قــرآن، چارچوبــی را بــه مــا ارائــه 
می‌دهــد تــا بتوانیــم همــه شــاخه‌های علــوم انســانی و 
اســامی را تحــت آن تدویــن کنیــم، اگــر چنانچــه ایــن مفهوم 
علــوم انســانی بیاید منعکــس بــا دســتاوردها و مطالعــات قرآنی 
شــود و اگــر بیاییــد تمــام تحقیقات انجــام شــده در روانشناســی 
ــت  ــد کیفی ــد ببینی ــد، می‌توانی ــر بگیری ــوم را در نظ ــایر عل و س
ــی  ــات قرآن ــه از مطالع ــه برگرفت ــارز را ک ــای ب ــن ویژگی‌ه ای

اســت.
وی ادامــه داد: چگونــه می‌توانیــم جامعــه شــناختی علــوم 
ــخ اســامی را  ــا تاری ــم و ی انســانی اســامی را مشــخص کنی
ــم نقطــه  ــم. ببینی ــرار دهی ــورد بررســی ق ــم م چطــور می‌توانی

مقابــل تاریــخ اســامی بــه چــه صورتــی بــوده اســت و بــا هــم 
ــم. ــاس شــأن کنی قی

ــه  ــا س ــرد: م ــه ک ــال اضاف ــن ح ــگاه در عی ــتاد دانش ــن اس ای
وضعیــت نفــس را در اینجــا داریــم؛ نفــس امــاره در علــوم قرآنی 
و نفــس شــهوانی و و ســه مرحلــه‌ای را کــه مــن گفتــم افــراد 
می‌تواننــد از آن گــذر کننــد تــا بتواننــد از بــدو پیدایــش زندگــی 

ــد. ــی را ســپری کنن ــع مراحــل تعال خودشــان در واق
وی افــزود: مکتــب فکــری غــرب خــود ایــن را بــر اســاس عقل 
گرایــی خــود آن را ایجــاد می‌کنــد و ماننــد یــک حالــت حصــار 
ــدارد و فصــل  ــه بهشــت ن ــچ پنجــره‌ای رو ب ــه هی شــده‌ای ک
ــس  ــاید، پ ــد بگش ــود نمی‌توان ــق خ ــمت خال ــه س ــدی ب جدی
ــم در  ــن مفهومــی را کــه از بشــر مطــرح می‌کنی ــا ای ــد م ببینی
بحــث تمــدن اســامی کامــاً متفــاوت از چیــزی اســت کــه از 

مکاتــب و علــوم انســانی غربــی برگرفتــه شــده اســت.
مظفــر اقبــال در ادامــه ســخنانش گفــت: ایــن در واقع دو بــار در 
طــول تاریــخ تأثیــر خــود را در تمــدن اســامی گذاشــته اســت 
کــه بــار اول کــه خیلــی گســترده بــود و ترجمه‌هــای زیــادی از 
فلســفه یونانــی داشــتیم، همیــن طــور بحــث تمــدن هنــدی به 
زبــان عربــی را هــم داشــتیم و اینهــا آمدنــد و مکتــب فکــری را 

رقــم زدنــد کــه در آن برهــه پابرجــا بــود.
ــامی را  ــدن اس ــت تم ــر معنوی ــه نظ ــا از نقط ــزود: م وی اف
ــزی  ــر از آن چی ــت ت ــا صلاب ــی و ب ــی غن ــم خیل ــی کنی بررس
ــدر تمــدن  ــم، آن ق ــه ای ــا از مکاتــب دیگــر گرفت اســت کــه م
ــتفاده  ــت آن اس ــاط مثب ــد از نق ــه بای ــت ک ــاب اس ــامی ن اس

کــرده و آســیب‌هایش را در نظــر نگیریــم.
ــلمانان  ــدن مس ــرد: تم ــد ک ــادا تأکی ــگاه کان ــتاد دانش ــن اس ای
ــروز و ظهــور  ــه صــورت ناقصــی ب خیلــی در قــرون ۱۸ و ۱۹ ب
داشــت و پــر از مشــکلات بــود به خاطــر نفــوذ سکولاریســم در 
بطــن علــوم انســانی و اســامی و تأثیــر بــدی کــه داشــت و بعد 
مســتعمره ســازی کل جهــان اســام را داشــتیم کــه در اقصــی 
نقــاط جهــان رخ داد و سیســتم‌های آموزشــی را از ایــن طریــق 
از بیــن بردنــد و بعــد اندیشــمندانی را نداشــتیم کــه بــه بحــث 

علــوم انســانی اســامی تســلط داشــته باشــند.
ــد  ــات بای ــان و کائن ــا جه ــاط ب ــت: در ارتب ــال گف ــر اقب مظف
ــام و  ــینا، خی ــن س ــم؛ اب ــرار می‌گیری ــا کجــا ق ــه م ــم ک بفهمی
دیگــر دانشــمندان اســامی بــه خوبــی اشــاره کــرده انــد کــه 
ــاط  ــد و ارتب ــرده ان ــرح ک ــه مط ــی ک ــم تئوری‌های ــوز ه هن
خوبــی هــم دارد امــا ایــن تئوری‌هــای بــه ســده‌های ۱۸ 
و۱۹ بــر می‌گردنــد و ایــن آخریــن وضعیــت عقــل گرایــی بــود 

ــی غیراســامی در  ــان بین ــم از جه ــه شــد و آمدی ــد آن چ و بع
ــم. ــتفاده کردی ــا ن اس ــی م ــتم‌های آموزش سیس

وی بــا بیــان اینکــه ایــن وضعیتی کــه وجــود دارد را قبــاً هرگز 
در بطــن تمدن اســامی مشــاهده نکــرده بودیــم، گفــت: آمدند 
ایــن تماس زبــان شناســی در خصــوص اندیشــمندان اســامی 
ــی و  ــا وح ــا ب ــه انه ــی ک ــد و ارتباط ــاک کردن ــا پ را از کتاب‌ه
تعالیــم انســانی داشــته انــد قطــع کــرده انــد، مــا آن ســنتهای 
ــا  ــم ت ــد می‌دانی ــان را ارزش من ــان شــناختی خودم محــض زب
بتوانیــم در احیــای ایــن وضعیــت شــروع خوبــی داشــته باشــیم 
و می‌توانــد کشــورهای اســامی را دربربگیــرد تــا بتوانیــم از آن 

بهــره ببریــم و در مســتعمره ســازی از آن اســتفاده کنیــم.
ــا در  ــم ت ــد قالبــی را ایجــاد کنی ــد کــرد: بای ــال تاکی مظفــر اقب
آن بــه توســعه و اشــاعه علــوم انســانی و اســامی بپردازیــم و 
ــگاه‌ها در  ــود دارد و دانش ــا وج ــه ج ــامی در هم ــب اس مکات
دنیــای اســام تأســی می‌شــوند مخصوصــاً زمانــی کــه بحــث 
مســتعمره ســازی مطــرح بــود امــا در ایــران اتفــاق خوبــی رخ 
ــامی را  ــانی و اس ــوم انس ــی عل ــای وحدان ــور زیب ــن ن داد و ای

ــد. ــظ کردن حف
ــان  ــش جه ــن دان ــرد: ای ــان ک ــادا بی ــن اســتاد دانشــگاه کان ای
بینــی و بحــث تعالیــم وحــی شــده تنهــا امیــد ما بــرای توســعه 
ــود کنیــم و می‌خواهیــم ســاختار  هســتند. مــا نمی‌خواهیــم ناب
را دوبــاره بازتعریــف کنیــم هــم در علــوم انســانی و بحــث کلــی 
کــه بــه علــوم انســانی و اســامی عنــوان می‌شــود را بازتعریــف 
ــدت هــم ممکــن نیســت و  ــاه م ــی کوت ــه زمان ــم، در بره کنی

مــوارد بنیــادی و اساســی اســت.
ــران  ــمندان و متفک ــدی از اندیش ــل جدی ــد نس ــزود: بای وی اف
ــوم  ــی عل ــد و ارکان اصل ــا قواع ــم ت ــت کنی ــامی را تربی اس
ــوم انســانی اســامی و ســنت‌های  ــا عل انســانمی را منطبــق ب
برگرفتــه از اســام را دوبــاره ســاماندهی کننــد و اگــر ایــن اتفاق 

ــم. ــق کنی ــان را محق ــم اهدافم ــا نمی‌توانی ــد م نیفت
ــث  ــلمانان در بح ــفانه مس ــرد: متأس ــح ک ــال تصری ــر اقب مظف
دانــش اســامی در واقــع هنــوز گام‌هــای مؤثــری را بر نداشــته 
ــم اســام دانــش جهــان بینــی خــود را  ــا اگــر می‌گوئی ــد، م ان
دارد و در ارتبــاط بــا کائنــات، انســان و جهــان امــا ایــن را هــم 
ــی و  ــن زندگ ــهای نوی ــن دانش ــه ای ــم ک ــر بگیری ــد در نظ بای

ــد. دانــش طبیعــی مــا نابــود کــرده ان
ایــن اســتاد دانشــگاه کانــادا یــادآور شــد: بایــد نســل جدیــدی از 
اندیشــمندان اســامی را تربیــت کنیــم که هــم قلمرو انســان و 
هــم خداونــد را بفهمنــد و بــه مکانیســمی دســت پیــدا کننــد تــا 
ایــن وضعیــت عملکــرد را خالــص کنــد. در ایــن راســتا ترجمــه 
ــد و  ــدرن و جدی ــای م ــد و زبانه ــک می‌کن ــی کم ــم خیل ه

زبانهــای بیــن المللــی و مســلمانان خیلــی مهــم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد یــک سیســتم آموزشــی واحــد داشــته 
باشــیم، خاطرنشــان کــرد: تعالیــم مــان را بــا آموزه‌هــای 
وحیانــی رســول اکــرم )ص( نیــز بایــد تطبیــق دهیــم؛ چــه در 

آموزش‌هــای مدرســه و چــه در دانشــگاه‌های مــان.
ــزی را  ــد مراک ــا بای ــت: م ــادا گف ــگاه کان ــتاد دانش ــن اس ای
تأســیس کنیــم کــه بــه اشــاعه دانــش و هــم افزایــی فکــری 
مبــادرت کننــد و مراکــز تعالــی فکــری ایجــاد کنیــم، تــا بتوانیم 
امتیازهــای فیزیکــی را جــذب کنیــم اگــر مســلمانان بــه 
شــهرهای تــوس و مشــهد بیاینــد و مراکــز علمــی را تشــکیل 
ــد و  ــرار کنن ــتی برق ــق هس ــا خال ــوم را ب ــاط عل ــد و ارتب دهن
ــوم انســانی و اســامی  ــگاه اســت کخــه عل ــی آن ــوم وحیان عل

را می‌توانیــم راه انــدازی کنیــم.

مظفر اقبال:

نسل جدیدی از اندیشمندان اسلامی را تربیت کنیم
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ــزارش گــــ

متن پیش رو گفتاری است از حسن بلخاری که نخستین دور 
گفت‌وگوی دینی اسلام و هندوئیزم با موضوع »معنویت در 

اسلام و هندوئیزم«، ایراد گردیده است؛

ــن  ــس انجم ــران و رئی ــتاد دانشــگاه ته ــی، اس حســن بلخاری‌قه
آثــار و مفاخــر فرهنگــی، در ســخنرانی خــود با عنــوان »تعالــی معنا 
و معنویــت در بهگــود گیتــا و اندیشــه اســامی« کــه در نخســتین 
ــام  ــو انج ــزم در دهلی‌ن ــام و هندوئی ــی اس ــوی دین دور گفت‌وگ
ــا  ــاب مهابهارات ــای کت ــی از بخش‌ه ــا یک ــت: بهگودگیت ــد، گف ش
اســت و مهابهاراتــا، بزرگ‌تریــن کتــاب حماســی جهــان بــا 
یکصــد هــزار بیــت کــه خــود صــورت حماســی اوپانیشادهااســت. 
ــده از  ــه ش ــی برگرفت ــن حکم ــته‌ترین مت ــز برجس ــادها نی اوپانیش

ــژه ریــگ وداســت. ــه وی وداهــا ب
وی افــزود: قصــد دارم در ایــن ســخنرانی، برخــی از تعالیــم 
بهگودگیتــا کــه صــورت منظــوم و حماســی حکمت‌هــای 
اوپانیشــادها اســت را بیــان کــرده و نســبت آن بــا تعالیــم اســامی 
را آشــکار ســازم. هــدف شــرح معنویتــی اســت کــه در ذات و گوهر 
ــدا از  ــد ابت ــود دارد. بگذاری ــزم وج ــام و هندویی ــن اس ــر دو دی ه
ــروردگار برخــی از اصــول معنویــت و حکمــت  ــان کریشــنای پ زب
ــدن  ــا در جنگی ــد آرجون ــا تردی ــه ب ــم. کریشــنا هنگامی‌ک را بازگوی
ــیوا  ــی ش ــا بیان ــد ب ــه می‌شــود، ســعی می‌کن ــا زشــتکاران مواج ب
حقیقــت حکمــت را بــرای او آشــکار ســازد تــا در پرتــو آن آرجونــا از 

ــد. ــی یاب ــد و سرگشــتگی رهای تردی
بلخــاری ادامــه داد: کریشــنا در ســروده ســوم بهگودگیتاحکمــت را 
ــا  ــن، ســبب آشــفتگی ذهــن آرجون ــر می‌شــمارد و ای از عمــل برت
ــردار  ــت از ک ــر حکم ــد: »اگ ــه می‌پرس ــرم دردمندان ــود. لاج می‌ش
ــی؟  ــکار می‌خوان ــگ و پی ــه جن ــرا ب ــرا م ــس چ ــت پ ــر اس برت
ــنا در  ــوز.« کریش ــن بیام ــه م ــردار را ب ــی از ک ــروردگارا! راه رهای پ
ــا دو  ــتی تنه ــام هس ــد: در تم ــوان، می‌گوی ــن پهل ــه ای ــخ ب پاس
ــمندان  ــق اندیش ــه طری ــت ک ــق حکم ــود دارد: طری ــق وج طری
ــی از  ــت. راه رهای ــه‌وران اس ــه راه پیش ــل ک ــق عم ــت و طری اس

عمــل، بی‌عملــی نیســت، فــرار از تکلیــف و کــردار نیســت بلکــه 
ــه  ــی اینک ــردار یعن ــتگی ک ــت. وارس ــردار اس ــردن ک ــته ک وارس
دل‌بســته اعمالــت نباشــی. تفــاوت میــان عالـِـم و جاهــل، یــا دانــا 
و نــادان نیــز دقیقــاً همیــن اســت. نــادان، شــیفته و دل‌بســته عمل 
ــودای  ــر در س ــه س ــد، ن ــا از آن می‌ره ــا دان ــود؛ ام ــش می‌ش خوی
نتیجــه و ســود آن دارد نــه در پــی برجســته کــردن عمــل خــود در 
برابــر دیگــران اســت. حکیــم کار می‌کنــد، پیــکار می‌کنــد چــون 
ذات و جوهــر درونــش او را بــه عمــل می‌خوانــد. او در ایــن مســیر 

ــد. ــم باش ــد ه ــت و نبای ــرت نیس ــق و نف ــال عش به‌دنب
ــوان  ــا به‌عن ــه آرجون ــت ک ــن اس ــنا ای ــه داد: رأی کریش وی ادام
بنــده‌ای از بنــدگان خــدا در بنــد اعمــال خویش نباشــد بلکــه کردار 
خــود را یکبــاره بــه خداونــد ســپارد. از خــود و منیــت خــود بگریــزد 
ــه  ــت ک ــق اس ــرت ح ــه حض ــال ب ــپردن اعم ــا در س ــد تنه و بدان
ــدر و قیمــت  اعمــال خالــص می‌شــوند و چــون خالــص شــدند ق
میی‌ابنــد. زیباتریــن وجــه ایــن خلــوص، رســیدن بــه جایــی اســت 
ــود و  ــته می‌ش ــان برداش ــل از می ــت و عم ــان حکم ــرز می ــه م ک
ایــن دو طریقــت موجــود در عالــم یعنــی حکمــت و عمــل، در ذات 
خــود یکــی می‌شــوند: »کــوردلان و کــودکان حکمــت و کار نیــک 

را دومــی انگارنــد، امــا بــرای حکیــم، ایــن دو یکــی اســت. آن کــه 
یکــی را یافــت ازهــردو بهره‌منــد می‌شــود. وارســتگی در حکمــت 
ــت را  ــد حقیق ــی دان ــن دو را یک ــه ای ــک، آن ک ــت و در کار نی اس

دانســته اســت«.
ــال دل  ــال و امی ــا را آم ــاد خطاه ــنا ریشــه و بنی ــزود: کریش وی اف
ــان را  ــه ج ــاب دل ک ــی حس ــته‌های ب ــا و خواس ــد. آرزوه می‌دان
ــد: »آری خواهــش تباهــی هــر  ــرده و ریشــه در شــر دارن ــره ک تی
چیــز اســت، خواهــش، دشــمن توســت، دژخوتریــن دشــمنان تــو 
ــد و  ــزل می‌کن ــوش من ــن و ه ــس و ذه ــر ح ــوس در ه … ه
حکمــت را مکدرمی‌ســازد و آدمــی را بــه بی‌راهــه می‌بــرد، 
ــا، حــواس را در اختیــار گیــر و هــوس را نابــود کــن، هــوس  آرجون
ــبیه  ــاً ش ــد، دقیق ــن کلام بلن ــت«. و ای ــت اس ــر حکم ــودی ه ناب
ــد: ای  ــه فرمودن ــی )ع( اســت ک ــن عل ــاری از امیرالمؤمنی ــه گفت ب
ــز  ــم دو چی ــما می‌ترس ــر ش ــه ب ــزی ک ــناک‌ترین چی ــردم، ترس م
ــودن  ــی مرزب ــری ب ــس و دیگ ــوای نف ــروی ه ــی پی ــت: یک اس
آرزو. اماپیــروی هــوای نفــس انســان را از حــق بازمــی دارد، وبــی 

ــرد. ــاد می‌ب ــرت را از ی ــودن آرزو، آخ مرزب
ــرودهای  ــر س ــت: سراس ــخنانش گف ــری از س وی در بخــش دیگ
بهگودگیتــا، معنویــت اســت و پارســایی. ســیر از جهــل بــه دانایــی، 
دانایــی بــه فرزانگــی و فرزانگــی بــه حکمــت. حکمتــی متعالی که 
ــات. ــن صف ــه متعالی‌تری نتیجــه‌اش آراسته‌شــدن نفــس اســت ب

بلخــاری تأکیــد کــرد: تمامــی ایــن صفــات در آموزه‌های اســامی 
ــه در  ــرس ک ــم و ت ــدان بی ــه فق ــرای نمون ــت؛ ب ــد اس ــورد تأکی م
ــت  ــود. صف ــاد می‌ش ــوف« از آن ی ــوان »لاخ ــت عن ــرآن تح ق
مؤمنــان و نیکوکارانــی کــه خــود را بــا تمــام وجــود بــه خدا تســلیم 
ــد  ــا خداون ــانی ب ــن کس ــزد چنی ــد. م ــوکاری می‌کنن ــرده و نیک ک
اســت و بیــم و هراســی بــر آنهــا نیســت و غمگیــن نخواهنــد بــود.

وی همچنیــن گفــت: فطرتــی کــه توســط خداونــد در وجــود هــر 
ــم کــه  ــت در هــر کجــای عال انســانی سرشــته شــده اســت نهای
ــن  ــد و ای ــش رهســپار می‌کن ــت خوی ــه ســوی حقیق باشــد او را ب

ــاد انسان‌هاســت. ــی در نه ــود فطــرت اله ــل وج ــه دلی ــاً ب دقیق

بلخاری:

فطرت الهی انسان‌ها را به سوی حقیقت رهسپار می کند

حجت‌الاسلام مبلغی عنوان کرد؛

اندیشه‌های مشترک 
هندوئیزم واسلام

حجت‌الاســام احمــد مبلغــی، عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری 
ــورای اســامی  ــس ش ــات اســامی مجل ــز تحقیق ــس مرک و رئی
در ســخنرانی خــود بــا عنــوان »اشــتراک اســام و هندوئیســم در 
اندیشــه؛ لــزوم تعامــات خیرگرایانــه بیــن ادیــان« کــه در دومیــن 
ــزم در  ــام و هندوئی ــی اس ــوی دین ــتین دور گفت‌وگ روز از نخس
دهلی‌نــو انجــام شــد، گفــت: شناســایی عناصــر فکــری و ســلوکی 
ــی اســت کــه زمینه‌هــای  ــان، تلاشــی زیربنای ــن ادی مشــترک بی
ــد، و  ــان پدی ــاع ادی ــن اتب ــدی را بی ــادار و ج ــای معن گفت‌وگوه
بســترهای همگرایــی، معنویــت گرایــی و نیکوگرایــی را بیــن آنــان 

ــی فراهــم مــی‌آورد. در فضــای عــام جهان
وی در ادامـه بـا طـرح ایـن پرسـش کـه آیـا همانطـور کـه بیـن 
»ادیـان توحیـدی و ابراهیمـی« اندیشـه‌های مشـترک وجـود دارد، 
بیـن هندوئیسـم و اسالم نیـز اندیشـه‌های مشـترک وجـود دارد؟ 
بیـان کرد: پاسـخ به سـوال مثبت اسـت. نه تنهـا بین ایـن دو دین، 
مشـترکاتی همچـون: معنویت‌گرایـی، خیرگرایـی و مقوله‌هایـی از 
ایـن دسـت وجـود دارد که فراتـر، حتی ایـن دو دین بر یک اندیشـه 

پایـه‌ای و مهـم، یعنـی »رویکرد بـه تعاملات بیـن ادیانـی با هدف 
خیرگرایـی« اتفـاق و اشـتراک دارند.

رئیــس مرکــز تحقیقــات اســامی مجلــس شــورای اســامی در 
ــی از  ــترکات بین‌الادیان ــف مش ــی کش ــت: روش‌شناس ــه گف ادام
ــه صــورت  ــی و ب ــی علم ــه مجال ــه ب ــم اســت ک ــات مه موضوع
ویــژه نیازمنــد اســت، در اینجــا بــه نکاتــی روشــی در ایــن زمینــه 
اشــاره می‌کنیــم کــه عبارتنــد از: ۱( جهــت فهــم یــک »مشــترک 
ــر  ــه ب ــرار گرفت ــته ق ــد پوس ــروری می‌نمای ــی« گاه ض بین‌الادیان
ــار  ــه را کن ــال مقایس ــن در ح ــک از دو دی ــر ی ــه در ه روی اندیش
ــک  ــته‌ها ی ــم؛ در ورای پوس ــورت در میی‌ابی ــن ص ــم، در ای بزنی
اندیشــه نهفتــه اســت و بــه واقــع هــر دو دیــن یــک محتــوا را ارائه 

می‌کننــد.
وی ادامـه داد: همچنیـن؛ گاه برآمـدن یـک اندیشـه بـه عنـوان امر 
مشـترک بیـن ادیـان در گرو آن اسـت کـه اندیشـه در هـر دو دین 
را بـا قطع نظـر از ابعـاد و پیرایه‌هـای اختصاصی گرد آمـده پیرامون 
آن اندیشـه تحلیـل کنیـم؛ نتیجه، ایـن می‌شـود که اصل اندیشـه، 
مشـترک اسـت، هـر چنـد در هـر دیـن دارای ابعـاد و اختصاصاتـی 
گشـته اسـت. دربـاره نکته سـوم هم بایـد عنـوان کـرد؛ گاه دو دین 
دارای هـدف مشـترکی هسـتند؛ ولی هر کـدام دارای مسـیر خاصی 
اسـت؛ بـه عبارت دیگـر هـر یـک از دو دین، مسـیری خـاص را به 
سـمت هدفـی در پیـش گرفته اسـت که دیگـری با مسـیر دیگر به 
سـمت آن هـدف و مقصد حرکـت می‌کنـد و در آخر اینکـه؛ گاه هر 
یـک از دو دیـن مبنایـی ویـژه دارد؛ ولـی بـه اندیشـه‌ای بر اسـاس 
آن می‌رسـد کـه دین دیگـری بر اسـاس مبنـای دیگری بـه همان 

اندیشـه می‌رسـد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش ادامــه داد: اشــتراک در پــاره‌ای 
از اندیشــه‌ها بیــن اســام و هندوئیســم عمدتــاً از ســنخ مشــترکاتی 
ــی دارای  ــارم منعکــس شــده اســت؛ یعن ــه چه ــه در نکت اســت ک
اندیشــه واحــد ولــی بــا دو مبنــای متفــاوت هســتند. یکــی از ایــن 
ــع  ــر در جوام ــعه خی ــر و توس ــرورت نش ــه »ض ــه‌ها، اندیش اندیش

انســانی از رهگــذر تعامــات بیــن ادیانــی« اســت.
ــل  ــم، اص ــول هندوئیس ــی از اص ــت: یک ــن گف ــی همچنی مبلغ
ــر  ــرای نش ــق ب ــن طری ــش از ای ــان و کوش ــه ادی ــی ب اعتباربخش
ــر تطــور  ــن اصــل در هندوئیســم در اث ــر در بشــریت اســت. ای خی
ــک  ــه ی ــه مثاب ــن گذاشــته اســت ب ــن دی ــر ای ــه ب ــی ک و تحولات
جــز مهــم از شــیوه زندگــی معرفــی شــده و آن را امــری اساســی 

ــد. ــی کرده‌ان ــی تلق ــیوه زندگ ــی در ش و مبنای
عضــو مجلــس شــورای اســامی افــزود: اســام هــم دقیقــاً اصــل 
تعامــل بیــن ادیانــی را بــا همــه قــوت و البتــه بــا مبنایــی توحیــدی 
و ابراهیمــی به‌عنــوان بخشــی از آموزه‌هــای کلان خــود ارائــه داده 
اســت. اســام نــه تنهــا موافــق برخــورد اتبــاع ادیــان بــا یکدیگــر 
ــف  ــای مختل ــان در زمینه‌ه ــاع ادی ــن اتب ــر بی ــه فرات نیســت؛ بلک
اصولــی را ارائــه داده، اصولــی همچــون: اصــل تعامــل اجتماعــی با 
اتبــاع ادیــان بلکــه بــا همــه بشــریت بــر پایــه عــدل، اصــل تعامل 
ــل  ــاق، اص ــه اخ ــر پای ــریت ب ــه بش ــه هم ــان بلک ــاع ادی ــا اتب ب
برقــراری تعامــل و تعــاون بیــن اتبــاع همــه ادیــان بلکه بیــن همه 
بشــریت در نشــر خیــر و اصــل ایجــاد حالــت مســابقه بــر خیــر بین 

اتبــاع ادیــان.
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متن پیش رو گفتاری است از آیت الّل رمضانی، رئیس 
اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه که در مرکز 
تعالیم دینی مسیحیت در شهر اورسِی فرانسه ایراد شده 

؛ ست ا

آیــت الله رمضانــی، در ســخنرانی خــود اینکــه محقّقیــن منصــف 
ــان  ــن و عالم ــراغ متخصصی ــه س ــان ب ــت ادی ــم درس ــرای فه ب
ادیــان برونــد را حکمــی عقلایــی دانســته و افــزود: مــا هــم بــرای 
فهــم درســت مســیحیت و یهودیــت مســتقیماً بــه ســراغ کلیســا و 
کنیســه و عالمــان مســیحی و یهــودی می‌رویــم و معتقدیــم کــه 
امــروزه دیالــوگ بــرای شــناخت و تفاهم بیشــتر طرفیــن از یکدیگر 
ــورت  ــازنده، ص ــات س ــال تجربی ــی و انتق ــی فرهنگ ــم افزای و ه
ــان  ــح می ــن وظیفــه عالمــان دینــی اســت کــه صل ــرد و ای می‌گی
ــد از  ــم بای ــن مه ــد و ای ــوزش دهن ــود آم ــروان خ ــه پی ــان را ب ادی

شــعار تبدیــل بــه عمــل شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در مــورد عرفــان افــزود: 
عرفــان بــا تاریــخ حیــات بشــر عجیــن اســت. انســان بــه شــکل 
کلــی از ســه ابــزار مهــم شــناخت می‌توانــد اســتفاده کنــد، 
ــال  ــدای متع ــه خ ــهودی. از آنجاک ــی ش ــی عقل ــای حس ابزاره
می‌خواهــد، ظرفیت‌هــای انســانی در مســیر درســت ســعادت 
ــان در وجــود  ــت و عرف ــه معنوی ــذا گرایــش ب جهــت داده شــود، ل
ــدا  ــون خ ــت و چ ــده اس ــته ش ــه گذاش ــه ودیع ــان‌ها ب ــه انس هم
ــم از  ــده دارد، ه ــر عه ــان را ب ــعادت انس ــت و س ــت هدای مدیری
درون )بــا ابــزار عقــل( و هــم از بــرون )از طریــق ارســال پیامبــران( 
انســان را کمــک، معاضــدت و راهنمایــی کــرده اســت. از ایــن رو ما 
معتقدیــم پیامبــران الهــی عارفــان واقعــی نســبت بــه خــدا و معــاد 
بــوده و معلـّـم عرفــان بشــریت هســتند. علــت ایــن امــر نیــز کاملًا 
ــی و  ــات اله ــدا، صف ــان، خ ــرا موضــوع عرف مشــخص اســت؛ زی
ــرای اینکــه انســان‌ها را  ــران، ب ــه پیامب ــذا هم ــات اوســت. ل تجلی
متوجّــه حــق کننــد، ســعی می‌کننــد مــردم را بــه مطالعــه در مــورد 

خــود و خــدا وادار کننــد و بــه شــناخت آنــان بیافزاینــد. پیامبــران به 
ــرای نزدیــک  ــد ب ــد، بای ــد کــه هرچــه می‌کنن ــاد می‌دهن ــردم ی م

شــدن بــه خــدا باشــد.
آیــت الله رمضانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه فــرق 
میــان عرفــان و اخــاق پرداخــت و افــزود: در اخــاق انســان بــه 
ــل نفســانی و  ــل و رذائ ــردازد. شــناخت فضائ شــناخت نفــس می‌پ
راه‌هــای رســیدن بــه کمــال. در اخــاق نظــری و عملی، شــناخت، 
ــوردار اســت.  ــادی برخ ــیار زی ــت بس ــس از اهمی ــت و ادب نف تربی
اینکــه انســان بــه عفّــت، شــجاعت، حکمــت، عدالت و … برســد. 
بــرای ورود بــه حــوزه عرفــان، آدمــی بایــد از مســیر اخــاق عبــور 
کنــد و پــس از آراســته شــدن نفــس بــه صفــات اخلاقــی، نوبــت 
نزدیــک شــدن بــه صفــات الهــی و شــناخت و عرفــان نســبت بــه 
عالــم بــالا می‌رســد. لــذا در عرفان، شــناخت نفــس و اســتعدادهای 
ــرف  ــود: »اع ــی )ع( فرم ــه عیس ــژه ای دارد. چنانک ــگاه وی آن جای
نفســک ایهــا العزیــز تعــرف ربّــک« و یــا در ســایر احادیــث آمــده 
ــه« »مــن عــرف  اســت کــه: »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف رب

نفســه کان لغیــره اعــرف«
رئیــس اتحادیــه اروپایــی علمــا و تئولوگ‌هــای شــیعه تصریــح 
کــرد: مــا بــر ایــن باوریــم کــه همــه پیامبــران الهــی، بشــریت 
ــت  ــما او هدای ــات و اس ــناخت صف ــق و ش ــت مطل ــه حقیق را ب
ــوت  ــدا دع ــی خ ــه بندگ ــر را ب ــران بش ــه پیامب ــد. هم می‌کنن
ــام  ــر اس ــود. پیامب ــتش خ ــه پرس ــوت ب ــه دع ــد و ن می‌کنن
ــه در  ــی ک ــام و منزلت ــه مق ــا هم ــا ب ــت. امّ ــدالله اس ــز عب نی
ــه خــدای متعــال می‌فرمایــد: مــا  پیشــگاه الهــی دارد، نســبت ب
نتوانســتیم حــق شــناخت تــو را بــه جــا آوریــم و نیــز نتوانســتیم 
حــق عبــادت تــو را اداء کنیــم. »مــا عرفنــاک حــق معرفتــک و 
ــران را  ــه پیامب ــا هم ــرو م ــک« از این ــق عبادت ــاک ح ــا عبدن م
ــر و  ــت و مظاه ــت و رأف ــوه رحم ــا جل ــم. آنه ــة الله می‌دانی کلم

ــی هســتند. ــات اله ــر صف ــی دیگ مجال
ــی،  ــات اله ــه مخلوق ــان هم ــرد: در می ــح ک ــان تصری وی در پای

انســان بــه لحــاظ اســتعداد بــالای نفــس می‌توانــد بــه مرحلــه‌ای 
برســد کــه بــا اذن الهــی کار خدایــی کنــد. می‌توانــد خلیفــه خــدا 
در زمیــن بشــود. رابطــه بیــن عبــدِ عــارف بــا خــدای متعــال مثــل 
رابطــه شــمس و شــعاع شــمس اســت. یعنــی انســان مرتبــط بــه 
ــد  ــه ان ــر گفت ــال دیگ ــت. در مث ــی اس ــد اله ــه می‌کن ــق هرچ ح
مثــل ســایه و صاحــب ســایه هســتند، کــه از هــم جدایــی ندارنــد. 
ممکــن اســت ســایه کوتــاه یــا بلنــد شــود امــا بالاخــره یک منشــأ 
ــا  ــا لله و انّ ــن همــان تفســیر »انّ ــاز می‌گــردد و ای ــه او ب ــد و ب دارن
ــن  ــه ای ــد ک ــه ان ــوّم گفت ــال س ــد. در مث ــون« می‌باش ــه راجع الی
ــا چیــزی جــز  ــا و دریاســت. مــوج دری رابطــه همچــون مــوج دری
ــدرت و عظمــت  ــا ق ــز، تنه ــارف نی ــا نیســت. انســان ع خــود دری
ــه  ــارف ب ــان ع ــی، انس ــان عمل ــذا در عرف ــد. ل ــان می‌ده او را نش
ــد  ــه‌ای می‌رســد کــه دائمــاً حضــور خــدا را احســاس می‌کن مرحل
ــردگان  ــردن م ــده ک ــتان زن ــد. در داس ــز را از او می‌دان ــه چی و هم
بــه دســت حضــرت عیســی )ع( توجّــه بــه ایــن نکتــه، ضــروری و 
مهــم اســت کــه همــه ایــن امــور بــه اذن الله بــوده اســت. اگرچــه 
ایــن نفــسِ عیســی )ع( اســت کــه قــدرت زنــده کــردن مــردگان را 
دارنــد و نــه هــر نفســی؛ امّــا ایــن نفــس برجســته و عــارف و واصل 
بــه اذن خــدا مــردگان را زنــده می‌کرد.عیســی )ع( پیامبــر رحمــت، 
موعظــه و حکمــت الهــی بــود؛ همانطورکــه پیامبــر اســام )ص( 
نیــز چنیــن بــود. مــا معتقدیــم پیامبــران الهــی بزرگتریــن معلمّــان 
ــد  ــام توحی ــه مق ــیدن ب ــی و رس ــری و عمل ــان نظ ــوزه عرف در ح
می‌باشــند. هیــچ پیامبــری بــرای خشــونت و ظلــم نیامــد و هیــچ 
دینــی، دین خشــونت نیســت، بلکــه همــه ادیان بــرای صلــح آمده 
انــد و وظیفــه اصلــی همــه پیامبــران ایجــاد صلــح اســت؛ آن هــم 
صلــح در ســه حــوزه متفــاوت: ۱ صلــح بــا خــود ۲ صلــح بــا خــدا ۳ 
صلــح بــا دیگــران. گرچــه طبــق آموزه‌هــای اســامی اگــر دشــمن 
قصــد جســارت و تعــدّی و دســت درازی بــه آب و خــاک و نامــوس 
ــول و  ــق معق ــاوز ح ــل متج ــاع در مقاب ــد، دف ــته باش ــی داش آدم

ــد. ــان می‌باش ــروع انس مش

آیت الله رمضانی:

عرفان با تاریخ حیات بشر عجین است
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ــزارش گــــ

گفتاری از آیت الله اراکی؛

شهر اسلامی

متن پیش رو مشروح سخنان آیت الله اراکی، استاد حوزه 
علمیه در سلسله دروس »فقه نظام شهر اسلامی« است 

که در ادامه از نظر می‌گذرد؛

مقدمه
ــی  ــب و صورت ــک قال ــک جوهــر، و ی نظــام عمــران شــهری از ی
ــه نظــام عمــران شــهری در  ــن مســئله ب برخــوردار اســت کــه ای
ــه  ــده در هم ــن قاع ــدارد و ای ــاص ن ــامی اختص ــهرهای اس ش
ــهری را آن  ــران ش ــام عم ــان و روح نظ ــت. ج ــاری اس ــان ج جه
ســاختار فکــری و ارزشــی‌ای تشــکیل داده اســت کــه نظــام عمران 
ــه آن  شــهری را جهــت می‌دهــد. آنچــه در ایــن سلســله دروس ب
خواهیــم پرداخــت همــان ســاختار بــه اصطــاح ایدئولوژیــک نظام 
عمــران شــهری اســت کــه بــه وســیلۀ فقــه اســام تبییــن شــده و 

ــت. ــا اس ــف فقه ــود و از وظای می‌ش

تعریف شهر
اوّلیــن مبحثــی کــه بایــد بــه آن بپردازیــم تعاریــف اســت. تعریــف 
واژگانــی کــه محــور اصلــی مباحــث مــا در نظــام عمــران شــهری 
و فقــه عمــران شــهری اســت. اوّلیــن واژه‌ای کــه بایــد بــه تعریــف 
آن بپردازیــم خــود واژۀ شــهر اســت؛ شــهر چــه تعریفــی دارد؟ مــا 
کــه دربــارۀ فقــه نظــام شــهری یــا نظــام عمــران شــهری بحــث 
ــا از شــهر چیســت؟ شــهر دو اصطــاح اســت؛  ــراد م ــم م می‌کنی
یــک اصطــاح عرفــی دارد کــه بــه تبییــن آن خواهیــم پرداخــت و 
موضــوع بســیاری از مســائل فقهــی همان شــهر بــا تعریــف عرفی 
ــهر،  ــر ش ــب ب ــرعی مترتّ ــکام ش ــیاری از اح ــوع بس ــت. موض اس

شــهر بــا تعریــف آن هســت و یــک شــهر شــرعی داریــم.
موضــوع بســیاری از احــکام شــرعی، شــهر شــرعی اســت. در منابع 
دینــی شــهرِ شــرعی تعریــف ویــژه‌ای دارد. مــاک شــهر شــرعی 
ــه  ــت را ب ــم دول ــر بخواهی ــا اگ ــت. ی ــردم و دول ــز اســت؛ م دو چی
ــز  ــم مــاک شــهر شــرعی ســه چی ــون تقســیم کنی حاکــم و قان
ــا  ــر آنه ــه ب ــد ک ــی باش ــند، ۲- حاکم ــی باش ــت؛ ۱- مردم اس
حکومــت کنــد، ۳- قانونــی باشــد کــه روابــط بیــن آنهــا را نظــم 
ــه را داشــتیم شــهر شــرعی  ببخشــد. هــر جــا مــا ایــن ســه مقول
ــاد،  ــا در شــهر آب ــی ی ــه باشــد، خــواه در آبادان اســت خــواه در بادی
ــد.  ــی نباش ــهر عرف ــواه در ش ــد، خ ــی باش ــهر عرف ــواه در ش خ
ــم،  ــه ایــن حرفــی کــه مــا می‌گوئی مــاک شــهر شــرعی، –البت
ایــن ادّعــا را مســتند توضیــح خواهیــم داد- یعنــی آن شــهری کــه 
شــرع اســام آن را شــهر می‌نامــد ایــن ســه چیــز اســت؛ مردمــی 
ــا حاکمــی داشــته باشــند  ــن مــردم باشــد ی ــر ای باشــند، امامــی ب
ــر  ــوم را ب ــم آن مفه ــام و حاک ــه آن ام ــی داشــته باشــند ک و قانون
مبنــای آن قانــون ســامان می‌دهــد و زندگــی آنهــا را براســاس آن 
قانــون نظــم می‌بخشــد. ایــن تعریــفِ شــهرِ شــرعی اســت. پــس 
شــهرِ شــرعی عبــارت اســت از مجموعــه‌ای از مــردم، برخــوردار از 
دولــت یــا برخــوردار از حاکــم و قانونــی کــه روابــط اجتماعــی آنهــا 

را نظــم ببخشــد.
ایــن مقولــه از شــرع و ایــن معنــی از شــهر، برخواســته از روایــات 
بســیار زیــادی اســت کــه در آنهــا از »تَعَــرُّبَ بعَْــدَ الهِْجْــرَة« نهــی 
ــع  ــات وارده در مناب ــا، از روای ــات م ــیاری از روای ــت. بس ــده اس ش
ــدَ الهِْجْــرَة«  ــرُّبَ بعَْ فریقیــن، هــم اهــل ســنّت و هــم شــیعه »تَعَ
ــورد نهــی و  ــر م ــناخته شــده اســت و از کبائ ــان ش ــر گناه از کبائ
زجــر بســیار الهــی اســت تــا آن‌جــا کــه در بعضــی از نظــرات وارده 
از اهــل نظــر »تَعَــرُّبَ بعَْــدَ الهِْجْــرَة« در حکــم ارتداد شــمرده شــده 

اســت.

معیار شهر شرعی
اوّل مــا »تَعَــرُّبَ بعَْــدَ الهِْجْــرَة« را روشــن کنیــم تــا ببینیــم از ایــن 
ــدَ الهِْجْــرَة« چگونــه تعبیــر شــهر شــرعی بــه  مســئلۀ »تَعَــرُّبَ بعَْ
ــه معنــی طــرد زندگــی  ــان عــرب ب ــد؟ تعــرّب در زب دســت می‌آی
ــدوی و بادیه‌نشــینی اســت.  ــی ب ــه زندگ ــاز گشــتن ب شــهری و ب
ــه‌ای دارد  ــی بادی ــه زندگ ــت ک ــی اس ــای کس ــه معن ــی ب اعَراب
و بادیه‌نشــین اســت. در لســان العــرب، ابــنِ منظــور چنیــن 
می‌گویــد: »فَمَــن نـَـزَل البادیــة، أوَ جــاوَرَ البَادِیــنَ و ظعَــنَ 
بظَعْنهِــم، و انتَْــوَی بانتْوِائهِــم فهــم أعَْــرابٌ«: کســی کــه زندگــی 
ــوده  ــین نب ــود بادیه‌نش ــل خ ــو در اص ــد ول ــینی را برگزین بادیه‌نش
ــد  ــد؛ هــر جــا اطــراق کردن ــا آنهــا را برگزین ــا زندگــی ب باشــد، امّ
اطــراق کنــد، هــر جــا بــار ســفر بســتند بــا آنهــا ســفر کنــد، چنیــن 
کســی اعَرابــی اســت و چنیــن جمعیتــی اعــراب نامیــده می‌شــوند 
و لــذا بــا عــرب متفــاوت هســتند و اتفّاقــاً در زبــان عربــی به کســی 
ــل  ــی در مقاب ــه می‌شــد کــه شهرنشــین باشــد و اعراب عــرب گفت

ــرب اســت. ع
ــی الله  ــث: )حضــرت رســول صل ــی الحدی ــد: »و ف ــد می‌گوی بع
علیــه و آلــه و ســلم( تَمَثَّــل فــی خُطْبتـِـه مُهاجِــرٌ لیــس بأَِعْرابــی‏ّ 
. قَــالَ: وَ الَأعْــراب سَــاکِنُو البَادِیَــةِ  جعــل المُهاجِــرَ ضِــدَّ الَأعْرابــیِّ
ــا  ــارِ، وَ لَ یَدخُلُونهََ ــی الَأمصَ ــونَ فِ ــنَ لَ یُقیم ــرَب الَّذی ــنَ العَ مِ
ــهری  ــی ش ــه از زندگ ــی ک ــی کس ــی؛ یعن ــة« اعَراب إلِّ لحَِاجَ
ــاز  ــه نی ــر اینک ــود مگ ــهر نمی‌ش ــت و وارد ش ــردان اس رویگ
بــه آمــدن بــه شــهر داشــته باشــد، همچــون بادیه‌نشــین. بعــد 
ــا  ــر، مِنهَ ــنَ الکَبَائِ ــاثٌ مِ ــث: ثَ ــی الحدی ــد: »ف ــه می‌ده ادام
ــان  ــور بی ــا این‌ط ــث م ــه در احادی ــرة«. البتّ ــدَ الهِجْ بُ بعَ ــرُّ التَّعَ
ــدَ الهِجْــرة«  بُ بعَ ــرُّ ــا التَّعَ ــنَ الکَبَائِــر مِنهَ ــبعٌ مِ شــده اســت »سَ
ــا  ــد. اینج ــاد نمی‌کن ــکلی ایج ــداد مش ــاوت تع ــن تف ــالا ای ح
بَ بعَْــدَ الهِْجْــرَة« را بیــان می‌کنــد: »هُــوَ أنَ یَعُــودَ  معنــی »تَعَــرُّ
إلــی البَادیَــةَ و یُقِیــمَ مَــعَ الَأعْــراب، بعَــدَ أنَ کَانَ مُهاجــراً. و کان 
ونــه  ــذْرٍ یَعُدُّ ــه مِــن غیــر عُ ــی مَوضِعِ ــنْ رَجَــع بعــد الهِجْــرة إلِ مَ
کالمُرْتــد« در صــدر اســام و در زمــان رســول اکــرم صلــی الله 
ــود کــه کســی کــه  ــد از او این‌طــور ب ــه و ســلم و بع ــه و آل علی
ــینی  ــی بادیه‌نش ــد و زندگ ــردان می‌ش ــهری رویگ ــی ش از زندگ
ــن مســئلۀ  ــد می‌شــمردند. ای ــۀ مرت ــه منزل ــد او را ب را برمی‌گزی
ــن  ــرّعۀ آن روز چنی ــرف متش ــای ع ــه در فض ــت ک ــی اس مهمّ

برداشــتی از یــک شــخص وجــود داشــته اســت.
تــا اینجــا »تَعَــرُّبَ بعَْــدَ الهِْجْــرَة«، یعنــی زندگــی بادیه‌نشــینی بعــد 
از زندگــی شهرنشــینی. البتّــه ایــن شــهر، شــهر رســول الله صلــی 

الله علیــه و آلــه و ســلم اســت نــه هــر شــهری و دربــارۀ آن توضیح 
خواهیــم داد. طبــق ایــن اصطــاح شــرعی توضیــح خواهیــم داد 
کــه مــا دارالهجــره‌ای داریــم کــه در حقیقــت دارالاســام هســتند 
و دارالکفــر یــا دارالشــرکی داریــم کــه ایــن مســاوی بــا دارالتّعــرّب 
اســت ولــو کســی در بهتریــن شــهرهای دنیــا زندگــی کنــد، ایــن 
ــهر  ــر ش ــی اگ ــت؛ حت ــرَة« اس ــدَ الهِْجْ ــرُّبَ بعَْ ــداق »تَعَ ــم مص ه

خیلــی آبــادی هــم اســت.
اگــر آبادتریــن شــهر دنیــا را هــم بــرای زندگــی انتخــاب کنــد، 
ــر  ــرعی ب ــهر ش ــار ش ــه معی ــد ک ــهری باش ــهر ش ــن ش ــر ای اگ
آن صــدق نکنــد به‌گونــه‌ای کــه: ۱- حاکــم آن اســامی، 
ــن  ــه ای ــند ک ــته باش ــی داش ــد، مردم ــامی باش ــون آن اس قان
ــک  ــای ی ــر مبن ــامی و ب ــم اس ــک حاک ــم ی ــر پرچ ــردم زی م
قانــون اســامی مدیریّــت می‌شــوند؛ اگــر این‌چنیــن شــد ایــن 
ــن  ــه چنی ــه ب ــی ک ــود، کس ــوب می‌ش ــر محس ــخص مهاج ش
شــهر و چنیــن نظامــی بپیونــدد مهاجــر اســت اگرچــه در بادیــه 
زندگــی کنــد. یعنــی بــه تدریــج اصطــاح شــرعی از ایــن واژۀ 
ــه  ــوده اســت و هجــرت ک ــه بادیه‌نشــین ب ــرُّب« ک ــوی »تَعَ لغ
بــه معنــی شهرنشــینی بــوده اســت آن هــم شــهر شــرعی خــود 
را نشــان می‌دهــد کــه مقصــود مــا از شــهر شــرعی ســاختمان و 
خیابــان و پــارک و جنــگل نیســت، منظــور مــا از شــهر شــرعی 
ــامی  ــم اس ــت حاک ــت مدیریّ ــی تح ــن زندگ ــم و ای ــن نظ ای
ــت.  ــرعی اس ــون ش ــامی و قان ــون اس ــای قان ــر مبن ــرعی ب ش
ــون  ــن قان ــه همی ــا ب ــرد، امّ ــی ک ــه زندگ ــی در بادی ــر کس اگ
شــرعی مقیّــد بــود و زندگــی خــود را زیــر نظــر حاکــم شــرعی 
ــود،  ــوب می‌ش ــر محس ــخصی مهاج ــن ش ــرد چنی اداره می‌ک
ــا  شهرنشــین محســوب می‌شــود اگرچــه در اصطــاح لغــوی ی
ــی. ــهر عرف ــه در ش ــه می‌نشــیند ن ــی در بادی در اصطــاح عرف

ــد: »و  ــن می‌گوی ــن چنی ــع البحری ــی در مجم ــوم طریح مرح
بَ بعَْــدَ الهِْجْــرَةِ،  فِــی مجمــع البحریــن، )فِــی الحَدیــث( لَ تَعَــرُّ
ــرّب.  ــه تغ ــد ن ــرّب بخوانی ــی تع ــة«، یعن ــنِ المُهمَلَ ــروَی باِلعَی یُ
اگــر چــه در روایــات داریــم کــه ایــن تعــرّب مســاوی بــا غربــت 
ــدَه  ــکَنَ وَح ــن سَ ــب مَ ــسَ الغَری ــت. »لیَ ــرعی اس ــاظ ش از لح
ــه  ــا ک ــی اینج ــرک« ول ــاَدَ الشِّ ــکَنَ بِ ــن سَ ــب مَ ــا الغَری وَ إنَّمَ
ــود:  ــرّب. فرم ــه تغ ــت ن ــرّب اس ــراد تع ــرّب م ــم تع می‌گوئی
بَ بعَْــدَ الهِْجْــرَةِ … یَعنــی الإلتحَِــاقَ ببِـِـاَدِ  »فِیــهِ: لَ تَعَــرُّ
ــل  ــه همــان اصطــاح شــرعی تعــرّب در مقاب الکُفــر« اینجــا ب
ــدَ  ــا بعَ ــةَ بهَِ ــر وَ الإقَامَ ــاَدِ الکُف ــاقَ ببِِ ــی الإلتحَِ هجــرت. »یَعن
ــنَ  ــعَ مِ ــن رَجَ ــاَم، وَ کَانَ مَ ــاَدِ الإس ــی بِ ــا إلَ ــرَةَ عَنهَ المُهَاجِ
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« کســی  ونـَـهُ کَالمُرتَــدِّ الهِجــرَةِ إلـَـی مَوضِعِــهِ مِــن غَیــرِ عُــذرٍ یَعُدُّ
ــه  ــس از پیوســتن ب ــی پ ــد از شهرنشــینی اســامی، یعن کــه بع
نظــام ولایتــی، خــود را از ایــن نظــام ولایتــی خــارج کنــد مرتــد 
اســت. نظــام ولایتــی همیــن اســت؛ مجموعــۀ مردمــی باشــند، 
ــن  ــه باشــند و ای آنهــا حاکمیــت یــک حاکــم شــرعی را پذیرفت
ــرع  ــون ش ــرع و قان ــام ش ــق نظ ــر وف ــا را ب ــرعی آنه ــم ش حاک
ــرت  ــن هج ــت و ای ــر اس ــخص مهاج ــن ش ــد. ای ــت کن مدیریّ
ــرون  ــن نظــام ب ــل کســی کــه خــود را از ای ــا در مقاب اســت؛ امّ

ــد الهجــرة اســت. ــرّب بع ــرد متع بب

منظور از دارالهجره و هجرت
ــا دارالاســام را  ــه فقهــای م ــن نتیجــه می‌رســیم ک ــه ای ــس ب پ
بــا دارالهجــره مســاوی می‌داننــد و مقصــود از مهاجــر یعنــی »مَــن 
سَــکَنَ دَار الإســاَم« و مقصــود از دارالإســام، یعنــی هــر جایــی 
ــان  ــر انس ــدد؛ اگ ــی بپیون ــام ولایت ــه نظ ــاکن آن محــل ب ــه س ک
ــوب  ــامی و در چارچ ــم اس ــری حاک ــت رهب ــود را تح ــی خ زندگ
قانــون اســامی قــرار بدهــد مهاجــر محســوب می‌شــود و ســاکن 
ــه  ــتفاده می‌شــود ک ــات اس ــن از روای دارالإســام می‌شــود. بنابرای
مجموعــه‌ای از مــردم کــه تحــت ولایــت حاکــم اســامی هســتند 
ــم و  ــامی نظ ــون اس ــوب قان ــاس چارچ ــود را براس ــی خ و زندگ

ــد. ــهر اســامی می‌گوین ــند را ش ــامان ببخش س
ــدَ  ــرِّبُ بعَْ ــود: »المُْتَعَ ــه فرم ــت ک ــت اس ــادق )ع( روای ــام ص از ام
ــدَ  ــرِّبُ بعَْ ــه ‏« »مُتَعَ ــدَ مَعْرِفَتِ ــرِ بعَْ ــذَا الَْمْ ــارِکُ لهَِ ــرَةِ التَّ الهِْجْ
الهِْجْــرَةِ« چــه کســی اســت؟ کســی اســت کــه ایــن امــر، یعنــی 
ــه  ــد از آن‌ک ــد. بع ــا کن ــا آن ره ــد از آشــنایی ب ــت را بع نظــام امام
دانســت امــام چــه کســی اســت؟ رهبــر الهــی چــه کســی اســت؟ 
نظــام زندگــی مبتنــی بــر رهبــری رهبــر اســامی چیســت؟ بعــد از 
اینکــه بــه چنیــن نظامــی پیوســت خــود را از ایــن نظــام خــارج کند 

ــه ‏«. ــدَ مَعْرِفَتِ ــرِ بعَْ ــذَا الَْمْ ــارِکُ لهَِ »التَّ
خطبه‌هــا  از  یکــی  در  نهج‌البلاغــه،  در  )ع(  امیرالمؤمنیــن 
می‌فرماینــد: »لَ یَقَــعُ اسْــمُ الهِْجْــرَةِ عَلـَـی أحََــدٍ إلَِّ بمَِعْرِفَــةِ 
ــةِ فِــی الَْرْضِ فَمَــنْ عَرَفَهَــا وَ أقََــرَّ بهَِــا فَهُــوَ مُهَاجِرٌ« کســی  الحُْجَّ
ــودن حجّــت نمــود  ــه حجّــت ب ــرار ب کــه حجّت‌شــناس شــد و اق
ــی  ــری اله ــام رهب ــه نظ ــت( و ب ــت را پذیرف ــودن حجّ ــت ب )حجّ
ــب  ــر از خط ــی دیگ ــرت در یک ــت. حض ــر اس ــن داد او مهاج ت
نهج‌البلاغــه بیــان رســایی دارنــد، می‌فرماینــد: »ألََ وَ إنَِّکُــمْ 
ــه بعضــی از  ــةِ« خطــاب ب اعَ ــلِ الطَّ ــنْ حَبْ ــمْ مِ ــمْ أیَْدِیَکُ ــدْ نفََضْتُ قَ
مردمــی کــه زیر فرمــان ولایــت نبودنــد، فرمــان رهبــری را اطاعت 
نمی‌کردنــد. فرمــود: بدانیــد کــه شــما دســت خــود را تــکان دادیــد؛ 
ِ المَْضْرُوبَ  یعنی از ریســمان دســت کشــیدید »وَ ثلَمَْتُــمْ حِصْــنَ اللَّ
ــةِ« آن دژ الهــی کــه بــرای شــما ســاخته  عَلیَْکُــمْ بأِحَْــکَامِ الجَْاهِلیَِّ
شــده بــود… )ایــن دژ الهــی همــان شــهر شــرعی اســت( را بــا 
ــبْحَانهَُ  َ سُ ــإنَِّ اللَّ پذیــرش احــکام جاهلیــت در هــم شکســتید. »فَ
ــةِ فِیمَــا عَقَــدَ بیَْنَهُــمْ مِــنْ حَبْــلِ  قَــدِ امْتَــن‏َ عَلـَـی جَمَاعَــةِ هَــذِهِ الُْمَّ
هَــذِهِ الُْلفَْــةِ الَّتـِـی یَنْتَقِلُــونَ فِــی ظِلِّهَــا وَ یَــأوُْونَ إلِـَـی کَنَفِهَــا بنِعِْمَةٍ 
ــاً همــۀ ایــن  ــةً«. تقریب ــا قِیمَ ــنَ لهََ ــنَ المَْخْلُوقِی ــدٌ مِ ــرِفُ أحََ لَ یَعْ
ِ جَمیعــاً وَ  فرمایــش تفســیر این آیــه اســت: »وَ اعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللَّ
َّــفَ بیَْــنَ  ِ عَلیَْکُــمْ إذِْ کُنْتُــمْ أعَْــداءً فَألَ قُــوا وَ اذْکُــرُوا نعِْمَــتَ اللَّ لا تَفَرَّ
قُلُوبکُِــمْ فَأصَْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوانــاً وَ کُنْتُــمْ عَلــی‏ شَــفا حُفْــرَةٍ مِــنَ 
النَّــارِ فَأنَقَْذَکُــمْ« می‌فرمایــد ایــن نعمتــی کــه هیــچ مخلوقــی قــدر 
ــد، ایــن نعمتــی کــه شــما را یکــی  و ارزش ایــن نعمــت را نمی‌دان
ــزی ارزشــمندتر اســت؟  ــر چی ــرا از ه ــم پیوســت. چ ــه ه ــرد، ب ک
»لَِنَّهَــا أرَْجَــحُ مِــنْ کُلِّ ثمََــنٍ« ایــن نعمــت از هــر بهایــی پربهاتــر 
اســت. »وَ أجََــلُّ مِــنْ کُلِّ خَطَــرٍ« و از هــر شــیء مهــم و بااهمّیّتــی 
پراهمّیّت‌تــر اســت. »وَ اعْلمَُــوا أنََّکُــمْ صِرْتُــمْ بعَْــدَ الهِْجْــرَةِ أعَْرَابــاً وَ 

ــاً« ــوَالاةِ أحَْزَاب ــدَ المُْ بعَْ
فرزنــد شــیخ طوســی، )ابــن الشّــیخ رحمــة الله علیهمــا( 
می‌کنــد،  نقــل  ســمندری  حمّــاد  از  روایتــی  أمالــی  در 
ــدٍ علیهمــا  ــنِ مُحَمَّ ــرِ بْ ِ جَعْفَ ــدِ اللَّ بِــی عَبْ ــتُ لَِ ــد: »قُلْ می‌گوی
ــرْکِ، وَ إنَِّ مَــنْ عِنْدَنَــا یَقُــولُ:  الســام: إنِِّــی أَدْخُــلُ بـِـاَدَ الشِّ
إنِْ مِــتَّ ثـَـمَّ حُشِــرْتَ مَعَهُــمْ« بــه حضــرت عــرض کــرد: مــن 

ــارت  ــا تج ــرای کار ی ــالا ب ــی‌روم ح ــرک م ــاد ش ــه ب ــه ب ک
می‌رفتــه بعضــی افــراد بــه مــن می‌گوینــد اگــر آن‌جــا 
ــالَ  ــالَ: فَقَ ــوی. »قَ ــور می‌ش ــا محش ــا آنه ــی ب ــا رفت از دنی
ــهِ؟«  ــو إلِیَْ ــا وَ تَدْعُ ــرُ أَمْرَنَ ــمَّ تَذْکُ ــتَ ثَ ــادُ، إذَِا کُنْ ــا حَمَّ ــی: یَ ِ ل
ــودی  ــرک ب ــاد ش ــا در آن ب ــر آن‌ج ــد: اگ ــرت می‌پرس حض
امــر مــا را، ارتبــاط بــا ولایــت مــا را بــه یــاد خواهــی داشــت 
ــی  ــران را فرامی‌خوان ــی دیگ ــاط ولایت ــن ارتب ــه ســوی ای و ب
ــذِهِ  ــی هَ ــتَ فِ ــإِذَا کُنْ ــالَ: فَ ــمْ. قَ ــتُ: نعََ ــالَ: قُلْ ــه؟ »قَ ــا ن ی
المُْــدُنِ- مُــدُنِ الِْسْــاَمِ- تَذْکُــرُ أَمْرَنـَـا وَ تَدْعُــو إلِیَْــهِ؟« 
ــودی  ــاره پرســید: اگــر در شــهرهای اســامی ب حضــرت دوب
ــوی  ــه س ــران را ب ــی و دیگ ــا باش ــاد م ــه ی ــتی ب می‌توانس
ــی  ــت بن ــا حکوم ــتُ: لَ.« آن‌ج ــالَ: قُلْ ــی؟ »قَ ــرا بخوان ــا ف م
ــور  ــه این‌ط ــتبد ک ــور مس ــکّام ج ــاس و ح ــی عبّ ــه و بن امیّ
ــن کاری  ــازۀ چنی ــه اج ــته ک ــود داش ــد وج ــت می‌کردن حکوم
ـکَ إنِْ مِــتَّ ثـَـمَّ حُشِــرْتَ  را نمی‌دادنــد. »فَقَــالَ لـِـی: إنِّـَ
ــرت در  ــکَ« حض ــنَ یَدَیْ ــورُکَ بیَْ ــعَی نُ ــدَکَ، وَ سَ ــةً وَحْ أُمَّ
ــا  ــه م ــت ب ــتی در حقیق ــا هس ــه آن‌ج ــو ک ــود: ت ــت فرم نهای
ــر  ــد اگ ــه می‌فرمای ــتی. اینک ــا هس ــراه م ــته‌ای و هم پیوس
در مــدن اســام بــودی این‌طــور می‌بــودی، بــا اینکــه 
ــه‌ای اســت  ــه مدین ــی ایــن مدین ــه اســت ول ایــن شــهر مدین
ــا آن‌جــا  ــو نمی‌دهــد، امّ ــه ت ــن ارتباطــی را ب ــه اجــازۀ چنی ک
ــازه و  ــون اج ــی چ ــت ول ــی نیس ــام عرف ــه مدین‌ةالاس گرچ
ــدَکَ، وَ  ــةً وَحْ ــو پیــدا می‌شــود »حُشِــرْتَ أُمَّ ــرای ت فرصتــی ب

ــکَ«. ــنَ یَدَیْ ــورُکَ بیَْ ــعَی نُ سَ
مــا در آینــده نمونه‌هــای فراوانــی از احــکام مترتبّــه بــر ایــن شــهر 
شــرعی بیــان خواهیــم کــرد. در روایــات متعــدّدی ایــن مضمــون 
ــزَوَّجِ  ــه: »لَ یَتَ ــت ک ــده اس ــکاح آم ــئلۀ ن ــاً در مس ــم مث را داری
ــرَابِ«  ــی الَْعْ ــرَة إلَِ ــنْ دَارِ الهِْجْ ــا مِ ــرَةَ فَیُخْرِجَهَ ــیُّ المُْهَاجِ الَْعْرَابِ
ــم  ــا مه ــه م ــرّب در فق ــره و دارالتعّ ــئلۀ دارالهج ــن مس ــدر ای آن‌ق
ــر ایــن معنــا  ــکاح ب اســت و جایــگاه ویــژه‌ای دارد کــه در بــاب النّ
تأکیــد می‌شــود کــه اعرابــی حــق نــدارد بــا مهاجــره ازدواج کنــد، 
یعنــی بــا زن شهرنشــین ازدواج کــرده -البتّــه شــهر شــرعی- و او 
را بیــن اعــراب ببــرد و از ایــن شهرنشــینی شــرعی او را جــدا کنــد. 
ــث صحیحــی اســت و  ــده اســت کــه حدی ــت دیگــری آم در روای
ــام: »لَ  ــه الس ــادق علی ــن الص ــت، ع ــام اس ــل و ت ــند آن کام س
ــنْ أرَْضِ  ــا مِ ــرُجُ بهَِ ــرَةَ یَخْ ــحَ المُْهَاجَ ــیِّ أنَْ یَنْکِ عْرَابِ ــحُ للَِْ یَصْلُ
ــةَ«.  ــنَّةَ وَ الحُْجَّ بُ بهَِــا إلَِّ أنَْ یَکُــونَ قَــدْ عَــرَف‏ السُّ الهِْجْــرَةِ فَیَتَعَــرَّ
می‌فرمایــد اعرابــی حــق نــدارد بــا مهاجــره، بــا زن مهاجــر 
-گفتیــم مهاجــر به معنی شهرنشــین اســت منتها شــهر شــرعی- با 
زن شهرنشــین شــهر شــرعی ازدواج کند و او را از شــهر شــرعی بیرون 
ببــرد مگــر آن‌کــه وقتــی ایــن زن را بــه آن‌جــا می‌بــرد بــا ســنّت، بــا 
قانــون و بــا حجّــت هــم آشــنا شــده باشــد و از شــهر هــم کــه بیــرون 

ــا ســنّت و حجّــت نگــه داشــته باشــد. مــی‌رود ارتبــاط خــود را ب
ــا  ــی ره ــود زندگ ــه خ ــود ب ــینی خ ــی بادیه‌نش ــت زندگ در حقیق
بــودن از قانــون اســت، زندگــی بی‌قانونــی، زندگــی خــارج از نظــام 
ــام  ــارج از نظ ــم خ ــا می‌خواهی ــد م ــراد می‌گوین ــی اف ــت. بعض اس
ــا  ــد م ــی می‌گوین ــد ول ــی می‌کنن ــام زندگ ــن نظ ــیم؛ در ای باش
می‌خواهیــم خــارج از نظــام زندگــی کنیــم، یعنــی در حقیقــت مــا 
می‌خواهیــم اعرابــی شــویم بــا اینکــه در شــهر زندگــی می‌کنیــم. 
ممکــن اســت کســی در خــارج از شــهر زندگــی کنــد امّــا همچنان 
مهاجــر باشــد. ایــن روایــت می‌فرمایــد: »إلَِّ أنَْ یَکُــونَ قَــدْ عَــرَفَ 

ــةَ« ــنَّةَ وَ الحُْجَّ السُّ

حکومت توسیعی و تضییقی
مــا در لســان روایــات دو نــوع حکومــت می‌بینیــم؛ یکــی حکومــت 
ــهر  ــان ش ــیعی. هم ــت توس ــوع حکوم ــک ن ــت و ی ــی اس تضییق
ــۀ  ــه گفت ــد ب ــا اعمــال حکومــت می‌گوی عرفــی را اینجــا شــارع ب
مــن آن شــهر عرفــی شــهر نیســت در جــای دیگــر می‌گویــد آن 
ــن  ــم ای ــن می‌گوی ــد م ــهر نمی‌دان ــرف ش ــه ع ــی ک ــهر عرف ش
شــهر اســت. ایــن می‌شــود حکومــت شــرعی، و لــذا در آن صــورت 
اســت کــه مــا می‌گوئیــم از نظــر شــرع معنــای مخصوصــی بــرای 

واژۀ شــهر تعریــف شــده اســت، بــر مبنــای همیــن تعریفــی کــه ما 
بیــان کردیــم کــه شــهر شــرعی آن شــهری اســت کــه از این ســه 
خصوصیــت برخــوردار باشــد؛ ۱- بــودن مــردم، ۲- بــودن حاکــم، 
۳- بــودن یــک قانــون شــرعی کــه حاکــم ایــن مــردم را بــر طبــق 
ایــن قانــون نظــم بخشــد و ســامان دهــد. اگــر بتوانیــد هــر دو ایــن 
قانــون و حاکــم را تحــت عنــوان دولــت بیاوریــد می‌شــود تعریــف 
ــک  ــند و ی ــی باش ــه: مردم ــود ک ــه می‌ش ــرعی این‌گون ــهر ش ش
دولــت شــرعی، مــردم بــه ایــن دولــت شــرعی پیوســته هســتند و 
ــه زندگــی خــود ســامان  ــت شــهری ب در چارچــوب و قوانیــن دول

بخشــند.
پیوســتن بــه نظــام چیســت؟ وقتــی کســی ولــو اینکــه فــرد اســت 
هــر جــا کــه باشــد در چارچــوب ایــن نظــام عمــل کنــد، بــه ایــن 
ــرعی  ــهر ش ــهروند ش ــود را ش ــته اســت و خ ــرعی پیوس ــام ش نظ
ــران زندگــی  قــرار داده اســت. در حــال حاضــر، کســانی کــه در ای
ــرّب  ــد را متع ــت می‌کنن ــرب تبعیّ ــگ غ ــی از فرهن ــد ول می‌کنن
می‌دانیــم. شــهروند شــرعی، ایــن کســی کــه در شــهر مــا زندگــی 
ــی او را  ــه زندگ ــی ک ــۀ ارزش‌های ــی هم ــی دارد ول ــد احکام می‌کن
ــومی  ــنّت‌ها و آداب و رس ــن و س ــۀ قوانی ــد و هم ــامان می‌ده س
ــن  ــد و ای ــت می‌ده ــی وی را جه ــت زندگ ــه او اس ــوط ب ــه مرب ک
غیــر از ایــن چیــزی اســت کــه در نظــام مــا اســت. ایــن شــهروند 
ــد  ــه شــمار نمی‌آی ــا از لحــاظ شــرعی یــک شــهروند شــرعی ب م
البتّــه شــهروند عرفــی اســت و احــکام شــهروند عرفــی بــر او بــار 
می‌شــود. ایــن مفاهیــم مفاهیمــی اســت کــه کــم مطــرح شــده و 
ــا آن آشــنا نیســت و الّ عیــن  چــون کــم مطــرح شــده ذهن‌هــا ب
ــرای شــهروند و  ــا ب ــده اســت؛ م ــی اســت کــه در شــرع آم مطالب
ــف شــرعی اســت  ــف، تعری ــن تعری ــه ای ــم ک ــی داری شــهر تعریف
ــب نیســت.  ــف شــهر مترتّ ــن تعری ــر ای و همــۀ احــکام شــرعی ب
ــهر  ــر ش ــرعی ب ــکام ش ــی از اح ــهری، بعض ــکام ش ــی از اح بعض
ــم  ــی را ه ــف عرف ــا تعری ــهر ب ــود. ش ــار می‌ش ــف ب ــن تعری ــا ای ب
ــم گفــت و آن هــم احــکام فقهــی و شــرعی خــاصّ خــود  خواهی
را دارد. احــکام شــهروندی شــهر عرفــی احــکام خاصّــی اســت کــه 
إن‌شــاءالله بعــد از اینکــه شــهر عرفــی را بیــان کردیــم آن را بیــان 

ــم کــرد. خواهی
مــا می‌گوئیــم اینجــا یــک حکومــت شــرعی وجــود دارد، 
ــت  ــی نیس ــت اصول ــور حکوم ــای ورود، منظ ــه معن ــت ب حکوم
بلکــه حکومــت بــه معنــای فقهــی و عرفــی آن منظــور اســت. 
ــر  ــم ب ــم اســت، حاک ــل حاک ــر آن دلی ــل ب ــن دلی ــم ای می‌گوئی
ــا  ــق ی ــل را تضیی ــی موضــوع آن دلی ــی چــه؟ یعن ــل یعن آن دلی
ــکام  ــق اح ــعه و تضیی ــن توس ــای ای ــر مبن ــد و ب توســعه می‌ده
ــدِ وَ  ِ ــنَ الوَال ــا بیَ ــد: »لَ رِبَ ــار می‌شــود. می‌گوین ــر او ب شــرعی ب
وَلَــدِه« مگــر ایــن ربــا نیســت؟ ربــای عرفــی اســت، امّــا شــرع 
ــا  ــذا احــکام رب ــا حســاب نمی‌کنــم و ل می‌گویــد مــن ایــن را رب
ــنَ المُســلمِِ وَ  ــا بیَ ــت: »لَ رِبَ ــر گف ــا اگ ــار نمی‌شــود. ی ــر آن ب ب
ــا اســت، فرقــی نــدارد  ــا نمی‌گوینــد. رب الکَافِــر« ایــن را هــم رب
و مثــل رباهــای دیگــر اســت، امّــا شــارع می‌گویــد مــن عنــوان 
ربــا بــودن را از ایــن مــورد ســلب کــردم. عیــن همیــن مطلــب 
ــاب  ــهر حس ــن آن را ش ــت م ــه اس ــت. گفت ــده اس ــرع آم در ش

ــم. ــاب می‌کن ــهر حس ــا را ش ــی اینج ــم ول نمی‌کن
بــرای مثــال یــک انســان بادیه‌نشــینی کــه تنهــا زندگــی می‌کنــد 
مثــل ابــوذر غفــاری کــه تنهایــی بــه ربــذه مــی‌رود. ابــوذرِ غفــاریِ 
ســاکنِ ربــذهِ در اصطــاح شــهر شــرعی، شهرنشــین اســت اگــر 
ــن،  ــه ای ــم ک ــم بگویی ــن را می‌خواهی ــا ای ــذه اســت. م ــه در رب چ
شــهر اصطــاح شــرعی اســت و بعــداً بحــث شــهر عرفــی را بیــان 
ــهر  ــم ش ــی می‌گوئی ــا وقت ــۀ م ــکاز هم ــون در ارت ــم. چ می‌کنی
ــی  ــا شــهر عرف ــود. م ــل می‌ش ــی منتق ــه شــهر عرف ــا ب ــن م ذه
داریــم و شــهر عرفــی را هــم قبــول داریــم بــه ایــن معنــا نیســت 
ــول  ــی را قب ــهر عرف ــم. ش ــول نداری ــی را قب ــهر عرف ــا ش ــه م ک
ــم  ــا می‌گوئی ــم منته ــول داری ــی را قب ــهر عرف ــکام ش ــم، اح داری
ــم  ــاح را از ه ــن دو اصط ــم ای ــت و می‌خواهی ــاح اس دو اصط
ــک را از  ــر ی ــر ه ــب ب ــی مترتّ ــکام فقه ــا اح ــم ت ــک کنی تفکی

ــم. یکدیگــر جــدا کنی
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ــزارش گــــ

 ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده 
کتاب »رهیافت بومی سازی علوم سیاسی« با بیان این 
که کتاب »رهیافت بومی سازی علوم سیاسی« در هشت 
رویکرد  کوشد  می  کتاب  این  گفت:  شد،  تهیه  فصل 
ابتکاری برای تولید علم و کاربست علوم انسانی معطوف 
به زیست بوم ایران و آموزه‌های اسلامی را طراحی کند.

وی افــزود: فصــل نخســت کتــاب نشــان می‌دهــد سرشــت علــم 
در جهــان بومــی اســت، یعنی علــم بومــی متولــد شــده و در فرآیند 
ــای  ــود، از بن ــر می‌ش ــای دیگ ــا و محیط‌ه ــدن« وارد فضاه »ش
ــی  ــرد محل ــد و از کارب ــدا می‌کن ــی پی ــای جهان ــه بن ــی جنب محل
بــه ســوی کاربــرد جهانــی و مســائل محلــی بــه مســائل جهانــی 
ــی  ــازوکارهای بوم ــز س ــاب نی ــل دوم کت ــود. فص ــیده می‌ش کش

ــد. ــرار می‌ده ــث ق ــورد بح ــازی را م س
ــت بومــی  ــاب، رهیاف ــن کــه فصــل ســوم کت ــان ای ــا بی ــر ب برزگ
ســازی علــوم انســانی را در قالــب هســتی، معرفت و روش شناســی 
بــا قالــب فلســفه علــم مــورد بحــث قــرار می‌دهــد، تأکیــد کــرد: 
بــرای ایجــاد هــم ســخنی میــان ایــن رهیافــت بــا رهیافت‌هــای 
ــب کمــک  ــن قال ــم اســتفاده شــد. ای ــب فلســفه عل ــب از قال رقی
ــن  ــن را در زمی ــرب زمی ــوم انســانی مغ ــد دســتاوردهای عل می‌کن
ــامی  ــای اس ــفرض ه ــا پیش ــران ب ــانی ای ــی و انس ــوم سیاس عل

ســازگاری دهیــم و دیــدگاه انتقــادی بــه آنهــا داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد: فصــل چهــارم کتــاب، رهیافــت بومــی ســازی را در 
ــی  ــه مراحل ــد ک ــث می‌کن ــرح و بح ــی ش ــب درس ــوص کت خص
هماننــد مقام فهــم، نظریــه پــردازی، مفهــوم ســازی و… را دنبال 
ــانی و  ــوم انس ــی را در عل ــای دین ــم گزاره‌ه ــل پنج ــد. فص می‌کن
ــی نشــان می‌دهــد  ــد. یعن ــری می‌کن ــی پیگی ــوم سیاســی دین عل
چگونــه می‌تــوان از گزاره‌هــای فقهــی، اخلاقــی و اعتقــادی 
بــرای تولیــد علــم بومــی و علــم انســانی اســامی اســتفاده کــرد. 
ــرد  ــب کارب ــه ترتی ــتم ب ــم و هش ــم، هفت ــل شش ــن فص همچنی
ــوی  ــی، الگ ــورت عمل ــه ص ــوم را ب ــازی عل ــی س ــت بوم رهیاف
ــان  ــری را بی ــه گی ــازی و نتیج ــی س ــت بوم ــل در رهیاف تحلی

می‌کنــد.

اســامی ســازی و ایرانــی ســازی علــوم یــک پــروژه 
واحــد اســت

نویســنده کتــاب »رهیافــت بومــی ســازی علــوم سیاســی« تحلیل 
ــه  ــن گون ــوم را ای ــازی عل ــامی س ــازی و اس ــی س ــود از بوم خ
ــی وجــود  ــه تعریف‌هــای مختلف ــن مقول ــاره ای ــرد: درب تشــریح ک
دارد ولــی بــه عقیــده بنــده اســامی ســازی و بومــی ســازی علــوم 
یــک پــروژه واحــد اســت کــه در یــک طیــف تعریــف می‌شــود و 
ــم  ــد عل ــری دارد. تولی ــی و حداکث ــز دو ســر حداقل ــف نی خــود طی
ــی ســازی(  ــی ســازی )بوم ــه نوعــی از ایران ــی ب در بخــش حداقل
شــروع می‌شــود، چــون بــه دلیــل کمبودهــای تولیــد علــم کــه در 
چنــد قــرن اخیــر داشــتیم بــه ناچــار از تئوری‌هــای مغــرب زمیــن 
ــات،  ــا اقتضائ ــم را ب ــود آن عل ــاش می‌ش ــم و ت ــتفاده می‌کنی اس
زیســت بــوم و فرهنــگ جامعــه ایرانــی تطبیــق دهیــم تــا 
مشــکلات علــوم انســانی و علــم سیاســت حــل و فصــل شــود. بــه 
همیــن دلیــل نخســت بحــث بومــی ســازی مطــرح می‌شــود ولــی 
ایــن مرحلــه پــس از طــی هشــت مرحلــه بــه بخــش حداکثــری 

ــی رســیم. ــه اســامی ســازی م ــت ب ــا در نهای می‌رســد ت
وی یــادآور شــد: در روش بومــی ســازی نخســت بــا تمســک بــه 
ــرآن  ــات ق ــات ائمــه اطهــار )ع(، آی ــی اعــم از روای آموزه‌هــای دین
و گزاره‌هــای متفکــران مســلمان، علــم نــو بنیــادی را آغــاز کــرده 
ــران  ــه ای ــب ب ــن قال ــن رو در ای ــم. از ای ــردازی می‌کنی ــه پ و نظری
پیــش و پــس از اســام و واقعیت‌هــای عینــی آن توجــه می‌کنیــم 

ــوم سیاســی مغــرب زمیــن را در خدمــت حــل  و دســتاوردهای عل
ــن  ــم. ای ــی می‌کنی ــی بوم ــم، یعن ــرار می‌دهی ــران ق معضــات ای
کار اولیــه و ابتدایــی اســت ولــی در مراحــل بعــد تــاش می‌شــود 
ــوزه  ــه، آم ــاد نظری ــان از بنی ــه خودم ــم ک ــه ســمتی ببری ــن را ب ای
ــوم  ــیره، عل ــرآن و س ــی، ق ــام وحیان ــواد خ ــر م ــی ب ــزاره مبتن و گ

سیاســی ایرانــی اســامی را طراحــی کنیــم.

سنت، میراثی گرانبهاء برای بومی سازی علم
ــاب  ــف کت ــرای تألی ــود ب ــزه خ ــاره انگی ــتاد دانشــگاه درب ــن اس ای
ــرد:  ــوان ک ــز عن ــی« نی ــوم سیاس ــازی عل ــی س ــت بوم »رهیاف
ــرب  ــوم مغ ــتاوردهای عل ــال از ورود دس ــدود ۱۰۰ س ــون ح اکن
زمیــن بــه ویــژه علــوم انســانی و بــه طــور خــاص علــوم سیاســی 
ــائل  ــا مس ــان ب ــال همچن ــه س ــن هم ــا گذشــت ای ــذرد و ب می‌گ
حــل نشــده در حــوزه علــوم انســانی و علــم سیاســت ایــران مواجه 
هســتیم. یعنــی بــا یــک علــوم انســانی و علــوم سیاســی پیشــرفته 
در ایــران مواجــه نیســتیم. اکنــون نیــز وضعیــت جامعــه ایــران بــه 
گونــه‌ای اســت کــه اکثــر مســائل آن مســائل علــوم انســانی اســت 
نــه مســائل علــوم تجربــی؛ بنابرایــن ایــن احســاس عقــب ماندگی 

بــود کــه بنــده را بــه ســمت تألیــف کتــاب کشــاند.
وی ادامــه داد: حتــی نخســتین علــم انســانی کــه وارد ایــران شــد 
علــم سیاســت بــود، در حالــی کــه امــروزه توســعه یافتــه نیســت و 
ــا طــی پرســه  ــن نشــان می‌دهــد م ــدارد. ای سرنوشــت درســتی ن
۱۰۰ ســاله در اســتخدام علــوم انســانی غــرب و انطباق و ســازگاری 
آن بــا واقعیــت، فرهنــگ و آموزه‌هــای اســامی مشــکل داشــتیم. 
همچنیــن از ســنت ایرانــی، آموزه‌هــای دینــی و وحیانــی در تولیــد 

علــم غافــل بودیــم.
ــه  ــی کــه تجرب اســتاد دانشــگاه علامــه طباطبایــی گفــت: در حال
ــکان  ــنت‌ها ام ــی از دل س ــم تجرب ــد عل ــان داده تولی ــرب نش غ
پذیــر اســت بــه همیــن دلیــل وقتــی بــه ســنت‌های خــود پشــت 
ــی  ــروم م ــت مح ــی نهای ــج ب ــراث و گن ــک می ــم از ی می‌کنی
شــویم کــه یــک گسســت معرفتــی میــان دســتاوردهای وارداتــی 
ــان  ــی و اســامی خودم ــاله ایران ــزار س ــد ه ــا ســنت چن ــرب ب غ
ایجــاد می‌کنیــم. بنــده نیــز انگیــزه ام ایــن بــود بتوانیــم رهیافتــی 
ــت،  ــادی، فمنیس ــت انتق ــد رهیاف ــه همانن ــم ک ــف کنی را تعری
مارکسیســت، جامعــه شناســی و… مخصــوص زیســت بــوم ایران 

ــد. ــان اســام باش و جه

منابع بومی سازی علوم سیاسی
برزگــر دربــاره منابــع اســتفاده شــده در کتــاب »رهیافــت بومــی 
ســازی علــوم سیاســی« خاطرنشــان کــرد: در روش اســتقراری 
از واقعیت‌هــای جامعــه ایــران اســتفاده کردیــم، در ایــن روش از 
جــز شــروع و بــه کل مــی رســیم. در روش قیــاس نیــز از منابع و 
آموزه‌هــای قرآنــی، وحیانــی، آیــات و روایــات اســتفاده کردیــم. 
ــوان در  ــم می‌ت ــم می‌کنی ــد عل ــت از تولی ــی صحب ــون وقت چ
ــد آزمــون  ــه بع ــه و در مرحل ــد مدعــا و فرضی ــه تولی یــک مرحل
ــز در بســیاری مــوارد  ایــن فرضیــه و مدعــا باشــد. در کتــاب نی
ــم  ــم اســتفاده می‌کنی ــن عل ــد ای ــرای تولی ــات ب ــات و روای از آی
و ایــن خــود ســبب می‌شــود در یــک طیــف گســترده، 
بســته‌های معنایــی اعتقــادی، اخلاقــی و فقهــی مــورد اســتفاده 
ــد  ــه اندیشــه‌های متفکــران معاصــر همانن ــاً ب ــرد. طبع ــرار گی ق
ــی و…  ــوادی آمل ــت الله ج ــام راحــل، آی ــری، ام مرحــوم مطه

کردیــم. توجــه  نیــز 
ــد  ــه معتقدن ــده‌ای ک ــخن ع ــا رد س ــگاه، ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــم  ــه عل ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــامی نداری ــانی – اس ــوم انس عل
ــان اســام  ــاره جه ــرد: درب ــد ک ــی برســیم، تأکی سیاســت دین
واقعیت‌هــای بیرونــی و عینــی وجــود دارد کــه مســلماً در 
ــی  ــد محصول ــا می‌توان ــن واقعیت‌ه ــرار دادن ای ــتور کار ق دس
بــه نــام علــوم انســانی اســامی باشــد. یعنــی اقتصــاد، جامعــه 
ــامی  ــع اس ــی و… جوام ــی، روانشناس ــردم شناس ــی، م شناس
ــن  ــث ای ــل از حی ــن دلی ــه همی ــرد، ب ــرار گی ــه ق ــورد مطالع م
واقعیت‌هــای عینــی و اجتنــاب ناپذیــر می‌توانیــم بســته 
ــیم. ــته باش ــامی داش ــانی – اس ــوم انس ــام عل ــه ن ــای ب معن
وی افــزود: از حیــث مــواد انتزاعــی و پیشــینی نیــز می‌توانیــم از 
متــون وحیانــی، آموزه‌هــای قــرآن، احادیــث نبــوی و اهــل بیــت 
)ع( و متفکــران مســلمان بهــره ببریــم. بنابرایــن ایــن ادعــا یــک 
ــم،  ــخ عل ــه شــده اســت. حتــی از نظــر تاری ــاً پذیرفت ــا کام ادع
ــم  ــه می‌کنی ــرب را مطالع ــدرن غ ــوم م ــتاوردهای عل ــی دس وقت
ــن رو ســنت  ــا دارد. از ای ــاله آنه ــزار س ــد ه ریشــه در ســنت چن
متــون وحیانــی مــا کــه از قــوت و اســتحکام فــوق عقــل بشــری 
ــانی را  ــامی – انس ــوم اس ــان عل ــد بنی ــت می‌توان ــوردار اس برخ

استاد دانشگاه علامه:

سنت، میراثی گرانبهاء برای بومی سازی علم است
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ــزارش گــــ

بگــذارد و مدعــای قابــل دفاعــی اســت.

تفاوت علم سیاسی اسلام با علم سیاسی غرب
برزگــر تفــاوت علــوم سیاســی اســامی بــا علــوم سیاســی 
غربــی را در هســتی، انســان، معرفــت و روش شناســی 
برشــمرد و گفــت: در بحــث هســتی شناســی علوم انســانی 
ــوم  ــه عل ــی ک ــد در حال ــه می‌رس ــک نقط ــه ی ــی ب غرب
ــر  ــه دیگ ــه نقط ــی ب ــای دین ــر آموزه‌ه ــی ب ــانی مبتن انس
می‌رســد و چــون هســته شناســی ایــن دو متفــاوت اســت 
در مراحــل بعــدی یعنــی معرفــت شناســی و روش شناســی 
ــه یکــی از  ــرای نمون ــاوت مــی رســند. ب ــه دو نقطــه متف ب
ــم  ــن سکولاریس ــرب زمی ــی مغ ــوم سیاس ــات عل مفروض
ــم  ــریع از عال ــم تش ــت، عال ــن از سیاس ــی دی ــت. یعن اس
تکویــن، هســت‌ها از بایدهــا جداســت در حالــی کــه علــوم 
ــزاره را  ــن گ ــی ای ــای دین ــه آموزه‌ه ــوف ب ــی معط سیاس
قبــول نــدارد و معتقــد بــه عینیــت دیــن و سیاســت اســت.
ــوم  ــزی عل ــه ری ــون برنام ــن کان ــه کــرد: همچنی وی اضاف
ــا  ــی م ــت ول ــادی اس ــای م ــن دنی ــرب همی ــی غ سیاس
ــر  ــرت را در نظ ــت و آخ ــام ابدی ــه ن ــری ب ــق درازمدت‌ت اف
ــه همیــن دلیــل سرچشــمه منازعــات بســیار  می‌گیریــم. ب
ــوم  ــه عل ــت ک ــن اس ــر ای ــه مهم‌ت ــت، از هم ــق اس عمی
ــر ســکولاریزم  ــی ب ــن مبتن ــرب زمی ــارف مغ سیاســی متع
ــوری  ــد جمه ــی همانن ــت دین ــک حکوم ــا ی ــت و ب اس
ــی اداره شــود  ــا آموزه‌هــای دین اســامی کــه می‌خواهــد ب

ــت. ــاوت اس ــاد متف از بنی

مشکلات اساسی علم سیاست در ایران
نویســنده کتــاب »رهیافــت بومــی ســازی علــوم سیاســی« 
بــا بیــان ایــن کــه بخشــی از مشــکل علــوم سیاســی ایران 
بــه بعُــد نظــری و بخشــی بــه بعُــد اجرایــی بــاز می‌گــردد، 
اظهــار داشــت: در بعُــد نظــری بایســتی علــوم سیاســی خود 
بنیــاد معطــوف بــه آموزه‌هــای دینــی و واقعیت‌هــای 
جامعــه ایــران داشــته باشــیم تــا بتوانــد نیازهــای جامعــه را 

پاســخگو باشــد.
ــا  ــی م ــوم سیاس ــز عل ــوری نی ــد تئ ــه داد: در بعُ وی ادام
ناکارآمــد بــوده و دچــار کاســتی‌ها، ناکارآمدی‌هــا و بحــران 
اســت. معضــل بــه کاربســت علــوم سیاســی بــاز می‌گــردد 
کــه بخشــی از آن معطــوف بــه کارگــزاران سیاســی اســت، 
ــم سیاســت  ــش عل ــه دان ــی ب ــل توجه ــای قاب ــون اعتن چ
نکــرده و خود را از مشــورت مشــاوران دلســوز، علاقــه مند و 

ــد. ــاز می‌دانن ــی نی ــتم ب ــوب سیس در چارچ
برزگــر عنــوان کــرد: وقتــی یــک علــم نتوانــد در معــرض 
ــب  ــرد و صاح ــرار گی ــی ق ــرد علم ــی و کارب ــت تجرب تس
نظــران نتواننــد مســائلی هماننــد سیاســت داخلــی و 
ــز  ــا نی ــد، در دســتور کار فکــری آنه خارجــی را لمــس کنن
ــرح و  ــا ط ــواره ب ــم هم ــد عل ــون تولی ــرد. چ ــرار نمی‌گی ق
ــرای حــل  ــو مــی‌رود و وقتــی سفارشــی ب حــل مســأله جل
مســأله از ســوی کارگــزاران بــه دانشــمندان علــوم سیاســی 
نباشــد مســلماً پــروژه تولیــد علــم سیاســت به خوبــی پیش 
ــمندان  ــتمداران و دانش ــورت سیاس ــن ص ــی‌رود. در ای نم

ــد. ــارت می‌بینن ــی خس ــوم سیاس عل
ــه  ــای بدبینان ــه نگاه‌ه ــز ب ــکل نی ــرد: مش ــد ک وی تأکی
ــات  ــدود مراجع ــو در مع ــک س ــون از ی ــردد. چ ــاز می‌گ ب
سیاســتمداران، دانشــمندان نتوانســتند تجویزهای کارآمدی 
داشــته باشــند، از ســوی دیگــر برخــی سیاســتمداران معتقد 
بودنــد دانــش سیاســی نیــازی بــه آموختــن نــدارد، بلکــه در 
معــرض تجربــه عملــی آن را می‌آموزنــد، ولــی خوشــبختانه 
ــی  ــم و بیش ــه ک ــروزه توج ــده و ام ــپری ش ــن دوره س ای
ــی  ــت خارج ــت در سیاس ــم سیاس ــش عل ــه دان ــبت ب نس
ــی  ــوب و آرمان ــه مطل ــا نقط ــه ب ــود دارد البت ــی وج و داخل

ــم. ــی داری ــه فراوان فاصل

و  پیدا  زوایای  واکاوی  اولین نشست »ازدواج سفید؛ 
پنهان« با حضور امان‌اله قرایی مقدم و ابراهیم فیاض در 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این 
نشست با هدف بررسی پدیده ازدواج سفید و عوامل 
پیدایی این پدیده اجتماعی و راهکارهای عملی مواجهه 

با آن به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

ازدواج سفید یا همباشی سیاه! 
در ابتــدای ایــن نشســت قرایــی مقــدم، عضــو هیئــت 
علمــی دانشــگاه خوارزمــی، بــه تبیــن اصطــاح ازدواج 
ــفید«  ــه »ازدواج س ــا کلم ــده ب ــت: بن ــت و گف ــفید پرداخ س
را  ســیاه«  »همباش‌هــای  اصطــاح  و  نیســتم  موافــق 
ــه »ازدواج« اســت و  ــر ن ــن ام ــه ای ــم. چــرا ک اســتفاده می‌کن
ــن  ــی بی ــی و قانون ــرعی، عرف ــد ش ــفید«! ازدواج پیون ــه »س ن
ــه  ــوم، ن ــی ش ــده اجتماع ــن پدی ــت و ای ــرد اس ــک زن و م ی
ــن  ــه‌های ای ــی. ریش ــه قانون ــی و ن ــه عرف ــت، ن ــرعی اس ش
پدیــده بــه قبــل از انقــاب برمی‌گــردد. در حــدود ســال 
ــده  ــن پدی ــم ای ــاهده کردی ــم و مش ــی کردی ــا بررس ۱۳۵۴ م
بــه وجــود آمــده اســت کــه البتــه آن زمــان اســمی نداشــت و 
ــی  ــان و مردان ــرای ایــن زن ــود. آن زمــان ب بســیار زیرمینــی ب
ــی  ــدون ازدواج زندگ ــقف ب ــک س ــر ی ــی زی ــد صباح ــه چن ک
ــواده  ــد و خان ــوار اســتفاده می‌کردن ــد از اصطــاح خان می‌کردن
نبودنــد. ایــن پدیــده »ســفید« هــم نیســت چــرا کــه ســرانجام 
ســیاه و شــومی دارد و تجربــه نشــان داده کــه رو بــه ســیاهی 
ــه »ســفید«! ــه »ازدواج« اســت و ن ــد. پــس ن حرکــت می‌کنن

ــز  ــران نی ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــاض، عض ــم فی ابراهی
ــفید  ــاح ازدواج س ــه از اصط ــتی ک ــاح برداش ــه اص ــدا ب در ابت
ــل  ــفید« در مقاب ــه »ازدواج س ــت: کلم ــت و گف ــود پرداخ می‌ش
ــیاه  ــود. س ــتفاده می‌ش ــده« اس ــت ش ــده و ثب ــته ش »ازدواج نوش
ــی همــان نوشــته شــده و ثبــت شــده اســت.  ــه معن در اینجــا ب
ازدواج اگــر ثبــت نشــده و نوشــته نشــده باشــد می‌شــود ســفید و 
نانوشــته. همــان کلمــه ســواد کــه بــه معنــی کتابــت اســت هــم 

از ســیاه می‌آیــد.

در دوره ســرمایه‌داری فقــط اشــراف می‌تواننــد 
ازدواج کننــد

فیــاض در ادامــه بــه واکاوی بســترهای اجتماعــی بــه 
ــود  ــت: الان می‌ش ــت و گف ــده پرداخ ــن پدی ــدن ای ــود آم وج
ــر  ــال ۷۰ اگ ــاً س ــا مث ــرف زد ام ــائل ح ــن مس ــه ای ــع ب راج
از تأثیــر صنعتــی شــدن بــر ســکس و روابــط زناشــویی 
صحبــت می‌کردیــم کســی بــاور نمی‌کــرد کــه چنیــن 
اتفاقاتــی می‌افتــد. می‌گفتیــم بــه جایــی می‌رســیم کــه 
ــت ایجــاد  ــار و عقلانی ــد اعتب ــه بای قراردادهــای اجتماعــی، ک
کننــد، غریــزه‌ای بــه نــام غریــزه جنســی را نمی‌تواننــد ارضــا 
کننــد. اینجــا بحث‌هــا بــه خــارج از خانــواده می‌رســد و 
بحــث خیانــت هــم هســت. الان می‌گوینــد نگوییــم خیانــت، 
ــدی اســت  ــدار اســم تن ــک مق ــت ی ــی! خیان ــم بی‌وفای بگویی
و کمــی ســبکش کنیــم، بگوییــم بی‌وفایــی! ســبک‌تر 

ــم. ــواده را بپذیری ــارج از خان ــط خ ــن رواب ــه ای ــد ک می‌کنن
نابهنجاری‌هــا وقتــی بســتر اجتماعــی‌اش فراهــم باشــد، 
ــوند. الان ازدواج  ــار می‌ش ــه هنج ــل ب ــان تبدی ــول زم در ط
ــه  ــرمایه‌داری هم ــون س ــت. چ ــده اس ــران ش ــواده گ و خان
ــط اشــراف  ــد. در دوره ســرمایه‌داری فق ــران می‌کن ــا را گ اینه
می‌تواننــد ازدواج کننــد. حتــی ســن ازدواج‌شــان پاییــن 
ــه  ــان ب ــن ازدواج‌ش ــا، س ــران میلیاردره ــد. الان در ای می‌آی
شــدت پاییــن آمــده اســت. بــه ســمتی می‌رویــم کــه اشــراف 
نمی‌تواننــد.  دیگــر  اقشــار  امــا  کننــد  ازدواج  می‌تواننــد 
ــذارد،  ــادی می‌گ ــد اقتص ــاد و رش ــا را اقتص ــه مبن ــوری ک کش
ــا پیشــرفت،  ــم ی ــم اســمش را توســعه بگذاری حــال می‌خواهی
ــک  ــواده ی ــود. خان ــف می‌ش ــدت ضعی ــه ش ــی ب ــد اجتماع بعُ
امــر اجتماعــی اســت و بــه شــدت بــه ســمت ضعیــف شــدن 

ــی‌رود. م

جوانان در این پدیده مظلوم واقع شده‌اند
قرایــی مقــدم در ادامــه بــا قبــول تأثیــر مولفه‌هــای 
ــر عوامــل دیگــر اجتماعــی نیــز تاکیــد کــرد و  اقتصــادی، ب
افــزود: مادیــات مهــم اســت امــا ایــن مســاله تــک عاملــی 

گزارش نشست »ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و پنهان«؛

ازدواج سفید یا همباشی سیاه!
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ــم و  ــاق کار کردی ــورد ط ــش در م ــال‌ها پی ــا س ــت. م نیس
در آن زمــان فقــط ۱۸ عامــل کلان بــرای طــاق بــه دســت 
آوردیــم. خــود طــاق و ازدیــاد آن هــم باعــث از بیــن رفتــن 
ــن  ــا ای ــاق ت ــار ط ــد آم ــه می‌بین ــی ک ــت. جوان ازدواج اس
ــن  ــه ای ــرای چ ــه ب ــد ک ــود می‌گوی ــش خ ــت، پی ــد بالاس ح
ــاق  ــه ط ــد ب ــه بخواه ــم ک ــم و ازدواج کن ــه کن ــه هزین هم
بیانجامــد. کمبــود اشــتغال، مشــکلات ناشــی از شهرنشــینی، 
رشــد بــی قاعــده طبقــه متوســط، رواج بی‌بنــد و بــاری 
جوانــان  فراغــت  اوقــات  نشــدن  غنــی  خانواده‌هــا،  در 
ــن  ــر در ای ــل دیگ ــی از عوام ــران و خیل ــوص دخت ــه خص ب
ــوان  ــاط را از ج ــادی و نش ــی ش ــتند. وقت ــر هس ــده مؤث پدی
بگیــری خیابان‌گــردی رشــد می‌کنــد. همیــن دانشــگاه 
ــن ســن ازدواج  ــالا رفت ــی اســت کــه باعــث ب یکــی از عوامل
ــال  ــد ۲ س ــد، بع ــد درس بخوان ــال می‌خواه ــود. ۴ س می‌ش
ــن  ــردد. همی ــال کار بگ ــه دنب ــازه ب ــد ت ــربازی و بع ــرود س ب
ــده‌ای  ــن پدی ــود. ای ــواده می‌ش ــدن خان ــف ش ــث ضعی باع
ــا  ــان م ــد و جوان ــئول و مقصرن ــه در آن مس ــه هم ــت ک اس
مظلــوم واقــع شــده‌اند. الان مســئولان جوابگــو نیســتند. 
ــت  ــوان اس ــکل از ج ــه مش ــت و هم ــد اراده آزاد اس می‌گوین
کــه بــه ســمت ایــن مســائل مــی‌رود. در صورتــی کــه 
ــائل را  ــان مس ــر انس ــد و ب ــکل می‌ده ــان را ش ــه انس جامع
ــانس و  ــوان لیس ــاد ۲۴ ج ــد. الان در خرم‌آب ــل می‌کن تحمی
ــد؟ ــه کن ــوان چ ــن ج فوق‌لیســانس رفتگــر هســتند. خــب ای
ــل  ــن عوام ــرای تبیی ــود ب ــث خ ــه بح ــاض در ادام ــم فی ابراهی
ــال‌های ۶۸  ــا از س ــت: م ــده گف ــن پدی ــر ای ــر ب ــاختاری مؤث س
ــث  ــه بح ــنجانی ک ــمی رفس ــای هاش ــت آق ــان دول و ۶۹ در زم
ــه  ــرات چ ــن تفک ــه ای ــه نتیج ــم ک ــود می‌گفتی ــعه داغ ب توس
ــت  ــعه صحب ــاره توس ــاعرانه درب ــه ش ــا هم ــد. ام ــد ش خواه
ــت  ــار نمی‌رف ــر ب ــی زی ــد. کس ــعه بودن ــت توس ــد؛ مس می‌کردن
ــم.  ــم ببینی ــه چش ــارش را ب ــه آث ــود ک ــم نب ــل الان ه و مث
ازدواج‌هــا انجــام می‌شــد و جامعــه ضامن‌هــای اخلاقــی 
ــوز  ــم هن ــود. الان ه ــه نب ــت اینگون ــت جمعی ــت و وضعی داش
ــد الان  ــد. ببینی ــی نمی‌کن ــی توجه ــورت کس ــان ص ــه هم ب
ــائل  ــدر از مس ــد دارد و چق ــی تاکی ــه چیزهای ــر چ ــیما ب صداوس
ــا  ــال ب ــن ۴۰ س ــیما در ای ــد. صداوس ــت می‌کن ــی غفل اساس
ــه  ــا آورده ک ــردم و خانواده‌ه ــر م ــر س ــی ب ــریال‌هایش بلای س
یــک هــزارم آن را ایــن فضــای مجــازی نیــاورده اســت. هنــوز 
ــد  ــن الان ببینی ــد. همی ــد و ببین ــد بفهم ــی نمی‌خواه ــم کس ه
ــر چیســت  ــر س ــدرت ب ــوای برخــی مســئولان در محــور ق دع
ــه  ــه جامع ــی ک ــردم کجاســت! موقع ــه م ــوای کــف جامع و دع
ــور  ــود موت ــاد می‌ش ــد، اقتص ــواده می‌گذاری ــای خان ــه ج را ب
ــه حاشــیه مــی‌رود و  محرکــه جامعــه. جامعــه شناســی عمــاً ب

ــد. ــن می‌کنن ــی را جایگزی ــش روان‌شناس ــه جای ب

روانشناســی و عرفــان، علــوم اجتماعــی و دیــن 
فقهــی را بــه حاشــیه رانده‌انــد

اســتاد دانشــگاه تهــران در ادامــه بحــث خــود بــه پیونــد 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  اشــرافیتی  عرفــان  و  روانشناســی 
ــد و  ــت کردن ــت صحب ــا مملک ــه ب ــد در رابط ــان آمدن روانشناس
ــن  ــه ای ــد. نتیج ــوط کردن ــم مخل ــان ه ــا عرف ــی را ب روانشناس
ــه وجــود آمــد. الان  شــد کــه یــک محافظــه‌کاری اجتماعــی ب
کســی بحــث اجتماعــی نمی‌کنــد. در اول انقــاب همــه بحــث، 
ــه  ــل شــد ب ــز تبدی ــود. چــی شــد کــه الان همــه چی ــت ب عدال
ــه  ــه چ ــازی و اینک ــواب ب ــه‌اش خ ــخصی و هم ــتگاری ش رس
کســی چــه خوابــی دیــده اســت. مملکــت را یــک عرفــان کاذب 
ــرافیتی  ــان اش ــی و عرف ــب روانشناس ــن ترکی ــا ای ــت. ب برداش
شــکل گرفــت و علــوم اجتماعــی و دیــن فقهــی کــه مبنایــش 
ــی حاضــر نشــد  ــچ فقیه ــتند. هی ــار گذاش ــود را کن ــت ب عقلانی
ــواده را سســت  ــان خان ــه بنی ــرا ک ــد چ ــه را آزاد کن بحــث صیغ
ــه  ــنجانی در نمازجمع ــمی رفس ــای هاش ــی آق ــد و وقت می‌کن
ــرد  ــرح ک ــاف را مط ــه عف ــت و خان ــث ازدواج موق ــران بح ته

آقــای مشــکینی در نمــاز جمعــه قــم در مقابلــش موضــع 
ــده،  ــکل بی‌قاع ــن ش ــه ای ــه ب ــر ب ــن ام ــه ای ــرا ک ــت. چ گرف
ــود  ــی نمی‌ش ــن راحت ــه همی ــد و ب ــت می‌کن ــواده را سس خان
ــن  ــک بولت ــال ۷۲ در ی ــن س ــی داد. م ــم فقه ــورد آن حک در م
خوانــدم کــه در پاکســتان مــادری فرزنــدش را می‌فروشــد بــاورم 
ــتان‌ها  ــی بوس ــه در برخ ــد ک ــد ببینی ــا الان بروی ــد. ام نمی‌ش
ــت دو روز  ــران رف ــهردار ته ــد ش ــد. بع ــی می‌افت ــه اتفاقات چ
ــن  ــرم و ای ــذا و س ــم. غ ــیدگی کنی ــا رس ــه اینه ــت ب ــا گف آنج
ــد!! نتیجــه چــه شــد؟ تمــام  جــور چیزهــا بهشــان مجانــی دادن
معتــادان اطــراف ریختنــد در تهــران کــه بالاخــره غــذای 

ــم. ــم بخوری ــد بروی ــی می‌دهن مجان

بحــران طبقــه متوســط ازدواج ســفید اســت و بحران 
ــاوز! ــر ضعیف تج قش

فیــاض در ادامــه بــه بحــث عدالــت در جامعــه پرداخــت 
و گفــت: اگــر علــوم اجتماعــی در وســط میــدان نباشــد و 
ــت  ــن محوری ــل نشــود و اقتصــاد از ای ــه محــور تبدی ــت ب عدال
ــرد،  ــرار بگی ــر اجتماعــی ق ــار ام ــرود در کن ــه ب ــارج نشــود ک خ
ــد.  ــد ش ــر خواه ــه روز بدت ــت و روز ب ــع اس ــن وض ــع همی وض
ــاد  ــط ایج ــر متوس ــه قش ــت ک ــی اس ــفید بحران الان ازدواج س
ــود.  ــد ب ــاندویچی خواه ــای س ــن ازدواج‌ه ــد از ای ــد. بع می‌کن
ایــن حرکتــی اســت کــه طبقــه متوســط شــروع کــرده اســت. 

حــالا بحــران طبقــه متوســط ازدواج ســفید اســت. بحــران قشــر 
ــد.  ــا را ببینی ــورا و اینه ــا و اه ــاوز! آتن ــت؟ تج ــتضعف چیس مس
ایــن خبرهــا همین‌طــور دارد رشــد می‌کنــد. اگــر محــور 
ــه جامعــه- اقتصــاد باشــد همیــن  ــدون توجــه ب ــز- ب همــه چی
ــخنرانی‌ها  ــه س ــور در هم ــس جمه ــود. رئی ــه‌اش می‌ش نتیج
ــان ایــن  ــد اقتصاددان وقتــی می‌خواهــد اســتنادی بکنــد می‌گوی
را گفتنــد. ایــن شــاخص اقتصــادی و آن رشــد اقتصــادی! خــب 
ــدر از  ــورد؟ چق ــه درد می‌خ ــه چ ــی ب ــادیِ مکانیک ــدِ اقتص رش

ــدند؟ ــه ش ِ ــر آن ل ــردم زی م
ــا  ــر م ــت: اگ ــت گف ــاره عدال ــه بحــث خــود درب ــاض در ادام فی
ــه  ــم جامع ــد بزنی ــت پیون ــا عدال ــی را ب ــت دین ــم عقلانی نتوانی
ــت.  ــه‌اش اس ــا نمون ــن تجاوزه ــد. ای ــد ش ــن خواه ــر از ای بدت
ــود  ــل می‌ش ــف تبدی ــه قشــر ضعی ــه قشــر متوســط دارد ب اینک
ــا مســئولین  ــم ام ــا را گفته‌ای ــا این‌ه ــا باره ــه‌اش اســت. م نمون
ــم  ــا ه ــت را ب ــت و عقلانی ــم عدال ــر نتوانی ــد. اگ ــه ندارن توج

ــت. ــم داش ــادی خواهی ــکلات زی ــم مش ــب کنی ترکی

آمــوزش اصــل اســت و آمــوزش هــم فلســفه و علــوم 
ــد ــانی می‌خواه انس

ــای  ــش مؤلفه‌ه ــن نق ــه تبیی ــث ب ــه بح ــدم در ادام ــی مق قرای
اجتماعــی خاصــه آمــوزش پرداخــت و گفــت: بنــده ســال‌ها پیــش 
تذکــر دادم کــه ســاختارهای آموزشــی مــا دچــار مشــکلات عدیده 
ــار  ــا دچ ــودک م ــه از مهدک ــم ک ــش گفت ــال پی ــت. از ۳۷ س اس
ــا  ــک عامل‌ه ــا ت ــد ب ــر کردن ــا فک ــویم. ام ــی می‌ش تشــتت ارزش
می‌شــود ســاختار را اصــاح کــرد. آمدنــد در مــدارس معلــم 
پرورشــی گذاشــتند کــه مثــاً بــه دخترهــا بگویــد کــه حجابتــان 
ــوز  ــی آن دانش‌آم ــب وقت ــد. خ ــور نباش ــد و آن ط ــور باش این‌ط
مــی‌رود در جامعــه می‌بینــد کــه مثــاً معلمــش در خــارج از 
ــه  ــن را توج ــود؟ ای ــه می‌ش ــد چ ــت نمی‌کن ــه آن را رعای مدرس
نمی‌کننــد. مــا بــا تحلیل‌هــای روانشناســی و فردگرایانــه بــه هیــچ 
ــرد را  ــد ف ــرد در کجاســت بع ــم کــه ف ــد ببینی جــا نمی‌رســیم. بای
تحلیــل کنیــم. فــرد و جمــع دو گــوی از هــم جــدا نیســتند. فــرد 
وقتــی در جمــع بــود دیگــر خصوصیــات فــرد را نــدارد. نســبت فرد 
و جمــع هــم جمع بســتن خصوصیــات نیســت، بلکــه ترکیــب آنها 

ــود. ــی می‌ش ــب پیچیدگ ــه موج ــت ک ــن اس ــت و ای اس
ــات و  ــری اطلاع ــرعت فراگی ــه س ــاره ب ــا اش ــز ب ــاض نی فی
ارتباطــات بــر آمــوزش و وجــود فلســفه آمــوزش جنســی 
ــگاه  ــا ن ــه عاملیت‌ه ــم ب ــر بخواهی ــت: اگ ــرد و گف ــد ک تاکی

کنیــم بایــد بــه آنهــا ســهمیه بدهیــم. مثــاً خودآگاهــی بدنــی 
بســیار ســنش پاییــن آمــده اســت. بچــه الان بــا دو کلیــک بــه 
همــه چیــز دسترســی دارد. یعنــی قبــل از اینکــه اصــاً بخواهــد 
ــه آن دسترســی دارد و آگاه می‌شــود. ســرعت  نیــاز پیــدا کنــد ب
ــت.  ــاده اس ــالا و س ــیار ب ــات بس ــی اطلاع ــری و دسترس فراگی
ــا  ــه اســت. م ــه شــدت اوج گرفت ــی و جنســی ب خودآگاهــی بدن
ــوزش را مطــرح  ــا اول بحــث آم ــام دنی ــم؟ تم ــکار کنی ــد چ بای
ــم  ــی نداری ــوژی فعل ــا تکنول ــد. مــا الان نظــام آموزشــی ب کردن
ــا  ــا ی ــی م ــام آموزش ــد. نظ ــه کار کنن ــد چ ــا بفهمن ــه بچه‌ه ک
ــت.  ــل اس ــوزش اص ــد. آم ــا از آن می‌گذرن ــد ی ــور می‌کن سانس
آمــوزش همگانــی و اختصاصــی. آمــوزش همگانــی کــه امــروز 
در صــدا و ســیما، وزارت ارشــاد و مخابــرات اصــاً وجــود نــدارد. 
ــدا کنیــم همــه چیــز درســت می‌شــود  اگــر از جهــل نجــات پی
ــائل  ــن مس ــه ای ــد. هم ــدا می‌کنن ــات پی ــردم نج ــت م و آن وق
ــوم  ــفه و عل ــم فلس ــوزش ه ــود و آم ــل می‌ش ــوزش ح ــا آم ب

ــت. ــری نیس ــم خب ــا ه ــه از اینه ــد ک ــانی می‌خواه انس
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نشست فرآیند اکتشاف نظریه اسلامی در علوم انسانی با ارائه 
حجت الاسلام احمدحسین شریفی، استاد مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی )ره( در این مؤسسه برگزار شد.
در ادامه گزارشی از این سخنرانی را با هم می‌خوانیم:

سه نکته مقدماتی
مقدمــه اول: زمینه‌هــا و آگاهی‌هــای لازم بــرای 

نظریه‌پــردازی
ــل  ــه عوام ــته ب ــوزه‌ای، وابس ــر ح ــی، در ه ــردازی علم نظریه‌پ
ــرداز،  ــات نظریه‌پ ــی همچــون شــخصیت و خلقی ــی فراوان زمینه‌ای
ــن  ــی و همچنی ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص ــای اجتماع فض

بحران‌هــای فکــری نظریه‌پــرداز اســت.
ــد  ــامی، نیازمن ــانی اس ــوم انس ــردازی در عل ــن نظریه‌پ همچنی

آگاهی‌هــای پیشــانظریه‌ایی فراوانــی از قبیــل
آگاهی‌هــای درون‌رشــته‌ای )آگاهــی از مرزهــای دانــش در 

ــر(؛ ــورد نظ ــأله م ــا مس ــوع ی موض
ــا  ــنایی ب ــام؛ آش ــان اس ــا زب ــنایی ب ــامی )آش ــای اس آگاهی‌ه
ــا  ــنایی ب ــنت؛ آش ــاب و س ــناخت کت ــام؛ ش ــدر اس ــگ ص فرهن
مبانــی فلســفی اســام؛ آشــنایی بــا مقاصــد اســامی و آگاهــی از 

ــر(؛ ــر حاض ــات عص مقتضی
و آشــنایی بــا دانش‌هــای روشــی )دانــش منطــق، اصــول 

اســت. هرمنوتیــک(  دانــش  معرفت‌شناســی،  اســتنباط، 

مقدمه دوم: نظریه اکتشافی
برخــی مثــل شــهید صــدر )ره( معتقدنــد در مکتــب اســام، 
»تولیــد« نظریــه یــا »نظریــه تولیــدی« نداریــم؛ هــر چــه هســت 
از ســنخ اکتشــاف و اســتنباط و فهــم اســت. بررســی ایــن نظریــه و 
نشــان دادن امــکان »تولیــد« نظریــه اســامی در علــوم انســانی را 

ــم. ــذار می‌کنی ــر واگ ــتی دیگ ــه نشس ب

مقدمه سوم: پیش‌فرض‌های اکتشاف
اکتشــاف نظریــه اســامی از منابــع معرفــت، مبتنــی بــر پذیــرش 
دســته‌ای از مســائل اســت کــه در جــای خــود بایــد اثبــات شــوند؛ 
چــون بحــث فعلــی مــا، مســتقیماً متکفــل اثبــات آنهــا نیســت، در 
اینجــا بــا عنــوان »پیش‌فرض‌هــای اســتنباط« از آنهــا یــاد کــرده 

ــم: ــر می‌کنی ــا را ذک ــن آنه و مهم‌تری
ــامی،  ــه اس ــاف نظری ــفرض‌های اکتش ــن پیش ــی از مهم‌تری یک
ــی،  ــم از وح ــت )اع ــر معرف ــای معتب ــه ابزاره ــری از هم بهره‌گی
ــه  ــال آن( در هم ــر و امث ــت، توات ــهود، مرجعی ــه، ش ــل، تجرب عق
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــه روش ــت. البت ــاف اس ــد اکتش ــل فراین مراح
ــای  ــه در کتاب‌ه ــد ک ــوری دارن ــا حــدود و ثغ ــن ابزاره ــدام از ای ک

ــوند. ــث می‌ش ــل بح ــه تفصی ــی ب معرفت‌شناس
ــی  ــامی، کتاب ــع اس ــن منب ــوان اصلی‌تری ــه عن ــم ب ــرآن کری ق
ــی  ــچ تحریف ــد و هی ــن وحی‌ان ــز عی ــاظ آن نی ــوده و الف معصــوم ب

ــت. ــه اس در آن راه نیافت
ــه همیــن دلیــل، فهــم آیــات  ــد و ب همــه مــردم مخاطــب قرآن‌ان
آن و همچنیــن اکتشــاف آموزه‌هــای اســامی از آن، بــرای 
ــل  ــاص، مث ــرادی خ ــه اف ــی ب ــت و اختصاص ــر اس ــگان میس هم

ــدارد. ــن ن ــه معصومی ــرم و ائم ــر اک پیامب
ــخ و  ــابه«، »ناس ــم و متش ــات »محک ــود آی ــه وج ــه ب ــا توج ب
منســوخ«، »عــام و خــاص«، »مطلــق و مقیــد«، »مجمــل و 
ــم و  ــرآن کری ــزول ق ــه ســبک ن ــا توجــه ب ــن ب مبیــن« و همچنی
ــامی  ــه اس ــاف نظری ــرای اکتش ــی آن، ب ــی و تعلیم روش تربیت
ــت و  ــی داش ــبکه‌ای و موضوع ــگاه ش ــد ن ــم، بای ــرآن کری از ق
نمی‌تــوان بــا اســتناد بــه یــک آیــه، نظــر نهایــی قــرآن را در مــورد 

ــرد. ــان ک ــاص بی ــأله‌ای خ ــا مس ــوع ی موض

ــودن  ــی ب ــه جهان ــه ب ــا توج ــرآن، ب ــات ق ــل در آی ــد اص ــر چن ه
ــکان و  ــان و م ــه زم ــت ب ــدم محدودی ــام، ع ــی اس و جاودانگ
افــرادی خــاص اســت؛ در عیــن حــال، در تفســیر و فهــم قــرآن و 
ظهورگیــری از آیــات قــرآن لازم اســت بــه شــأن نــزول، زمــان و 
عصــر نــزول و مقتضیــات مکانــی و شــرایط اجتماعــی عصــر نزول 

ــرآن توجــه داشــت. ق
افــزون بــر آیات قــرآن، بــرای اســتنباط نظریه اســامی لازم اســت 
همــه ســخنان، رفتارهــا و حــالات پیامبــر اکــرم )ص( و ائمــه اطهار 

را دربــاره مســأله مــورد بحــث نیــز گــردآوری کــرد.
بــرای فهــم درســت قــرآن کریــم لازم اســت بــه ســخنان پیامبــر 

اکــرم )ص( و ائمــه اطهــار )ع( مراجعــه شــود.
ــوال،  ــه اق ــد و هم ــار، معصوم‌ان ــه اطه ــرم )ص( و ائم ــر اک پیامب

ــد. ــت باش ــد حج ــان می‌توان ــالات آن ــال و ح افع
بــا توجــه بــه دراختیــار نبــودن بســیاری از روایــات )به تعبیر شــهید 
صــدر پنــج درصــد روایــات صــادره از ائمــه معصومیــن را در اختیــار 
داریــم( بــرای اســتنباط نظریــه اســامی لازم اســت بــه ســخنان 
ــده‌های  ــان س ــژه عالم ــه وی ــامی ب ــان اس ــای عالم و دیدگاه‌ه

نخســتین توجــه ویــژه‌ای مبــذول کنیــم.
ــت؛ در  ــنت اس ــاب و س ــم کت ــزار فه ــه اب ــر آنک ــزون ب ــل، اف عق
ســطوحی از آن، در عــرض کتــاب و ســنت، از منابــع اســامی هــم 

ــه شــمار مــی‌رود. ب
ــام  ــا عقــل، در مق ــام ســنجش ب ــات در مق ــات و روای ــن آی مضامی
فــرض از ســه حالــت خــارج نیســتند: خردپذیــر )عقلانــی(، 

ــل(. ــد عق ــتیز )ض ــل( و خردس ــر از عق ــز )فرات خردگری
ــل  ــد عق ــد ض ــامی نمی‌توان ــای اس ــطحی از آموزه‌ه ــچ س هی
باشــد. هــر چنــد معــارف و آموزه‌هــای فراتــر از درک عقــل 
ــل  ــن دلای ــی از مهم‌تری ــاً یک ــه اساس ــود دارد؛ بلک ــا وج ــه تنه ن
نیازمنــدی بــه وحــی و پیــام آســمانی ناتوانــی عقــل از درک همــه 
حقایــق مربــوط بــه راه هدایــت و فهــم چاه‌هــای موجــود در مســیر 

ــه حقیقــت اســت. وصــول ب
ــه درصــدی از  ــل اســت ک ــی از محصــولات عق ــه، محصول تجرب
ــف  ــم و کش ــت فه ــد در خدم ــت را دارد. و می‌توان ــار و حجی اعتب
ــرار  ــه ق ــل تجرب ــائل قاب ــا و مس ــامی در حوزه‌ه ــای اس آموزه‌ه

ــرد. گی
شــهود باطنــی، معرفتــی شــخصی و حضــوری اســت و نمی‌توانــد 
ــه تعبیــر دیگــر، احــکام  حجیــت و اعتبارعمومــی داشــته باشــد. ب
ــی و  ــهود عرفان ــا ش ــع و مســتند آنه ــا منب ــه تنه ــی ک و آموزه‌های
باطنــی باشــد، جــز بــرای خــود شــخص، هیــچ اعتبــار و حجیتــی 

ــد. ندارن
محصــول شــهود باطنــی در صورتــی کــه خــاف عقــل نباشــد و 
مطابقــت بــا شــرع )مطابقــت صریــح، یــا ضمنــی یــا مطابقــت بــا 
ــار  ــت و اعتب ــد، از حجی ــته باش ــرعی( داش ــرادات ش ــا و م روح معن

ــت. ــوردار اس برخ

فرایند اکتشاف نظریه اسلامی در علوم انسانی
بــه بــاور نگارنــده، کســی کــه بــا دقّــت و توجّــه گام‌هــای علمــی 
ــان داشــته  ــد اطمین ــادی می‌توان ــا حــدود زی ــد، ت ــر را طــی کن زی
ــورد  ــأله م ــا مس ــوع ی ــاره موض ــام را درب ــه اس ــه نظری ــد ک باش

ــه دســت آورده اســت. ــود ب بحــث خ

ــا مســأله مــورد  گام اول: تعییــن و تبییــن موضــوع ی
بحــث

ــر کســی  ــق در حقیقــت گمشــده انســان اســت. اگ مســأله تحقی
گمشــده‌ای نداشــته باشــد، هرگــز بــرای پیــدا کــردن آن اقدامــی 
نمی‌کنــد و اگــر کســی بــه درســتی ندانــد کــه گمشــده او چیســت، 
طبیعتــاً تلاش‌هــای او نیــز نــه تنهــا هدفمنــد نخواهنــد بــود، کــه 
بی‌ثمــر نیــز هســتند. داشــتن تصویــری روشــن از گمشــده خــود، 
نقشــی کلیــدی در پیــدا کــردن آن دارد. مســأله و موضــوع تحقیــق 

احمدحسین شریفی تشریح کرد؛

فرایند اکتشاف نظریه اسلامی در علوم انسانی
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اســت کــه جهت‌گیری‌هــای اصلــی تحقیــق را مشــخص 
می‌کنــد.

گام دوم: گردآوری پاسخ‌های ارائه شده
ــو و ابداعــی  ــاد مســأله‌ای ن ــه احتمــال زی مســأله مطــرح شــده، ب
نیســت؛ بلکــه در بســیاری از مــوارد مســأله‌ای اســت کــه دغدغــه 
ــن  ــد. در ای ــه آن داده‌ان ــوده اســت و پاســخ‌هایی ب ــز ب ــران نی دیگ
ــاره  ــود درب ــه‌های موج ــخ‌ها و اندیش ــه پاس ــت هم گام، لازم اس
ــه  ــم. البت ــردآوری کنی ــث را گ ــورد بح ــأله م ــا مس ــوع ی موض
گــردآوری خــود نیازمنــد روش اســت. روش‌هــای گــردآوری، 
ــان  ــق بی ــادی در کتاب‌هــای روش تحقی ــوع زی ــا تن ــور و ب ــه وف ب

شــده‌اند.
نکات مهم در مقام گردآوری عبارتند از اینکه:

هیــچ ارزیابــی و سنجشــی نســبت بــه دیدگاه‌هــا صــورت 
. هیــم نمی‌د

دغدغــه تکــراری بــودن یــا تداخــل دیدگاه‌هــا و داده‌هــا را نیــز بــه 
ــم. ذهــن خــود راه نمی‌دهی

ــه شــده  ــردآوری پاســخ‌های ارائ ــه گ ــاً ب ــه، صرف ــاً بی‌طرفان کام
ــم. ــورد نظــر می‌پردازی ــه مســأله م ب

گام سوم: تحلیل پاسخ‌های گردآوری شده
ــتن  ــار داش ــد در اختی ــده، نیازمن ــردآوری ش ــل پاســخ‌های گ تحلی
روش یــا مدلــی بــرای تحلیــل اســت. روش تحلیــل نیــز وابســته 

بــه نــوع مســأله اســت.

گام چهارم: جستجو در منابع و متون دینی
ــامی  ــون اس ــع و مت ــه مناب ــت هم ــارم، لازم اس در گام چه
ــی  ــات احتمال ــات و روای ــم و آی ــتجو کنی ــت جس ــه دق را ب
ــا  ــم. ب ــع‌آوری نمائی ــر را جم ــورد نظ ــأله م ــه مس ــوط ب مرب
توجــه بــه کتاب‌هایــی کــه دربــاره موضوع‌بنــدی آیــات 
قــرآن تدویــن شــده اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه تبویــب 
نرم‌افزارهــای حدیثــی جســتجوی  و  روایــی  کتاب‌هــای 
ــا انــدازه زیــادی آســان شــده اســت. امــا  روایــات مربوطــه ت
ــع مشــهور  ــا مناب ــوط ی ــواب مرب ــه اب ــه ب ــد مراجع ــز نبای هرگ
را کافــی دانســت؛ زیــرا ممکــن اســت متنــی ناظــر بــه 
ــاط  ــر بی‌ارتب ــه در ظاه ــی ک ــا ابواب ــاب ی ــأله در ب ــک مس ی
بــا آن هســتند ذکــر شــده باشــد؛ و یــا ممکــن اســت مســأله 
ــه در تبویب‌هــای  ــدی باشــد ک ــورد بحــث، از مســائل جدی م
مرســوم، عنوانــی بــرای آن وضــع نشــده باشــد؛ مثــل مســأله 
ــه،  ــولات تراریخت ــا محص ــی ی ــل ترحم ــا قت ــازی ی شبیه‌س

ــال آن. ــازی و امث ــای مج فض

گام پنجم: اعتبارسنجی مستندات گردآوری‌شده
همــه آیــات قــرآن کریــم از حیث صــدور و ســند، قطعــی الصدورند؛ 
هــر چنــد بســیاری از آنهــا از حیــث دلالــت ظنی‌الدلالــه هســتند؛ 
ــد  ــث ســند، ظنی‌الصدورن ــات از حی ــب روای ــه اغل ــان طــور ک هم
ــه هســتند. در  ــان از حیــث دلالــت نیــز ظنی‌الدلال و بســیاری از آن
عیــن حــال، مفســران و محدثــان ضوابــط علمــی روشــنی بــرای 
ــند و  ــنجی س ــن اعتبارس ــات و همچنی ــت آی ــنجی دلال اعتبارس

ــد. ــان کرده‌ان ــات بی ــت روای دلال
بــرای اعتبارســنجی روایــات گــردآوری شــده فراینــد زیــر را بایــد 

طــی کــرد:
یــک. تــاش در جهــت دســتیابی به متــن اصلــی حدیث: پیــش از 
هــر چیــز بایــد مطمئــن شــویم کــه متنــی را کــه در اختیــار داریــم، 
واقعــاً از معصــوم صــادر شــده اســت؟ کــه ایــن کار با اعتبارســنجی 

رجــال و ناقــان حدیــث صــورت می‌گیــرد.
دو. زدودن تصحیف‌هــا و تحریف‌هــا عمــدی یــا غیرعمــدی 
ــا شــناخت نســخ اصلــی  راه یافتــه در متــن روایــات: لازم اســت ب
ــناخته  ــی را ش ــون روای ــه در مت ــتاری راهی‌افت ــای نوش تصحیف‌ه
ــدا  ــی ابت ــه تحلیل ــل پیــش از هــر گون ــی المث ــم. ف و اصــاح کنی
بایــد مطمئــن شــویم کــه آیــا حدیثــی کــه از امــام صــادق دربــاره 

اشــتهار بــه عبــادت نقــل شــده اســت ایــن اســت کــه »الِشْــتهَِارُ 
باِلعِْبَــادَه رِیبَــه« )شــیخ صــدوق، مــن لایحضــره الفقیــه، ج ۴، ص 
ــه.« )شــهیداول،  ــادَه زِیبَ ــهَارُ باِلعِْبَ ــا ایــن اســت کــه »الْشِْ ۳۹۴( ی
ــر اکــرم نقــل  ــی کــه از پیامب ــا حدیث ــا، ص ۵۴( ی ــون حدیث الاربع
شــده اســت ایــن اســت کــه »تَخَتَّمُــوا باِلعَْقِیــقِ؛ انگشــتر عقیــق به 
دســت کنیــد.« )کلینــی، کافــی، ج ۶، ص ۴۷۰( یــا فرمــوده اســت 
»تخَیمــوا بالعَقیــق؛ در وادی عقیــق )واقــع در چهــار میلــی مدینــه( 
خیمــه بزنیــد« )فتح‌البــاری، ج ۳، ص ۳۱۰( یــا آنکــه ممکــن اســت 

هــر دو ســخن را فرمــوده باشــد.

گام ششم: فهم آیات و احادیث
بعــد از گــردآوری آیــات مربــوط و بعــد از اطمینــان از صــدور حدیث 
از معصــوم، لازم اســت در جهــت فهــم دقیــق شــارع تــاش شــود. 

بدین منظــور لازم اســت:
ــی  ــراد واقع ــم م ــرای فه ــم: ب ــم کنی ــن را فه ــردات مت ــک. مف ی
خــدای متعــال و اولیــای دیــن، لازم اســت مفــردات ســخنان آنــان 
را فهــم کــرده باشــیم. بــه همیــن دلیــل، فهــم زبــان عربــی، بــه 
عنــوان زبــان اســام، امــری لازم اســت. آشــنایی بــا علــم صــرف، 

ــن بخــش لازم اســت. ــرای ای ــث ب ــب الحدی لغــت، و غری
دو. ســاختار ادبــی جمــات را فهــم کنیــم: آشــنایی بــا علــم نحو و 

قواعــد دســتور زبــان عربــی بــرای ایــن منظــور لازم اســت؛
ســه. توجــه بــه قرینه‌هــا بــه منظــور درک دقیــق مقصــود و مــراد 
ــل و  ــای متص ــم از قرینه‌ه ــوم: اع ــای معص ــال و اولی ــدای متع خ

منفصــل؛
ــزول آیــات و صــدور روایــات و  ــه شــأن و دلیــل ن چهــار. توجــه ب
فضاهــای جانبــی آیــات و روایــات: فهــم عمیــق و دقیــق ســخن 
ــه اســباب و  ــن مســتلزم آن اســت ک ــای دی ــال و اولی خــدای متع
زمینه‌هــای صــدور آن را بدانیــم. بــه تعبیــر دیگــر، شــرایط 
ــب  ــای مخاط ــی حالت‌ه ــی و حت ــی و فرهنگ ــی و تاریخ اجتماع
و فضــای ذهنــی او را بدانیــم. نبایــد تصــور کــرد کــه همــه آیــات 
قــرآن و همــه ســخنان منقــول از معصومــان علیهــم الســام، بــه 
ــد.  ــی و فرامکانی‌ان ــای فرازمان ــه و گزاره‌ه ــه حقیقی ــکل قضی ش
بلکــه برخــی از آنهــا ناظــر بــه وقایــع یــا اشــخاص خاصــی بــوده و 
بــدون توجــه بــه آنهــا ممکــن اســت در فهــم مــراد آیــات و روایات 

ــم. ــه انحــراف روی ب
مثــاً اگــر در روایتــی دیدیــم کــه گفته شــده اســت فــرار از بیماری 
طاعــون، مثــل فــرار از میــدان جنــگ و جهــاد اســت، نبایــد بــدون 
توجــه بــه شــرایط صــدور حدیــث و بــدون توجــه بــه مقتضیــات 
زمانــی و مکانــی صــدور حدیــث آن را تفســیر کــرده و بــه عنــوان 
دیــدگاه اســامی معرفــی کنیــم. همانطور کــه یکــی از یــاران امام 
ــه  ــوه مواجه ــاره نح ــرت درب ــی از آن حض ــر وقت ــی‌ابن جعف موس
ــی  ــود در جای ــرت فرم ــرد و حض ــوال ک ــون س ــاری طاع ــا بیم ب
کــه بیمــاری طاعــون اســت نبایــد حضــور داشــته باشــید و بایــد 
پیشــگیری کــرده و از آنجــا فــرار کنیــد، آن شــخص عــرض کــرد 
مگــر نــه اینکــه از پیامبــر اکــرم ۹ نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: 

حْــفِ«؟ ــنَ الزَّ ــرَارِ مِ اعُــونِ کَالفِْ ــنَ الطَّ ــرَارُ مِ »الفِْ
ــی  ــذَا فِ ــالَ هَ ــا قَ ِ ص إنَِّمَ ــولَ اللَّ ــد: إنَِّ رَسُ ــم فرمودن ــام کاظ ام
اعُــونُ  قَــوْمٍ کَانُــوا یکُونُــونَ فِــی الثُّغُــورِ فِــی نحَْــوِ العَْــدُوِّ فَیقَــعُ الطَّ
ــکَ  ِ ِ ص ذَل ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ ــا فَقَ ــرُّونَ مِنْهَ ــمْ وَ یفِ ــونَ أمََاکِنَهُ فَیخَلُّ

ــار، ص ۲۵۴( ــی الاخب ــیخ‌صدوق، معان ــمْ. )ش فِیهِ

گام هفتــم: ســازگاری بــا ضوابــط اســامی حاکــم بر 
قلمــرو مربوط

نکتــه مهمــی کــه بایــد توجــه داشــت ایــن اســت کــه حتــی اگــر 
ــی از  ــفاف در متن ــح و ش ــه صــورت صری ــود را ب ــوال خ پاســخ س
ــه  ــان یافت ــد مســأله خــود را پای متــون دینــی یافتیــم، هرگــز نبای
تلقــی کــرده و آن پاســخ را بــه عنــوان نظــر نهایــی اســام دربــاره 
مســأله مــورد نظــر تلقــی کنیــم. بــه عنــوان مثــال اگــر مســأله مــا 
ــن  ــه صــرف مشــاهده ای »ســبک پوشــش مســلمانان« باشــد، ب
ــی‏ باِلعَْمَائمِِ  روایــت کــه الفَْــرْقُ بیَــنَ المُْسْــلمِِینَ وَ المُْشْــرِکِینَ التَّلحَِّ
ــه  ــرد ک ــم ک ــات حک ــن روای ــه ای ــتناد ب ــا اس ــوان ب ــز نمی‌ت هرگ

ــرک در  ــلمان و مش ــش مس ــبک پوش ــز س ــام، تمای ــگاه اس از ن
ــت؟ ــن اس ــک انداخت تحت‌الحن

ــر  ــم ب ــط حاک ــوب ضواب ــد در چارچ ــی را بای ــن توصیه‌های چنی
ســبک زندگــی اســامی فهــم کــرد. می‌تــوان گفــت بــر اســاس 
مجمــوع تعالیــم اســامی، اســام می‌خواهــد مســلمانان در عرصه 
ــی  ــبک زندگ ــند. س ــته باش ــرّی داش ــی و تب ــز تولّ ــی نی فرهنگ
متفاوتــی بــا دیگــران داشــته باشــند. بایــد هویــت اســامی خــود 
را حفــظ کننــد. امــا اینکــه مصادیــق آن در هــر عصــر و مصــری 
بــه چــه صورتــی اســت و یــا بــه چــه صورتــی بایــد باشــد، بحثــی 

ــه مقتضیــات زمــان و مــکان اســت. اســت کــه ناظــر ب
ــط اســامی  ــه »ضواب ــدی عرضــه پاســخ‌ها ب ــن، گام بع بنابرای
ــور  ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــث« اس ــورد بح ــأله م ــر مس ــم ب حاک
بایــد مشــخص کنیــم ایــن مســأله در چــه قلمرویــی از 
قلمروهــای زیســتِ انســانی اســت. اگــر قلمــرو و حیطــه مســأله 
مــورد نظــر خــود را بــه درســتی نشناســیم بــه احتمــال زیــاد در 
ــل، لازم  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــم رف ــه خواهی ــه بیراه پاســخ آن ب
ــر  ــورد نظ ــأله م ــل، مس ــه فی‌المث ــم ک ــخص کنی ــت مش اس
ــه  ــوط ب ــا اجتماعــی؟ مرب ــردی اســت ی ــه حــوزه ف ــا ناظــر ب آی
حــوزه خانــواده اســت یــا جامعــه؟ ناظــر بــه سیاســت اســت یــا 

ــاد؟ اقتص
اگــر در ایــن مرحلــه دچــار کوتاهــی یــا بی‌دقتــی شــویم، ممکــن 
اســت مســأله‌ای را کــه مثــاً ناظــر بــه قلمــرو کنش‌هــای 
اجتماعــی اســت بــه حــوزه کنش‌هــای فــردی ســرایت دهیــم یــا 
بالعکــس. بــه هــر حــال، اگــر حیطــه و قلمــرو مســأله مــورد نظــر 
ــای  ــورت مرزه ــم در آن ص ــخیص دهی ــتی تش ــه درس ــود را ب خ
مســائل را خلــط نخواهیــم کــرد. جایــگاه آن را در نظــام معرفتــی 
ــت  ــم آن را تح ــهولت می‌توانی ــه س ــت و ب ــم دانس ــود خواهی خ

ــم. ــرار دهی ــرو خــاص ق ــر آن حیطــه و قلم ــم ب ــط حاک ضواب
منظــور از ضوابــط اســامی حاکــم بــر یــک قلمــرو یــا حیطــه، 
ــه  ــر هم ــه ب ــتند ک ــی هس ــبتاً عام ــای نس ــا و هنجاره ارزش‌ه
مســائل آن حــوزه حاکمیــت دارنــد. همچــون چتــری می‌ماننــد 
ــد.  ــود دارن ــرو را تحــت پوشــش خ ــات آن قلم ــه جزئی ــه هم ک
ــاداری  ــان«، »وف ــل »احس ــی مث ــال، هنجارهای ــوان مث ــه عن ب
ــاش  ــران«، »ت ــان همس ــت می ــودت و رحم ــران«، »م همس
ــال آن، از  ــواده« و امث ــون خان ــظ کان ــت حف ــری در جه حداکث
جملــه ضوابــط و هنجارهــای حاکــم بــر همــه مســائل و روابــط 
ــواده و  ــادی خان ــات اقتص ــم در تعام ــی ه ــد. یعن خانوادگی‌ان
ــا و  ــم میهمانی‌ه ــواده و ه ــای خان ــان اعض ــط می ــم در رواب ه
گــذران اوقــات فراغــت و وظایــف شــغلی اعضــای خانــواده لازم 
ــات  ــا را مراع ــه داشــت و آنه ــط را نگ ــن ضواب ــب ای اســت جان

ــود. نم
ــوال«،  ــر ام ــل »اصــل تســلط ب ــی از قبی ــط و هنجارهای ــا ضواب ی
ــن  ــاف: م ــه ات ــراف«، »ضابط ــراف و ات ــز و اس ــی کن »اصــل نف
ــر  ــه ضامــن«، »حرمــت اخــذ اجــرت ب ــر فهــو ل ــال الغی ــف م اتل
ــه  ــر ب ــال آن ناظ ــروطهم« و امث ــد ش ــون عن ــات«، »المؤمن واجب
ــه  ــتورالعملی ک ــم و دس ــر حک ــد. ه ــای اقتصادی‌ان ــرو رفتاره قلم
ــاره جزئیــات فعــل اقتصــادی یــک مســلمان صــادر می‌شــود  درب

ــا باشــد. ــط و هنجاره ــن ضواب ــا ای ــد متناســب ب بای
البتــه کشــف و اســتخراج ایــن دســته از ضوابــط نیــز خــود نیازمنــد 
ــای  ــر حوزه‌ه ــم ب ــط حاک ــر، ضواب ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب روش اس
ــخص در  ــتقل و مش ــورت مس ــه ص ــانی، ب ــات انس ــاص حی خ
ــه  ــتناد ب ــا اس ــد ب ــز بای ــا را نی ــده‌اند، اینه ــر نش ــی ذک ــون دین مت
منابــع، مبانــی، مقاصــد و متــون اســامی بــه دســت آورد. یکــی از 
بهتریــن راه‌هــا بــرای کشــف ضوابــط »تشــکیل خانــواده حدیثی« 
یــا ایجــاد شــبکه‌ای از احادیــث مرتبــط بــا هــم اســت: منظــور از 
تشــکیل خانــواده حدیثــی »یافتــن احادیــث مشــابه، هــم مضمون 
و ناظــر بــه یــک موضــوع محــوری و نیــز فهــم نســبت‌های آنهــا 
ــعودی، روش  ــت«. )مس ــن معناس ــف ای ــرای کش ــر ب ــا یکدیگ ب
ــراد  ــر م ــم بهت ــن فه ــن کار ضم ــا ای ــث، ص ۱۸۵( ب ــم حدی فه
ــر حیطــه  ــم ب ــط اســامی حاک ــه ضواب ــوان ب ــام، می‌ت ــی ام واقع
ــه  ــدون توجــه ب ــال، ب ــوان مث ــه عن مــورد بحــث دســت یافــت. ب
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تشــکیل خانــواده حدیثــی ممکــن اســت بــا مشــاهده احادیثــی که 
می‌فرماینــد:

ــش‏  ــفُ العَْی ــمْ نصِْ ــقُ بهِِ فْ ــانِ وَ الرِّ ــفُ الْیِمَ ــاسِ نصِْ ــدَارَاه النَّ مُ
)کلینــی، کافــی، ج ۲، ص ۱۱۷(

ــم و  ــون الحک ــطی، عی ــاسِ؛ )لیثی‌واس ــدَارَاه النَّ ــلِ مُ ــرَه العَْقْ ثمََ
المواعــظ، ص ۲۰۹(

رَأسُْ الحِْکْمَه مُدَارَاه النَّاسِ. )همان، ص ۲۶۴(
عُنْوَانُ العَْقْلِ مُدَارَاه النَّاسِ. )همان، ص ۳۳۹(

ــرایطی و  ــر ش ــردم در ه ــا م ــدارای ب ــه م ــد ک ــان کن ــرد گم ف
ــانه  ــه نش ــوب بلک ــا خ ــه تنه ــام ن ــگاه اس ــی از ن ــر حالت در ه
ــی  ــه وقت ــی ک ــت. در حال ــت اس ــان و حکم ــت و ایم عقلانی
ــی  ــن حدیث ــا چنی ــم و ب ــتجو می‌کنی ــابه را جس ــث مش احادی
ــانِ  ــدَ الِْیمَ ــلِ بعَْ ــد: رَأسُْ العَْقْ ــه می‌فرمای ــم ک ــورد می‌کنی برخ
ــرْکِ حَــق‏ )ابن‌شــعبه حرانــی،  ــرِ تَ ــی غَی ــاسِ فِ ــدَارَاه النَّ ِ مُ بِــاللَّ

ــول، ص ۴۲( ــف العق تح
متوجــه می‌شــویم کــه اســام هرگــز توصیــه بــه مــدارای در امــور 
باطــل و گنــاه و خــاف دیــن را نکــرده اســت و مــدارای بــا مــردم 
در پرتــو ایمــان و در چارچــوب موازیــن و مقررات شــریعت را نشــانه 

عقلانیــت و حکمت دانســته اســت.
بــرای بــه دســت آوردن خانــواده حدیثــی می‌تــوان از تصنیف‌هــای 
ــزان  ــاه، می ــوار، وســایل الشــیعه، الحی ــل بحــار الان موضوعــی مث
الحکمــه و همچنیــن از معجم‌هــای لفظــی و موضوعــی حدیثــی 
اســتفاده کــرد و مهم‌تــر از همــه از امکانــات رایانــه‌ای و 

ــرد. ــره ب ــامی به ــوم اس ــای عل نرم‌افزاره

گام هشــتم: ســازگاری بــا قواعــد اســامی حاکــم بر 
زیســت انسانی

منظــور از قواعــد اســامی حاکــم بــر زیســت انســانی، آن دســته 
ــا  ــه حوزه‌ه ــه هم ــت ک ــامی اس ــای اس ــا و ارزش‌ه از هنجاره
ــه  ــد و در هم ــش می‌دهن ــانی را پوش ــت انس ــای زیس و قلمروه

ــد. ــان دارن ــانی جری ــتِ انس ــق زیس ــات و مصادی جزئی
ــه‌ای  ــرو و حیط ــر قلم ــه در ه ــت ک ــن اس ــد ای ــی قواع ویژگ
ــوان  ــه عن ــوند. ب ــودار ش ــاص نم ــکلی خ ــه ش ــن اســت ب ممک
ــام«  ــی الاس ــرار ف ــرر و لاض ــل »لاض ــده‌ای مث ــال، قاع مث
ــدارد، بلکــه  ــه قلمــرو خاصــی از زیســت انســانی ن اختصــاص ب
در همــه حوزه‌هــای فــردی و اجتماعــی ســریان و جریــان دارد. 
ــادی  ــای عب ــوزه کنش‌ه ــی در ح ــده را وقت ــن قاع ــا همی ام
ــو  ــر وض ــل اگ ــه فی‌المث ــود ک ــه می‌ش ــم، گفت ــاری می‌کنی ج
ــت؛ و  ــرام اس ــد، ح ــته باش ــمی داش ــرر جس ــردی ض ــرای ف ب
ــد  ــرای شــخصی ضــرر داشــته باشــد، بای اگــر نمــاز ایســتاده ب
ــرر  ــی ض ــرای کس ــن ب ــر روزه گرفت ــا اگ ــد. ی ــته بخوان نشس

ــت. ــرام اس ــد، ح ــته باش ــمی داش جس
و یــا زمانــی کــه در حــوزه روابــط شــهروندی و همســایگی مطــرح 
ــام  ــر ام ــه تعبی ــه ب ــد ک ــان می‌ده ــود را نش ــه خ ــود اینگون می‌ش
ــهُ  ــوَ لَ ــلمِِینَ فَهُ ــقِ المُْسْ ــنْ طَرِی ــی‏ءٍ مِ ــرَّ بشَِ ــنْ أضََ ــادق: »مَ ص
ــا »إنَِّ  ــب الاحــکام، ج ۱۰، ص ۲۳۰( و ی ــنٌ« )طوســی، تهذی ضَامِ
الجَْــارَ کَالنَّفْــسِ غَیــرَ مُضَــارٍّ وَ لَ آثِــمٍ«. )کلینــی، کافــی، ج ۵، ص 

)۲۹۲
یــا زمانــی کــه ایــن قاعــده، در حــوزه روابــط اجتماعــی و سیاســی 
ــه نتیجــه می‌دهــد کــه  ــه اســامی مطــرح می‌شــود اینگون جامع
حتــی اگــر مســجدی بــرای جامعــه اســامی ضــرر داشــته باشــد، 
ــراً وَ  ــراراً وَ کُفْ ــجِداً ضِ ــذُوا مَسْ ــنَ اتَّخَ ــود: وَ الَّذی ــب ش ــد تخری بای
ــنْ  ــولهَُ مِ َ وَ رَسُ ــنْ حــارَبَ اللَّ ــنَ وَ إرِْصــاداً لمَِ ــنَ المُْؤْمِنی ــاً بیَ تَفْریق
ُ یشْــهَدُ إنَِّهُــمْ لکَاذِبوُن‏؛  قَبْــلُ وَ لیَحْلفُِــنَّ إنِْ أرََدْنــا إلِاَّ الحُْسْــنی‏ وَ اللَّ

)توبــه، آیــه ۱۰۷(
و یــا زمانــی کــه در حــوزه مســائل خانوادگــی پیاده‌ســازی 
ــدا  ــر نمــود پی ــط و هنجارهــا و احــکام زی می‌شــود در قالــب ضواب
ــره،  ــدِه‏؛ )بق ــهُ بوَِلَ ــودٌ لَ ــا وَ لا مَوْلُ ــدَه بوَِلدَِه ِ ــارَّ وال ــد: لا تُضَ می‌کن

ــه ۲۳۳( آی
ــرُوفٍ أوَْ  ــکُوهُنَّ بمَِعْ ــنَّ فَأمَْسِ ــنَ أجََلهَُ ــاءَ فَبَلغَْ ــمُ النِّس وَ إذِا طَلَّقْتُ
سَــرِّحُوهُنَّ بمَِعْــرُوفٍ وَ لا تُمْسِــکُوهُنَّ ضِــراراً لتَِعْتَــدُوا وَ مَــنْ یفْعَــلْ 

ــه ۲۳۱( ــره، آی ــهُ؛ )بق ــمَ نفَْسَ ــدْ ظَلَ ــکَ فَقَ ِ ذل
یــا زمانــی کــه در مســائل ارث و وصیــت جــاری می‌شــود اینگونــه 
ــمْ  ــمْ إنِْ لَ ــرَکَ أزَْواجُکُ ــا تَ ــفُ م ــمْ نصِْ ــد: وَ لکَُ ــدا می‌کن ــود پی نم
ــا تَرَکْــنَ مِنْ  بـُـعُ مِمَّ یکُــنْ لهَُــنَّ وَلـَـدٌ فَــإنِْ کانَ لهَُــنَّ وَلـَـدٌ فَلکَُــمُ الرُّ
ــا تَرَکْتُــمْ إنِْ لمَْ  بـُـعُ مِمَّ بعَْــدِ وَصِیــه یوصیــنَ بهِــا أوَْ دَیــنٍ وَ لهَُــنَّ الرُّ
ــمْ  ــا تَرَکْتُ ــإنِْ کانَ لکَُــمْ وَلَــدٌ فَلهَُــنَّ الثُّمُــنُ مِمَّ یکُــنْ لکَُــمْ وَلَــدٌ فَ
ــورَثُ  ــلٌ ی ــنٍ وَ إنِْ کانَ رَجُ ــا أوَْ دَی ــونَ بهِ ــه تُوصُ ــدِ وَصِی ــنْ بعَْ مِ
ــدُسُ  ــا السُّ ــدٍ مِنْهُمَ ــکُلِّ واحِ ــتٌ فَلِ ــهُ أخٌَ أوَْ أخُْ ــرَأهَ وَ لَ ــه أوَِ امْ کَلالَ
ــدِ  ــرَ مِــنْ ذلـِـکَ فَهُــمْ شُــرَکاءُ فِــی الثُّلُــثِ مِــنْ بعَْ ــوا أکَْثَ فَــإنِْ کانُ
ُ عَلیمٌ  ِ وَ اللَّ وَصِیــه یوصــی‏ بهِــا أوَْ دَیــنٍ غَیــرَ مُضَــارٍّ وَصِیــه مِــنَ اللَّ

حَلیــم‏؛ )نســاء، آیــه ۱۲(
و یــا قواعــدی همچــون »حُســن عــدل« و »قبــح ظلــم« 
ــلمانی  ــت مس ــاد زیس ــه ابع ــر هم ــه ب ــد ک ــی عام‌ان ارزش‌های
حاکم‌انــد. در هیــچ مــوردی نبایــد نقــض یــا نادیــده گرفتــه شــوند. 
ــانی و  ــات انس ــاص حی ــای خ ــه حوزه‌ه ــوط ب ــط مرب ــه ضواب هم
همچنیــن همــه احــکام جزئــی و مســائل خُــرد بایــد در چارچــوب 

ــا باشــد. آنه
ــش  ــلمانی، نق ــت مس ــر زیس ــم ب ــی حاک ــد ارزش ــی از قواع آگاه
بســزایی در درک ارزش‌هــای جزئــی و تکالیــف مــوردی دارد. 
ــه  ــیم، ب ــته باش ــی داش ــد آگاه ــن قواع ــه از ای ــزان ک ــر می ــه ه ب
ــر  ــامی موفق‌ت ــی اس ــای جزئ ــم ارزش‌ه ــزان در فه ــان می هم
ــی زیســتِ مســلمانی  ــه قواعــد کل ــدون توجــه ب ــود. ب ــم ب خواهی
ــه  ــی ب ــرق و حت ــی غ ــکام جزئ ــات و اح ــت در فروع ــن اس ممک
تناقض‌گویــی کشــیده شــویم. آگاهــی از همــه جزئیــات و وظایــف 
مســلمانی، کاری بســیار دشــوار اســت؛ امــا آگاهــی از قواعــد حاکم 
بــر زیســتِ مســلمانی، ممکــن و شــدنی اســت. آگاهــی از چنیــن 
ــی از  ــد. یک ــاز می‌کن ــات بی‌نی ــور در جزئی ــا را از غ ــدی م قواع
ــک از  ــر ی ــامی در ه ــای اس ــتنباط ارزش‌ه ــاد و اس ــوازم اجته ل
حوزه‌هــای زیســتِ انســانی، تســلط بــر قواعــد حاکــم بــر زیســتِ 

ــلمانی اســت. مس
ــای کلان  ــا و ارزش‌ه ــته از هنجاره ــه آن دس ــاری ب ــد هنج قواع

ــه: ــود ک ــه می‌ش گفت
اولًا. مطلــق و عام‌انــد. یعنــی زمان‌شــمول، مکان‌شــمول و 
ــد. ــت و مطلق‌ان ــر، ثاب ــر دیگــر، تغییرناپذی ــه تعبی فردشــمول‌اند. ب
ــه  ــتدلال‌هایی ک ــرای اس ــوان کب ــه عن ــا را ب ــوان آنه ــاً. می‌ت ثانی
بــرای کشــف احــکام جزئــی اقامــه می‌شــود، قــرار داد. بــه عنــوان 

مثــال،
ــت  ــغلی، عدال ــای ش ــردم از فرصت‌ه ــان م ــورداری یکس أ. برخ

ــت؛ اس
ب. عدالت فضیلت است؛

پــس، برخــورداری یکســان مــردم از فرصت‌هــای شــغلی، 
فضیلــت اســت.

ــا  ــد. ام ــن ارزش می‌کنن ــی تعیی ــد. یعن ــی هنجاری‌ان ــاً. احکام ثالث
ــه  ــه ب ــد ک ــی و عام‌ان ــی کل ــه شــد، هنجارهای همانطــور کــه گفت

ــند. ــل باش ــد راهگشــای عم ــی نمی‌توانن تنهای
ــت  ــات زیس ــد و غای ــان مقاص ــطه‌ای می ــت واس ــاً. در حقیق رابع
ــد.  ــای خاص‌ان ــا و قلمروه ــر حوزه‌ه ــم ب ــط حاک اســامی و ضواب
ــای  ــن ارزش‌ه ــد، متضم ــات و مقاص ــاف غای ــد برخ ــن قواع ای
ــی  ــط و احــکام، بیانگــر ارزش‌های ــا برخــاف ضواب ــد؛ ام رفتاری‌ان

ــد. ــی و عام‌ان ــیار کل بس
ــا  ــه آنه ــا توج ــی‌اند. ب ــب ارزش ــز مکات ــر تمای ــاً. بیانگ خامس
ــا  ــف ارزشــی را ب ــب مختل ــزات مکات ــوان تفاوت‌هــا و تمای می‌ت
ــه عنــوان مثــال، وقتــی می‌بینیــم  یکدیگــر بهتــر درک کــرد. ب
ــت و در  ــم اس ــده حاک ــل آزادی« قاع ــم، »اص ــه در لیبرالیس ک
ــت و  ــل عدال ــم »اص ــد حاک ــی از قواع ــامی یک ــه اس اندیش
ظلم‌ســتیزی« اســت، بــه خوبــی می‌تــوان تمایــز ایــن دو 
ــه ایــن اصــول و قواعــد موجــب  مکتــب را درک کــرد. توجــه ب
ــد  ــب خواه ــن دو مکت ــای ای ــا و تمایزه ــر تفاوت‌ه ــم بهت فه

ــد. ش
فــی المثــل، ضوابطی مثــل تســاهل و تســامح، آزادی زنــان، آزادی 
ــتی،  ــه لیبرالیس ــال آن در اندیش ــتیزی و امث ــتیزی و دین‌س خداس

ــوند.  ــتخراج می‌ش ــم اس ــده حاک ــل و قاع ــی از دل آن اص همگ
ــل  ــر، اص ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــون ام ــی همچ ضوابط
مســؤولیت اجتماعــی، اصــل عفــت اجتماعی، احتــرام به مقدســات 
و امثــال آن در اندیشــه اســامی از دل اصــول و قواعــد حاکــم بــر 

ــوند. ــتخراج می‌ش ــام اس ــگاه اس ــری از ن ــت بش زیس

ــت  ــات زیس ــد و غای ــا مقاص ــازگاری ب ــم: س گام نه
ــامی اس

ــه  ــا باواســطه( موجــب وصــول ب ــطه ی ــه )بی‌واس ــزی ک ــر چی ه
هــدف نهایــی و کمــال واقعــی انســان یعنــی موجــب تقــرّب او بــه 
کمــال مطلــق شــود، ارزشــمند و هــر کاری کــه او را از دســتیابی به 
آن غایــت دور کنــد یــا در جهــت خــاف آن حرکــت دهــد، ضــد 

ــود. ارزش خواهــد ب
ــل  ــامی، »عل ــت اس ــد زیس ــا از مقاص ــا در اینج ــور م منظ
ــت.  ــامی نیس ــم اس ــریع« حک ــای تش ــح و انگیزه‌ه و مصال
بلکــه منظــور، هــدف نهایــی و مقصــود اصلــی از ارزش‌هــا و 
احــکام اســامی اســت. یعنــی منظــور آن اســت کــه بدانیــم 
ــه کجــا برســیم.  ــه دســتورات اســامی بناســت ب ــا عمــل ب ب
ــر،  ــر دیگ ــه تعبی ــد. ب ــد ش ــا خواه ــب م ــتی نصی ــه سرنوش چ
ــل  ــث از »عل ــا بح ــت؛ ام ــی اس ــی برون‌دین ــا بحث ــور م منظ
ــخن  ــت. س ــی اس ــی درون‌دین ــریع« بحث ــای تش و انگیزه‌ه
در ایــن اســت کــه هــدف یــا اهــداف اصلــی و غایــی شــارع 
مقــدس از تشــریع چــه بــوده اســت؟ اهــداف کلان، میانــی و 

ــت؟ ــریع چیس ــارع از تش ــی ش عملیات
مقاصــد زیســت اســامی، بــه معنــای مــورد نظــر، هــر چنــد از 
ــاری  ــای رفت ــا ارزش‌ه ــد؛ ام ــمار می‌رون ــه ش ــا ب ــوع ارزش‌ه ن
نیســتند. بلکــه از ارزش‌هــای وجــودی بــوده و معیــار تشــخیص 
ــه  ــات ن ــد و غای ــد. ارزش مقاص ــای رفتاری‌ان ــن ارزش‌ه و تعیی
ــل  ــس فع ــت، از جن ــد و غای ــرا مقص ــت )زی ــی اس ارزش فعل
نیســت؛ بلکــه نتیجــه فعــل اســت( و نــه ارزش اخلاقــی اســت 
ــان  ــت و اراده انس ــه خواس ــته ب ــودن و وابس ــاری ب ــرا اختی )زی
بــودن، شــرط لازم اخلاقــی بــودن یــک ارزش اســت(؛ در 
ــه  ــاری اســت و ن ــه اختی ــات ن ــه ارزش مقاصــد و غای ــی ک حال
وابســته بــه خواســت و اراده انســان. ارزش آنهــا ارزش وجــودی 
ــی،  ــی اخلاق ــز بحث ــا نی ــث از آنه ــت. بح ــناختی اس و هستی‌ش
ــی کلامــی و فلســفی و  ــی نیســت. بلکــه بحث ــا حقوق فقهــی ی

ــت. ــی اس ــه جهان‌بین ــر ب ناظ
بــه هــر حــال، بــدون آشــنایی بــا مقاصــد و غایــات اســامی هرگز 
ــانی  ــای انس ــامی را در حوزه‌ه ــای اس ــف آموزه‌ه ــوان کش نمی‌ت
انتظــار داشــت. کســی کــه مقاصــد احــکام و ارزش‌هــای اســامی 
را بدانــد، در ابعــاد توصیــه‌ای علــوم انســانی، توصیــه‌ای را خواهــد 
داشــت کــه در جهــت تأمیــن آن مقاصــد و غایــات باشــد؛ یا دســت 
کــم در تعــارض با آنهــا نباشــد. همچنیــن بــدون آگاهــی از مقاصد 
ــر  ــائل غی ــتحدثه و مس ــائل مس ــم مس ــتنباط حک ــامی، اس اس

منصــوص بســیار دشــوار و بلکــه ناممکــن اســت.

گام دهم: انطباق با مبانی اسلامی
ــه اســامی لازم اســت  ــرای اکتشــاف نظری آخریــن گامــی کــه ب
طــی شــود، ســازگاری نظریــه مــورد نظــر بــا مبانــی نظری اســام 
هستی‌شناســی،  معرفت‌شناســی،  پنج‌گانــه  حوزه‌هــای  در 

انسان‌شناســی، دین‌شناســی و ارزش‌شناســی اســت.
بــه هــر حــال، کســی کــه می‌خواهــد نظریــه هنجــاری اســام را 
در مســأله‌ای از مســائل علــوم انســانی کشــف کنــد، باید معــارف و 
آموزه‌هــای اســامی را بــه صــورت یــک مجموعــه منســجم و بــه 
هــم پیوســته در نظــر بگیــرد. هیــچ یــک از احــکام و آموزه‌هــای 
جزئــی آن نبایــد در تقابــل یــا تضــاد بــا مبانــی نظــری آن باشــد. 
ــاص،  ــش خ ــک کن ــمندی ی ــا ارزش ــه تنه ــل، ن ــن دلی ــه همی ب
بلکــه ارزشــمندی ضوابــط حاکــم بــر قلمروهــای خــاص زیســتِ 
انســانی و همچنیــن ارزشــیابی قواعــد حاکــم بــر زیســت انســانی، 
آنــگاه اســامی خواهــد بــود کــه بــا مبانی نظــری اســام، ســازگار 

باشــند.
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ــزارش گــــ

دونالد کراسبی استاد فلسفه در دانشگاه کلرادو است. او 
در صحبت‌های اخیر خود که به تازگی منتشر شده است، 
در پاسخ به پرسش »چه معیارها یا ارزش‌هایی فلسفه 
را  تعریف می‌کنند؟« دیدگاه‌های خود  را  والای دین 
ارائه نموده است. کراسبی در اظهارات خود و در پاسخ به 
پرسش مطرح شده عنوان نمود که، ملاحظات و نگرانی‌ها 
فلسفه دین را هدایت می‌کند.در ادامه پاسخ‌های او به این 

پرسش را می‌خوانید؛

ــه تامــات و نگرانی‌هــا  مــن قصــد دارم هنجارهــا و ارزش‌هــا را ب
ــه  ــر چ ــه ه ــن دو مقول ــم ای ــر می‌کن ــون فک ــم چ ــل کن تبدی
ــه  ــن آن گون ــاره فلســفه دی ــه قصــد دارم درب ــر آنچــه را ک دقیق‌ت
ــک  ــای تئوری ــد. هنجاره ــل می‌کنن ــم منتق ــم بگوی ــه می‌بین ک
ــر  ــرای دیگ ــن طــور ب ــن و همی ــرای فلســفه دی ــه ب ــول البت معم
ــد از  ــا عبارتن ــن هنجاره ــتند. ای ــم هس ــک مه ــای تئوری بحث‌ه
ــه، شــفافیت، ســادگی،  ــرای تجرب ــت ب ســازگاری، انســجام، کفای
ضــرورت و ســودمندی بــرای تحقیــق آتــی. ارزش‌هــا یــا 
اهــداف محــوری بــرای فلســفه دیــن همچنیــن در ایــن دو مقولــه 
ملاحظــات و نگرانی‌هــای مــن مســتتر می‌باشــند. ایــن مقــولات 
شــش تــا هســتند و مــن در اینجا فقــط مجــال توضیح مختصــر در 
مــورد هــر یــک آنهــا را دارم. در آنچــه در پــی می‌آیــد، از اصطــاح 
ــه  ــی ب ــاره کوتاه ــا اش ــرد ام ــم ک ــتفاده خواه ــات اس ــد تام واح

ــت. ــم داش ــی خواه ــات و نگران ملاحظ
ــی اســت. فلســفه دیــن  نخســتین آنهــا خــودداری از تقلیــل گرای
بایــد همیشــه کوشــش کنــد تــا در مــورد دیــن بــه عنــوان یــک 
ــد.  ــت کن ــت را رعای ــل عدال ــق و عم ــه، تحقی ــارز اندیش ــیوه ب ش
همیــن طــور بایــد بــه ســایر شــیوه‌ها نظیــر علــم، اخــاق، تاریــخ 
ــته  ــه داش ــخاوتمندانه توج ــان آن س ــوع کار و بی ــر ن ــر بخاط و هن
باشــد، امــا ایــن قابــل تقلیــل بــه هیــچ یــک از آنهــا نیســت. بلکــه 
بــه فلســفه نیــز قابــل تقلیــل نیســت، هرچنــد می‌تــوان اســتفاده 
خوبــی از فلســفه در جهــت پیشــبرد دعــاوی، بحث‌هــا و فرضیــات 
بــه عمــل آورد. خصلــت بــارز دیــن بایــد همیشــه در ایــن مســیر 

حفــظ شــود.
دومیــن دقــت و تأمــل پرهیــز از باســتانی و امــروزی کــردن اســت. 
ــت و  ــی معنوی ــاً غرب ــیوه‌های نوع ــا ش ــا ب ــتی ی ــا خداپرس ــن ب دی
تعهــد یکســان نیســت. بلکه دامنــه بــس وســیعی دارد و فیلســوف 
ــای  ــد. تفاوت‌ه ــته باش ــن داش ــن را در ذه ــد همیشــه ای ــن بای دی
میــان دیدگاه‌هــای دینــی و ســنت‌ها اغلــب همــان قــدر مهم‌انــد 
کــه مشــابهت‌های آنهــا. ایــن بخصــوص در دوران جهانــی شــدن 

ــد. ــدق می‌کن ــا ص م
ــای  ــرار دادن نقش‌ه ــر ق ــرای مدنظ ــاش ب ــوم در ت ــه س ملاحظ
تکمیلــی منشــأ عالــم وجــود و ترحــم در دیــن اســت. دیــن یــک 
مســیر زندگــی اســت نــه تنهــا راه اندیشــیدن و باورمنــدی. دیــن 
ــه  ــی اســت ن ــروی اراده و ایمان ــی، نی ــال، عاطف دارای عناصــر فع
ــر  ــر فک ــا عناص ــاً ب ــر غالب ــن عناص ــری، و ای ــر فک ــط عناص فق

ــد. ــم تنیده‌ان ــگ در ه تنگاتن
ــف و  ــت کش ــداوم جه ــت م ــی اس ــارم کوشش ــه چه ملاحظ
ــه  ــا ب ــا دنی ــی و ب ــا کل زندگ ــن ب ــاط معاصــر دی ــراری ارتب برق
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــن کوشــش در اصــل ب ــک کل. ای ــوان ی عن
ــا  ــادار ب ــط و معن ــن مرتب ــه دی ــرد ک ــورت می‌گی ــت ص واقعی
ــع را از گذشــته  ــه مناب ــا گذشــته. البت ــه ب ــرو اســت ن ــده روب آین
می‌گیــرد، و فلســفه دیــن می‌توانــد بــه آوردن آنهــا بــه 
ــن  ــوف دی ــرای فیلس ــع ب ــن مناب ــا ای ــد؛ ام ــک کن ــه کم صحن
نقــاط شــروع هســتند نــه نقــاط پایــان. ایــن فیلســوف وظیفــه 
تفســیری مهمــی در خصــوص تفکــر دینــی گذشــته دارد 
ــه  ــت از وظیف ــی اس ــه تابع ــا آن وظیف ــان، ام ــرای اطمین و ب
ــی  ــکار دین ــه اف ــه چگون ــان دادن آن ک ــرای نش ــازندگی ب س

ــند. ــته باش ــط داش ــده رب ــروز و آین ــه ام ــد ب می‌توانن
ــن  ــرای دی ــه ب ــزی اســت ک ــه رم ــظ جنب ملاحظــه پنجــم حف
ــا  ــه دکترین‌ه ــد چگون ــان می‌ده ــت و نش ــی اس ــیار اساس بس
و باورهــا، مهــم نیســت چگونــه عمیقــاً رشــد کــرده و 
ــی را  ــت نهای ــد عدال ــز نمی‌توانن ــده‌اند، هرگ ــدی ش فرمول‌بن
ــد  ــی را فرامی‌گیرن ــای دین ــام غایت‌ه ــه تم ــراری ک ــرای اس ب
ــایر  ــان س ــه در می ــن ملاحظ ــد. ای ــا آورن ــد بج ــظ می‌کنن و حق

چیزهــا، بــه معنــای آن اســت کــه پارادوکس‌هــا، نمادهــا، 
و  داســتان‌ها  معماهــا،  تمثیل‌هــا،  اســتعارات،  اســطوره‌ها، 
ــد، و ایــن  مناســک نقشــی تعییــن کننــده در دیــن ایفــا می‌کنن
ــن  ــورد توجــه فیلســوف دی ــواره م ــد هم ــا بای ــن نقش‌ه ــه ای ک
ــتدلال‌های  ــا و اس ــا، باوره ــه دکترین‌ه ــا ب ــون آنه ــد چ باش

گفتمانــی مربــوط می‌شــوند.
ــد  ــن بای ــن اســت کــه فیلســوف دی ششــمین ملاحظــه مــن ای
ــای  ــه تفاوت‌ه ــبت ب ــرا نس ــرت گ ــت کث ــک ذهنی ــه ی همیش
دینــی داشــته باشــد. جنبــه رمــزی کــه لاینفــک از دیــن اســت 
بایــد آنــرا در برابــر گرایــش بــه مطلــق گرایــی یــا انحصارگــری 
ــا  ــند، ب ــه باش ــه ک ــر چ ــی ه ــای دین ــد. غایت‌ه ــت کن محافظ
ــای  ــه ج ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ــد و ای ــز آمیخته‌ان ــر و رم س
مناســبی بــرای جنبه‌هــای مختلــف ایــن راز مقــدس بــه شــکل 
ــود دارد.  ــف وج ــری مختل ــای فک ــال و نظام‌ه ــای، اعم باوره
ذهنیــت کثــرت گرایــی کــه مــن مدافــع آن هســتم بــه معنــی 
آن اســت کــه فلســفه دیــن بایــد همیشــه در رویکردهــای خــود 
ــر  ــد از ه ــد. بای ــی باش ــی دیالکتیک ــای دین ــه پدیده‌ه نســبت ب
ــن  ــد. ای ــز کن ــا ذهــن بســته پرهی ــان ب ــه تداعــی زخــم زب گون
ــی  ــه دوم یعن ــا ملاحظ ــی ب ــد نزدیک ــه پیون ــمین ملاحظ شش
دوری از گذشــته و امــروزی دیــدن یــا مفاهیــم تنــگ دیــن کــه 
راه را بــرای بــه رســمیت شــناختن تاریــخ غنــی و پیچیــده آن 
ــا – و  ــی و در درون آنه ــروف دین ــنت‌های مع ــن س ــم بی – ه

ــدد. ــی آن، می‌بن ــه تجل اشــکل چندگان
فلســفه دیــن ظرفیــت آنــرا دارد کــه کمک مؤثــری به اشــخاصی 
ــی شــأن  ــی در زندگ ــا مســائل و شــگقتی‌های دین ــه ب ــد ک بکن
دســت بــه گریبــان هســتند. فیلســوفان دیــن بایــد کار خــود را بــا 
ایــن ایــده در ذهــن انجــام دهنــد و اجــازه ندهنــد کــه ایــن رشــته 
بــه عنــوان یــک کل چنــان اســرارآمیز و تخصصــی شــود کــه تنها 
بــه درد فیلســوفان بخــورد یــا تنهــا بــرای آنهــا قابــل فهــم باشــد. 
ــت  ــد و در نهای ــازی کن ــی مهمــی ب ــد نقــش عموم ــن می‌توان دی
ــورد  ــاً م ــن نقــش کام ــای ای ــد در ایف ــوق می‌توانن ملاحظــات ف

اســتفاده قــرار گیرنــد.

استاد فلسفه دانشگاه کلرادو:

چه معیارها یا ارزش‌هایی فلسفه والای دین را تعریف می‌کنند؟
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سید حسین شهرستانی، پژوهشگر حوزه فلسفه و جامعه 
شناسی با موضوع »جنگ در خرد و فرهنگ ایرانی« در 
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی 

پرداخت.
مشروح این سخنرانی را در ادامه می‌خوانید؛

ایدۀ ایران، ایدۀ حقیقت است
جنــگ و نهــاد جنــگ در فرهنــگ ایرانــی، جنــگ قومــی نیســت. 
چنانچــه ایــران اساســاً یــک ایــدۀ قومــی نیســت. ایــدۀ ایــران در 
بنیــاد خــودش، نــه ایــده‌ای قومــی اســت و نــه ناسیونالیســتی بــه 
ــزرگان خــرد  ــورد ســتایش ب ــه م ــی ک ــدرن کلمــه. ایران ــی م معن
ایــران و در شــاهنامه مــورد حمیــت قهرمانــان داســتان قــرار دارد، 
نماینــدۀ حقیقــت در کلیــت و وحدتــش اســت. در توضیــح بایــد بــه 
مســئلۀ فلســفی نظــم و تضــاد یــا وحــدت و کثــرت یــا جمعیــت و 
پریشــانی کــه در فرهنــگ مــا عمیقــاً بــدان توجــه شــده بازگردیم:

آغــاز داســتان، پادشــاهی کیومــرث اســت. او شــاه ایــران نیســت. 
شــاه جهــان و نخســتین انســان اســت. شــاهان بــزرگ شــاهنامه 
ــد. اینجــا مســئلۀ جهــان،  ــن، شــاه جهانن ــل از تقســیم زمی ــا قب ت
ــر  ــه تعبی ــه و ب ــان یکپارچ ــت. جه ــردم در کار اس ــت و م حقیق
ــران  ــرح ای ــده«. ط ــه واح ــاس ام ــده: »کان الن ــت واح ــرآن، ام ق
به‌مثابــۀ »مــرز« در برهــة بحرانــی تاریــخ ظاهــر می‌شــود. 
آنجــا کــه لحظــۀ تقســیم زمیــن میــان فرزنــدان فریــدون اســت 
ــده و  ــذار ش ــور واگ ــلم و ت ــه س ــرق ب ــرب و ش ــه، غ و در آن لحظ
ســرزمین میانــی یعنــی ایــران به‌عنــوان پایتخــت ایــن ســه قلمرو، 
بــه فرزنــد برگزیــده یعنــی »ایــرج« ســپرده می‌شــود. پــس ایــدۀ 
ــاً ایــدۀ وحــدت پیش‌ازایــن کثــرت و تقســیم اســت و  ایــران ابتدائ
ــر. پــس  ــی و میانجــی میــان خــاور و باخت ــاً ایــدۀ قلمــرو میان ثانی
ــد و  ــی میی‌ابن ــرب معن ــرق و غ ــه ش ــت ک ــران اس ــیر ای از مس
می‌تواننــد بــه صلــح برســند. پــس مســئلۀ ایــران همزمــان یــک 
ــون  ــی چ ــت و پهلوانان ــی« اس ــئلۀ جهان ــی« و »مس ــئلۀ مل »مس
رســتم و زال و پادشــاهان بــزرگ در شــاهنامه پروایشــان نــه پروای 

ــروای حقیقــت اســت. ســرزمینی صــرف کــه پ

دو جهت جنگ: گسیختگی یا بازسازی وحدت
لـذا جنـگ دو جهت پیـدا می‌کند. توضیـح آنکه جنگ زمانـی وقوع 
میی‌ابـد کـه وحـدت و همزیسـتی جهانی برهـم می‌خـورد و تثلیث 
شـرق و غـرب و ملت میانی یـا به تعبیر قـرآن »امت وسـط« برقرار 
می‌شـود. پس معنـا و جهـت اولی جنـگ، ازهم‌گسـیختگی وحدت 
آغازیـن اسـت اما جهـت دیگر جنـگ همانا نبـرد بـرای بازگرداندن 
وحـدت و دفـاع از حقیقـت در کلیت آن اسـت. به‌تعبیـر دیگر جهت 
اهریمنـی جنـگ، طلب گسـیختگی و تضاد اسـت و جهـت مینوی 
و مقـدس جنـگ، سـتیز بـرای بازگردانـدن وحـدت. اینجاسـت که 

پهلوانـان ایـران وارد صحنۀ می‌شـوند.
ــی  ــت قوم ــون و عصبی ــر خ ــان ب ــه بنیادش ــی ک در فرهنگ‌های
اســت کارزار بــر مبنــای »مــا« و »قــوم بیگانــه« اســتوار 
می‌گــردد. امــا در فرهنــگ ایرانــی، اقــوام بیگانــه به‌عنــوان 
عــرب و یونانــی و تورانــی و… اســاس مواجهــه و تقابــل نیســتند. 
ــب  ــوی و جنگ‌طل ــه جهان‌ج ــکاووس ک ــاهنامه کی ــذا در ش ل
ــت  ــورد مذم ــا م ــت ام ــران اس ــاه ای ــه ش ــم آنک ــت، به‌رغ اس
ــم  ــتای بره ــردار او در راس ــه ک ــود چراک ــع می‌ش ــان واق پهلوان
خــوردن وحــدت اســت و نتیجتــاً فــره ایــزدی از او دور می‌شــود. از 
ــوان و پاســدار مــرز  ــوان جهان‌پهل آن‌ســو شــخصیت رســتم به‌عن
ایــران، از یک‌ســو از نــژاد ضحــاک بــوده و مــادرش بــه ســرزمین 
تــوران تعلــق دارد. اینچنیــن در درون شــخصیت رســتم، جهــان به 

ــد. ــازش می‌کنن ــدون س ــاک و فری ــد و ضح ــدت می‌رس وح
نقــد »اندیشــه ایرانشــهری طباطبایــی«: ایــران در امــت اســامی 

ــارکت دارد مش
برایــن اســاس مســئلۀ ایــران، تأســیس یــک دولــت ملــی در تقابل 
ــت.  ــی نیس ــا جهان ــه‌ای ی ــی منطق ــای مل ــا دولت‌ه ــت ب و رقاب
مســئله، طرحــی از سیاســت بــرای نظــام جهانــی و پــروای حقیقت 
در تمامیــت آن اســت. در ایــن مســیر، فرهنــگ ایرانــی در فرهنــگ 

جهانــی و مشــخصاً در امــت اســامی مشــارکت داشــته و دارد. این 
ــل مفهــوم  ــی ذی ــر طباطبای ــای دکت ــه آرا آق ــدی ب ــوان نق را به‌عن
ــی را  ــگ ایران ــه فرهن ــم ک ــرح می‌کن ــهری« ط ــۀ ایرانش »اندیش
»بیــرون از« امــت اســامی قلمــداد می‌کنند. جــدا کــردن فرهنگ 
ــاً نشــانۀ نشــناختن قابلیت‌هــای  ــی از تمــدن اســامی، اتفاق ایران
ــدن  ــگ و تم ــان، فرهن ــت. ایرانی ــی اس ــگ ایران ــم فرهن عظی
ــوف  ــوای تص ــه در ل ــب ک ــد به‌این‌ترتی ــب ندادن ــامی را فری اس
ــا  ــت خودشــان را ب ــه‌ای هوی ــا شــکلی از تشــیع به‌نحــو ریاکاران ی

گرایــش شــعوبی حفــظ کننــد.
ــان  ــل و ج ــت و تأوی ــه حقیق ــدند و ب ــلم ش ــاً مس ــان حقیقت ایرانی
اســام روی آوردنــد و جنایــات و تعصــب قومــی اعــراب آنهــا را بــه 
ــا  ــا دل و جانشــان ب موضــع مقابله‌به‌مثــل در نینداخــت. ایرانیــان ب
رســول‌الله )ص( به‌عنــوان حقیقتــی فراســوی قومیت‌هــا و مرزهــا 
نیایــش کردنــد: یعنــی آن حقیقــت مســتور در پــس برقــع مکــی و 
ــی و عــرب و عجــم نیســت: »ای  ــی کــه خــود، مکــی و مدن مدن

ــود آفتــاب« مدنــی برقــع و مکــی نقــاب / سایه‌نشــین چنــد ب
ــه  ــی را ک ــگ ایران ــم فرهن ــر مه ــان عنص ــر ایرانی ــوی دیگ از س
فتــوت و پهلوانــی اســت، در قامــت امیرالمؤمنیــن می‌بیننــد و ایــن 
ــوی در مصــرع مشــهور »شــیر خــدا و رســتم  ــاً مول تقــارن را مث

ــان کــرده اســت. ــه روشــنی بی دســتانم آرزوســت« ب
حتــی اســکندر کــه بــه ایــران می‌تــازد و هخامنشــیان را ســرنگون 
ــدل می‌شــود  ــی ب ــه یــک شــاه ایران ــی ب ــون ایران ــد، در مت می‌کن
و از آن مهم‌تــر ایرانیــان، میانجــی انتقــال فلســفۀ یونانــی بــه درون 
ــع  ــان مان ــا یونانی ــا ب ــی آنه ــاد تاریخ ــامی‌اند و تض ــگ اس فرهن
ایــن دادوســتد نیســت. لُــب ایــن ســخن را ســهروردی در مقدمــه 
حکمه‌الاشــراق، در آنجــا کــه ســه مســیر عمــدۀ مبــادی حکمت و 
سلســلۀ حکمــاً را بیــان کــرده و حکمــت راســتین را نقطــۀ ملاقات 
ایــن ســه می‌شــمارد، به‌تصریــح بیــان می‌کنــد: سلســلۀ حکمــای 
یونانــی، سلســلۀ حکمــای خســروانی و ایرانــی و سلســلۀ نبــوت و 
ــون وحدت‌بخــش  ــه کان شــریعت. حکمــت حقیقــی در رســیدن ب
ایــن ســه مبــدأ اصلــی تحقــق میی‌ابــد و ایــن طرحــی اســت کــه 
در طــول تاریــخ مــا دنبــال شــده و در مســیر ایــن تــاش، تمــدن 
اســامی رونــق یافتــه و بــزرگان فرهنــگ و هنــر و ادب و سیاســت 
و علــم و شــریعت در بــاد اســامی ظاهــر شــدند و مــا به‌تدریــج 
از دورانــی کــه اعــراب بــه ایرانیــان بــه چشــم بیگانــه و ایرانی‌هــا 

ــم.  ــور کردی ــتند عب ــم می‌نگریس ــم مهاج ــه چش ــراب ب ــه اع ب
آقــای طباطبایــی گویــی مباحثــات پردامنــۀ ســدۀ اخیــر را از بهــار 
و فروغــی و فروزان‌فــر و زرین‌کــوب و اســامی ندوشــن و کربــن 
ــد و  ــده گرفته‌ان ــری و داوری و… را نادی ــد و مطه و نصــر و فردی
ــده  ــکار ش ــج آش ــش به‌تدری ــه پیچیدگی‌های ــی را ک ــو بحث از ن

ــد. ــازی می‌کنن ساده‌س

ــی و  ــاهنامه فردوس ــزم« در ش ــل »رزم« و »ب تقاب
ــی خــرد ایران

ــه  ــه دو وج ــردد ک ــزم می‌گ ــۀ رزم و ب ــاهنامه حــول دوگان کل ش
ــی در  ــش و عشــرت و زندگ ــانی اســت: عی ــات انس اساســی حی
برابــر جنــگ و دلاوری و مــرگ. رزم وجــه مردانــۀ فرهنــگ و بزم 
ــه معنــی اعــم، واجــد هــر دو  ــۀ آن اســت و زندگــی ب وجــه زنان
وجــه اســت و شــاهنامه کــه کتــاب زندگــی اســت، صرفــاً کتــاب 
ــرد، معاشــرت،  ــاب سیاســت، خ رزم و حماســه نیســت بلکــه کت
ــزه‌ای اســت از  ــی آمی ــزم و… اســت. پــس خــرد ایران نیایــش، ب
بــزم و رزم یــا تغــزل و حماســه یــا زندگــی و مــرگ یــا زنانگــی و 
مردانگــی. همان‌طورکــه در نــام »کیومــرث« نیــز ایــن دو وجــه 
مســتور اســت. بخــش اول ایــن نــام از ریشــۀ »گــی« یــا »زی« به 
معنــی زایایــی و زندگــی و بخــش دوم از ریشــۀ »مــرت« بــه معنی 
میرایــی و مــرگ مأخــوذ اســت؛ قهرمانــان شــاهنامه همگــی در هر 
دو صحنــۀ رزم و بــزم درخشــانند. چنانچــه مثــاً ســام خطــاب بــه 
ــزم  ــه ب ــده ای / ب ــدرون شــیر پاین ــه رزم ان ــد: »ب منوچهــر می‌گوی

انــدرون شــید تابنــده‌ای«

کنداوری: جمع پهلوانی و خردمندی
ــون  ــی چ ــتان‌هایی تغزل ــه داس ــار حماس ــاهنامه در کن ــا در ش م
ــه و بیــژن و منیــژه را داریــم و بایــد توجــه  داســتان زال و روداب
داشــت کــه از همیــن مبنــا ادبیــات بزمــی و تغزلــی مــا در دورۀ 
ــی  ــا در غــزل ســبک عراق ــرد. ام ــی شــکل می‌گی ســبک عراق
ــس رزم  ــود. پ ــظ می‌ش ــی حف ــرد ایران ــی خ ــرۀ حماس ــز چه نی
ــرای زندگــی اســت. چنانچــه  ــه و ب ــزم آمیخت ــا ب در شــاهنامه ب
گفتیــم جهــت جنــگ بازگردانــدن نظــم و وحــدت اســت. ایــن 
ــه در آن  ــت ک ــاهنامه اس ــی« در ش ــدۀ »توران ــر ای ــر در براب ام
ــگ  ــت فرهن ــی و ماهی ــی وصــف ذات پرخاشــجویی و جنگ‌طلب

گفتاری از سیدحسین شهرستانی؛

فرهنگ ایرانی بیرون از امت اسلامی نیست

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 21 |  شماره 29 | اسفند 97

ــزارش گــــ

ــه و مهاجــم  ــژاد زرد کــه واجــد فرهنــگ مردان اســت: همــان ن
و جنگ‌بنیــاد و بی‌توجــه بــه ثبــات و ادارۀ ســرزمین اســت 
ــا در  ــت. ام ــینی اس ــی و بادیه‌نش ــت خون ــر عصبی ــی ب و مبتن
آن‌ســو فرهنــگ غربــی و بــه تعبیــر شــاهنامه رومــی اســت کــه 
بــر فریــب و سیاســت ورزی و ثبــات و ایــدۀ نظــم )کاســموس( 
ــزۀ رزم و  ــی آمی ــگ ایران ــان فرهن ــن می ــا شــده اســت. در ای بن
ــه در واژۀ کهــن  ــری ک ــری و خــرد اســت. ام ــع دلی ــزم و جم ب
»کنــداوری« نهفتــه اســت؛ کنــداور همزمــان معنــی پهلــوان و 

ــد. ــل می‌کن ــد را حم خردمن
ــزم  ــه دارد« و از آن‌ســو ب ــاً »چهــرۀ زنان ــران اتفاق ــذا جنــگ در ای ل
ــف  ــواره وص ــگ را غزل ــۀ جن ــاهنامه صحن ــه دارد. ش روی مردان
ــراب  ــرایند: ش ــه می‌س ــزم را مردان ــا ب ــرایان م ــد و غزل‌س می‌کن

ــود زورش... ــن ب ــه مردافک ــم ک ــخ می‌خواه تل

پهلوان، کارگزار جنگ نیست
ــوان  ــوان به‌عن ــخصیت پهل ــه ش ــت ک ــر آن اس ــم دیگ ــۀ مه نکت
بناکننــدۀ جنــگ در فرهنــگ ایرانــی، صرفــاً جنگجــو یــا »کارگــزار 
ــدارد.  ــا گماشــته و بادیــگارد نســبتی ن جنــگ« نیســت. پهلــوان ب
ــا  ــدرن ی ــش م ــل ارت ــی مث ــگ ایران ــگ در فرهن ــاد جن ــذا نه ل
ــرای  ــط ب ــه فق ــنتی ک ــای س ــته در فرهنگ‌ه ــای گماش گروه‌ه
جنــگ ساخته‌شــده‌اند نیســت. پهلــوان ایرانــی بــا معنــی 

می‌جنگــد و بــه جنــگ معنــی می‌دهــد و لــذا نســبت بــه سیاســت 
و فرهنــگ بی‌تفــاوت نیســت. پــس فراینــد ارتــش ســازی مــدرن 
کــه نهــاد نظامــی را بــه بروکراســی جنــگ یــا »ماشــین جنگــی« 

ــت. ــوده و نیس ــق نب ــران موف ــد در ای ــدل می‌کن ب

سپاه پاسداران، نماد »ایدۀ ایرانی جنگ«
ایــدۀ ایرانــی جنــگ، بنیــاد تأســیس ســپاه پاســداران اســت و ســپاه 
ایــدۀ ایرانــی جنــگ را نمایندگــی می‌کنــد. پهلــوان در مــورد جنگ 
ــذا ایــن گفتــار کــه  ــارة زندگــی و سیاســت موضعــی دارد و ل و درب
»نظامیــان در سیاســت دخالــت نکننــد« را بایــد به‌درســتی فهمیــد. 
پهلــوان نمی‌توانــد بــه آرایــش شــهر بی‌تفــاوت باشــد و البته شــهر 
هــم بــا او رویــارو می‌شــود. از ایــن فراتــر آنکــه فتــوت و پهلوانــی 
ــدی  ــه درون شــهرها کشــیده شــده و اســاس هویتمن ــا ب از مرزه
شــهری می‌گــردد. به‌نحوی‌کــه همــۀ طبقــات و اصنــاف شــهری 

ــژۀ خــود را می‌نویســند. ــوت نامــۀ وی فت
حاصــل ســخن آنکــه ایــران همــواره میانجــی تشــکیل فرهنــگ 
جهانــی بــوده اســت. فرهنــگ جهانــی از مســیر ایــران اســت کــه 
خــودش را می‌شناســد. فرهنــگ یونانــی عــاوه بــر دورۀ اســامی، 
در دوران اســکندر نیــز از مســیر ایــران وارد فرهنــگ جهانــی 
ــز از  ــی نی ــرقی و هندوی ــگ ش ــن فرهن ــر ای ــاوه ب ــود. ع می‌ش

ــد. ــی می‌گردن ــری جهان ــوی گ ــی و مان ــوف ایران ــیر تص مس

ایرانیت: در کشاکش مرزمندی و بی‌مرزی
در ضمـن ایرانیان همواره درگیر مسـئلۀ مرزمندی و تأسـیس دولت 
ملـی و حراسـت از آن از سـویی و بی‌مـرزی و مشـارکت در نظـام 
جهانـی بوده‌انـد و هـر بـار کـه از یک‌سـوی بـام درافتاده‌ایـم دچـار 
انحطـاط شـده‌ایم. زمانی کـه درون لاک مـرز قومی خـود خزیدیم 
و بـا اقـوام پیرامون رسـم بیگانگـی نهادیم دچـار بحران شـدیم. ما 
نباید خودمان برچسـب »صفوی« و مجوسـی را که بلـوک عربی در 
جهـان اسالم به مـا می‌زند و بدیـن ترتیب طالـب اخراج مـا از امت 
اسالمی اسـت، بپذیریم و بـه آن دامن بزنیـم و نیز از آن‌سـو هرگاه 
در فرهنـگ جهانـی و بیگانـه به‌نحـوی ادغـام شـویم که مـرز ملی 
به‌کلی از دسـت برود نیـز در بحران فـرو می‌رویم. پایگاه مشـارکت 
مـا در فرهنـگ جهانـی، هویـت ملـی اسـت. در دوران معاصـر 
روشـنفکران جهان‌وطـن و بـه تعبیـر درسـت بی‌وطـن و به‌ویـژه 
چپ‌هـا مـا را از خـاک و ریشـه و تبـار و مرزمـان بریدنـد و مثاًل 
ناسـزاهای شـاملو بـه فردوسـی را بایـد در همیـن راسـتا خوانـد. 
همچنیـن جریان‌هـای اسالمی بنیادگـرا نیـز همیـن بی‌وطنـی 
را دامـن زده‌انـد و در وجهـی از شـخصیت دکتـر شـریعتی ایـن 
دو باهـم تألیـف یافته‌انـد. بنابرایـن هویت مـا در کشـاکش میان 
مرزمنـدی و بی‌مـرزی شـکل می‌گیـرد و شـهریاران و پهلوانـان 
بـزرگ شـاهنامه از سـویی پاسـدار مـرز ایـران و از سـوی دیگـر 

منـادی حقیقـت بوده‌انـد.

متن پیش رو گفتاری است از محمدجواد صاحبی، 
رئیس فقید شورای علمی دین‌پژوهان ایران که در 
نخستین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و هندوئیزم در 

دهلی‌نو ایراد شده است.

محمدجــواد صاحبــی گفــت: جوهــره معنــا و مفهــوم 
معنویــت، بــا همــه تفاوت‌هایــی کــه در دریافــت و برداشــت 
ــت. ــترک اس ــان‌ها مش ــه انس ــزد هم ــود دارد، ن از آن وج

وی افــزود: نــگاه معنــوی، بینشــی اســت کــه از 
ــادی  ــان م ــیا و جه ــاظ و اش ــری الف ــای ظاه حصاره
ــر  ــای ژرف‌ت ــم درون و لایه‌ه ــه عال ــه و ب ــر رفت فرات
از  جلوه‌هایــی  و  رشــحات  و  میی‌ابــد  راه  هســتی 
ــت  ــن حال ــی‌آورد. ای ــان م ــه ارمغ ــن را ب ــق بری حقای
ــق،  ــس خلای ــداد انف ــه تع ــب آن ب ــه مرات ــانی ک نفس
ــا  ــی و ی ــری متعال ــا ام ــد ب ــت گاه در پیون ــاوت اس متف
ــا  ــد، و ت ــد میی‌اب ــان هســتی پیون ــر جه ــق مدب ــا خال ب

پیــش می‌تــازد. بــه  بی‌نهایــت 
صاحبــی تأکید کــرد: عالــم معنــوی و روحانــی، مجموعه‌ای 

از امــور قدســی، ارزش‌هــای اخلاقــی، باطنــی و عرفانــی اســت که 
ــه دور  ــری ب ــادی و ظاه ــان م ــای جه ــوارض و محدودیت‌ه از ع

اســت.
وی ادامــه داد: جهــان مــادی بــا همــه تنــوع و تکثــر و 
و  مشــکل‌زا  گاه  و  خســته‌کننده  و  محــدود  جاذبه‌هایــش، 
کژتــاب می‌نمایــد. چالــش انســان بــا قهــر طبیعــت، افــزون بــر 
مشــکلات جســمی، روحــی، روانــی و ناتوانایی‌هایــش، بــرای او 
بیمــاری، نــاداری و تــرس بــه ارمغــان مــی‌آورد. از ایــن‌رو بــرای 
ــان  ــت از جه ــز برون‌رف ــی ج ــوارض، راه ــن ع ــی از ای رهای

مــاده نمیی‌ابــد.
ــاره  ــا اش ــپس ب ــران س ــان ای ــی دین‌پژوه ــورای علم ــس ش رئی
ــاده  ــان م ــه جه ــه اســت ک ــه دریافت ــه تجرب ــه اینکــه انســان ب ب
ــه  ــدار اســت، گفــت: ب ــر محدودیت‌هــا و مصائبــش ناپای عــاوه ب
همیــن دلیــل پیوســته بــرای نیــل بــه جهــان مــدام و بی‌انتهــا، در 
جســتجو و کنــدوکاو اســت. تکاپویــی کــه بــا بهره‌گیــری از همیــن 

ابزارهــای مــادی و جهــان طبیعــی، امکان‌پذیــر اســت. پــس ایــن 
جهــان نیــز فرصــت و امکانــی اســت بــرای دســتیابی بــه آن حیات 
جاویــد کــه بــه تعبیــر بــزرگان اســامی »الدنیــا مزرعــه الاخــره« 

)دنیــا، مرزعــه آخریــت اســت(.
وی ادامـه داد: بـه نظـر می‌رسـد کـه مفهـوم »کارمـا« در آئیـن 
هندو بـا این جمله یاد شـده بسـیار قرابـت و نزدیکـی دارد، بنابراین 
ضرب‌المثـل هرچـه بـکاری همـان درو می‌کنـی، آمـوزه‌ای اسـت 
کـه گرچـه بـا آزمـون و خطا نیـز می‌تـوان بـدان دسـت پیـدا کرد، 
امـا با هدایـت ادیـان سـهل‌الوصول‌تر خواهد شـد. البته ایـن ارتباط 
مادیـت و معنویت، دو سـویه اسـت، چنان کـه این جهان مـادی نیز 
اسـرارآمیز و حکایـت از آن دارد کـه خـود ناشـی از آن جهان معنوی 
اسـت؛ طبیعتـی برخـوردار از اشـیا و پدیده‌هایـی که آراسـته به نظم 
ذاتـی و درونـی هسـتند، حقیقتـی که شـاید در آئیـن هنـدو از آن به 

»دارمـا« تعبیر می‌شـود.
وی افــزود: دیــن اگرچــه بــدون معنویــت، پوســته‌ای تهــی از مغــز 
ــه  ــود ک ــده ش ــش نامی ــز کی ــدون آن نی ــد ب ــا می‌توان ــت؛ ام اس

مناســکی خشــک و بــی‌روح اســت. باورگونــه ای همــراه بــا 
جمــود و ظاهرگرایــی، آئینــی بی‌اعتنــای بــه عالــم معقــول 
ــد  ــت پیون ــا مادی ــات دارد و گاه ب ــه در خراف ــه گاه ریش ک
ــد و در  ــونت می‌آفرین ــب و خش ــر و تعص ــد و تخدی میی‌اب

ــد. ــا می‌پراکن ــم و ب ــن بی ــان و زمی زم
ــل  ــم و عق ــه عل ــی ک ــس در دنیای ــه داد: پ ــی ادام صاحب
ــه  ــم زده اســت، ب ــادی، مکانیــک و صنعــت مــدرن را رق م
جهــت فــرار از معنویــت، در کنــار رهاوردهــای بزرگــی چون: 
ــی و  ــی، روان ــروت، بحران‌هــای اخلاق ــدرت، ســرعت و ث ق
ــن رو  ــده اســت، از ای ــر ش ــر بش زیســت محیطــی دامن‌گی
بــرای رهایــی از پیامدهــای ناگــوار آن راهــی جــز پنــاه بردن 
ــه معنویــت نیســت. بنابرایــن یافتــن مفهومــی مشــترک  ب
ــان‌ها  ــد انس ــا می‌توان ــه آئین‌ه ــان هم ــت می ــرای معنوی ب

ــازد. ــر س ــت نزدیک‌ت ــش و امنی ــه آرام ــر روز ب را ه
ــزم  ــام و هندوئی ــی اس ــوی دین ــتین دور گفت‌وگ نخس
ــا  ــزم« )۳ ت ــام و هندوئی ــت در اس ــوع »معنوی ــا موض ب
ابراهیمی‌ترکمــان،  ابــوذر  حضــور  بــا  آبان‌مــاه(   ۴
اســامی،  ارتباطــات  و  فرهنــگ  رئیــس ســازمان 
معــاون  قمــی،  محســن  حجت‌الاسلام‌والمســلمین 
ــن  ــری، حس ــم رهب ــام معظ ــر مق ــل دفت ــات بین‌المل ارتباط
ــران،  ــی ای ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث ــس انجم ــاری، رئی بلخ
حجــج اســام شــمس‌الله مریجــی، رئیــس پژوهشــگاه 
باقرالعلــوم )ع(، حمیــد پارســانیا، عضــو شــورای عالــی 
ــرگان  ــس خب ــو مجل ــی، عض ــد مبلغ ــی، احم ــاب فرهنگ انق
مجلــس  اســامی  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  و  رهبــری 
شــورای اســامی، محمدجــواد صاحبــی، رئیــس شــورای 
معــاون  مرتضــی صبــوری،  ایــران،  دین‌پژوهــان  علمــی 
مرکــز گفت‌وگــوی ادیــان و تمدن‌هــای ســازمان فرهنــگ 
و ارتباطــات اســامی، غلامرضــا انصــاری، ســفیر و علــی 
ــی، رایــزن فرهنگــی ایــران در هنــد، اس آر بهــات،  دهگاه
رئیــس شــورای تحقیقــات فلســفی هنــد و شــخصیت‌های 
ــل  ــدی در مح ــی و هن ــمندان ایران ــی و اندیش ــی، مذهب فرهنگ

مرکــز بین‌المللــی هنــد، برگــزار شــد.

گفتاری از مرحوم محمدجواد صاحبی؛

برای رهایی ازپیامدهای دنیای مدرن راهی جز پناه بردن به معنویت نیست
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ــزارش گــــ

حسینیه  در  جدید«  عصر  عرفانی  های  »فرقه  نشست 
ارشاد با سخنرانی همایون همتی مدرس دانشگاه و محقق 

حوزه عرفان و ادیان برگزار شد.

ــه  ــد مدرنیت ــر جدی ــود از عص ــت: مقص ــت گف ــن نشس وی در ای
ــد  ــه بع ــال ۱۹۷۰ ب ــه س ــوط ب ــی مرب ــای عرفان ــت. فرقه‌ه نیس
ــه آن عصــر  ــد هســتند کــه ب ــه فرقه‌هــای عصــر جدی معــروف ب
ــبی  ــیالیت و نس ــی س ــه معن ــه ب ــود ک ــه می‌ش ــوس گفت آکواری
شــدن اخلاق اســت. در دهــه ۱۹۸۰ بیــش از ۸۰۰۰ فقــه عرفانی در 
آمریــکا وجــود داشــته اســت. گاهــی می‌بینیــد کــه از لفــظ عرفــان 
ــن  ــت. ای ــه اس ــل توج ــه قاب ــد ک ــتفاده می‌کنن ــی اس ــی خدای ب
ــه مســائل سیاســی نیســت. متأســفانه  ــوط ب دســت بحث‌هــا مرب
در جامعــه مــا این دســت مســائل سیاســت زده، مبتــذل و عــوام زده 
شــده اســت. در صورتــی کــه بســیار عمیــق و جــدی اســت و جای 
مطالعــه دارد. ایــن شــرایط منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه علما و 
متفکــران حقیقــی رغبــت ورود بــه ایــن عرصــه را نداشــته باشــند. 
ــه  ــی امــروز در جامع ــه جریان‌هــای عرفان ــن گون ــی کــه ای در حال
ــن  ــن بی ــفانه در ای ــت. متأس ــری اس ــکل گی ــال ش ــز در ح ــا نی م
ــود. ــه نمی‌ش ــذاب ارائ ــق و ج ــه صــورت دقی ــان اســامی ب عرف

ــن  ــای ای ــی از ویژگی‌ه ــزود: یک ــن اف ــوزه دی ــق ح ــن محق ای
فرقه‌هــا ایــن اســت کــه آموزه‌هــای عرفانــی را از ادیــان مختلــف 
گرفتــه انــد و بــا هــم مخلــوط کــرده انــد و یــک تــوده و انباشــتی 
بــی نظــم و بــی هــدف درســت کــرده انــد. بــه خصــوص از ادیــان 
ــع  ــی و طال ــف بین ــم، ک ــد. از نجــوم قدی ــه ان ــر گرفت شــرقی تأثی
بینــی، احضــار روح، تکنیک‌هــای روانشــناختی، تکنیک‌هــای 
ــی از  ــد و معجون ــرده ان ــتفاده ک ــنتی و … اس ــب س ــوگا، ط ی
ــد. هــدف غایــی و نهایــی  ــه وجــود آورده ان ــد را ب فرقه‌هــای جدی
ــر  ــه ه ــی و ب ــر راه ــذت از ه ــذت اســت. ل ــط ل ــا فق ــن فرقه‌ه ای

ــزی. ــه خــط قرم ــچ گون ــدون هی ــی ب طریق
همتــی ادامــه داد: موســیقی هیجانــی جدیــد نیــز در ایــن فرقه‌هــا 
جایــگاه بســیار ویــژه ای دارد. مانــد راک انــد رول، موســیقی بیتــل 
ــکل  ــای مای ــه در کاره ــی ک ــای برق ــوع خاصــی از گیتاره ــا، ن ه
جکســون یــا الویس پریســلی دیــده ایــد. موســیقی بســیار هیجانی 
و بســیار گــوش خــراش. ســبک پوشــش خــاص و نامتعــارف کــه 
ســعی دارنــد بــه ایــن شــیوه خــود را متمایــز کننــد و نشــان دهنــد 
ــه  ــاره کــه در جامع ــن لباس‌هــای پ ــاً همی ــاوت هســتند. مث متف
ــارف و خــاف  ــج شــده اســت. رفتارهــای نامتع ــز رای خودمــان نی
عــرف، زبــان و اصطلاحــات منحصــر بــه فــرد نیــز از خصوصیــات 

ایــن هاســت.
وی در ادامــه گفــت: خانه‌هــای تیمــی یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای 
ایــن هاســت. افــراد بایــد از خانــواده خــود جــدا شــوند. بــرای هــر 
گــروه یــک رهبــر کاریزماتیــک نیــز وجــود دارد کــه ســر ســپاری 
مطلــق نســبت بــه او بایــد وجــود داشــته باشــد. جالــب اینجاســت 
کــه اینهــا می‌خواســتند از اتوریتــه و مناســک و مقامات دیــن خارج 
شــوند امــا گرفتــار همیــن شــده انــد. بــه خاطــر ســو اســتفاده‌های 

ــدد  ــای متع ــدد و پرونده‌ه ــکایات متع ــأن، ش ــران ش ــراوان رهب ف
قضائــی شــکل گرفتــه اســت. خیلــی راحــت کســی کــه بخواهــد 
ــواع  ــتفاده از ان ــد. اس ــی می‌کنن ــذف فیزیک ــد را ح ــرپیچی کن س
ــه طــور کامــل تغییــر می‌دهــد  داروهــای مخــدر کــه آگاهــی را ب
ماننــد قرص‌هــای اکــس، شیشــه، کــراک، مــاری جانــا و 
ــد در ایــن گروه‌هــا  ــت خلســه ایجــاد می‌کن ســیگارهایی کــه حال
ــر مســتدل  ــه غی ــج اســت. یــک وحــدت وجــود عامیان بســیار رای
ــا وحــدت وجــود حقیقــی  ــام پانتئیســم قائــل هســتند کــه ب بــه ن
و مســتدل تفــاوت دارد. شــیطان را مظهــر سرخوشــی و فــارغ بالــی 
ــای  ــی آموزه‌ه ــت. آمیختگ ــأن اس ــی ش ــمبل اصل ــد و س می‌دانن

شــأن بــا علــوم غریبــه نیــز قابــل توجــه اســت.
همایــون همتــی در ادامــه عنــوان کــرد: بنیــان گــذار ایــن 
فرقه‌هــای عصــر جدیــد ۴ نفــر هســتند. یعنــی تمــام ایــن 
ــام اینهــا  ــد و ن ــه شــده ان ــر تغذی ــن ۴ نف ــه نوعــی از ای فرقه‌هــا ب
ــه  ــت ک ــکی اس ــا بلاواتس ــم هِلنِ ــر اول خان ــد. نف ــاد می‌برن را زی
ــه آن می‌شــود  ــه ترجم ــذار انجمــن تئِوســوفی اســت ک ــان گ بنی
حکمــت الهــی. متأســفانه آقــای نصــر حکمــت متعالیــه ملاصــدرا 
ــا ایــن لفــظ ترجمــه کــرده اســت کــه غلــط و گمــراه کننــده  را ب
ــالگی  ــت. در ۱۶ س ــیه اس ــل روس ــاً اه ــکی اصالت ــت. بلاواتس اس
ــای  ــه کتاب‌ه ــه مطالع ــروع ب ــود و ش ــی می‌ش ــر درون ــار تغیی دچ
پــدر بزرگــش می‌کنــد. بــرای ایــن کــه کامــاً از خانــواده مســتقل 
بشــود یــک ازدواج ســاختگی انجــام داد و بــا همســرش فــرار کــرد. 
ــن فرقه‌هــا  ــواده در ای ــرار از خان ــم جــدا شــدن و ف ــن کــه گفتی ای
بســایر مهــم اســت را دقــت کنیــد. بعــد از مدتــی از همســرش هم 
فــرار کــرد و پیــش برخــی از بســتگانش برگشــت. بــه صومعه‌هــا 
ــی دارد  ــی کتاب ــن ســکوت می‌کــرد حت ــت و مدت‌هــا تمری می‌رف
بــا عنــوان صــدای ســکوت. بــه کشــورهای مختلف ســفر کــرده و 
بــا بســیاری از متفکــران مرتبــط بــوده بــه ویــژه متفکریــن بودایی، 
هنــدی، یونانــی و …. چنــد انجمــن در کشــورهای مختلــف بــه 
ــد او  ــه من ــذوب و علاق ــدان مج ــیاری از هنرمن ــود آورد. بس وج

شــدند.
ــرگ  ــوئیدن ب ــل س ــای ایمانوئ ــر دوم آق ــت: نف ــه گف وی در ادام
ــود را از  ــام خ ــد ن ــی جدی ــای اصل ــی از فرقه‌ه ــه یک ــت ک اس
ایــن فــرد گرفتــه: ســوئیدن برگیانیســم. بیــش از ۳۰ جلــد تألیــف 
ــم برزخــی اســت.  ــم دیگــر و عوال ــه عوال ــاً راجــع ب دارد کــه تمام
ــود.  ــود و اهــل ســوئد ب ــات ب مســیحی فیلســوف و دانشــمند الهی
ــا ۵۴  ــت. ت ــب اس ــه عجی ــت ک ــوده اس ــی او ۲۰۵ ب ــره هوش به
ــد از آن  ــوده اســت بع ــروف ب ســالگی ریاضــی دان و مهنــدس مع
اعــام کــرد کــه رؤیاهایــی را دیــده کــه در آن رؤیاهــا عوالــم دیگر 

ــت. ــرده اس ــاهده ک را مش
همتـی افـزود: نفـر سـوم آقـای گئـورگ گورجیـف اسـت کـه چند 
کتاب از او به فارسـی نیز ترجمه شـده و روانشناسـان و روانپزشـکان 
بـه ایـن فرد خیلـی توجـه دارنـد. اصالتاً روسـی اسـت و در فرانسـه 
مـی میـرد. او را عـارف می‌دانسـتند کـه آمـوزه اصلـی او روی خود 
کار کـردن اسـت. یـک آئیـن جدید بـه وجـود آورد که رقیبـی برای 
مسـیحیت بود. به موسـیقی خیلی علاقه داشـت که سـبک خاصی 
در موسـیقی و رقص دارد. نویسـنده هـای زیادی تحت تأثیـر او قرار 
گرفتنـد. بـه خانقـاه فرقـه مولویـه در ترکیـه رفت و بـا آنهـا ارتباط 

برقـرار کـرد. با تصـوف آشـنا بود.
وی در ادامــه گفــت: نفــر چهــارم نیــز فرانــس مِســمِر اســت کــه 
ــب  ــت. در ط ــی اس ــس حیوان ــروف مغناطی ــه مع ــف نظری کاش
ــش را صــرف  ــام وقت ــت تم ــه جــای طباب ــی ب ــرد ول ــل ک تحصی
مطالعــه روش‌هــای جدیــد معالجــه کــرد و موفــق شــد هیپنوتیــزم 
را بــرای معالجــه بــه وجــود بیــاورد. حکومــت اتریــش او را بــه جرم 
جادوگــری اخــراج کــرد کــه بــه فرانســه رفــت و در آن جــا شــهرت 
ــزم داشــت  ــدرت هیپنوتی ــدری ق ــه ق ــرد. ب ــت کســب ک و موفقی
ــه روش  ــبیه ب ــرد. ش ــار را معالجــه می‌ک ــک جلســه بیم ــه در ی ک

هومیوپاتــی کــه امــروز در ایــران نیــز رواج پیــدا کــرده کــه البتــه 
ــد و دســتگیر شــدند. برخــی از آنهــا شــیاد از آب درآمدن

همتــی در ادامــه اظهــار داشــت: فرقه‌هــای عرفانــی جدیــد فقــط 
ــددی را راه  ــگاه‌های متع ــاً فروش ــد. مث ــوری نمی‌پردازن ــه تئ ب
ــرده  ــد ک ــی را تولی ــایل گوناگون ــمبل‌ها و وس ــد و س ــه ان انداخت
ــوص،  ــی‌های مخص ــاب فروش ــدد، کت ــگاه‌های متع ــد. نمایش ان
شــهرک‌ها، خانه‌هــای تیمــی، ســازمان‌ها، مراکــز موســیقی 
ــرای  ــد. از عناوینــی کــه اینهــا ب ــه خــود دارن و … مخصــوص ب
ــم  ــن مفاهی ــه ای ــوان ب ــد می‌ت گروه‌هــای خــود انتخــاب کــرده ان
ــردم، دروازه  ــد م ــد(، معب ــر جدی ــم )کف ــرد: نئوپاگانیس ــاره ک اش
ــادوی  ــوَ، ج ــدان یَهُ ــد، فرزن ــان عه ــز، حافظ ــیر قرم ــید، ش خورش
جدیــد، کلیســای اتحــاد، علــم جدیــد، گواهــان یَهُــوَ، ســاینتولوژی، 
ــذب،  ــون ج ــر قان ــی ب ــان مبتن ــی، عرف ــن گرای ــد کار، باط اکِ انَ

ــی و... ــم، کریســتال درمان ــرا عل ــه، ف ــان حلق عرف
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود: نکتــه مهــم در ایــن عرفان‌هــا ایــن 
اســت کــه در بطــن جوامــع غربــی و مســیحی روییــده انــد امــا از 
ــه  ــر گرفت ــودی )کابالیســم( بســیار تأثی ــدی و یه ــای هن عرفان‌ه
انــد. ۲۱ عقیــده مشــترک اینهــا را مــن اســتخراج کــرده ام کــه بــه 

ایــن شــرح اســت:
بــه جــای خــدا بــه انــرژی معتقدنــد کــه از فیزیــک گرفتــه انــد. که 

همــه جــا هســت و بــه همــه انــرژی می‌دهــد.
ــن از  ــی گرفت ــی و راهنمای ــوات آســمانی و روحان ــه موج ــده ب عقی

آنهــا
عقیده به قانون کَرمه و تناسخ

ــه وســیله عشــق. کــه منظــور  ــر روی زمیــن و ب درس آموختــن ب
ــد از  ــر لحظــه می‌توان ــه ه ــاً آزاد اســت ک عشــق جنســی و کام

فــردی بــه فــرد دیگــر تعییــر کنــد.
عقیده به این که مرگ پایان نیست.

عقیده به تکامل داروین و فیزیک کوانتوم
عقیده به شهودگرایی به جای عقل گرایی

گوهر عرفانی ادیان مهم است، اما عقاید ادیان مهم نیست.
معنویت زنانه و ایجاد رنسانس زن مداری

اهمیت تمدن‌های باستانی و کشف بقایا و یافته‌های آنها
هــر چیــزی در پیرامــون دارای یــک معنــای معنــوی )بــه معنــای 

ســری( اســت
اهمیت نیروهای نهفته ذهن و رؤیاها و تجارب شخصی

مراقبه، یوگا و گیاه خواری و تأثیر غذاها
کتاب مقدس حاوی بعضی از حقایق است نه همه حقایق.

عیسی )ع( نیز یکی از خداهای هندو است.
ــا دیگــران موجــب رشــد و آســایش مــا  داشــتن رابطــه جنســی ب

می‌شــود.
انرژی دادن به دیگران و کسب انرژی از دیگران

عشق جنسی ورزیدن به همه بدون هیچ حد و مرزی
توســل بــه زبــان طبیعــت و علــم اعــداد کــه در عرفــان کابــالا و 

ــود دارد. ــی وج گنوس
آموختن از دیگران و قدرت دادن به آنها

تقدیــر مــا در ارتباطــات بــا دیگــران و در صــورت لــزوم در 
ماســت. بعــدی  تناســخ‌های 

ــی گســترده  ــن گروه‌هــا خیل ــان گفــت: تفکــرات ای همتــی در پای
ــن  ــت. ای ــه آن پرداخ ــوان ب ــخنرانی نمی‌ت ــک س ــه در ی اســت ک
مباحــث بایــد تدریــس شــود و مقالــه بــه مقالــه اینهــا بایــد نقــد و 
ــذت نفــس هــدف اســت  ــی شــود. در ایــن فرقه‌هــا فقــط ل ارزیاب
ــد. فقــط  ــه ان ــه آن ورم و آمــاس کــردن نفــس گفت کــه برخــی ب
بــه لــذت خــود و جســم خــود توجــه دارنــد. دچــار یــک اوتیســم 
شــبه عرفانــی هســتند. یعنــی در خــود ماندگــی و عقــب ماندگــی 
بــه خیــال رســیدن بــه عرفــان. کــه اینهــا بــا عرفــان دینــی و حتی 

ــض اســت. ــاً منتاق ــخ کام ــته تاری ــای گذش عرفان‌ه

همایون همتی:

عصرجدیدهمان مدرنیته نیست
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ـــو گـفتــگـ

هر یک از دانش‌های فلسفی و علمی، مولد تمدن متناسب 
با خود در تاریخ بوده اند. تمدن یونانی اساساً تمدنی عقلی 
)عقل انتزاعی( و تمدن غرب حاضر اصالتاً تمدنی تجربی 

)عقل حسی / تجربی( تلقی شده اند.
فلسفه می‌تواند تمدن ساز باشد، چنانچه در یونان باستان 
تمدن سازی کرده است، ولی باید متذکر بود که دانش 
عقلی و فلسفی تنها بخشی از مدنیت ما را می‌تواند تکامل 
بخشد نه همه عرصه‌های آن را؛ زیرا بخش عمده تمدن‌ها 
مربوط به حیات مادی و طبیعی ماست که باید با آمار و 
ارقام و آزمون و خطا و تجربه سامان یابد. از این رو، این 
کلام که تمدنها حاصل اندیشه ورزی انسان است، کلامی 

درست و مطابق واقع است.
تأثیرات  گیرد  قرار  دولتها  حمایت  مورد  فلسفه  وقتی 
زیادی نیز بر جامعه و خط مشی آن خواهد گذاشت. گاه 
نیز این خط مشی از تأثیرات جزئی و کوتاه مدت فراتر 
رفته موجب تغییر و تحول در فرهنگ یک جامعه و یا حتی 

تمدن بر آمده از فرهنگ خواهد شد.
بر این اساس این موضوع را با »یورام وایلر« نظریه پرداز 
آمریکایی در میان گذاشته‌ایم که در ادامه پاسخ‌های وی 

می‌آید.

ــک  ــن ی ــکل گرفت ــر ش ــر ب ــدی مؤث ــل کلی *عوام
ــت؟ ــدن چیس تم

بــا توجــه بــه فرهنــگ لغــت، تمــدن بــه معنــی ســازمان اجتماعی 
ــتفاده  ــعه و اس ــده توســط توس ــالا اســت، مشــخص ش ــم ب از نظ
ــا پیشــرفت در هنــر و علــوم، فــن  ــان نوشــته شــده و ب از یــک زب

ــر. ــت و مناطــق دیگ آوری، دول
به طــور کلــی، یــک تمــدن یــک »فرهنــگ پیشــرفته« اســت، در 
ــا،  ــه ایده‌ه ــگ« ب ــه »فرهن ــی« ک ــگ ابتدای ــک فرهن ــل »ی مقاب

آداب و رســوم، کالاهــای تولیــدی )صنایــع دســتی( و هنری اشــاره 
ــه وضــوح شناســایی می‌شــوند. دارد کــه ب

ویژگی‌های »تمدن« شـامل شهرسـازی، توسـعه نخبگان شـهری 
و طبقـه بنـدی جامعـه بـه طبقات اسـت. بیـن النهرین اغلـب به به 
علـت توسـعه چـرخ، دسـت خط‌هـای ریاضـی، ریاضیات، نجـوم و 

کشـاورزی بـه عنـوان مهد تمـدن نامیده می‌شـود.

*دلایل زوال یک تمدن چیست؟
 Arnold»ــی ــن ب ــد توئی ــهور »آرنول ــورخ مش ــه م ــه گفت ب
Toynbee( ( تمدن‌هــا بــه دلیــل ناتوانــی خــود در 
ــار زوال  ــد و دچ ــقوط می‌کنن ــم س ــای مه ــا چالش‌ه ــه ب مقابل
ــرای  ــرب ب ــدن غ ــی تم ــاهد ناتوان ــون ش ــا اکن ــوند. م می‌ش
ــته  ــای وابس ــی اقتصاده ــت محیط ــای زیس ــا پیامده ــه ب مقابل

ــتیم. ــا هس ــد آنه ــه رش ب
بــه همیــن ترتیــب، مــا می‌بینیــم طبقــه بنــدی جامعــه در ایــالات 

متحــده خــود را بــه عنــوان نژادپرســتی آشــکار می‌کنــد.
ــه در  ــد ک ــح می‌کن ــن«، تصری ــس برم ــی »موری ــورخ فرهنگ م
قــرون وســطی آمریــکا همــان عواملــی کــه ایــالات متحــده را بــه 

یــک تمــدن بــزرگ تبدیــل کــرد- فردگرایی، گســترش ســرزمین، 
ــت -  ــدون محدودی ــع ب ــرص و طم ــادی و ح ــم اقتص امپریالیس
آمریــکا را بــه ســمت ســقوط و انحطــاط هدایــت می‌کنــد و 

ــاب ناپذیراســت. ــقوط اجتن س

*نقش علوم انسانی در ایجاد یک تمدن چیست؟
علـوم انسـانی بـه شـاخه‌های یادگیـری مرتبط بـا اندیشـه و روابط 
انسـانی، ماننـد تاریخ، ادبیـات و فلسـفه اشـاره دارد. از آنجـا که این 
حوزه‌هـا به توسـعه یـک زبان نوشـته شـده وابسـته هسـتند، علوم 

انسـانی وضعیـت نسـبی تمـدن را منعکـس می‌کنند.
بدون نوشـتن )نویسـندگی یا خط( بسـیار پیشـرفته، هیچ سـوابق 
کتبـی وجـود نـدارد کـه دولـت بتوانـد تمـدن در حال گسـترش 
و بـه طـور فزاینـده پیچیـده را نظـارت کنـد. ایـن را می‌تـوان 
در آخریـن تمـدن بـزرگ خاورمیانـه، امپراتـوری ایـران کـه از 
کشـورهای مدیترانـه ای تـا دره اینـدوس )دره سـند( و همه آنها 
سـنت‌های متنوعـی داشـتند، و آنهـا را تحت یک سیسـتم اداری 

واحـد سـازماندهی و اداره می‌شـد دیـد.

*وضعیت فلسفه در ایجاد تمدن چیست؟
معاملات فلسـفه نظریه یـا تجزیه و تحلیـل از اصول رفتار اساسـی 
انسـان، اندیشـه و دانـش و ماهیـت جهان اسـت. بـه عبارت سـاده، 
فلسـفه اعضـای یک تمـدن را با دادن اصـول دربـاره چگونگی فکر 

کـردن و بدسـت آوردن دانـش راهنمایـی می‌کند.
بـدون فلسـفه، پیش گذشـته وضعیـت فرهنـگ منحصر بـه فرد 

از یـک فرهنـگ بـه سـطح تمـدن نمی‌تواند حاصل شـود.
ــق  ــن زرتشــتی متعل ــا دی ــران ب ــوری ای ــال، امپرات ــوان مث ــه عن ب
بــه خــود، از طریــق اعــام دیــدگاه جهانــی کــه مــردم می‌تواننــد 
میــان خیــر و شــر را انتخــاب کننــد، فلســفه را تحــت تأثیــر قــرار 
داد. عــاوه بــر ایــن، ممکــن اســت منبــع فلســفه ایــران باســتان، 
یونــان هراکلیتــوس باشــد. حداقــل زرتشــت تأثیــری بــر اندیشــه 

ــی داشــت. یونان

نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

 تأثیر اندیشه ایرانی بر فلسفه یونان
جلال حیران نیا

ــی  ــا یزدان ــلمین احمدرض ــام والمس ــت الاس حج
ــوم و  ــگاه عل ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــدم عض مق
ــر در  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــامی در گفتگ ــگ اس فرهن
ــه‌ها و  ــی در آرا و اندیش ــفه سیاس ــگاه فلس ــورد جای م
ــار علامــه  ــار علامــه طباطبایــی گفــت: برخــی آث آث
ــود  ــاب فلســفه سیاســی اســت و خ ــی، در ب طباطبای
او هــم التفــات بــه مطلــب داشــته اســت؛ گرچــه بــه 

ــد. ــاد می‌کن ــام ی ــی اس ــفه اجتماع ــی از فلس ــفه سیاس ــر فلس ــای تعبی ج
ــا نداشــتن موضــوع  وی افــزود: تفــاوت فلســفه اجتماعــی و فلســفه سیاســی در محوریــت داشــتن ی
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــم نش ــوان آن ه ــت، عن ــت و زعام ــه ولای ــن مقال ــته از مت ــت. گذش ــت اس حکوم
موضــوع اصلــی مقالــه همانــا حکومــت اســت. بنابرایــن، بنــا بــر تعریــف، مقالــه ولایــت و زعامــت، 

ــت فلســفه سیاســی اســت. ــا ماهی ــه‌ای ب مقال
ــفه  ــامی و فلس ــفه اس ــون فلس ــار و مت ــت: در آث ــخنانش اظهارداش ــه س ــدم در ادام ــی مق یزدان
ــه  سیاســی اســامی، دو اصطــاح »فلســفه سیاســی« و »فلســفه اجتماعــی« معــادل یکدیگــر ب
ــین،  ــر آل یاس ــعادة، جعف ــبیل الس ــی س ــة عل ــی، التنبی ــد فاراب ــر محم ــک: ابونص ــد. ن کار رفته‌ان
ــق العجــم، ص ۵۸-۵۹. و  ــی، رفی ــد الفاراب ــدرج در المنطــق عن ــة، من ص ۷۳-۷۷. و همــو، التوطئ
همــو، الملــۀ، محســن مهــدی، ص ۵۲-۵۴. و همــو، احصاءالعلــوم، عثمــان محمــد امیــن، ص ۶۷. 
و همــو، تحصیــل الســعادة، جعفــر آل یاســین، ص ۷۹ بــه بعــد. و همــو، فصــول منتزعــۀ، فــوزی 

ــار، ص ۳۰ و ۳۹ و ۴۲ و ۴۳. ــری نج مت
وی در ادامــه ســخنانش تصریــح کــرد: عــاوه بــر ایــن مقالــه، در مواضــع متعــدد از تفســیر المیــزان، 
متعــرض موضــوع حکومــت و ماهیــت آن و حکومــت در اســام و ویژگی‌هــای آن شــده اســت. بــرای 
نمونــه المیــزان، ج ۳، ص ۱۴۴-۱۴۹. ج ۴، ص ۹۲ - ۱۳۳. بدیــن ترتیــب، ایــن دســت مباحــث علامــه 

طباطبایــی هــم از ماهیــت فلســفه سیاســی برخوردارنــد.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بیــان کــرد: شــاید لازم بــه توضیــح نباشــد کــه لزومــاً هــر گونــه پژوهش 
ــرار  ــوان اندیشــه سیاســی ق ــاب حکومــت، فلســفه سیاســی نیســت و ممکــن اســت تحــت عن در ب
بگیــرد. تفــاوت فلســفه سیاســی و اندیشــه سیاســی در ارجــاع یــا عــدم ارجــاع به مبانی فلســفی اســت. 
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه و ارجــاع تحلیل‌هــا و پژوهش‌هــای علامــه طباطبایــی بــه مبانــی فلســفی، 

ناگزیــر مباحــث علامــه طباطبایــی تحــت عنــوان فلســفه سیاســی قــرار می‌گیــرد.
وی تأکیــد کــرد: بنابرایــن علامــه طباطبایــی، در آثــار خــود، اثــر مســتقلی در موضوع فلســفه سیاســی 
بــا نــام مقالــه ولایــت و زعامــت دارد. علامــه طباطبایــی، در آثــار خــود، بــه تناســب تحلیل‌هایــی بــا 

ماهیــت فلســفه سیاســی ارائــه کــرده اســت. نمونــه: مواضــع یــاد شــده در المیــزان.
ــز ممکــن اســت کــه از فلســفه  ــالا، از جهــت دیگــری نی ــر مــوارد ب ــی مقــدم گفــت: عــاوه ب یزدان
سیاســی علامــه طباطبایــی یاد کنیــم و آن فلســفه سیاســی مســتنبَط از آثــار علامــه طباطبایی اســت. 
بــا توجــه بــه بندهــای گذشــته ضرورتــی نــدارد کــه فلســفه سیاســی بــه ایــن معنــای اخیــر را منظــور 
داشــته باشــیم و از فلســفه سیاســی مســتنبَط از آثــار علامــه طباطبایــی می‌توانیــم بــه عنــوان مطالعه و 

پژوهــش در فلســفه سیاســی علامــه طباطبایــی یــا تدویــن و گســترش آن یــاد کنیــم.

یزدانی مقدم در گفتگو با مهر:

علامه طباطبایی اثر مستقلی در فلسفه سیاسی دارد
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ـــو گـفتــگـ

ابراهیم فیاض، دانشیار گروه مردم شناسی دانشگاه تهران 
است که در سال‌های اخیر حضوری پررنگ در مطبوعات 
و صدا و سیما داشته و همواره نقطه نظراتی مبتکرانه و 
البته از مبنای مردم شناسی ارائه داده است. این دانش 
آموخته دانشگاه امام صادق )ع( در مسائل سیاسی روز 
نیز حضوری پررنگ داشته در مواردی چون مبانی تغییر 
رفتار دولت دهم و همچنین ریشه‌های ماجرای معروف 
سلفی در مجلس به دفعات موضع گیری کرده است. 
حرکت‌های اخیر دانشجویی-عدالتخواهی و بحث‌های 
از  شناسی  آسیب  جهت  تا  شد  موجب  آن  پیرامونی 
جنبش با فیاض که خود از پایه گذاران جنبش عدالتخواه 
دانشجویی بوده است، گفتگو کنیم. هر چند بحث از خلاء 
گفتمانی برای مطالبات صحیح عدالتخواهی در کشور به 
کم کاری‌های حوزه و دانشگاه در این عرصه و همچنین 
بازخوانی اندیشه‌های چپ گرایانه شریعتی کشیده شد.

ابراهیــم فیــاض نخســت در تشــریح دلایــل حرکت‌هــای 
عدالتخواهانــه در ســال‌ها و ماه‌هــای اخیــر اظهــار داشــت: 
ــودم.  ــرده ب ــی ک ــش بین ــت را پی ــن وضعی ــل ای ــال‌ها قب ــده س بن
ایــن تحــرکات نوعــی رادیکالیســم اســت کــه از نهادینــه نشــدن 
ــن اعتراضــات  ــود. بخشــی از ای ــا در کشــور ناشــی می‌ش ارزش‌ه
ــئولان  ــود مس ــور می‌ش ــه تص ــردد ک ــر می‌گ ــن ب ــه ای ــم ب ه
ــتا  ــن راس ــتند و در ای ــردم نیس ــت م ــد در خدم ــه بای ــان ک آنچن
ــور  ــن تص ــاد ای ــی در ایج ــم خیل ــب ه ــاح طل ــرا و اص اصولگ

ــد. ــی ندارن تفاوت
وی اظهــار داشــت: بخشــی از اعتراضــات نیــز بــه عــدم چرخــش 
ــه  ــه ب ــی ک ــن معن ــردد بدی ــر می‌گ ــالا ب ــطوح ب ــی در س نخبگان
تصــور معترضــان، یــک قشــر مســلط و محــدود مناصــب را میــان 
ــی  ــد. یعن ــا نمی‌ده ــردم به ــه م ــی ب ــرده و خیل ــیم ک ــود تقس خ
ایــن احســاس بــرای دانشــجویان عدالتخــواه بــه وجــود آمــده کــه 
صرفــاً قشــر خاصــی بــه مناصــب بــالا می‌رســد. ایــن اعتراضــات 
اکنــون در برخــی محافــل دانشــجویی اســت هــر چند کــه معتقدم 
طــاب جــوان هــم بــه اینهــا ملحــق شــده و یــک جریــان بــزرگ 

ــه وجــود خواهنــد آورد. عدالتخواهــی را ب
وی در همیــن راســتا افــزود: در نقطــه مقابــل وظیفه حکومــت باید 
ایــن می‌بــود و باشــد کــه عدالــت را در سیاســت، اجتمــاع و اقتصــاد 
نهادینــه کنــد کــه متأســفانه در ایــن مســیر خیلــی موفــق نبــوده 
اســت. تلقــی جریانــات مذکــور ایــن اســت کــه ســاختار سیاســی 
ــه شــدت محــدود شــده و آنهــا امــکان حضــور در ایــن فضــا را  ب

پیــدا نخواهنــد کــرد.
بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه، فتنــه ۸۸ نیــز بازنمایــی از همیــن 
اشــرافیتی بــود کــه از طیف‌هــای مختلــف سیاســی در آن حضــور 
ــر  ــه یــک نتیجــه رســیده و در نهایــت ب داشــتند. ایــن طیف‌هــا ب
علیــه همیــن جریــان عدالتخواهــی شــورش کردنــد. هــر چنــد که 
در ایــن فضــا خیلــی رئیــس دولــت وقــت و درســتی یــا نادرســتی 

ــدارد. اش موضوعیــت ن
فیــاض در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در تاریــخ معاصــر در برهــه‌ای 
در ســال ۴۶ یعنــی ۵۰ ســال پیــش نزدیــک بــه چنیــن تصوراتــی 
در میــان عــده‌ای ظاهــر شــد و نتیجــه آن خشــونت گرایــی 
ــی  ــه خروج ــد. البت ــن ش ــان و مجاهدی ــد فدایی ــی مانن گروه‌های
چنیــن تفکراتــی در آن زمــان بــا دوران حاضــر طبیعتــاً تفاوت‌هــای 
ــف بندی‌هــای اجتماعــی  ــه لحــاظ طی ــادی خواهــد داشــت. ب زی
ــن  ــه ای ــتایی ب ــط روس ــر متوس ــم قش ــر می‌کن ــن فک ــز م نی

ــت. ــد پیوس ــجویی خواهن ــات دانش جریان
ــح قشــر مســتضعف روســتایی خاطرنشــان کــرد: در  وی در توضی
گذشــته روســتاییان مســتضعف و بــی ســواد بودنــد. امــا با گذشــت 
ــر شــد و هــم  ــر و باســواد ت ــن قشــر هــم مرفه‌ت ــن ســال‌ها ای ای

ــر  ــز تغیی ــگاه و مطالباتشــان نی ــا شــهرها، ن ــاط گســترده ب در ارتب
کــرده اســت. امــروز در میــان روســتاییان، تحصیلکرده‌هــای بســیار 
خوبــی وجــود دارد کــه بــه نوعــی از خودآگاهــی طبقاتــی رســیده 
انــد. ایــن طیــف چــون بــه خودآگاهــی رســیده مطالبــات دارد و از 

ــد می‌خــورد. ــه جنبــش عدالتخــواه نیــز پیون ایــن جهــت ب
ــر  ــاض، قشــر متوســط شــهری کــه در ســال‌های اخی ــگاه فی از ن
ــن  ــف و پایی ــه قشــر ضعی و در نتیجــه سیاســت‌های اقتصــادی ب
ــد پیوســت. وی  ــوق خواه ــان ف ــه جری ــز ب ــل شــده، نی هــم تبدی
ــه را  ــد: از ایــن جهــت بنــده اعتراضــات اخیــر عدالتخواهان می‌گوی
بــه شــدت جــدی مــی بــی نــم. هــر چنــد ناامیــد کننــده نیســت 
ــن  ــم کــرده اســت. ای ــل اشــرافیت قدعل چــرا کــه عمــاً در مقاب
جریــان در دهــه گذشــته نیــز حرفهــای جــدی بــرای گفتن داشــت 
و مانعــی جــدی بــرای جریــان اشــرافیت بــه حســاب می‌آمــد تــا 
جایــی کــه نماینــدگان طیــف اشــرافی در ســاختار سیاســی عمــاً 

ــد. مهجــور شــده بودن
ــوان  ــه عن ــرد: ب ــد ک ــو تاکی ــش از گفتگ ــن بخ ــان ای وی در پای
ــا  ــح ب ــورد صحی ــاره برخ ــی و درب ــه ایجاب ــکار در وج ــد راه چن
ــاختار  ــطوحی از س ــه در س ــد ک ــرم می‌رس ــه نظ ــان ب ــن جری ای
ــر آن در  ــاوه ب ــود. ع ــازه ورود داده ش ــا اج ــه اینه ــد ب ــدرت بای ق
ــا  ــود ت ــیده ش ــی اندیش ــت تمهیدات ــز می‌بایس ــیما نی ــدا و س ص
ــتدل  ــی و مس ــی منطق ــان را در فضای ــد و حرف‌هایش ــا بیاین اینه
بیــان کننــد. همچنانکــه در فضــای رســانه‌ای بــه هیــچ وجــه نباید 
ــد در  ــز در بای ــه نی ــوه قضائی ــوند. ق ــور ش ــدود و محص ــا مح اینه
ــد نظــر کــرده و  ــا ایــن طیــف از افــراد تجدی برخوردهــای خــود ب
بیشــتر مســامحه نمایــد. بــه نظــرم ایــن چنــد مــورد رعایــت شــود 
ــه خــود حــل خواهــد شــد. ــادی ایــن مشــکل خــود ب ــا حــد زی ت
بنــده اصــرار دارم کــه حرکت‌هــای اخیــر را ناشــی از اندیشــه‌های 
شــریعتی تحلیــل کنــم. در تمامــی ایــن ســال‌ها اصــرار بــر نفــی 
ــا تعابیــر تنــد شــریعتی را  ــود و راســت‌ها هــم ب افــکار شــریعتی ب
ــه‌های  ــا اندیش ــد ت ــب ش ــریعتی موج ــه ش ــم ب ــد، ظل می‌کوبیدن

ســرمایه داری بــر اداره کشــور مســلط شــود

بازگشت شریعتی
عضــو هیئت علمــی دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه تهــران در 
بخــش دیگــری از ایــن گفتگو بــه کلیــدواژه »چــپ اســامی« که 
در برخــی جنبش‌هــای عدالتخواهــی اخیر برجســته شــده، پرداخت 
ــی  ــی گروه ــی دارد. یعن ــه ازای خارج ــا ب ــف م ــن طی ــت: ای و گف
کــه بــه شــدت نخبــه و اهــل مطالبــه اســت و احســاس می‌کنــد 
ــف،  ــن طی ــه گمــان ای ــدارد. ب ــه ســاختار سیاســی ن کــه راهــی ب
ــه از  ــی ک ــاختار سیاس ــتگرایی در س ــی و راس ــه‌های لیبرال اندیش
ــه  ــون قــدرت گرفت ــود، اکن ــای هاشــمی شــروع شــده ب زمــان آق

ــد. ــف را نمی‌ده ــن طی ــه ای ــازه حضــور ب و اج
فیــاض افــزود: بنــده اصــرار دارم کــه حرکت‌هــای اخیــر را ناشــی 
ــال‌ها  ــن س ــی ای ــم. در تمام ــل کن ــریعتی تحلی از اندیشــه‌های ش
ــا تعابیــر  ــود و راســت‌ها هــم ب ــر نفــی افــکار شــریعتی ب اصــرار ب
تنــد شــریعتی را می‌کوبیدنــد. جالــب اســت کــه در چنــد ســال اخیر 
ــکار  ــار و اف ــم کــه روی آث ــی ن ــده بســیاری از طــاب را مــی ب بن
شــریعتی متمرکــز شــده انــد. حتــی تــاش دارنــد تــا شــریعتی را 
بــه شــدت مطــرح کننــد و می‌گوینــد ظلــم بــه شــریعتی موجــب 
شــد تــا اندیشــه‌های ســرمایه داری بــر اداره کشــور مســلط شــود. 
ــت  ــز بازگش ــگاهی نی ــای دانش ــبت در محیط‌ه ــن نس ــه همی ب
ــان  ــر هم ــارت دیگ ــه عب ــتیم. ب ــاهد هس ــریعتی را ش ــگ ش پررن
قشــری کــه بــا شــریعتی و افــکارش وارد انقــاب شــدند، الان وارد 

ــالا شــده اســت. مطالبــه گــری در ســطح ب
فیــاض تأکیــد کــرد: دهــه آینــده دهــه شــریعتی اســت. دهــه‌ای 
کــه افــکار و آثــار او بازســازی شــده و بــه شــدت در ســطح جامعــه 
ــگ خواهــد شــد. موضــوع چــپ اســامی را هــم کــه شــما  پررن

ــد، مبــدا آن شــریعتی اســت. در ســال‌های  ــه آن اشــاره کــرده ای ب
اخیــر کتاب‌هــای شــریعتی بــه شــدت اوج گرفتــه اســت. گرایــش 
ــه قشــر خاصــی نیســت و  ــم محــدود ب ــریعتی ه ــه ش ــی ب کنون

ــد. ــه ســمت عدالتخواهــی می‌رون ــد ب ــف دارن گرایشــات مختل
ــان  ــی از عرف ــریعتی معجون ــگاه، ش ــتاد دانش ــن اس ــه ای ــه گفت ب
ــه  ــوز ب ــامی هن ــوی اس ــر جمه ــوی دیگ ــت. از س ــت اس و عدال
ترکیــب فقــه و عدالــت نرســیده اســت کــه در نهایــت بــه اعتــدال 
ــم کاری  ــتا ک ــن راس ــم در ای ــه ه ــای علمی ــود. حوزه‌ه ــر ش منج
کردنــد و گفتنــد شــریعتی سوسیالیســت اســت. شــریعتی ای کــه 
ــه  ــت. چ ــت اس ــه، عدال ــر فق ــم ب ــول کلان حاک ــت از اص می‌گف
ــت  ــد؟ راس ــریعتی را می‌کوبیدن ــد و ش ــن را می‌گفتن ــانی ای کس
ــم و  ــول نداری ــه را قب ــت در فق ــا عدال ــد م ــم. می‌گفتن ــدرن در ق م
ــدرن  ــت م ــت. راس ــتی اس ــای سوسیالیس ــا، حرف‌ه ــن حرف‌ه ای
فقــط مالکیــت خصوصــی را قبــول داشــت. نتیجــه همیــن نــگاهِ 
ــم زد.  ــروز را رق ــه اشــرافیت وحشــتناک ام ــود ک ــدرن ب راســت م
ــده  ــت. بن ــه اس ــدت اوج گرفت ــه ش ــروز ب ــی، ام ــه طبقات فاصل
مطمئنــم امــروز یــک شــریعتی در قــم پیــدا شــود، عمــوم طــاب 

می‌رونــد ســمت او.
عمــوم تئوری‌هــای حاکــم بــر فضــای رســمی کشــور پاســخگوی 
هیچکــدام از ســوالات در جامعــه امــروزی نیســت. ســوالات جدیــد 
وتئــوری هایــی کــه جــواب ندارنــد. نــه از ســوی دانشــگاه‌ها و نــه 
ــرا و ســکولار  ــا فردگ ــه م ــم. فق ــه ق ــوزه علمی ــی از ســوی ح حت
اســت و دانشــگاه‌های فعلــی هــم عقــب مانــده و پرمصــرف اســت

دانشگاه‌های ما عقب مانده و پرمصرف است
ــد کــه طــی  ــی را انقــاب پارادایمــی نامی ــاض، وضعیــت کنون فی
ــه  ــرا ک ــا. چ ــم تئوری‌ه ــود و ه ــوض می‌ش ــاختارها ع ــم س آن ه
عمــوم تئوری‌هــای حاکــم بــر فضــای رســمی کشــور پاســخگوی 
هیچکــدام از ســوالات در جامعــه امــروزی نیســت. بــه ایــن 
وضعیــت انقــاب و بحــران پارادایمــی می‌گوئیــم. ســوالات جدیــد 
وتئــوری هایــی کــه جــواب ندارنــد. نــه از ســوی دانشــگاه‌ها و نــه 
حتــی از ســوی حــوزه علمیــه قــم. دانشــگاه‌های فعلــی هــم عقب 
مانــده و پرمصــرف اســت و بــه مــوازات آن، اســاتیدی کــه نــوآوری 

ــه می‌شــود. ــا گرفت ــوی آنه ــد، جل دارن
ــه  ــما ب ــگاه‌ها، ش ــی دانش ــت کنون ــت: در وضعی ــان گف وی در پای
ــکا.  ــری آمری ــی نوک ــه یعن ــد ک ــی را می‌بینی ــدت ISI گرای ش
ــه در ISI چــاپ کــرد و آمــد بــه دانشــگاه  فــان اســتاد ۱۲ مقال
ــه  ــی ب ــچ ارتباط ــر هی ــاً دیگ ــگاه طبیعت ــن دانش ــب ای ــران! خ ته
ــه  ــرایطی ک ــاب، در ش ــل انق ــان دوران قب ــدارد. در هم ــه ن جامع
ــید  ــال س ــتند، امث ــگاه‌ها نداش ــی در دانش ــریعتی جای ــال ش امث
حســین نصــر و دکتــر پاریــزی باســتانی مرتــب داشــتند از لحــاظ 
مــدارج و مناصــب دانشــگاهی اوج می‌گرفتنــد. هــر چقــدر آنهــا در 
حکومــت آن وقــت مقــرب تــر می‌شــدند از ایــن طــرف شــریعتی 

ــت. ــه اوج می‌گرف ــه در جامع ــود ک ب

ابراهیم فیاض در گفتگو با مهر:

روستاییان به جنبش عدالتخواه می پیوندند
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ـــو گـفتــگـ

یکی از مباحثی که پیرامون رسانه و فضای مجازی در 
فلسفه  ایران کمتر حول آن بحث شده است موضوع 
و فضای مجازی است. در چند سال اخیر چند همایش و 
کنفرانس در ایران در این موضوع برگزار شده است ولی 
به نظر می‌رسد نیازمند بررسی عمیق‌تری در این حوزه 

. هستیم
قاسم پور حسن، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی 
معتقد است لازمه استفاده و بهره گیری از فضای مجازی 
و به طور کلی رسانه؛ فهم آن است. وی می‌گوید باید 
یک فهم فرانگرانه ای از رسانه داشت و بیش از اینکه 
نگاه جامعه شناسانه به این مسئله داشته باشیم باید فهم 
فلسفی از مسئله بیابیم. او معتقد است فضای مجازی تا 

زمانی که از منظر فلسفی فهم نشود کارکردی ندارد.

ــای  ــفی از فض ــف فلس ــک وص ــه ی ــرای مقدم *ب
مجــازی ارائــه دهیــد و بفرمائیــد از ایــن منظــر چــه 

ــه داد؟ ــوان ارائ ــی از آن می‌ت تعریف
امســال اول خــرداد کنفرانــس ملاصــدرا برگــزار شــد کــه 
عنــوان آن هــم فلســفه و فضــای مجــازی بــود. موضــوع 
ــا  ــود. م ــانه ب ــی رس ــبح وارگ ــه ش ــن در آن برنام ــخنرانی م س
ــزار  ــم و آن را اب ــلط می‌دانی ــانه را مس ــاکان رس ــران کم در ای
دانســته و بــرای رســانه قائــل بــه ذات نیســتیم. مــا هنــوز هــم 
ــوان  ــه عن ــازی ب ــای مج ــا فض ــانه ی ــورد رس ــان در م نگاهم
تابعــی از رســانه، ایــن اســت کــه مــا بــه آن شــکل می‌دهیــم، 
ــن اســت کــه  ــب ای ــا قاهــر هســتیم و آن مقهــور. جال یعنــی م
ــت را  ــد واقعی ــانه بتوان ــه رس ــتیم ک ــن نیس ــه ای ــل ب ــا قائ م

ــد. ــامان ده س
در نظریــه شــبح وارگــی رســانه مــن عنــوان کــردم کــه اگــر مــا 
ایــن تلقــی را داریــم کــه رســانه، مجــازی اســت مــن نــام آن را 
ــد  ــه قدرتمن ــه شــبحی اســت ک ــذارم چراک شــبح وارگــی می‌گ
ــف  ــن فضــا را تعری ــی از امیالمــان ای ــه تابع ــه مثاب ــا ب اســت. م
ــای  ــم محتواه ــم می‌توانی ــر بخواهی ــم اگ ــم و می‌گوئی می‌کنی

ــم. ــی را در دورن آن بریزی مختلف
در صورتــی کــه اینگونــه نیســت و رســانه و بــه تبــع آن 
ــال  ــل امی ــه در مقاب ــتند ک ــی هس ــازی دارای ذات ــای مج فض
ــر  ــه ه ــه آن را ب ــت ک ــور نیس ــد. اینط ــت می‌کنن ــما مقاوم ش
ــک بحــث فلســفی  ــن خــود ی ــد. ای ــد ببری ــه بخواهی ســویی ک
مهــم اســت. ایــن ذات مقهــور ماســت یــا نــه آرام آرام دارد قاهــر 
ــا  ــا ب ــد کــه م ــر مــا می‌شــود؟ اوســت کــه دارد تعییــن می‌کن ب
ــم  ــا بزنی ــد دســت و پ ــا بای ــراوده داشــته باشــم. م ــه م او چگون
ــان  ــه شــکل می‌دهــد را درم ــی کــه او در جامع کــه بیماری‌های

ــم. کنی
ســخن مــن ایــن اســت کــه فضــای مجــازی بــه نظــر 
ــه  ــدم ک ــن معتق ــی م ــد ول ــت باش ــک واقعی ــه ی ــد ک نمی‌رس
واقعیت‌هــا را می‌ســازد و ایــن واقعیت‌هــا بســیار قدرتمنــد 
اســت. قدرتمنــدی آن بــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر بــه اســتاد 
دانشــگاهی بگوینــد کــه دســتاوردهای علمــی ات چگونــه 
ــه؟  ــا ن ــور داری ی ــازی حض ــای مج ــد در فض ــت، می‌گوی اس
فضــای مجــازی یــک اســتاد دانشــگاه را مجبــور می‌کنــد کــه 
اندیشــه‌هایش را در فضــای مجــازی شــکل دهــد یعنــی انــگار از 
طریــق کتــاب دیگــر کســی مطالــب او را نمی‌خوانــد. ایــن امــر 
ــر  ــازی لاغ ــای مج ــه فض ــل ک ــن دلی ــه ای ــت ب ــاک اس خطرن
ــر  ــا مظاه ــی ب ــت یعن ــکی اس ــازی مناس ــای مج ــت. فض اس
ــه  ــود اندیش ــج خ ــه تدری ــن ب ــر و کار دارد. ای ــه س ــک اندیش ی

ــا صــورت  ــاً ب را آنقــدر نحیــف و لاغــر می‌کنــد کــه شــما صرف
ــای آن  ــاً از بنیاده ــد و اص ــدا می‌کنی ــر و کار پی ــه س آن اندیش

بهــره نمی‌بریــد.
ــک  ــر ی ــا مظاه ــی ب ــت یعن ــکی اس ــازی مناس ــای مج فض
اندیشــه ســر و کار دارد. ایــن بــه تدریــج خــود اندیشــه را 
ــورت  ــا ص ــاً ب ــما صرف ــه ش ــد ک ــر می‌کن ــف و لاغ ــدر نحی آنق
ــای آن  ــاٌ از بنیاده ــد و اص ــدا می‌کنی ــر و کار پی ــه س آن اندیش

نمی‌بریــد بهــره 
ــد،  ــف می‌کنی ــه را تعری ــازی اندیش ــای مج ــی در فض الان وقت
ــکل  ــکان ش ــد و ام ــف می‌کنی ــورت آن تعری ــا در ص آن را تنه
ــد  ــس بعی ــدارد. پ ــود ن ــه وج ــی اندیش ــای حقیق دادن بنیان‌ه
ــای  ــا فض ــیم ت ــرده باش ــدی ک ــاش ج ــوز ت ــه هن ــت ک اس

ــم. ــتی بفهمی ــه درس ــازی را ب مج
ــه  ــا الان در فهــم فضــای مجــازی، جامع متأســفانه رویکــرد م
شناســانه اســت. نــگاه جامعــه شناســانه نگاهــی تقلیــل گرایانــه 
و خــرد اســت. شــما الان نمی‌توانیــد بــا جامعــه شناســی بفمیــد 
در ده ســال آینــده بــا فضــای مجــازی چــه بایــد بکنیــم و اصــاً 
چــه می‌توانیــم بکنیــم. یعنــی آیــا قــدرت رقابــت بــا دنیایــی کــه 
ــم  ــت را داری ــازی اس ــای مج ــدن در فض ــدود ش ــال مح در ح

یــا نــه؟
ــه  ــس ک ــر ک ــتید ه ــر داش ــد فک ــت از تولی ــما صحب ــر ش اگ
ــر  ــب فک ــت صاح ــری هس ــازی بزرگ‌ت ــای مج ــب فض صاح
ــب  ــا صاح ــارات از م ــد ام ــه باش ــر اینگون ــت؟ اگ ــه اس و اندیش
ــر  ــد فک ــم تولی ــت و حج ــری اس ــب بالات ــه مرات ــه ب اندیش
بیشــتری را راه می‌انــدازد؟ همچنــان کــه نویســنده کتــاب 
ــری  ــد فک ــما در هن ــد ش ــد می‌گوی ــاره هن ــطح درب ــان مس جه
را تولیــد می‌کنیــد و اندکــی بعــد در روزنامه‌هــای آمریــکا 
ــن  ــران در ای ــا ای ــه اســت، آی ــر اینگون ــد، اگ ــدا می‌کن ظهــور پی
مــورد کــه فضــای مجــازی اش راهــی بــه دنیــا نــدارد، ایزولــه 

ــت؟ نیس
ــردی  ــا از منظــر فلســفی فهــم نشــود کارک فضــای مجــازی ت
نــدارد. تنهــا انعــکاس آن را می‌بینیــد نــه بنیادهــای یــک 

ــر را. ــه و فک اندیش
ــف  ــدر نحی ــرا اینق ــس چ ــی دارد، پ ــران پشــتوانه عقلان ــر ای اگ
ــران  ــرای دیگ ــی اش را ب ــگاه عقلان ــن ن ــد ای ــت و نمی‌توان اس

ــد؟ ــان کن بی
در دنیــا بــه نــگاه ایــران و عربســتان نســبت بــه اســام یکســان 
نگریســته می‌شــود. در حالــی کــه مــا بــر مبنــای تفکــر 
فلســفی کامــاً بــا نــگاه خشــونت و رادیــکال مخالــف هســتیم.
ــه درســتی از  ــد ب ــن اســت کــه اگــر شــما نتوانی حــرف مــن ای
ــن  ــن می‌شــود، ای ــد نتیجــه چنی فضــای مجــازی اســتفاده کنی
ــد.  ــم کنی ــه اول آن را فه ــت ک ــن اس ــه اش ای ــتفاده لازم اس
ــه عنــوان رســانه‌ای ســریع‌تر از  مــا هنــوز فضــای مجــازی را ب

ــم. ــی می‌کنی ــه تلق روزنام

*ارزیابــی شــما در مــورد نســبت فضــای مجــازی و 
اندیشــه چیســت؟ اندیشــه در فضــای مجــازی چــه 
ــای  ــترش فض ــا گس ــد؟ آی ــدا می‌کن ــی پی وضعیت
ــه  ــه فاصل ــاحت اندیش ــده از س ــث ش ــازی باع مج

ــم؟ بگیری
ــه  ــم ن ــازی داری ــای مج ــا از فض ــه م ــت ک ــی اس ــن فهم ای
ــم ذات فضــای مجــازی شــبح  ذات فضــای مجــازی. مــن گفت
ــما در  ــه ش ــت ک ــن اس ــل ای ــی مث ــبح وارگ ــت. ش ــی اس وارگ
ــش  ــبحی بی ــک ش ــا ی ــه مارکسیســم تنه ــید ک ــا می‌نویس اروپ
ــت  ــبح اس ــه ش ــت ک ــت اس ــد درس ــما می‌گوین ــه ش ــت. ب نیس
ولــی قدرتمنــد اســت و در حــال تســخیر کل اروپــا اســت. ایــن 

ــت  ــید حقیق ــما می‌پرس ــر ش ــت. اگ ــدا اس ــرف دری ــاً ح اتفاق
فضــای مجــازی چیســت، مــن مــی گویــم آینــده دنیــای بشــر. 
ــد و ذات آن را  ــای آن را ندانی ــوید، ابزاره ــر وارد آن نش ــما اگ ش
ــد  ــد و نمی‌توانی ــرار بگیری ــد در درون آن ق ــید نمی‌توانی نشناس
ــد. اگــر فهــم و تفســیر شــما از  ــان کنی اندیشــه‌های خــود را بی
فضــای مجــازی متعلــق بــه ۵۰ ســال قبــل، یعنــی نــگاه نظریــه 
ــا فهــم جامعــه شناســانه، باشــد موفــق نخواهیــد  ارتباطــات و ب

ــود. ب
 الان در غــرب در دپارتمان‌هــا شــما رشــته فلســفه رســانه 
ــفه  ــات فلس ــن مطالع ــی از ای ــازی بخش ــای مج ــد، فض داری
رســانه اســت. فلســفه رســانه یعنــی فهــم فلســفی و فرانگرانــه 
ــی  ــد و بررس ــگاه می‌کن ــالا ن ــانه از ب ــوف رس ــانه. فیلس از رس
ــد  ــردی می‌توان ــه کارک ــی اســت و چ ــه حقیقت ــن چ ــد ای می‌کن
ــای  ــه نگاه‌ه ــدارد بلک ــه ن ــگاه ابزارانگاران ــذا ن ــد. ل ــته باش داش
ــم و  ــات دوری ــوع مطالع ــن ن ــا از ای ــد. م ــه می‌کن کارکردگرایان

ــم. ــداده ای ــام ن ــدی انج ــوز کار ج هن

*وضعیــت مواجهــه اندیشــورزانه بــا فضــای 
مجــازی در کشــور را چطــور نقــد و ارزیابــی 

؟ می‌کنیــد
ــه‌ای،  ــه ترجم ــک و ن ــه ی ــفی درج ــات فلس ــوز مطالع ــا هن م
نداریــم. مطالعــات فلســفی یعنــی اینکــه مــا رهیافتــی را شــکل 
می‌دهیــم و بــر اســاس آن رهیافــت رســانه یــا فضــای مجــازی 
را بخوانیــم، مــا نــه تنهــا ایــن را نداریــم بلکــه آن را آغــاز هــم 
نکــرده ایــم. واقعــاً مــا الان هیــچ دپارتمانــی نداریــم کــه بتوانــد 
ــم آن  ــا بکن ــن ادع ــه م ــارغ از اینک ــالا ف ــه ح ــرون از ترجم بی
ــا را صاحــب  ــا نمی‌شــود، م ــده می‌شــود ی ترجمــه اساســاً فهمی

یــک رهیافتــی در حــوزه فضــای مجــازی و رســانه بکنــد.
ــوان فلســفه و فضــای مجــازی  ــه عن وقتــی یــک کنفرانســی ب
برگــزار می‌شــود و از ۳۰ ســخنران، ۲۵ ســخنران فضــای 
ــد و  ــت می‌فهمن ــر حقیق ــاز در براب ــی مج ــه معن ــازی را ب مج
ایــن افــراد اســتادان درجــه یــک حــوزه فلســفه هســتند، شــما 

ــر. ــف و تأث ــر از تأس ــد؟ غی ــم کنی ــه حک ــد چ می‌خواهی
ــه اساســاً فضــای مجــازی از  ــد ک ــوان کردن ــا دو اســتاد عن تنه
ــد  ــا می‌گفتن ــای م حیــث فلســفی چیســت. یکــی می‌گفــت ادب
ــث  ــر بح ــا مگ ــت دارد. م ــه حقیق ــل( ب ــره )پ ــاز، قنط ــه مج ک
ــا از  ــه م ــد ک ــان می‌ده ــن نش ــم؟ ای ــم بکنی ــی می‌خواهی ادب
ــاً  ــات و انباشــته‌های علمــی در حــوزه فلســفه رســانه کام ادبی

ــم. دوری
ــئله را  ــن مس ــه ای ــار ک ــن ب ــینی اولی ــر حس ــای دکت ــن و آق م
طــرح کــرده بودیــم، اســاتید جامعــه شناســی و ارتباطاتــی کــه 
ــل فهــم  ــن مســئله برایشــان قاب ــد، خــود ای دعــوت شــده بودن

ــود. نب

ــن  ــی در ای ــات و پژوهش‌های ــه مطالع ــما چ *ش
ــد؟ ــته ای ــه داش زمین

ــه نوشــته ام کــه در ســایت مــن موجــود اســت.  مــن ســه مقال
حقیقــت و ذات رســانه چیســت و نــگاه فلســفی بــه رســانه چــه 
ــفی در  ــث فلس ــد بح ــما نمی‌توانی ــی ش ــد؟ وقت ــد باش می‌توان
ــا  ــدی ب ــوف ج ــی و وق ــا آگاه ــد آی ــکل دهی ــانه ش ــورد رس م
ــد  ــاً می‌توانی ــد و اص ــانه داری ــازی و رس ــای مج ــرد فض کارک

ــد؟ ــکل دهی ــفی را ش ــای فلس انگاره‌ه
مانــه تنهــا مطالعــه جــدی نداریــم فــارغ از اینکــه هنــوز نظریــه 
ــه اهمیــت  ــوز آگاهــی و التفــات ب ــم، بلکــه هن خلــق نکــرده ای
ایــن بحــث نیــز پیــدا نکــرده ایــم. یعنــی هنــوز التفــات نکــرده 
ایــم کــه ایــن بحــث می‌توانــد یــک کرســی دانشــگاهی باشــد 
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ـــو گـفتــگـ

ــورد  ــفه م ــان فلس ــل دپارتم ــرب در ذی ــش در غ ــا پی و مدت‌ه
بررســی قــرار گرفتــه اســت.

از هایدگــر بــه بعــد در مــورد فلســفه رســانه بحــث شــده اســت؛ 
بحث‌هایــی ماننــد اینکــه رســانه ذات دارد یــا نــه، ابــزار صــرف 
اســت یــا نــه، شــما می‌توانیــد یــک رســانه را تبدیــل بــه یــک 

رســانه دینــی یــا ضــد دینــی بکنیــد یــا نــه؟
ــه  ــچ وج ــه هی ــود ب ــع موج ــه وض ــت ک ــن اس ــن ای ــی م تلق
ــد  ــه اول بای ــا در درج ــت و م ــده‌ای نیس ــند کنن ــع خرس وض
التفــات جــدی بــه فلســفه رســانه پیــدا کنیــم و بعــد دســت بــه 

ــم. ــازی بزنی ــای مج ــانه و فض ــوزه رس ــات ح مطالع

فضــای  بــا  مواجهــه  در  مختلــف  *نگاه‌هــای 
ــی در  ــمندان غرب ــد؟ اندیش ــه می‌گوین ــازی چ مج

ایــن خصــوص چــه می‌گوینــد؟
تصــور مــا ایــن اســت کــه بــا هایدگــر و تقســیمش میــان ذات 
ــت، در  ــیده اس ــان رس ــه پای ــانه ب ــفه رس ــث از فلس ــزار بح و اب
ــاوت  ــو و متف ــیار ن ــانه بس ــه رس ــدا ب ــت دری ــه رهیاف ــی ک حال

ــت. اس
ــرب در  ــنت غ ــد س ــوفی منتق ــدا فیلس ــت، دری ــگاه نخس در ن
حــوزه نوشــتار اســت، در نــگاه دوم دریــدا منتقــد قــوم محــوری 
غربــی اســت کــه از ایــن حیــث بــرای فلســفه رســانه‌ای ایــران 
ــای  ــدا در دپارتمان‌ه ــه دری ــوم ب ــگاه س ــت، ن ــم اس ــیار مه بس
ــه خاطــر شــاگردانش او  ــه ب ــج اســت ک ــکا و انگلیــس رای آمری
را نظریــه پــردازی ادبــی می‌خواننــد کــه مســاله ادبیــت رســانه 
ــد  ــک ض ــدا ی ــه دری ــن ک ــت ای ــد و در نهای ــرح می‌کن را مط

ــانه اســت. ــوزه رس امپریالیســم در ح
دریــدا می‌گویــد، غــرب در ایــن تصــور اســت کــه بــا گســترش 
رســانه‌ها می‌توانــد جهــان را کنتــرل کنــد، امــا گســترش 
ــر  ــن ام ــانه‌ها منجــر می‌شــود و ای ــه انباشــتگی رس ــانه‌ها ب رس
ــج و  ــان رن ــاد می ــدون نه ــی ب ــد و ائتلاف ــود پیون موجــب می‌ش
امیــد شــکل بگیــرد و رســانه‌های حاشــیه‌ای بتواننــد در مقابــل 
فرهنــگ مســلط غــرب، از فرهنگ‌هــای بومــی حمایــت کننــد.
مــا بحــث نوشــتار دریــدا را بســیار کــج فهمیدیــم، ایــن بحــث 
ــی  ــر از نگاه ــه متأث ــت، بلک ــوب نیس ــای مکت ــه معن ــاً ب صرف
هایدگــری بــه وســیع‌ترین معنــا اســت. او ایــن نکتــه را هــم در 
ــد.  ــد می‌کن ــاوت« تاکی ــدار« و هــم در »نوشــتار و تف »آوا و پدی
ــتیم.  ــار هس ــا گفت ــور ی ــای حض ــا در دنی ــی م ــنت غرب در س

ــی  ــی زندگ ــا در دوران ــب اســت، حضــور نیســت. م ــانه غای رس
ــوزه  ــه ح ــد ب ــان بای ــی م ــروی زندگ ــام قلم ــه تم ــم ک می‌کنی
نوشــتار فروکاســته شــود. او هایدگــر را نیــز نقــد می‌کنــد، 
ــد  ــرا معتقــد اســت کــه تنفــر هایدگــر از رســانه ناشــی از دی زی
ــی ذات  ــد نگاه ــه بای ــت ک ــد اس ــت. او معتق ــی اوس متافیزیک

ــت. ــانه داش ــه رس ــه ب محوران
ایــن اصطــاح کــه در ضیافــت افلاطــون آمــده، معنــای 
ــاح  ــن اصط ــدا از همی ــد. دری ــطو میی‌اب ــزد ارس ــش را ن دقیق
ــد اســت  ــد و معتق ــانه اســتفاده می‌کن ــت رس ــان ماهی ــرای بی ب
کــه رســانه گونــه‌ای پوئســیس، فــراآوردن، کشــف، از مســتوری 
ــن  ــرض عجی ــا تع ــر ب ــن ام ــت. ای ــتوری آوردن اس ــه نامس ب
ــت. در  ــانه اس ــفه رس ــدی در فلس ــث جدی ــرض بح ــت، تع اس
ــا  ــلطه دارد، ام ــا س ــر م ــانه ب ــم، رس ــلطه را می‌بینی ــرض س تع
ایــن همــه اش بــه معنــای منفــی نیســت. مــا بخشــی از رســانه 

ــم. ــه کنی ــر آن غلب ــم ب ــم و می‌توانی ای
دریــدا معتقــد اســت کــه رســانه کنــش اســت. فعالیتــی بشــری 
کــه فقــط جنبــه ســلبی نــدارد. اصــولًا ســه رویکــرد متفــاوت به 
رســانه می‌توانیــم قائــل شــویم، نخســت دلدادگــی بــه رســانه، 
در ایــن حالــت شــیفته و فریفتــه رســانه ایــم و نمی‌تــوان بــا آن 
ــن  ــار اســت، ای ــرد؛ دوم طــرد و انزج ــرار ک ــه برق نســبتی آزادان
ــت روســتایی  ــل طبیع ــه دلی ــه شــاید ب ــر اســت ک ــگاه هایدگ ن
ــوم  ــت و س ــه اس ــاب یافت ــز بازت ــفه اش نی ــه در فلس ــت ک اوس
ــوان  ــه نمی‌ت ــت ک ــد اس ــدا معتق ــانه. دری ــه رس ــی ب ــگاه خنث ن
ــا  ــه رســانه داشــت، او خــودش از مواجهــه آزاد ب ــگاه خنثــی ب ن

ــد. ــاع می‌کن ــانه دف ــت رس حقیق
ــاس  ــر خــاف هابرم ــر و هــم ب ــر خــاف هایدگ ــدا هــم ب دری
ــری  ــد تفک ــن آوری بای ــا ف ــه ب ــه در مواجه ــت ک ــد اس معتق
اصیــل داشــته باشــیم، فــن آوری انحــراف نیســت، بلکــه شــرط 

ــت ــات بشــری اس ــکان حی ام
ــاس  ــر خــاف هابرم ــر و هــم ب ــر خــاف هایدگ ــدا هــم ب دری
ــری  ــد تفک ــن آوری بای ــا ف ــه ب ــه در مواجه ــت ک ــد اس معتق
اصیــل داشــته باشــیم، فــن آوری انحــراف نیســت، بلکــه شــرط 

ــت. ــری اس ــات بش ــکان حی ام
شــبح امــری هســت کــه هــم هســت و هــم نیســت. واقعیــت 
شــبح مجــازی اســت، نمــود ایــن شــبح امــروز در حــوزه رســانه 
تصویــر اســت. ایــن شــبح در حــال پرســه زدن اســت. شــبح در 
ــکل  ــی را ش ــانه‌ها واقعیت ــت، رس ــاب اس ــه غی ــا متوج ــن ج ای

می‌دهنــد کــه واقعیــت نیســت، پــس واقعیــت مجــازی اســت. 
ــت را  ــد واقعی ــا دارن ــتند، ام ــی نیس ــی واقع ــد از زندگ ــا تقلی آنه
ــودن و نبــودن  ــا دیالکتیــک ب شــکل می‌دهنــد. مــا در رســانه ب
کــه در هملــت مطــرح بــود و بــه صــورت شــبح پدرشــاه بــر او 

ــم. ظاهــر گشــت مواجهی

ــای  ــش فض ــهم و نق ــی س ــور کل ــه ط ــما ب *ش
ــاع را  ــی و اجتم ــار آدم ــر رفت ــر ب ــازی در تأثی مج

می‌بینیــد؟ چطــور 
فضــای مجــازی ماننــد آن شــبحی کــه عنــوان کــردم در همــه 
ــچ  ــد. هی ــرک می‌کش ــد و س ــه می‌زن ــور دارد و پرس ــا حض ج
ــازی  ــای مج ــه در درون فض ــت ک ــی الان نیس ــهروند ایران ش
زندگــی نکنــد و فضــای مجــازی زندگــی او را مرتــب و منظــم 
ــد.  ــد چــه کن ــه او دســتور ندهــد کــه امــروز بای ــد. یعنــی ب نکن
ــک روز از فضــای مجــازی  ــم ی ــر از شــهروندان بخواهی ــا اگ م
بیــرون برونــد و دسترســی نداشــته باشــند، حقیقــت ایــن اســت 

ــود. ــل می‌ش ــا مخت ــی م ــات اجتماع ــه نظام ک
مــادرون فضــای مجــازی هســتیم امــا در درون چیــزی 
ــا در  ــم. م ــتی نداری ــی درس ــه آن آگاه ــبت ب ــه نس ــتیم ک هس
ــو  ــه نح ــورها ب ــی کش ــد برخ ــه مانن ــت ک ــت اس ــران درس ای
ــا  ــم ام ــتفاده کنی ــازی اس ــای مج ــم از فض ــترده نمی‌توانی گس
ــه در درون آن  ــا ک ــتیم. م ــازی نیس ــای مج ــرون فض ــا بی م
هســتیم متأســفانه مقهــور آن هســتیم یعنــی دســت مــا نیســت 
ــود  ــا خ ــا را ب ــم. آن م ــزی نمی‌کنی ــه ری ــرای آن برنام ــا ب و م
می‌کشــد و مــا نمی‌دانیــم فضــای مجــازی آینــده مــا را 

چگونــه شــکل می‌دهــد.
ــل  ــا را مخت ــی م ــات اجتماع ــد نظام ــازی می‌توان ــای مج فض
ــراه  ــه هم ــگری ب ــی، پرخاش ــردگی، خودکش ــی افس ــد. یعن کن
داشــته باشــد و یــا قشــر دانشــگاهی را از مطالعــه دقیــق 
ــاند. ــم بکش ــه ژورنالیس ــه ورط ــاورد و ب ــرون بی ــک بی آکادمی

ــا  ــاتید م ــی از اس ــاید بخش ــا و ش ــجویان م ــیاری از دانش بس
ــه  ــازی اســت. ک ــأن از فضــای مج ــم ش ــات مه حجــم اطلاع
ــه  ــی آن را ب ــه می‌توان ــی و ن ــاد کن ــه آن اعتم ــی ب ــه می‌توان ن

ــی. ــی کن ــم تلق ــوان عل عن
ســخن مــن ایــن اســت کــه اگــر مــا نتوانیــم یــک فهم فلســفی 
از تکنولــوژی و فضــای مجــازی داشــته باشــیم، چیرگــی بــر آن 

پیــدا نخواهیــم کــرد و نمی‌توانیــم آن را فــرآوری کنیــم.
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ـــو گـفتــگـ

امر اجتماعی تعاریف تخصصی دارد اما می‌توانیم شاخص 
بارزی را برای امر اجتماعی بگوییم و آن را از موضوعات 
امر  اجتماعی،  امر  جامعه،  هر  در  ما  کنیم.  جدا  دیگر 
سیاسی،امر فرهنگی و… داریم. اما چگونه می‌توانیم اینها 
را مرزبندی کرده و تفکیک کنیم؟ اولاً اینها به صورت 
اگر جایی  نیستند.  تفکیک  قابل  عام  واقعیت  در  کلی 
سیاستمداری بدون توجه به مقتضیات نظری و عملی 
موضوع از امر اجتماعی تعریف خاصی ارائه می‌کند یا از 
آن استفاده خاصی می‌کند، به این خاطر است که تعریف 
دقیقی از آن ندارد. بخش زیادی از افراد مرزبندی دقیق 

تخصصی از این موضوعات را در ذهن ندارند.

می‌بینیـم سـازمان‌ها و نهادهای برنامـه ریز مـا تفکیک‌هایی انجام 
می‌دهنـد. آنهـا مقولاتـی ماننـد خانـواده وگـروه هـای اجتماعـی 
و ارتباطـات اجتماعـی را در زیـر مجموعـه امـر اجتماعـی قلمـداد 
می‌کننـد. نهادهـای برنامه ریز یـک تعریف عینـی و انضمامی برای 
امـر اجتماعـی دارنـد. این تعریف غلط نیسـت. زیـرا ما بـرای برنامه 

ریـزی، ناچـاراً باید تفکیکـی میـان امور قائل شـویم.
هـر جایـی کـه صحبـت از پیونـد و انسـجام اجتماعـی اسـت، امـر 
اجتماعـی آنجـا تداعـی می‌کنـد. یعنـی هـر چیـزی را که انسـجام 
اجتماعـی، اتصال و همبسـتگی اجتماعی را کم و زیـاد کند می‌توان 
پدیـده اجتماعی نامیـد در مباحث نظری امر اجتماعی از امر سیاسـی 
جدا نیسـت و جدا کردن آن کار دشـواری اسـت. بـرای اینکه تعریف 
نظـری امـر اجتماعی را کـه قابل اجمـاع هم باشـد ارائه کنیـم، باید 
بـه همیـن تعاریف عینـی موجـود دربرنامه ریـزی ها وفادار باشـیم.

اگـر بخواهیم نگاه‌هـای اجتماعی و فلسـفی و نظری را بـا نگاه‌های 
برنامـه‌ای و اجرایـی و سـازمانی نزدیـک کنیـم می‌تـوان گفـت هر 
جایـی که صحبـت از پیوند و انسـجام اجتماعی اسـت، امر اجتماعی 
آنجـا تداعـی می‌کنـد. یعنی هـر چیـزی را کـه انسـجام اجتماعی، 
اتصـال و همبسـتگی اجتماعـی را کـم و زیـاد کنـد می‌تـوان پدیده 
اجتماعـی نامیـد. بـرای مثـال خانـواده یـک نهـاد اجتماعی اسـت، 

سـازمان‌ها و نهادهـای مختلـف گروه‌هـای اجتماعـی اند.
اینها انسـجام اجتماعـی را بیشـتر می‌کننـد. اینها همـه از مصادیق 
پدیـده اجتماعـی هسـتند چـون انسـجام اجتماعـی را تحـت تأثیر 
قـرار می‌دهنـد. اعتیاد، فحشـاء، سـرقت و… کـه وحدت و انسـجام 
اجتماعـی را تخریـب می‌کننـد و نوعـی تفـرد و از هـم پاشـیدگی 
اجتماعـی بوجود مـی‌آورد، می‌تواننـد مصادیق امر اجتماعی باشـند. 
پس امـر اجتماعی ارتبـاط دقیقی با مفهوم انسـجام اجتماعـی دارد.
اگـر بخواهیم یک شـاخص اصلـی که تعییـن کننده امـر اجتماعی 
باشـد را ذکـر کنیم می‌تـوان گفـت »میـزان ارتباط یـک موضوع با 
حفـظ و تـداوم جامعه«، شـاخص اصلی تعییـن امر اجتماعی اسـت. 
یعنـی نحـوه ارتباط پدیده‌هـا با حفظ و تـداوم یک اجتماع، شـاخص 

اصلی اسـت که تعییـن کننـده امر اجتماعی اسـت.
امـا در مسـائل معطـوف بـه امـر اجتماعـی بـا یـک مشـکل بزرگ 
مواجه هسـتیم و آن این اسـت که دولتمـردان ما عمومـاً در مواجهه 
بـا امـر اجتماعـی سـاده انگارانـه بـا آن برخـورد می‌کننـد و آن را با 
عینـک سیاسـی می‌بیننـد. این موضوع سـبب می‌شـود کـه عموماً 
سیاسـتمداران مـا درک درسـتی از پدیده‌های اجتماعی پیـدا نکنند.
در  زنـان  حضـور  موضـوع  تـا  گرفتـه  کنسـرت‌ها  برگـزاری  از 
ورزشـگاه‌ها از جملـه امـوری بـود کـه بـه جـای بحـث علمـی و 
جامعـه شـناختی در مورد آن، سیاسـی شـد. اخیراً هم موضـوع زلزله 
کرمانشـاه بود کـه از زیر تیغ نگاه سیاسـی در امان نمانـد و تبدیل به 

یـک نـوع تسـویه حسـاب جناحی شـد
موضوعـات بسـیاری را می‌تـوان به عنوان شـاهد مثـال این مطلب 
ذکـر کـرد. از برگـزاری کنسـرت‌ها گرفتـه تـا موضوع حضـور زنان 

در ورزشـگاه‌ها از جملـه امـوری بـود کـه بـه جـای بحـث علمی و 
جامعـه شـناختی در مورد آن، سیاسـی شـد. اخیراً هم موضـوع زلزله 
کرمانشـاه بـود که از زیـر تیغ نـگاه سیاسـی در امان نمانـد و تبدیل 
بـه یـک نـوع تسـویه حسـاب جناحـی شـد تـا جایـی که بـه جای 
اولویـت دادن به کمک رسـانی به مـردم زلزله زده و مشـارکت دادن 
مـردم در ایـن امر که می‌توانسـت نوعی همبسـتگی اجتماعی خلق 
کنـد، اولویت سیاسـت مـداران مـا پرداختن به موضوع مسـکن مهر 

و محکـوم کـردن دولت قبـل بود.
بـه طور کلـی بایـد تاکیـد کـرد سیاسـتمداران عمومـاً در مواجهه با 
پدیده‌هـای اجتماعـی، فهم درسـتی از آن نمیی‌ابند و بـه خوبی قادر 
به تحلیـل آن نیسـتند و غالباً بـا نگاه سیاسـی به مسـائل اجتماعی 

می‌نگرنـد.
اینکـه ایـن نـگاه چـه آسـیب‌هایی را بـا خـود بـه همـراه دارد برای 
اصالح ایـن نوع نـگاه چه بایـد کرد موضوعی اسـت کـه در گفتگو 

بـا جامعه شناسـان بـه آن پرداختـه ایم؛
 

موسـی عنبـری، عضـو هیئـت علمـی دانشـکده علـوم اجتماعـی 
دانشـگاه تهـران در مـورد رابطـه سیاسـت و امـر اجتماعـی گفـت: 
سیاسـتمداران معمـولًا با ایـن تنوعات رابطـه مبهمی دارنـد. به این 
معنـا که مـا دقیقـاً نمی‌دانیم واقعـاً با هویت‌هـای جمعی سـازگارند 
یـا در تضادند. یـک جایی با آنها همـراه و یک جایی همراه نیسـتند. 
سیاسـت بازان عمدتـاً از اینکه پدیده‌هـا را اجتماعی کننـد و از تداوم 
هویت‌هـا دفـاع کننـد، گریزاننـد. یعنـی علاقه زیـادی دارنـد تا حد 
زیـادی اجتمـاع زدایـی کننـد، چـون زمانی کـه هویت‌هـا و اجتماع 
شـکل می‌گیـرد، کنتـرل آنها توسـط ایشـان یـا یک حـزب ممکن 
نیسـت. سیاسـت گرایـان دوسـت دارنـد در هویت‌هـا و پدیده‌هـای 
اجتماعـی دسـت ببرنـد و آنهایی که به نفع خودشـان اسـت را حفظ 
کننـد، چـون هر جایـی کـه جمـع و فعالیت‌هـای جمعـی و هویتی 
وجـود دارد امـکان دسـت بـردن و کنتـرل آن بـه راحتـی ممکـن 

نیسـت، چـون مقاومـت می‌کنند.
وی ادامـه داد: اساسـاً پدیده‌هـای اجتماعـی مقاومنـد و بـه راحتـی 
تحـت کنتـرل در نمی آینـد. اگـر بخواهیـد پدیده‌هـای اجتماعی را 
تغییـر دهیـد بایـد از درون آن را تغییـر دهیـد. چـون آنها نسـبت به 
بیرون حساسند و سـریع مقابله می‌کنند، ولی سیاسـتمداران معمولًا 
می‌خواهنـد سـریع و از بیرون کنتـرل کنند که ممکن نیسـت، چون 
تغییـر در درون زمانبر اسـت و توسـط خود مـردم صـورت می‌گیرد. 
موضوعـات اجتماعـی و مردم هم آنقدر ریشـه‌های تاریخـی دارند و 

وابسـته به بافت‌هـای اجتماعی و قومیتـی و طبقاتی هسـتند که به 
راحتـی تغییـر نمی‌کنند.

ایـن اسـتاد دانشـگاه افـزود: پدیـده اجتماعـی مثـل یـک رودخانـه 
جوشـان و روان راه خـود را ادامـه می‌دهـد و بـرای تغییـر آن بایـد 
بـا مکانیزمـش آشـنا بـود. سیاسـتمداران گاهـی تالش می‌کننـد 
کـه پدیده‌هـای مردمـی و اجتماعـی را غیـر اجتماعـی جلـوه دهند 
و بـه اتفاقـات مختلـف برچسـب سیاسـی و قشـری بزننـد. چـون 
غیراجتماعـی کـردن فعالیت‌ها معمـولًا به نفع قـدرت و افـراد تمام 

می‌شـود.
وی گفـت: یـک پدیـده اجتماعـی گاهی در طـول یـک دوره زمانی 
چند ده سـاله تغییر می‌کنـد، ولی اگـر راه تغییر را بدانیـم، به صورت 
فرهنـگ سـازی، شـناخت مکانیـزم آن و… می‌توانیـم بـه وسـیله 

شـرایط و عوامـل پدیـده آورنـده، آن را کنترل و تغییـر دهیم.
عنبـری ادامـه داد: بحـث اصلـی ایـن اسـت کـه پدیـده اجتماعـی 
پیچیـده اسـت و سیاسـتمداران بـه راحتی پدیـده اجتماعـی را درک 
نمی‌کننـد. برخورد سـاده و صوری با پدیده اجتماعـی آن را مضحک 
نشـان می‌دهـد. اگر بخواهیم بـا تعریف سـاده انگارانه وارد شـویم و 
پدیـده اجتماعی را تغییـر دهیـم راه خطایی می‌رویم. سیاسـتمداران 
بایـد بداننـد کـه جایگاهشـان در ارتبـاط بـا یـک پدیـده اجتماعـی 

. چیست
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه نـگاه سیاسـی بـه پدیده‌هـای 
اجتماعـی چه آسـیب‌هایی به همراه خواهد داشـت، گفـت: می‌تواند 
دوام اجتمـاع را بـه خطر بیانـدازد. اکنون در کشـور ما شـاخص‌های 
کیفیـت پایـداری اجتماع یـا شـاخص‌های کیفی انسـجام اجتماعی 
تضعیـف شـده اسـت. یکـی از ایـن شـاخص‌ها می‌توانـد اعتمـاد 
اجتماعـی باشـد. اگـر برخـورد نادرسـتی بـا پدیده‌هـای اجتماعـی 
صـورت گیـرد اولیـن چیـزی که بـه خطـر می‌افتـد، تـداوم اجتماع 
اسـت و نوعـی فروپاشـی اجتماعـی صـورت می‌گیـرد. بعضـی از 
دوسـتان مـا در حوزه‌هـای اجتماعـی ایـن موضـوع را با حساسـیت 
تکـرار می‌کننـد کـه نوعـی فروپاشـی اجتماعـی در کشـور در حال 
رخ دادن اسـت. بـه ایـن معنا کـه آن هنجارهایی که اتصـال و پیوند 

اجتماعـی ایجـاد می‌کـرد، تضعیـف شـده اند.
عنبـری افـزود: دولتهـا در بسـیاری از حوزه‌هـا وظیفـه حمایـت 
اجتماعـی و تأمیـن اجتماعـی دارد. ولـی وظیفـه اصلـی بـر عهـده 
خـود اجتمـاع اسـت. اگـر ایـن وظیفـه از مـردم گرفتـه شـود دولت 
بایـد در همه جا حضور داشـته باشـد که ممکن نیسـت و اگر نباشـد 
همـه چیـز به هـم می‌ریـزد. چـه بسـا در حـوزه رفتارهـای مذهبی 

چرا مسئولین امر اجتماعی را با عینک سیاسی می بینند؟
عباس بنشاسته
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و عقیدتـی هـم وارد می‌شـوند. در صورتـی کـه مـردم خیلـی از این 
رفتارهـا را خودشـان می‌داننـد و جلـو می‌برنـد.

وی ادامـه داد: جامعـه به صـورت طبیعـی دوام و بقای خـود را حفظ 
می‌کنـد و در مقابـل خطـرات، ریسـک‌ها و آفـت هـا و همچنیـن 
تغییرهـا و کنترل‌هـا مقاومـت می‌کند. پـس عوامل و سـازمان‌های 
رسـمی بایـد بدانند حفظ پدیـده اجتماعـی در اولویت بـر عهده خود 
عناصـر تشـکیل دهنده پدیـده اجتماعی اسـت، نـه سیاسـتمداران. 
شـرط پایداری اجتماعات و فرهنگ‌ها این اسـت که میـزان مداخله 
عناصـر غیراجتماعـی در مسـائل اجتماعی کم شـود یا اگـر مداخله 
می‌کننـد راه مداخلـه و ویژگـی مداخلـه را بـه مـردم تحـت کنترل 
بگوینـد. اگـر سیاسـتمداری فکـر کنـد در امـور اجتماعـی، متولی و 
تعییـن کننده اسـت اشـتباه می‌کند. امـا اگر فکـر کنـد در تحولات 
فرهنگـی و اجتماعـی، بیشـتر هماهنـگ کننـده و حامی اسـت، آن 
موقـع بـه تقویت آن امـر اجتماعی کمک می‌کند. سیاسـت درسـت 

همین اسـت.
سـید جـواد میری، عضـو هیئت علمـی پژوهشـگاه علوم انسـانی و 
مطالعـات فرهنگـی در پاسـخ بـه این سـوال که چه آسـیبی ممکن 
اسـت از نـگاه صرفـاً سیاسـی بـه مسـائل، متوجه کشـور ما شـود، 
گفـت: اینکـه چـرا امـر اجتماعـی در ایـران نمی‌توانـد فـی نفسـه 
شـناخته شـود، یک بحث جدی اسـت. تقریباً حدود ۴۰ سـال پیش 
مرحـوم بهشـتی در کتابـی که مجوعـه مقـالات و سـخنرانی‌های 
ایشـان اسـت به نـام ولایـت و زعامـت و رهبـری بحثـی را مطرح 
کـرده و جوامـع انسـانی را تقسـیم بنـدی می‌کنـد. در شـرایطی که 
شـهید بهشـتی قـرار دارد دنیا بـه دو بخش بزرگ تقسـیم می‌شـود 
کـه کشـورهایی می‌گوینـد مـا ایدئولوژیک نیسـتیم و خـود را ذیل 
لیبرالیسـم تعریـف کردند ولـی در مدیریـت جامعه تالش می‌کنند 
کـه حوزه‌هـای مختلف ماننـد اقتصا و فرهنـگ و سیاسـت را از هم 

متمایـز کنند.
وی افزود: در سـوی دیگر شما شـوروی را داشـتید که معروف بودند 
به جوامعی که دارای یک ایدئولوژی هسـتند. شـهید بهشـتی وقتی 
در مـورد جامعـه ایران که در شـرف تغییر و تحولات اسـت می‌گوید 
مـا دو نوع جامعه داریم که یکسـری مسـلکی هسـتند و یک سـری 
غیـر غیرمسـلکی انـد. او می‌گویـد ایـران یـا جمهـوری اسالمی 
یـک نظـام مسـلکی اسـت. در نظام‌هـای مسـلکی یـا ایدئولوژیک 
حاکمیـت برای خـود یک فـرض دارد که مـرز بین بایدها و هسـت 
را تـا حـدودی عوض می‌کنـد و یـا اینگونه نـگاه می‌کند کـه وقتی 
مسـئولان می‌خواهنـد برنامـه ریـزی کننـد یـا تخصیـص بودجـه 
کننـد یـا سیاسـت‌های کلان را تنظیـم کنند بر اسـاس چیـزی که 
هسـت برنامـه ریـزی نمی‌کننـد، بلکـه می‌گوینـد آنچـه کـه بایـد 
باشـد چیسـت و آن را در رأس قـرار می‌دهند و این مسـئله را تعریف 

می‌کننـد کـه چگونـه می‌توان بـه آن سـطح بایدها رسـید.
وی ادامـه داد: در چنیـن نظامـی اساسـاً امـر اجتماعـی بـه مثابـه 
یـک مفهـوم و سـاحت وجـودی فـی نفسـه نمی‌تواند به رسـمیت 
شـناخته شـود. البتـه ایـن نکتـه را نبایـد نادیده گرفـت که آیـا این 
نـگاه ایدئولوژیـک یا مسـلکی که سـعی می‌کند مـرز بیـن بایدها و 
هسـت‌ها را نادیـده بگیـرد و همـه چیـز را در غالـب بایدهـا تعریف 
کنـد از ابتـدای تأسـیس جمهـوری اسالمی تا کنـون رویکـرد آن 

دائمـاً یـک جـور بـوده یا نواسـاناتی داشـته اسـت؟ بـه نظر مـن در 
ایـن ۴ دهه تغییر و تحـولات بنیادینی صـورت گرفتـه و آرام آرام در 
ذهـن و زبـان سیاسـتمداران ما امـر اجتماعـی در حال متولد شـدن 
اسـت. امـر اجتماعی به مثابـه یک سـاحت وجودی در جهـان بینی 
سیاسـتمداران مـا جای خـود را باز کـرده و مطالبـات مـردم آرام آرام 
خـود را مطـرح می‌کند. ولـی اینکه تـا چه حـد این چالش‌هـا بتواند 
خـودش را محقـق کنـد بـه ایـن امـر بـاز می‌گـردد کـه اساسـاً در 
نظـام جمهوری اسالمی کسـانی کـه در حوزه سیاسـت‌های کلان 
می‌اندیشـند بـه ایـن مطلـب رسـیده انـد کـه امـر اجتماعـی و امر 

ایدئولوژیـک چـه رابطـه‌ای دارند؟
وی افـزود: آیا ما باید هسـت‌ها را به رسـمیت بشناسـیم و بر اسـاس 
آن سیاسـت گـذاری کنیم یـا اینکه ما هسـت‌ها را بایـد حذف کنیم 
و امـر ایدئولوژیک را معیار قرار دهیم و بر اسـاس آن سیاسـت ورزی 
کنیـم؟ در هـر کـدام از قالب‌هـا قـرار بگیریـد رویکردهای مـا تغییر 

می‌کنـد.
سـید جـواد میری گفـت: یکـی از راه‌هایی کـه بدانیم امـر اجتماعی 
در جامعـه‌ای به رسـمیت شـناخته می‌شـود یا نـه، مفهوم سیاسـت 
گـذاری اسـت. در جوامـع مسـلکی سیاسـت گـذاری بـه مثابه یک 
سـاحت هنوز به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت. میان لایه سیاست 
ورزان و لایـه مردم، لایه‌ای باید سیاسـت گذاری کنـد که در جامعه 
ما وجـود ندارد یا خیلی نحیف و باریک اسـت. لایه سیاسـت گذاری 
هـم از عرصه عمومی متفاوت اسـت و هم از عرصه سیاسـت ورزی. 
ایـن لایـه از یک طرف نگاهی بـه تحولات اجتماعـی و نبض افکار 
عمومـی دارنـد و از طـرف دیگر بـه عرصه سیاسـت می‌نگرنـد و با 
لابی‌هـای قـدرت گفتگـو می‌کننـد و سـعی می‌کننـد از بیـن ایـن 
دو لایـه یـک سـری راهکارهـا را تبیین کننـد و به عرصه سیاسـت 

بدهند. ورزان 
عضـو هیئت علمی پـژوه علـوم انسـانی و مطالعات فرهنگـی ادامه 
داد: در جامعـه مـا چـون ایـن لایه نحیف اسـت اساسـاً بـه اینکه در 
جامعـه چـه هسـت و اراده ملی چـه می‌خواهـد و روندها چه هسـت 
توجه نمی‌شـود. این مسـئله باعث می‌شـود که مـا امـر اجتماعی را 
بـه مثابه یک پارادایـم و مؤلفه اصلـی در جامعه مد نظر قـرار ندهیم 

و این پاشـنه آشـیل خواهـد بود.
وی گفـت: اگـر یـک نـگاه تاریخی بـه جمهوری اسالمی داشـته 
باشـیم، بـه نظـر می‌رسـد در ایـن ۴ دهـه نوسـانات زیـادی داشـته 
ایـم. در دهـه ۶۰ اساسـاً چیـزی بـه اسـم امـر اجتماعی یا سـاحتی 
مجـزا از سـاحت سیاسـی وجـود نـدارد و تقریبـاً جامعـه حالت یک 
شـکل گرفتـه و تعارضی بیـن سـاحت‌ها دیده نمی‌شـود. مثاًل امر 
اقتصـادی مـا از امر مسـلکی ما جدا نیسـت. حتـی امـور اجتماعی و 
فرهنگـی از امـر مسـلکی جدا نیسـت و همـه در یک دایـره تعریف 
می‌شـدند. در دهه‌هـای بعـدی آرام آرام اساسـاً مطالبـات اجتماعـی 
و پدیده‌هایـی در ذیـل امـر اجتماع، شـکل می‌گیـرد. جامعـه درون 
خـودش یـک مشـروعیت و منطقـی دارد، ایـن منطق نعـل به نعل 
از عرصـه سیاسـت یـا ایدئولـوژی نبایـد گرفتـه شـود. ولـی ایـن 
تفکیک‌ها در ذهن سیاسـتمداران شـکل نگرفته اسـت و به رسمیت 

شـناخته نشـده است.
میـری در پایـان گفـت: در طی صد سـال بعـد از انقلاب مشـروطه، 

سیاسـتمداران ما هنـوز نمی‌توانند امـر اجتماعی را از امر سیاسـی یا 
امـر ایدئولوژیـک جدا کنند ولـی جامعه بـا مطالبات خـود و تکاپوی 

خـود، طلیعه‌هایـی از جامعـه مدنی را بـه منصه ظهور می‌رسـاند.
حامـد حاجی حیدری، اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه تهـران نیز در 
ایـن خصـوص گفت: اگـر دولـت که منـزل‌گاه امر سیاسـی اسـت، 
متشـکل از نمودهایی انتزاعی و تخصصـی و بـه دور از دغدغه‌های 
راسـتین مـردم باشـد، اگـر امور سیاسـی یکـی پـس از دیگـری بر 
ویرانه‌هـای عمـارت امـور واقعـی در عمق زندگـی روزمره بنا شـده 
باشـند، آنـگاه دور از انتظـار نخواهـد بـود کـه سیاسـت، بی‌اعتنا به 
»مـردم همیشـه در صحنه« و دل سـپرده بـه مشـاوران »مجهز به 

کـراوات«، از رویدادهـای واقعی عقـب بیفتد.
وی ادامـه داد: پدیـده عظیـم و سـترگ »شـهید محسـن حججی« 
یکـی از نمودهـای ایـن تأخیـر و تأخر بـود. مطابق برخـی برآوردها، 
متجـاوز از هفتاد هزار پسـت متفـاوت در مورد این شـهید در فضای 
شـبکه‌ای تولید شـد که بیـش از دو میلیـون بازدید داشـت؛ و برآورد 
افزون‌تر من آن اسـت کـه لااقل هـر ایرانی کاربر فضای شـبکه‌ای 
بـه طور متوسـط دو سـطر در مـورد این شـهید تولیـد کـرد، این در 
حالـی اسـت که شـماری از سیاسـتمداران ما غـرق در داسـتان‌های 

خـود بودند.
حاجـی حیـدری گفـت: بخشـی از ماجـرا معطوف اسـت بـه پدیده 
»بیگانگـی سیاسـی«؛ ایـن کـه کـم کـم انتخابـات مـا هـم مانند 
انتخابـات باخترنشـینان، بی‌پـرده از فـوت و فن‌هـای کارشناسـان 
رسـانه‌ای، انباشـته و خفـه می‌شـود، چنان کـه در انتخابـات اخیر، با 
بیـان خاطـرات مرتضـی حیـدری از مناظره‌هـا در برنامه پـر بیننده 
تلویزیونـی خندوانـه، برای همـه مردم عیـان گردید که تا چـه اندازه 
نامزدهـا در مسـیر کسـب قـدرت حرکـت می‌کننـد؛ کاندیدایی که 
بـرای تقویـت روحیـه و گشـودگی صـدا، در وقـت میانه مناظـره به 

درون یـک اتـاق مـی‌رود و فریـاد می‌زنـد!
وی ادامـه داد: آن بخـش دموکراتیـک از سیاسـت مـا که قـدری از 
الگـوی مردم‌سـالاری انقلابـی فاصلـه گرفته اسـت، مقصـر انتزاع 
تصنعـی سیاسـت از خواسـت راسـتین مـردم و در نتیجـه وقـوع 
»بیگانگی سیاسـی« نـزد مردم اسـت. انتخابات، خـود را وقف انتزاع 
شـدید و سراسـر ضایع‌کننـده‌ای می‌کنـد کـه »عصـارۀ« راسـتین 
امـر شـریف سیاسـی را در کام خـود می‌کشـد و نابـود می‌سـازد. از 
ایـن منظـر، می‌تـوان گفت کـه امر شـریف سیاسـی هم‌چنـان که 
نهادهایـش )از جملـه انتخابـات و مطبوعـات و احـزاب تصنعـی( 

پیشـروی می‌کننـد، خـود، واپـس می‌نشـیند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت: رفتـه رفتـه، موجودیـت امـر سیاسـی، 
تنهـا در راسـتای اشـباع قـدرت افـزوده‌ای قـرار می‌گیرد کـه، میان 
همـگان باز تولید شـده، موقعیـت ناکجاآباد تحمل ناپذیـری را خلق 
می‌کنـد. اگـر همـۀ قدرت‌هـا ایثـار می‌شـدند و در یـک راسـتای 
اخلاقـی و دینـی قرار می‌گرفتند، مـردم حس امر واقعـی را همچون 

سـال‌های مأنـوس انقالب بـه دسـت می‌آوردنـد.
وی افـزود: اگـر همۀ قدرت‌هـا برای مقاصـد فطری انسـانی هزینه 
گـردد، مـردم حـس تمایزگـذاری میان سـودجویی مـا و آن‌هـا را از 
دسـت می‌دادنـد و در یـک راسـتا بـا سیاسـت حرکـت می‌کردنـد، 
و همیـن »مـردم همیشـه در صحنـه« قـدرت قابـل ملاحظـه‌ای 
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بـه سیاسـت می‌بخشـیدند. در واقـع، وقتـی سیاسـت 
از خواسـت قـدرت خالـی شـود، و بـه خواسـت فضیلـت 
تغییـر مـکان دهـد، آن وقت اسـت کـه به گوهـر اصلی 
امـر سیاسـی راه می‌بـرد. آن گاه سیاسـت، بـه جـای 
رفتارهـای ظاهـری، ملاقات‌هـای بیهـوده و بی‌فایـده با 
کارگران مصیبت‌زده معـدن، یا آوارزدگان پلاسـکو، واقعاً 
صحنـه حل مسـائل مردم با کمـک گرفتن از خـود مردم 

می‌شـود.
انتقـادی و  ادامـه داد: امـروز فاصلـۀ  حاجـی حیـدری 
نظـری چندانـی میان امـر واقعـی و امر تخصصـی وجود 
نـدارد و سیاسـت از عمـق زندگـی روزمـره مـردم فاصله 
تحمل‌ناپذیری گرفته اسـت. بدین ترتیـب، دیگر روز بعد 
از انتخابات، نشـانی از روز راسـتین بعد از انتخابـات ندارد. 
مـردم همچنـان حسـی عمیـق از »بیگانگی سیاسـی« 
دارنـد؛ وارد شـعبه بانـک می‌شـوی و می‌بینـی کـه همه 
معترض وضـع سیاسـی و تدابیـر اقتصادی هسـتند و در 
این میـان، یـک پیرمـرد ناباورانه می‌پرسـد، پـس دیروز 
چـه کسـانی بودنـد کـه رفتنـد و به رئیـس جمهـور رأی 

دادند؟
وی اظهـار داشـت: یک نکتـه دیگـر برای فهم شـکاف 
بیـن امـر سیاسـی و امـر اجتماعـی در عمـق زندگـی 
روزمـره، بـاز می‌گـردد بـه ایـن مطلب کـه وضـع و حال 
حاضـر کشـور، نشـانگر شـکاف میـان »شـبکه‌ای‌ها« و 
غیر »شـبکه‌ای‌ها« اسـت؛ »شـبکه‌ای‌ها«، در فضاهایی 
هسـتند کـه اغلب نخبگان سیاسـی و فکـری در آن فضا 
حضـور چنـدان فعالـی ندارنـد. در آن جا، دل‌خوشـی‌ها و 
سـرخوردگی‌هایی پدیـد آمـده و افـزون می‌شـوند کـه 
بـرای افـراد خـارج از محیـط شـبکه، خصوصـاً نخبگان 

سیاسـی چنـدان مأنوس نیسـتند.
حاجـی حیـدری گفـت: تشـکل‌ها و نهادهـای سیاسـی 
مـا در این فضاهای زیسـت »شـبکه‌ای« حضـور کاملی 
ندارنـد. پیـش از ایـن هـم احـزاب مـا از خاصیـت افتاده 
بودنـد؛ اکنون، و با گسـترش شـتابان زیسـت شـبکه‌ای، 
بیـش از پیـش نـخ نما بـه نظـر می‌رسـند. تجربـه مصر 
نشـان داد که ایـن وضع، بالقوه، می‌تواند بسـیار خطرناک 
باشـد. جنبـش بـی فرجـام »شـباب« )جوانـان(، همـان 
جوانـان شـبکه‌ای، کشـور را بـا پشـته‌هایی از کشـته به 
تلاطـم افکنـد، امـا چـون شـامل ایدئولـوژی و نخبگان 
هماهنگ کننده جنبـش نبود، عملًا توسـط مراکز قدرت 
فراملـی کنتـرل شـد؛ و ایـن چنین بـود که مبـارک رفت 
و برگشـت؛ مرسـی رفـت و برنگشـت؛ و سیسـی پس از 
یک چرخش شـعبده گون به جانشـین نیرومندتر مبارک 
بـرای سـالیان آتـی تبدیـل شـد. بـا جنبـش »شـباب« 
)جوانـان( مصـر بـازی شـد، و نخبـگان یـک کشـور پر 

نخبـه، نشسـتند و مبهـوت، صحنه را نگریسـتند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران در پایـان تصریح 
کرد: نا کارآیی تشـکل‌های سیاسـی در انعـکاس علایق 
و زمینه‌هـای اجتماعـی، نشـان از فقـدان فرآیندهـای 
پایـه‌ای آن تشـکل‌ها دارد کـه مـدام، خـود را در ناکامـی 
احـزاب در پیشـبرد ایده‌هـا و خـط مشـی‌های سیاسـی 
نشـان می‌دهـد. دم و دسـتگاه‌ها و احـزاب سیاسـی در 
شـرایط امـروز، بایـد خاطـرات و عـادات کار سیاسـی در 
گذشـته نه چنـدان دور را فرامـوش کنند، و چشـم خود را 
به تحـولات عظیم جامعه بـاز نمایند. توجه تشـکل‌های 
جامعـه  »شـبکه‌ای«  اعمـاق  در  آنچـه  بـه  سیاسـی 
می‌گـذرد، بـا »اعتبـار« اجتماعـی آنـان، و در نهایـت، با 
عملکرد سیاسـی آن‌هـا ارتبـاط مسـتقیمی دارد، و بر این 
اسـاس، می‌توان گفـت که مسـؤولیت پذیـری اجتماعی 
امر سیاسـی، و بی تفاوت نبـودن در قبـال دگرگونی‌های 
بسـتر شـبکه‌ای اجتماع، قدرت و نفـوذ آنان را بـا افزایش 

چشـم‌گیر مواجـه خواهد سـاخت.

امروز ما تحت تأثیر وجوه مختلف فرهنگ غربی هستیم 
و باید بدانیم که آیا باید با آن مقابله کنیم یا در امتداد 
آن پیش برویم. نقادی مدرنیته به ما کمک می‌کند تا 
بنیادهای آن را بشناسیم و مسیر درستی را انتخاب کنیم.

در خصوص چگونگی شکل گیری مدرنیته و پیامدهای 
آن با مهرداد احمدی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه‌های 
پدیدارشناسی و فلسفه‌های جدید به گفتگو نشستیم. 

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید؛

ــه  ــد ب ــت و بای ــم اس ــرب مه ــش از غ ــرا پرس *چ
ــم؟ ــرب بپردازی ــدن غ ــفه و تم فلس

پرســش از غــرب جدیــد، پرســش از ایســتار کنونــی ماســت. 
ــه در  ــا ن ــت، ام ــر اس ــان حاض ــا در جه ــع م ــش از وض پرس
ایــن معنــا کــه مــا در امتــداد غــرب باشــیم یــا آنکــه غــرب 
سرنوشــت محتــوم تمــام تمدن‌هــا باشــد، بلکــه از ایــن نظــر 
ــن  ــف ای ــوه مختل ــر وج ــت تأثی ــاً تح ــروز عمیق ــا ام ــه م ک
ــرب  ــم غ ــرای فه ــش ب ــن روی کوش ــتیم. از ای ــدن هس تم
بیــش از آنکــه کوششــی بــرای فهــم مدرنیتــه بماهــو 
باشــد، در واقــع معطــوف بــه بازیابــی و بازشناســی خودمــان 

ــت. اس
هرکوششــی بــرای نقــادی از وضــع موجــود الزامــاً بایــد بــه دو امر 
نظــر داشــته باشــد یکــی اینکــه وضــع موجــود اساســاً چیســت 
ــی اســت. چــه اگــر  و دیگــری ایــن وضــع محصــول چــه عوامل
بنیادهــای وضعــی کــه غــرب در آن قــرار گرفتــه اســت و احتمــالًا 
ــرد،  ــد ک ــت خواه ــم اصاب ــا ه ــه م ــش ب ــا زود ترکش‌های ــر ی دی
ــه  ــرا ک ــود. چ ــد آن ب ــی نق ــوان در پ ــور می‌ت ــود چط ــن نش روش
ــک  ــف ی ــاد مختل ــدن ابع ــز فهمی ــزی ج ــا چی ــک معن ــد در ی نق

موضــوع نیســت.

*نقادی غرب جدید باید به چه صورت باشد؟
ــف  ــه موضــوع مختل ــتلزم بازشناســی س ــد مس ــرب جدی ــد غ نق
ــدرن  ــرب م ــت؟ غ ــه چیس ــای مدرنیت ــت؛ معن ــر اس از همدیگ
ــرب  ــادی غ ــر نق ــی اســت؟ و دســت آخ ــه بنیادهای محصــول چ
مــدرن در پــی چــه هدفــی اســت؟ یــا بــه بیــان بهتــر چــرا بایــد 

ــا چیســت؟ ــا م ــرد و نســبت آن ب ــد ک ــرب را نق غ
برخــاف بســیاری از باورهــا کــه گمــان می‌کننــد بنیــاد مدرنیتــه 
را بایــد در افلاطــون و ارســطو جســت و جــو کــرد، امــا حقیقــت 
آن اســت کــه غــرب بیــش از آنکــه یونانــی باشــد، رومــی اســت. 
ــطو عرصــه  ــون و ارس ــل از افلاط ــی خاصــه قب ــان یونان جه
ــه  ــی کلم ــای یونان ــت در معن ــتی و طبیع ــق هس ــت مطل حاکمی
ــا  ــم ام ــی واژگان را نداری ــه شناس ــد ریش ــا قص ــا در اینج ــود. م ب
ــه از  ــس )φυσις( ک ــه فوزی ــم ک ــدر عــرض کن ــن ق همی
آن واژه فیزیــک و بعدهــا طبیعــت هــم دریافــت شــد، هرگــز نــه 
بــه معنــای ناحیــه‌ای ویــژه از موجــودات بلکــه دقیقــاً در معنــای 
ــم اخــاق و  ــر، ه ــم تفک ــا ه ــن معن ــود. هســتی در ای هســتی ب
بــه یــک معنــا تمــام جوانــب زیســت بشــری را هدایــت می‌کــرد. 
گرچــه ایــن گرایــش بــه هســتی بــا برآمــدن افلاطــون در تاریــخ 
ــده‌های  ــد. س ــد نش ــز ناپدی ــا هرگ ــت، ام ــاق رف ــه مح ــان ب یون
میانــه و بــا ظهــور تمــدن یونانــی در جهــان تمــام آنچــه در یونــان 
بــه هســتی نســبت داده می‌شــد بــه نیروهــای امپراطــوری 

ــده شــد. بازگردان
ــف  ــه موضــوع مختل ــتلزم بازشناســی س ــد مس ــرب جدی ــد غ نق
ــدرن  ــرب م ــت؟ غ ــه چیس ــای مدرنیت ــت؛ معن ــر اس از همدیگ
ــرب  ــادی غ ــر نق ــی اســت؟ و دســت آخ ــه بنیادهای محصــول چ

ــت؟ ــی اس ــه هدف ــی چ ــدرن در پ م
حاکمیــت مطلــق ارزش‌های هســتی شــناختی بــدل بــه حاکمیت 
مطلــق امپراطــوران شــد. از ایــن جــا بــود کــه حقیقــت بیــش از 
آنکــه بــا اقتــدار نیرویــی هســتی شــناختی و فوق بشــری شــناخته 
شــود بــه مثابــه ایســتادگی و متعالــی بودگــی نیروهایــی ایــزدی 
ــاً  ــی تمام ــهرهای روم ــون ش ــه قان ــه آنک ــد. نتیج ــته ش دانس

یک پژوهشگر فلسفه در گفتگو با مهر:

 پرسش از غرب جدید، 
پرسش از ایستار کنونی ماست

نسرین دمیرچی
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ـــو گـفتــگـ

ــه  ــش از آنک ــدگان بی ــرپیچی کنن ــد و س ــی می‌ش ــت تلق حقیق
مجــرم شــناخته شــوند، گناهکارانــی بودنــد کــه از راه ثــواب، گمراه 

ــد. شــده ان
بــا برآمــدن و گســترش مســیحیت و اتحــاد نهــاد دینــی و قــدرت 
ــض  ــاد تفوی ــن دو نه ــه ای ــا ب ــق ارزش‌ه ــدار مطل ــی، اقت سیاس
شــد. غــرب مســیحی شــده اکنــون خــود را بیــش از آنکــه تحــت 
حمایــت نیروهایــی الوهــی بدانــد، عنــان کار را بــه دســت کلیســا و 
متحــدان راهبــردی شــأن در قــدرت سیاســی، مشــاهده می‌کــرد. 
شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت کــه غــرب مســیحی هیــچ گاه در 
معنــای واقعــی کلمــه جامعــه الهــی نبــود و ایــن آرزوی راســتین 
امثــال آگوســتین و تومــاس هرگــز تحقــق نیافت. مــن از این ســیر 
تاریخــی می‌خواهــم نتیجــه بگیــرم کــه پیــش از آغــاز قرن‌هــای 
۱۵ و ۱۶ و برآمــدن کســانی چــون بیکــن و دکارت، وضــع غــرب 

ــوده اســت. چطــور ب

را چگونــه  مــدرن  دوره  *وضعیــت 
می‌کنیــد؟ بنــدی  صــورت 

ــن صــور  ــا ای ــاً ب ــدرن دقیق ــت در دوران م وضعی
ت‌بنــدی ادامــه میی‌ابــد: چــه کســی حاکــم عالم 
ــا وارد ســاختن  ــا ب ــی کوشــد ت اســت؟ دکارت م
مســأله روش بــه عنــوان عنصــری ذاتــی بــرای 
حقیقــت اثبــات کنــد کــه می‌تــوان حتــی بــدون 
یــاری نیروهــای فوق بشــری جهــان را شــناخت 
و معنــای خــود را ســاخت. در واقــع روش دکارتی 
ــم  ــردن عال ــانی ک ــرای انس ــا ب ــتین گام‌ه نخس

ــت. اس
کانــت و هــگل و ســایر فیلســوفان مــدرن در این 
زمینــه حقــاً مدیــون دکارت هســتند کــه نشــان 
داد می‌تــوان عالــم را از درون توضیــح داد. اوج 
این انســانی کــردن عالــم و بازســازی آن توســط 
ــگل  ــام ه ــوان در نظ ــانی را می‌ت ــم انس مفاهی
مشــاهده کــرد. هــگل تمــام تاریــخ را بــا جمیــع 
ــانی داده  ــوبژکتیویته انس ــل س ــش تحوی متعلقات
بــود. دســت آخــر ایــن نیچــه بــود کــه بــه بیانــی 
میــخ آخــر را بــر تابــوت اقتــدار هســتی شــناختی 
کوبیــد و بــا طــرح اراده معطــوف قــدرت، عمــاً 
ــانی  ــه انس ــا درج ــه اع ــی را ب ــک غرب متافیزی

ســاخت.
آنکــه  از  بیــش  ایــن متافیزیــک در واقــع 
متافیزیــک باشــد یــک نظــام مفهومی برســاخته 
از ســوی عقــل و خرد انســانی بــود کــه از دکارت 
و کانــت بــه ایــن ســود یــاد گرفــت کــه حــدود 
ــا  ــه خط ــد ک ــان بیندیش ــد، چن ــود را بشناس خ

ــد. ــر ننمای ــود درازت ــم خ ــا از گلی ــد و پ نکن
ــی  ــود یعن ــاب ســترگ خ ــگل در دو کت ــه ه البت

ــی  ــه حت ــد ک ــان می‌ده ــی روح نش ــق و پدیدارشناس ــش منط دان
اگــر خطایــی و تناقضــی هــم در ســیر آگاهــی بشــری برآیــد، خــود 
درون اندیشــه مطلــق بشــری توجیــه شــدنی اســت. در یــک کلام 
ــد از آن و  ــرد می‌توان ــان می‌ک ــدرن گم ــه انســان م آن بســتری ک
ــم را توضیــح دهــد و جمیــع شــئون زیســت  ــر آن عال ــه ب ــا تکی ب
ــر را  ــگ و هن ــن و فرهن ــاق و دی ــت و اخ ــم از سیاس ــری اع بش

ســامان دهــد، همــه موکــول بــه خــرد و اراده انســانی بــود.
اگــر رومی‌هــا اقتــدار مطلــق هســتی شــناختی را بــا اقتــدار پادشــاه 
تعویــض کردنــد، تفکــر مــدرن تمامــاً عالــم را تحویــل امر انســانی 
داد. ارزش‌هــای انســانی بــر عالــم حاکــم شــدند و هــر کــس بــه 
تبــع یک«ما«یــی کــه می‌توانســت بیابــد، فراخــور آن »مــا« یــک 
نظــام ارزشــی هــم بــر می‌ســاخت. چنــان ایــن رونــد پیــش رفــت 
ــق  ــام ارزش مطل ــک نظ ــون ی ــزی چ ــد از چی ــر نمی‌ش ــه دیگ ک
بــرای انســان ســخن گفــت. در چنیــن وضعــی آیا اساســاً می‌شــود 
ــر  ــان ب ــان قهرمان ــان را داشــت؟ روزی در یون ــروز قهرمان انتظــار ب
ســر مهــر و کیــن می‌جنگیدنــد، بــر ســر نــام و ننــگ، امــا امــروزه 

جنگیــدن خاصــه در میــان کشــورهایی کــه خــود را جامعــه بیــن 
ــه  ــت ک ــده اس ــه‌ای ش ــغلی حرف ــه ش ــدل ب ــد، ب ــل می‌دانن المل
ــانه  ــه و کاش ــنگ‌ها دور از خان ــدن در فرس ــرای جنگی ــربازان ب س

ــد. ــت می‌کنن ــه‌ای دریاف ــوق حرف حق
ــاوری و  انســان مــدرن، در ســایه برآمــدن خــرد مــدرن، از روش ب
ــل شــده اســت کــه  ــه انســانی«حرفه«ای تبدی ــی ب ماشــین گرای
ــه  چیــزی جــز مناســبات حرفــه‌ای کــه در آن مشــغول اســت را ب
رســمیت نمی‌شناســد. حرفــه‌ای گرایــی در جهــان مــدرن کــه بــه 
تبــع روش بــاوری و آن هــم بــه تبــع خواســت بنیادیــن بشــر برای 
ــان  ــا را از آرم ــام حوزه‌ه ــت، تم ــه اس ــکل گرفت ــم ش ــک عال تمل

خالــی کــرده اســت.
ــد گفــت کــه خــرد مــدرن تمــام آرمان‌هــای انســان  ــاً بای صراحت
را از او گرفتــه اســت، آن هــم دقیقــاً در انســانی کــردن عالــم. چــه 
ــه اقتــدار مطلــق ارزش‌هایــی اســت کــه منفــک  آرمــان منــوط ب

ــرب  ــازند. غ ــن می‌س ــم را متعی ــئون عال ــته و ش ــور داش از او حض
جدیــد پــس از عبــور از ســلطانیزم بــه دموکراســی رســید و اکنــون 
ــل داده  ــی تحوی ــم و تکنوکراس ــه لیبرالیس ــی را ب ــاً دمکراس تمام

اســت.

*ایــن حرفــه‌ای گرایــی و انســانی کــردن عالــم چــه 
پیامدهایــی داشــت؟

نتیجــه ایــن حرفــه‌ای گرایــی برخــاف آنچــه امــروز مدعیــان 
غــرب جدیــد خاصــه در اتحادیــه اروپــا و ایــالات متحــده مدعی 
ــود. اشــکال ایــن  آن هســتند، یــک توتالیتاریســم تمــام عیــار ب
ــری  ــفی و نظ ــی فلس ــاً وجوه ــدا صرف ــی ابت ــت خواه تمامی
ــانی  ــم انس ــی مفاهی ــا معرف ــض ب ــد مح ــت در نق ــتند. کان داش
کوشــید تــا نشــان دهــد جهــان فقــط از ایســتار انســانی بــرای 
ــه  ــم بشــری ب ــت فه ــروج از وضعی ــم اســت و خ ــل فه ــا قاب م
ــا معنــی و واجــد مرجــع عینــی  هیــچ روی نمی‌توانــد ســخنی ب

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــرای بشــر ب ب

شــاید کوشــش عظیــم کانــت در بــادی امــر چنان ســخن درســتی 
نباشــد، امــا تفاســیر پســینی ای کــه از آن صــورت گرفــت خاصــه 
ــت  ــان را تقوی ــن گم ــی، ای ــم آلمان ــفه‌های ایدئالیس ــی فلس در ط
ــا  ــه ب ــت ک ــته اس ــی گذاش ــدم در راه ــوبژکتیویته ق ــه س ــرد ک ک
ــاً در تضــاد اســت. انســانی  برســاخته‌های دوران روشــنگری عمیق
کــردن عالــم توســط مفاهیــم بشــری در واقــع معنایــی جــز ایــن 
ــد تحــت ســلطه مفاهیــم کلــی  ــا بای نداشــت کــه »جــز مــن« ی
ســاز »مــن« قــرار گیــرد یــا ایــن کــه هیــچ انگاشــته شــود. تاریــخ 
فلســفه هــگل علیرغــم تمــام عظمتــش پــر اســت از این اســتحاله 
دیگــران در یــک »مــا« آلمانــی یــا حداکثــر اروپایــی کــه فرهنــگ 
و هنــر و اندیشــه تمــام نواحــی بشــری را جــز مقدمــه‌ای مختصر و 

ــد. ــا نمی‌دان ــر ژرمن‌ه ــرای تفک ــی ب ابتدای
ــر  ــدارد، مگ ــی ن ــچ ارزش ــران هی ــای دیگ ــیاق معناه ــن س در ای
ــی  ــه معنای ــن چ ــرد و ای ــرار بگی ــن« ق ــلطه »م ــت س ــه تح آنک
ــد.  ــته باش ــد داش ــی می‌توان ــت خواه ــز تمامی ج
حرفــه‌ای گــری و مفهــوم بــاوری دقیقــاً دو 
ــویی  ــدرن از س ــرد م ــد. خ ــرب ان ــکه غ روی س
تمامیــت خــواه و دیگری‌ســتیز و از ســویی دیگــر 
آرمان‌گریــز اســت. بــا مفهــوم و کلیــت دیگــران 
را اســتحاله می‌کنــد و بــا حرفــه‌ای گــری و 
روش، آرمــان را بــه محــاق می‌بــرد و قهرمانــان 

می‌کشــد. را 
ــطوره‌های  ــدس و اس ــای مق ــان، نیروه قهرمان
ــد،  ــی ندارن ــدرن جای ــان م ــری در جه ــرا بش ف
ــه  ــه ب ــناخت و ن ــا را ش ــوان آنه ــه می‌ت ــون ن چ
دردی می‌خوردنــد. بــرای همیــن یــا بایــد از آنهــا 
ــادا مجــدداً  ــه عبــرت ســاخت کــه مــردم مب آین
ــه  ــا را ب ــد آنه ــا بای ــوند ی ــار ش ــا گرفت در دام آنه
تصویــر بــدل کــرد. قهرمانــان فــرا بشــری کــه 
ــق از  ــی مطل ــن و ارزش‌های ــر و کی ــر مه ــر س ب
ــای  ــه گالری‌ه ــا ب ــروز ی ــتند، ام ــان می‌گذش ج
ــینما، آن  ــرده س ــا روی پ ــد ی ــده ان ــی خزی نقاش
هــم نــه بــرای آنکــه نشــان دهنــد کــه چگونــه 
ــرای  ــم مســتتر در مــن ب ــی ورای مفاهی چیزهای
ــرای  ــب ب ــه اســت، بلکــه اغل ــم نهفت ــم عال فه
گرداننــدگان  سیاســی  برداری‌هــای  بهــره 

ــر. اقتصــاد هن
مــا بایــد غــرب را بشناســیم. تــا هــم از 
لایه‌هایــی آگاه شــویم کــه در طــول زمــان روی 
هــم قــرار گرفتــه و وضــع موجــود را ســاخته اند. 
شــناختن در ایــن معنــا شــکل یــک رفــع ابهــام 
دارد، شــکل گــرد گیــری از تجربه‌هــای بنیادیــن 
را دارد کــه در طــول زمــان فرامــوش شــده انــد. 
نقد غــرب، بیــش از آنکــه در پــی نابودســازی آن 
باشــد در حکــم رد یابــی مســیری اســت کــه آنها 
تــا ایســتار کنونــی شــأن طــی کــرده انــد و ایــن دقیقــاً مســأله‌ای 

اســت کــه مــا بــدان نیازمندیــم.
اینکه چگونه ســلطه هســتی شــناختی بــا اقتــدار روش و ماشــین و 
آدم تعویــض شــد. غــرب چگونــه غــرب شــد و مــا اکنــون کجــای 
ایــن غربیزاســیون قــرار گرفتــه ایــم؟ نبایــد فرامــوش کرد کــه خرد 
مــدرن بیــش از آنکــه متعلــق حــب و بغــض مــا باشــد، بایــد متعلق 
یــک پژوهــش جــدی و نقادانــه قــرار گیــرد تــا از آن امکانــی بــرای 

توضیــح وضــع حاضــر خودمــان در نســبت بــا آن بیابیــم.
ــد هــر موضوعــی، جــز فراچنــگ آوردن امکان‌هــای  مســاله نق
مغفــول مانــده یــا محقــق شــده نیســت. نقــد بایــد نشــان دهــد 
چــه بــذری ایــن زمیــن کنونــی را بــه بــار آورده اســت و احیانــاً 
ــه آن  ــتعدادهای نهفت ــا اس ــت ت ــوده اس ــی در کار ب ــه عوامل چ
بــروز نیابنــد. نقــد در ایــن معنــا یافتــن موضــع تاریخــی 
ــا  ــته بم ــرای گذش ــه ب ــم ن ــت، آن ه ــس اس ــر ک ــی ه انضمام
هــو گذشــته، بلکــه بــه مثابــه نقشــه راهــی بــرای ادامــه مســیر 

ــوم تاریخــی. ــر ق ه
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ـــو گـفتــگـ

یکی از فلاسفه ای که ابهام های زیادی درباره آثار او 
وجود دارد، ابوالحسن عامری نیشابوری، فیلسوف قرن 
چهارم هجری است. عامری یکی از مهم‌ترین فیلسوفانی 
است که در فاصله زمانی میان دو فیلسوف بزرگ یعنی 
فارابی و ابن‌سینا می‌زیسته است. ابوالحسن در نیشابور 
زاده شد و در همانجا به تحصیل علوم دینی پرداخت 
فلسفه  تحصیل  به  بلخی  ابوزید  نزد  بلخ  در  سپس  و 
پرداخت. پس از مرگ استادش به چاچ رفت و نزد ابوبکر 
قفال، فقه و کلام آموخت و سپس به بخارا بازگشت و 
کتاب معروف خود السعاده و الاسعاد را در همانجا به 
رشته تحریر درآورد و در فاصله سال‌های ۳۵۲ -۳۴۲ 
در نیشابور اقامت کرد و حدود ۵ سال ساکن ری شد و 
به تدریس و تصنیف مشغول بود. در نهایت وی در سال 

۳۸۱ در نیشابور دارفانی را وداع گفت.
دکتر نصرالله حکمت، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی 
یکی از افرادی است که بر روی آثار عامری از دوران 
رساله دکتری تا کنون کارهای متعددی انجام داده است. 
وی معتقد است که کتاب السعاده و الاسعاد متعلق به 
عامری نیست. چرا که ادبیات این کتاب با دیگر آثار 
عامری متفاوت است. در گفتگویی که با وی داشته ایم 
زندگی و آثار عامری را بحث کرده و سعی کرده ایم، 
دیدگاه عامری را درباره مسائل مختلف از جمله سیاست، 
اخلاق و ... از زبان ایشان بشنویم. مشروح این گفتگو در 

آمده است؛

ــن  ــی ابوالحس ــی اصل ــه ویژگ ــد ک ــدا بفرمائی *ابت
ــت؟ ــری چیس عام

پیشــنهاد مــی کنــم قبــل از اینکــه بــه ایــن بحــث بپردازیــم، یک 
مقدمــه را دربــاره ابوالحســن عامــری بگویــم کــه فکــر می‌کنــم 
ــری  ــای عام ــی از کتاب‌ه ــاره یک ــی درب ــررورت دارد. مبحث ض
چنــد ســالی اســت کــه مطــرح اســت. کتابــی بــه نــام »الســعاده 
ــده  ــیار پیچی ــاب بس ــن کت ــرای ای ــود دارد. ماج ــعاد« وج والاس
و عجیــب اســت. ایــن کتــاب منســوب بــه عامــری اســت. امــا 
بنــده در تحقیقاتــم بــه ایــن نتیجــه رســیدم که ایــن کتــاب از آن 
عامــری نیســت. در کتابــی کــه نوشــته‌ام ایــن مســائل را آورده‌ام.

*امــا انتســاب یــک کتــاب بــه عامــری چــه اهمیتــی 
دارد؟

ماجــرای ایــن کتــاب بســیار متفــاوت اســت و بــه همیــن خاطــر 
اســت کــه مــن کتــاب خــودم را بــا ایــن مبحــث یعنــی الســعاده 
ــری  ــعاده از آن عام ــاب الس ــر کت ــه اگ ــرا ک ــرده‌ام. چ ــروع ک ش
باشــد، عامــری کامــاً هــم بــه لحــاظ فکــری و هــم بــه لحــاظ 
ــدارد  ــاب را ن ــن کت ــه ای ــخصیتی ک ــا ش ــاوت ب ــخصیت، متف ش
ــد  ــا نباش ــد ی ــری باش ــاب از آن عام ــن کت ــر ای ــود. اگ ــد ب خواه

قضیــه بســیار متفــاوت اســت.
ــن  ــال ۱۳۳۶ ای ــوی در س ــی مین ــوم مجتب ــار مرح ــتین ب نخس
کتــاب را بــه نــام ابوالحســن عامــری و توســط دانشــگاه تهــران 
چــاپ کــرده اســت. مرحــوم مینویــی در ســفری کــه بــه آلمــان 
مــی‌رود کتابــی را بــه نــام الســعاده والاســعاد پیــدا می‌کنــد کــه به 
نــام فــردی بــه نــام ابوالحســن ابــن ابــی ذر بــوده اســت. مرحــوم 
ــا  ــی ب ــد، یعن ــاخ می‌کن ــخه استنس ــن نس ــوی اولًا از روی ای مین
خــط خــودش از روی آن یــک نســخه برمــی‌دارد و آن را بــه ایران 
ــرآن  ــاه و یــک فهرســت اعلامــی ب مــی‌آورد. یــک مقدمــه کوت
ــد  ــد چن ــان می‌نویس ــه ایش ــخه‌ای ک ــه نس ــت. البت ــزوده اس اف

ــه در  ــخه‌ای ک ــران از روی نس ــداً در ای ــته بع ــه‌ای را نداش صفح
ــه آن  ــد ک ــل می‌کن ــوده، آن را تکمی ــدوی ب ــای مه ــار آق اختی

نســخه هــم خــود داســتانی دارد.
ــون  ــد چ ــرف می‌کن ــک تص ــنده ی ــن نویس ــم ای ــان در اس ایش
ــو  ــه نح ــان ب ــت. ایش ــول اس ــناخته و مجه ــنده ناش ــن نویس ای
ــدس  ــمی ح ــباهت اس ــر ش ــه خاط ــادی و ب ــانی و اجته استحس
ــد از آن ابوالحســن عامــری باشــد.  ــاب بای ــن کت ــه ای ــد ک می‌زن
از لحظــه‌ای کــه ایــن کتــاب یعنــی حــدود ۶۰ ســال پیــش بــه 
همــت مرحــوم مینــوی منتشــر شــد، در واقــع همــه این کتــاب را 
بــه نــام ابوالحســن عامــری تلقــی کردنــد و هیــچ کس خدشــه‌ای 
در ایــن کار نکــرد و همــه محققــان هــم در ایــران و هــم در خارج 
ــری  ــاب را از آن عام ــن کت ــی ای ــرب و غرب ــم از ع ــران اع از ای
ــده در دوره  ــه بن ــا اینک ــرد، ت ــد نک ــس تردی ــچ ک ــتند. هی دانس
ــی  ــه راهنمای ــودم را ب ــری خ ــاله دکت ــه رس ــی ک ــری و زمان دکت
اســتاد دکتــر جهانگیــری و در زمینــه اخــاق و در ســنت خودمــان 
کار کــردم و نوشــتم. بــا اشــاره ایشــان و علاقــه خــودم قــرار شــد 
کــه بــرروی کتــاب الســعاده کار کنیــم. امــا نظــر بــه اینکــه کتاب 
الســعاده علــی الــدوام از قــول افلاطــون و ارســطو اقوالــی را نقــل 
می‌کنــد؛ بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بررســی کنیــم وببینیــم 
کــه میــزان تأثیــر دیدگاه‌هــای اخلاقــی ارســطو و افلاطــون را در 
ــدازه  ــاب چــه ان ــژه در ایــن کت ــه وی ــار ابولحســن عامــری و ب آث
ــاره اخــاق و سیاســت اســت،  اســت. چــرا کــه ایــن کتــاب درب
)الســعاده بخــش اخــاق و الاســعاد هم یعنی ســعادت بخشــیدن 
بــه دیگــران اســت( یــک ســوم کتــاب را اخــاق و دو ســوم آن را 

سیاســت اشــغال کرده اســت.
همیــن نکتــه سیاســت هــم بــوده اســت کــه نظــر ســید جمــال 
الدیــن را بــه خــود جلــب کــرده بــود. در حیــن مطالعــه احســاس 
ــه  ــری فاصل ــار عام ــاب الســعاده و ســایر آث ــن کت ــه بی ــردم ک ک
ــت را  ــن جرائ ــد ای ــه آدم آدم بای ــم ب ــود دارد. ه ــکافی وج و ش
ــوال  ــد س ــهورات بتوان ــیاری از مش ــاره بس ــه درب ــد ک ــدا بکن پی
ــر   ــتلحاظ نث ــی از مشــهورات بی‌اســاس اس ــه خیل ــرا ک ــد. چ کن
ــت و اســتحکامی را  ــدارد و آن متان ــازگاری ن ــری س ــر عام ــا نث ب
کــه ســایر آثــار عامــری دارد، نــدارد و بــه هــم ریختــه اســت. بــه 
ویــژه ایــن نکتــه کــه نقــاط اخلاقــی مــورد نظــر عامــری اصــاً 
ــم  ــه ذهن ــر ب ــن فک ــود. آرام آرام ای ــده نمی‌ش ــاب دی ــن کت در ای

خطــور کــرد کــه می‌توانــد ایــن اثــر از آن عامــری نباشــد. امــا چه 
چیــزی ایــن حــدس را تقویــت کــرد؟ از عمــر انتســاب ایــن اثر به 
عامــری حــدود ۴۰ ســال گذشــته بــود و اولیــن بــار آن را مرحــوم 
مینــوی آورده بــود و در ســنت و تاریــخ مــا هیــچ اثــری و ردپایــی 
ــن  ــاب ابوالحس ــوان کت ــه عن ــاب را ب ــن کت ــه ای ــم ک نمی‌بینی

عامــری شــناخته باشــد.
ایــن مســائل حــدس مــن را تقویــت کــرد؛ امــا می‌دانیــد کــه یک 
ــدارد و درواقــع  ــا مشــهور را ن زمان‌هایــی آدم جرائــت مخالفــت ب
مخالفــت با مشــهور کمــی دشــوار اســت. درحالیکــه آدم بایــد این 
ــد  ــاره بســیاری از مشــهورات بتوان ــد کــه درب ــدا کن جرائــت را پی
ــت.  ــاس اس ــهورات بی‌اس ــی از مش ــه خیل ــرا ک ــد. چ ــوال کن س
ــتانه  ــان را در آس ــق پژوهش‌هایم ــج دقی ــد نتای ــا نبای ــن م بنابرای
مشــهورات قربانــی کنیــم و آنهــا را ذبــح کنیــم. بلکــه بایــد بــه 
نتایــج توجــه کنیــم. در همــان موقــع مــن ایــن را جــدی گرفتــم 
و در رســاله دکتــری‌ام موخــره‌ای افــزودم و انتســاب ایــن کتــاب 
ــوی  ــداً مرحــوم مجتب ــرار دادم. بع ــورد شــک ق ــه عامــری م را ب
وقتــی کتــاب تاریــخ فلســفه دکتر نصــر را ترجمــه کــرد در بخش 
ــد  ــاره کردن ــه اش ــن نکت ــه ای ــت‌های آن ب ــری در یادداش عام
کــه یکــی از دانشــجویان گــروه فلســفه انتصــاب الســعاده را بــه 

ابوالحســن عامــری مــورد شــک قــرار داده اســت.
ــی  ــی وقت ــر دینان ــای دکت ــاع آق ــه در روز دف ــر اینک ــه دیگ نکت
ــری دانســتند  ــر را از آن عام ــن اث ــون ای ــا کن ــم ت ــن گفت ــه م ک
ــاب را از آن  ــن کت ــده ای ــه بن ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس و ب
عامــری نمی‌دانــم، ایشــان فرمودنــد کــه مــن قبــل از شــما ایــن 
را فهمیــده بــودم امــا بــه کســی نگفتــه‌ام و در دفتــر گــروه هم به 
بنــده فرمودنــد کــه شــاه بیــت رســاله شــما ایــن اســت کــه ایــن 

ــد. ــر ســوال بردی ــر عامــری زی ــوان اث ــه عن ــر را ب اث
متاســفانه ســرزمین فلســفه اســامی یــک ســرزمین غبــار گرفته 
و ســوخته اســت و کمتــر کســی پایــش را در آنجا گذاشــته اســت

در مقالــه‌ای دیگــر کــه در مجلــه معــارف بــه چــاپ رســید، ادلــه 
ــری  ــد از آن عام ــر می‌توان ــن اث ــه ای ــه ک ــن زمین ــود را در ای خ
نباشــد آورده‌ام و اعــام کــردم کــه ارجــح می‌دانــم کــه ایــن اثــر 
از آن عامــری نباشــد. متاســفانه ســرزمین فلســفه اســامی یــک 
ــار گرفتــه و ســوخته اســت و کمتــر کســی پایــش  ســرزمین غب
را در آنجــا گذاشــته اســت. دربــاره فلســفه اســامی اغلــب یــک 

حکمت در گفتگو با مهر عنوان کرد؛
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ـــو گـفتــگـ

دســته مشــهورات را تکــرار می‌کننــد و بــه ویــژه در فضــای تاریخ 
ــه  ــود دارد ک ــد وج ــیار قدرتمن ــی بس ــامی پارادایم ــفه اس فلس
ــده  ــا بن ــد و در اینج ــد آورده‌ان ــرقان پدی ــم را مستش ــن پارادای ای
ــخ فلســفه‌های  ــه آنچــه در تاری ــم ک ــه ضــرس قاطــع می‌گوی ب
ــه  ــامی گفت ــفه اس ــان فلس ــای درخش ــاره چهره‌ه ــود درب موج
ــاق  ــا چهــره راســتین ایــن فلاســفه انطب شــده علــی الاغلــب ب
نــدارد و مخــدوش اســت. در ایــن کتــاب حــدود ۱۵ دلیــل بــر این 

کــه کتــاب الســعاده از آن عامــری نیســت آورده‌ام.

*امــا چــه اهمیتــی دارد کــه ایــن کتــاب از آن عامری 
باشــد یــا نباشــد و چــه تاثیــری می‌توانــد در رونــد 
ــری  ــی عام ــر اصل ــی تفک ــد؟ یعن ــته باش ــا داش م
چیســت کــه بــا ایــن کتــاب تغییــر بکنــد یــا نکنــد.
ــئله  ــک مس ــد ی ــردازم، بای ــوع بپ ــن موض ــه ای ــه ب ــل از اینک قب
دیگــری را مطــرح کنــم و آن ایــن اســت کــه مــا کتابــی داریــم 
کــه یــک محقــق اردنــی بــه نــام دکتــر ســحبان خلیفــات اســتاد 
دانشــگاه اردن نوشــته اســت. اســم ایــن کتاب رســائل ابوالحســن 
عامــری اســت کــه در ایــران دکتــر مهــدی تدیــن ترجمــه و مرکز 
نشــر دانشــگاهی آن را منتشــر کــرده اســت. ایــن کتاب مشــتمل 
ــد  ــر چن ــتمل ب ــش دوم آن مش ــه بخ ــت ک ــش اس ــر دو بخ ب
رســاله از ابولحســن عامــری اســت کــه ایشــان آنهــا را تصحیــح 
ــای  ــت. بخش‌ه ــی آورده اس ــه تکمیل ــک مقدم ــا ی ــرده و ب ک
ــت. کار  ــا را آورده اس ــرده و آنه ــردآوری ک ــذرات( را گ پراکنده)ش
ــر  ــل تقدی ــن و قاب ــن بخــش بســیار محکــم و متی ایشــان در ای
ــاک و از  ــیار خطرن ــی بس ــاب بخش ــن کت ــش اول ای ــت. بخ اس
بیــخ و بــن ویــران اســت. وی در بخــش اول ابوالحســن عامــری 
را معرفــی کــرده اســت، درواقــع تاریــخ اطلاعــات قابــل توجهی از 

ابوالحســن عامــری بــه مــا نــداده اســت.
آقــای ســحبان خلیفــات هــم می‌گویــد کــه اطلاعــات مــا دربــاره 
ــا وی در بخــش اول اطلاعــات  ــز اســت، ام عامــری بســیار ناچی
از  و  می‌دهــد  مــا  بــه  عامــری  دربــاره  زیــادی  بســیار 
ــری  ــک عام ــان، ی ــی زب ــابوری فارس ــری نیش ــن عام ابوالحس
ــوی  ــی ق ــال خیل ــه احتم ــری ب ــت- عام ــاخته اس ــری س دیگ
ــه مذهــب  ــا در بحــث علمــی توجــه خاصــی ب ــد کــه م )هرچن
ــار عامــری( شــیعه مذهــب اســت.  ــه آث ــا توجــه ب نداریــم امــا ب
ــن  ــا ای ــم. ام ــن فارســی زبان ــه م ــد ک ــودش می‌گوی ــری خ عام
نویســنده از ایــن فیلســوف یــک شــخصیت جعلــی درســت کــرده 
اســت. تمــام تاریــخ را شــخم زده کــه از ابوالحســن عامــری یــک 
ــی، غیــر شــیعی بســازد. یعنــی اوج کینــه و  ــر ایران فیلســوف غی
ــا شــیعه و ایــران دارد. از او یــک شــخصیت عــرب،  کــدورت را ب
ســنی مذهــب، حنفــی و ماتریــدی ســاخته اســت. او را بــه یــک 
ــه  ــام بنــی عامــر در اردن منتســب کــرده اســت و ب ــه ن ــه ب قبیل

نحــوی او را اردنــی مــی دانــد.

*اما او این کار را چگونه می‌کند؟ 
بـا یـک کلمـه و آن کلمـه »ابـن ابـی ذر « اسـت کـه در  کتـاب 
السـعاده آمـده اسـت. درصورتـی کـه »ابـن ابـی ذر« جـزء اسـم 
عامـری نیسـت. قبل از کتـاب السـعاده محمد بن یوسـف عامری 
داریـم. ایـن فـرد بـا کلمه »ابـن ابـی ذر« در نیشـابور یـک »ابن 
ابـی ذر« پیـدا کـرده اسـت و بعـد ابـوذر که پـدر او بوده اسـت که 
ظاهراً در نیشـابور قاضی بوده و ... . یعنی تمام تاریخ را شـخم زده 
اسـت که از این ابوالحسـن عامـری، به اسـتناد و با تکیـه بر »ابن 
ابـی ذر« یـک شـخصیت جعلی بسـازدT اما متاسـفانه امـروز این 
کتـاب منبع عامری شناسـی مـا در ایران اسـت. در دائـره المعارف 
دربـاره بلخـی اسـتاد وی مقالـه‌ای با اسـتناد بـه این کتاب نوشـته 
شـده اسـت که بخش اول آن تماماً جعلی اسـت در اینجاسـت که 
اهمیت السـعاده مشـخص می‌شـود. یعنی اگر مـا السـعاده را از آن 
عامـری بدانیم به اسـتناد، »ابـن ابی ذر« یک شـخصیت جعلی از 
ابوالحسـن عامـری درسـت می کنیـم که اصاًل به ایشـان ربطی 
نـدارد. ایـن از لحـاظ شـخصیتی بـود. امـا از لحـاظ فکـر معتقدم 
کـه اصاًل ایـن، یـک کتـاب نیسـت بلکـه یـک جُنگ اسـت که 
مولـف آن هم مشـخص نیسـت. به صـورت نامرتب و نثـر به هم 

ریختـه و آشـفته ایـن کتـاب را نوشـته و در آن اینقدر قـال و اقول 
آورده اسـت کـه شـما نمی‌توانیـد بفهمیـد کـه ایـن سـخن از آن 
ارسـطو یا افلاطون یا کسـی دیگر اسـت. حرف‌های خـودش را به 
دهـان ارسـطو و حرف‌های ارسـطو را بـه دهان افلاطون گذاشـته 

اسـت و هکذا.

بلــه، همیــن طــور اســت نثــر عامــری هــم بــه لحــاظ  ادبــی و 
هــم از نظــر اندیشــه نثــر بســیار پختــه‌ای اســت. یعنــی وقتی که 
عامــری می‌خواهــد یــک مطلــب را بنویســد انــگار کــه مجموعــه 

آن اثــر را در ذهنــش دارد و بعــد شــروع بــه نگاشــتن می‌کنــد.

ــه  ــب را ب ــن مطل ــت ای ــن اس ــر ممک ــتاد اگ *اس
صــورت مــوردی در یکــی از کتاب‌هــای عامــری بــه 

ــد؟ ــان بدهی مانش
ــب  ــق  و مرت ــی دقی ــث را خیل ــد بح ــد بنویس ــی می‌خواه وقت
ــه کلام‌هــای عامــری در نثــرش  شــروع می‌کنــد و یکــی از تکی
ــب  ــن مطل ــر ای ــی اگ ــذا«، یعن ــرر ه ــاذا تق ــه »ف ــن اســت ک ای
ــی  ــم. یعن ــدی می‌پردازی ــث بع ــه بح ــا ب ــالا م ــد، ح ــن ش روش
ــرد.  ــش می‌ب ــث را پی ــب بح ــله مرت ــک سلس ــات ی ــد حلق مانن
کامــا یــک روال منطقــی دارد و شــما می‌توانیــد ارتبــاط 
مباحــث را بــا هــم درک کنیــد. درصورتــی کــه در کتــاب الســعاده 
همــه چیــز در آن گفتــه شــده اســت. یعنــی مولــف ایــن کتــاب 
کــه بنــده نمی‌دانــم کیســت و قطعــاً فیلســوف نیســت همــه چیز 

ــت. در آن گفته اس
بــه فــرض مثــال ابوالحســن عامــری یــک اثــر بســیار گرانقــدری 
ــون  ــای روس ــه آن را آق ــد« دارد ک ــی الاب ــد عل ــام »الام ــه ن ب
تصحیــح و بــه انگلیســی ترجمــه کــرده اســت. در مقدمــه 
ایــن کتــاب بحثــی راجــع بــه معنــای فیلســوف دارد و می‌گویــد 
ــول  ــخ ۵ فیلســوف بیشــتر نداشــتیم. از ق ــا در طــول تاری کــه م
ابوزیــد بلخــی اســتاد خــودش نقــل می‌کنــد و می‌گویــد کــه وای 
بــر روزگاری کــه بــه مــنِ ناقــص اطــاق حکیــم می‌کننــد. بعــد 
افــراد زیــادی از جملــه زکریــای رازی را نــام می‌بــرد و می‌گویــد 
کــه اینهــا فیلســوف نیســتند. اینچنیــن آدمــی کــه بــرای حکیــم 
ــرج  ــی خ ــر کس ــرای ه ــل اســت و آن را ب ــی  قائ ــت خاص منزل
ــه  ــاب الســعاده بســیاری کســان از جمل ــه در کت ــد چگون نمی‌کن

معاویــه را حکیــم می‌خوانــد؟!
ــار  ــن آث ــی اخلاقــی شــکاف عمیقــی بی از ســوی دیگــر در مبان
عامــری و الســعاده وجــود دارد. یعنــی شــما در نــزد مولــف ایــن 
ــدا  ــاره مباحــث اخلاقــی پی ــدگاه مســتقر معلومــی درب ــاب دی کت
نمی‌کنیــد. حرف‌هــای زیــادی از قــول افلاطــون و ارســطو 
گفتــه اســت و هیــچ تمایــزی بیــن ایــن اقــوال قائــل 
نیســت. درصورتــی کــه عامــری در ســایر آثــارش دیــدگاه 
اخلاقــی بســیار مســتحکمی را مطــرح کــرده اســت و انســان را 
ــه نحــو خاصــی می‌شناســد یعنــی انسان‌شناســی خاصــی دارد  ب
ــی  ــات زندگ ــایر جه ــا س ــاق ی ــخن از اخ ــای آن س ــه برمبن ک
ــد. ــعاده نمی‌بینی ــاب الس ــه آن را در کت ــد ک ــان‌ها می‌گوی انس

بنابرایـن اگـر بخواهیـم بحثمـان را درباره السـعاده به پایـان ببریم 
اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه این کتـاب هیـچ ربطـی بـه عامری 
نـدارد، اینکه مولفش مجهول اسـت ما حـق نداریـم آن را جزء آثار 
عامـری قلمـداد کنیم. دوم اینکـه کاری که دکتر سـحبان خلیفات 
کرده اسـت در حالیکه بخش دوم آن بسـیار گران‌سـنگ اسـت. اما 
بخـش اول آن احتیـاج بـه نقـادی جـدی دارد که مـن بخش‌های 
از ایـن قسـمت را در کتـاب خودم نقـد کـرده‌ام و نشـان داده‌ام که 
ایشـان تاریـخ را تحریـف کـرده اسـت. امـا معتقـدم کـه نقـد این 
کتـاب باید به طور وسـیع انجام بشـود و نه اینکه در ایـران ترجمه 

و مـورد قبول واقع شـود.

*اســتاد بحــث انسان‌شناســی را در دیــدگاه عامــری 
اشــاره کردیــد. پرســش بنــده هــم ایــن اســت کــه 

جایــگاه انســان در اندیشــه عامــری چیســت؟
ــنت  ــری در س ــه عام ــم ک ــه را بگوی ــن نکت ــد ای ــت بای نخس
ــا خــط فلســفی  کنــدی قــرار دارد. ویژگــی ایــن خــط فلســفی ب

ــه مباحــث وجودشناســی  ــن اســت ک ــینا در ای ــن س ــی و اب فاراب
در ســنت عامــری یــک رنــگ کمتــری دارد و در فارابــی و 
ــی  ــن بحث ــژه مهمتری ــه وی ــت و ب ــرح اس ــی مط ــینا خیل ابن‌س
ــز وجــود و ماهیــت اســت  ــداع کــرده بحــث تمای ــی اب کــه فاراب
کــه پیشــینه یونانــی نــدارد. ایــن را در عامــری نمی‌بینیــد یعنــی 
ــی و  ــوزه وجودشناس ــه ح ــر ب ــتادانش کمت ــری و اس ــنت عام س
مباحــث انتزاعــی می‌پردازنــد و ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه 
ــه انســان  ــد و بیشــتر ب ــد، بلکــه کــم پرداخته‌ان اصــاً نپرداخته‌ان
پرداخته‌انــد. درواقــع بــه گونــه‌ای در آثــار عامــری شــما مرکزیــت 
انســان را می‌بینیــد و همــه چیــز بــا انســان معنــی پیــدا می‌کنــد. 
در حالــی کــه در فارابــی و ابــن ســینا وجودشناســی آنهــا در نهایت 
یــک چرخشــی از وجودشناســی بــه انسان‌شناســی اســت. امــا در 

عامــری ایــن خیلــی برجســته اســت.
ویژگــی دیگــر ایــن خــط فکــری ایــن اســت کــه اینهــا ذوالفنــون 
و جامــع العلــوم بوده‌انــد. یعنــی بــه همــه علــوم زمــان خودشــان 
توجــه داشــتند و انســان را یــک مجمــوع می‌دیدنــد و از آنجایــی 
کــه ایــن علــوم همــه مربــوط بــه انســان اســت، توجــه بــه همــه 
ایــن علــوم برایشــان اهمیــت داشــته اســت. امــا اگــر بخواهیم به 
اختصــار دیــدگاه عامــری را نســبت بــه انســان بگوئیــم، همانطــور 
کــه قبــا اشــاره کــردم ایشــان کتابــی بــه نــام الامــد علــی الابد 
ــت و  ــگفت‌انگیز اس ــب و ش ــیار عجی ــاب بس ــن کت ــه ای دارد ک
بــه نظــرم مرکــز ایــن کتــاب، انســان اســت. البتــه در بعضــی از 
فصــول بحــث مــرگ انســان را  مطــرح کــرده اســت. امــا بــرای 
اینکــه بتوانــد مــرگ انســان را مــورد مطالعــه قــرار بدهــد، انســان 

را در ایــن حیــات مــورد مطالعه قــرار داده اســت.
روســون ایــن کتــاب را بــه »On the After life« ترجمــه 
کــرده اســت. بــه نظــر مــن ایــن ترجمــه بــا عنــوان کتــاب یعنــی 
ــن  ــورت مت ــه هرص ــدارد. ب ــق ن ــد« تطاب ــی الاب ــد عل »الام
ــه درســتی ترجمــه شــده اســت امــا نکتــه ظریفــی در  کتــاب، ب
آن اســت کــه حــال و هــوای متــن اصلــی یعنــی اثــر عامــری بــه 
مــا می‌گویــد کــه ایــن متــن در یــک ســنت نوشــته شــده اســت 
و عقبــه‌ای دارد. همــه متونــی هــم کــه در ســنت غربــی نوشــته 
ــه  ــوید ک ــه می‌ش ــه می‌خوانیدشــان متوج ــی ک شــده اســت وقت
در یــک ســنت نوشــته شــده اســت. ایــن ترجمــه یــک ترجمــه 
خنثــی و معلــق و بلاتکلیــف اســت. یعنــی اگــر یــک انگلیســی 
ــرار  ــی برق ــن اصل ــا آن مت ــچ ارتباطــی ب ــد هی ــان آن را بخوان زب
نمی‌کنــد، چــون نشــانه‌های وقــوع ایــن کتــاب در ســنت 
ــیاری  ــه در بس ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــه نمی‌بینی ــن ترجم را در ای
ــده  ــی ش ــد معرف ــوان عب ــه عن ــن انســان ب ــن مت ــوارد در ای از م
اســت، در صورتیکــه در ترجمــه»man« آمــده اســت، ایــن واژه 
نمی‌توانــد معنــای عبــد را القــا بکنــد. بایــد توجه داشــت کــه واژه 
ــت.  ــای آن اس ــری از کلیدواژه‌ه ــر عام ــت در تفک ــد و عبودی عب
ــم انسان‌شناســی  ــم می‌توانی ــه کنی ــر توج ــاب اگ ــوان کت ــه عن ب
عامــری را بــه دســت بیاوریــم. الامــد بــه لحــاظ زبــان عربــی بــه 
معنــای یــک تکــه از زمــان اســت، منتهــا تکــه زمانــی کــه ســوار 

بــر مرکــب ابدیت اســت.

*یعنی طبیعت را در تسخیر خود دارد؟
ــه  ــن تک ــخر ای ــز مس ــه چی ــت و هم ــان و طبیع ــی زم ــه یعن بل
ــخص  ــورت مش ــن ص ــه ای ــان ب ــت انس ــت. عظم ــان اس از زم
اســت. یعنــی انســان یــک موجــود ازلــی- ابــدی اســت.  امثــال 
ــر  ــی فک ــدی- ازل ــود اب ــک موج ــرای ی ــری ب ــن عام ابوالحس
ــت  ــد مدیری ــی را می‌خواهن ــدی- ازل ــود اب ــک موج ــد. ی می‌کنن
ــرب انســان  ــده‌ای از فلســفه غ ــد. درحالیکــه در بخــش عم کنن
ــا ۷۰ ســاله اســت. آنهــا دارنــد یــک موجــود ۶۰  موجــودی ۶۰ ی
ــری  ــه عام ــب اســت ک ــد. جال ــت می‌کنن ــاله را مدیری ــا ۷۰ س ی
اصــرار بــر »عَلــی الابــد« دارد کــه یــک قیــد احتــرازی اســت، 
ــد توضیحــی اســت. همــه  ــد« یــک قی ــی الاب درصورتیکــه »ال
ــت  ــمت ابدی ــه س ــد ب ــه نخواهن ــد و چ ــه بخواهن ــان‌ها چ انس
ــد  ــف می‌کن ــان را توصی ــت انس ــع دارد موقعی ــد. در واق می‌رون
ــا  ــی. ام ــم را مســخر  خــودت بکن ــی همــه عال ــو می‌توان ــه ت ک
ــود  ــه می‌ش ــه »On the After life« ترجم ــه ب ــی ک زمان
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وا مــی‌رود. یعنــی دربــاره پــس از مــرگ! آیــا واقعــاً اســم رســاله 
ــاب می‌خواهــد  عامــری ایــن اســت؟ چــون عامــری در ایــن کت
دربــاره مــرگ و انســان ســخن بگویــد، مترجــم بــه ظرافت‌هایــی 

ــدارد. ــن اســم وجــود دارد توجــه ن ــه در انتخــاب ای ک
نکتــه دیگــر دربــاره ایــن ترجمــه ایــن اســت کــه معــروف اســت 
کــه ۸ ســال از وقــت آقــای روســون را گرفتــه امــا ســوال ایــن 
اســت کــه چــرا ایــن فــرد ۸ ســال از عمــرش را بــه ایــن کتــاب 
ــزی  ــی او چی ــزه اصل ــه نظــر مــن انگی اختصــاص داده اســت؟ ب
نیســت جــز اینکــه اعلام بکنــد کــه ابوالحســن عامــری هرچیزی 
ــون  ــدون افلاط ــاله فای ــت از رس ــه اس ــاله گفت ــن رس ــه در ای ک
گرفتــه اســت. یعنــی می‌خواهنــد شــخصیتی برجســته و صاحــب 
ــد«  ــی الاب ــد عل ــان را »الام ــم انس ــه اس ــتقل را ک ــر مس تفک
ــم،  ــه می‌کن ــی« ترجم ــی از جاودانگ ــه »جام ــن آن را ب ــه م ک
می‌گــذارد، متلاشــی بکنــد و بگویــد کــه ایــن شــخصیت صاحب 
تفکــر نیســت و هرچیــزی کــه دارد از فایــدون افلاطــون گرفتــه 
ــن  ــه ای ــرار دارد ک ــه اص ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
کتــاب را بــه »On the After life« ترجمــه کنــد. چــرا که 

فایــدون افلاطــون هــم راجــع بــه بعــد از زندگــی اســت.
بــه هــر حــال عامــری در یــک جملــه عمیــق و گســترده دربــاره 
ــر  ــه ب ــد ک ــان می‌دان ــه‌ای از زم ــان را تک ــی، انس انسان‌شناس
مرکــب ابدیــت ســوار اســت و ایــن توانایــی را دارد کــه ابدیــت را 
مســخر خــود بکنــد. بتوانــد در ایــن عالــم طبیعــت خلیفــه اللهــی 

خــود را کــه در قــرآن گفتــه شــده متحقــق کنــد.

ــور  ــان را مح ــری انس ــه عام ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
می‌دانــد، می‌خواهــم بــه سیاســت در اندیشــه 
ــدم  ــی خوان ــد در جای ــر چن ــد. ه ــری بپردازی عام
کــه در بحــث اجتماعیــات، عامــری سیاســت را بــه 
سیاســت کلــی، سیاســت ملکــی، سیاســت مدنــی، 
سیاســت منــزل بــه نقــل از افلاطــون بیــان می‌کنــد 
ــیم‌بندی  ــات را در تقس ــر اجتماع ــای دیگ ــا در ج ی
ــه  ــبختی(، مدین ــعیده )خوش ــه س ــه مدین ــر ب دیگ
شــقیه )بدبختــی و بی‌نوایــی(، مدینــه نجــده 
ــدی.( و  ــرهه )آزمن ــه ش ــجاعت و دلاوری(، مدین )ش
یــا در جایــی دیگــر بــه مدینــه ســعیده، شــقیه و... 

ــردازد. می‌پ
ــدام از  ــچ ک ــاب الســعاده اســت و هی ــه از کت ــا همــه برگرفت اینه
ایــن مباحــث از آن عامــری نیســت. اگــر کتــاب »الســعاده« را از 

آثــار عامــری حــذف کنیــد، مباحــث سیاســی مذکــور را نخواهیــد 
داشــت. درصوتــی کــه در ایــن کتــاب شــاهدید کــه نویســنده بین 
ــول افلاطــون  ــا را از ق ــد و آن‌ه ــدی می‌کن ــا مرزبن ــن مدینه‌ه ای
مــی‌آورد و در ضمــن خیلــی هــم توضیــح نمی‌دهــد کــه مرزهــای 
ــل  ــی نق ــا از فاراب ــی دو ج ــی یک ــتند و حت ــا چیس ــن مدینه‌ه ای
ــه  ــا لحــن قشــنگی اســم او را نمــی‌آورد هم ــی ب ــد و حت می‌کن

اینهــا شــواهدی اســت کــه ایــن کتــاب از آن عامــری نیســت.
اگــر بخواهــم خیلــی کوتــاه نظــر عامــری را بگویــم، از ایــن کتاب 
کــه بگذریــم او اثــر مســتقلی درباره سیاســت نــدارد. همچنــان که 
ابن‌ســینا نــدارد. از فارابــی کــه بگذریــم تقریبــا فلاســفه بعــد از او 
اثــر مســتقلی دربــاره سیاســت ندارنــد و راز آن هــم ایــن اســت که 
مدینــه فاضلــه‌ای کــه فارابــی مطــرح می‌کنــد درواقــع بــه نوعــی 
اعــام کــرده اســت کــه مدینــه فاضلــه فقــط در زمــان حکیــم 
ــدا می‌کنــد و در غیبــت امــام  واقعــی و امــام معصــوم تحقــق پی

معصــوم چنیــن مدینــه‌ای تحقــق پیــدا نمی‌کنــد.
ــای  اگــر اشــتباه نکنــم فارابــی در تحصیــل الســعاده بحــث غرب
تاریــخ را می‌کنــد و از ایــن ســخن می‌گویــد کــه تــک 
انســان‌های فاضلــی کــه در جوامــع غیــر فاضلــه زیســت 
می‌کننــد، غربــای تاریخ‌انــد. یعنــی تــک انســان‌اند کــه 
می‌تواننــد مدینــه فاضلــه در غربــت و در تبعیــد را داشــته باشــد. 
ــک  ــد کوچ ــک واح ــد در ی ــه می‌توان ــه فاضل ــن مدین ــی ای حت
ــه اتفــاق بیافتــد، یعنــی افــراد صالــح و شــریف  یعنــی یــک خان
در آن جمــع بشــوند و مطابــق آن الگــوی مدینــه فاضلــه زیســت 
ــه  ــد ک ــن برمی‌آی ــی ای ــای فاراب ــوع دیدگاه‌ه ــد. از مجم بکنن
ــه داشــته باشــیم  ــه فاضل ــم در عصــر غیبــت مدین ــا نمی‌توانی م
ــن اســت  ــد وجــود داشــته باشــد. تصــور مــن ای ــام بای بلکــه ام
ــد.  ــام را از فارابــی دریافــت کردن کــه فلاســفه بعــد از او ایــن پی
بنابرایــن هیــچ کــدام دربــاره مدینــه فاضلــه یــا آرمانشــهر بحــث 
مســتقل ندارنــد. هرچنــد بحث‌هــای پراکنــده در آثــار خــود دارند. 
ــوان   ــه هــچ عن ــه فارابــی ب ــه فاضل ــد توجــه کنیــد کــه مدین بای
ــای  ــت و تفاوت‌ه ــون نیس ــهر افلاط ــان ش ــرداری از آرم الگوب

ــا آن دارد. ــوی ب ــدی و ماه ج
ــع  ــاره سیاســت و اجتمــاع تاب ــه هــر حــال بحــث عامــری درب ب
نــگاه او بــه انســان اســت. او اثــری بــه نــام »الاعــام بمناقــب 
ــه انســان  ــری را ب ــگاه عام ــوان ن ــا می‌ت الاســام« دارد، در آنج
از منظــر سیاســت یــا اجتمــاع پیگیــری کــرد کــه بــه فارســی هم 
ترجمــه شــده اســت. یکــی از حوزه‌هــای مــورد علاقــه عامــری 
دین‌شناســی تطبیقــی اســت کــه خــود ایــن کتــاب در ایــن حــوزه 

ــت  ــیحیت و یهودی ــد مس ــف مانن ــان مختل ــی در ادی ــت. یعن اس
ــا آنهــا مقایســه کــرده و مــی خواهــد کــه  مطالعــه و اســام را ب
برتــری اســام را معرفــی کنــد. بــه تناســب بخش‌هــای 
مختلــف زندگــی انســان کــه مــورد توجــه ادیــان هســتند. مثــا 
ــد  ــان می‌ده ــی‌رود، نش ــی م ــی اجتماع ــوزه زندگ ــه ح ــی ب وقت
ــک  ــه ی ــث ک ــن حی ــان را از ای ــری دارد و انس ــام برت ــه اس ک
موجــود ازلــی ابــدی اســت مــورد توجــه قــرار می‌دهــد و صرفــا 
بــه جهــات زندگــی انســان و بــه معیشــت انســان توجــه نکــرده، 
بلکــه بــه زیربناهایــی کــه می‌توانــد آن انســان ازلــی و ابــدی را در 

اجتمــاع و سیاســت مدیریــت کنــد پرداختــه اســت.
ــت  ــن را برداش ــم ای ــویم می‌توانی ــارج بش ــه خ ــوزه ک ــن ح از ای
بکنیــم کــه عامــری بــه آن جهــات بنیــادی زندگــی انســان مانند 
ــد  ــم بزن ــود را رق ــد سرنوشــت خ ــه می‌توان ــه انســان چگون اینک
می‌پــردازد و دربــاره آن کتابــی بــه نــام انقــاذ البشــر مــن الجبــر 
ــای  ــوزه جبره ــد در ح ــی توان ــه انســان م ــی چگون ــدر، یعن و الق
اجتماعــی و ....خــارج بشــود تــا بتوانــد سرنوشــتش را رقــم بزنــد.

ــار  ــاق در آث ــث اخ ــه بح ــم ب ــی خواه ــتاد م *اس
ــد. ــم بپردازی ــری ه عام

اخــاق در آثــار عامــری شــاید بخــش قابــل توجــه‌ای از زندگــی 
و آثــار او را بــه خــودش اختصــاص داده اســت. هرچنــد ناگزیــرم 
ــاق در  ــاره اخ ــان درب ــتقل از ایش ــر مس ــک اث ــه ی ــم ک بگوی
دســترس نداریــم، چــون عمــده آثــار وی مفقــود شــده و به دســت 
مــا نرســیده اســت. بــه قــول دکتــر ســحبان خلیفــات شــذراتی 
ــم.  ــکویه می‌بینی ــده مس ــه الخال ــاً در الحکم ــار را مث ــن آث از ای
یــا مثــاً در مقابســات ابوحیــان توحیــدی ... مــا تکه‌هــای 
ــام  ــه ن ــری ب ــا اث ــم. مث ــری می‌بینی ــار عام ــده‌ای از آث پراکن
ــه  »النُســک و العقلــی و التصــوف الملــی« دارد کــه متاســفانه ب
ــر را در برخــی از  ــن اث ــای از ای ــا بخش‌ه ــیده ام ــا نرس دســت م

ــردم مشــاهده می‌کنیــم. ــام ب کتــب کــه ن
در آنجــا عامــری راجــع بــه انســان و اخــاق انســان و چگونگــی 
اخــاق انســان بحــث می‌کنــد. درواقــع عامــری وصفــی 
ــان  ــر روی انس ــی‌اش ب ــه اصل ــی‌آورد و تکی ــانی م ــاره انس درب
از حیــث عبودیــت اســت. یعنــی انســان را بــه عنــوان یــک عبــد 
ــه ظاهــر ایــن  ــا ب ــروز م ــد. ممکــن اســت کــه ام لحــاظ می‌کن
واژه بنگریــم و بگوئیــم کــه چگونــه انســان قرار اســت عبد باشــد 
و در فضــای عبودیــت بــه ســر ببــرد پــس ایــن کلمــه خیلــی بــار 
ــه  ــد ک ــا می‌دانی ــد آزاد باشــد. ام ــرا انســان بای ــدارد، زی ــی ن مثبت
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ـــو گـفتــگـ

ســخن عامــری چیــز دیگری اســت.
ســخن او ایــن اســت کــه انســان کــه در عالــم طبیعــت زیســت 
می‌کنــد بــه طــور طبیعــی رشــته‌ای از جانــب بســیاری از 
فضاهــا برگــردن او افکنــده می‌شــود. یعنــی بــه نحــوی اجتمــاع 
ــان را  ــد انس ــر می‌توانن ــا دیگ ــی از زمینه‌ه ــان‌ها و خیل ــا انس ی
ــت بکشــانند و او را در خدمــت خودشــان  ــه عبودی ــه نحــوی ب ب
بگیرنــد، او را مســخر کننــد و بــر او ســلطه پیــدا بکننــد. انســان 
ــا  ــخیرها ره ــلطه‌ها و تس ــن س ــام ای ــد از تم ــه بتوان ــرای اینک ب
ــود.  ــتقر بش ــتی مس ــق هس ــت خال ــام عبودی ــد در مق ــود بای ش
انســان وقتــی در مقــام عبودیــت خالــق هســتی مســتقر می‌شــود 
ــا را مــا در شــعر  از تمــام عبودیت‌هــا آزاد می‌شــود کــه ایــن معن
خواجــه حافــظ بــه زیبایــی هــر چــه تمامتــر می‌بینیــم آنجایــی 

ــد: کــه می‌گوی
فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم       

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
ــان  ــی انس ــت آزادی و رهای ــن عبودی ــاً ای ــه اتفاق ــد ک می‌گوی
ــتی  ــت هس ــه حقیق ــی ک ــر در اینجای ــان اگ ــون انس ــت. چ اس
اســت، تســلیم حقیقــت هســتی نشــود، تســلیم مراتــب مــادون 
ایــن حقیقــت خواهــد شــد. یعنــی اگــر عامــری در جایــی گفتــه 
ــر او  ــت مســتقر اســت فق ــام عبودی ــی در مق اســت: انســان وقت
ــر اســت و بیماریــش از ســامت و تندرســتی او  از غنایــش زیبات
زیباتــر اســت چرا کــه انســان در جایــگاه حقیقــی خودش مســتقر 
اســتبخواهم حــرف عامــری را تقریــر بکنــم از در و دیــوار بــر ســر 
ــود،  ــدار می‌ش ــه بی ــح ک ــارد. انســان از صب ــف می‌ب انســان تکلی
بــا تکالیــف مواجــه اســت و همــه او را مکلــف می‌کننــد و همــه 
برگردنــش یــک تکلیــف می‌گذارنــد. بــه ویــژه در ایــن روزگار  که 
ــون و مقــرارت و تکلیــف  ــوار قان مــا زندگــی می‌کنیــم از در و دی
ــام  ــی انســان در مق ــه وقت ــی ک ــارد. درحال ــر ســر انســان می‌ب ب
عبودیــت خــدا مســتقر بشــود، انــگار کــه از همــه ایــن تکالیــف 
ــردن او  ــه برگ ــته‌ای ک ــوی از رش ــه نح ــی ب ــود، یعن آزاد می‌ش
ــرود  ــلیم ف ــر تس ــت س ــر حقیق ــود و در براب ــدازد، آزاد می‌ش می‌ان
ــه او  ــت متوج ــه آن حقیق ــه از ناحی ــی ک ــر تکلیف ــی‌آورد و ه م
ــند  ــه س ــت ک ــن اس ــد ای ــد. مانن ــه می‌کن ــرا ک ــود، آن را اج بش

ــد. رهایــی خــودش را امضــا می‌کن
درجایــی می‌گویــد کــه انســان وقتــی در مقــام عبودیــت مســتقر 
اســت فقــر او از غنایــش زیباتــر اســت و بیماریــش از ســامت و 
تندرســتی او زیباتــر اســت، چــرا کــه انســان در جایــگاه حقیقــی 
ــدا تحمــل  ــت خ ــر در عبودی ــر را اگ خــودش مســتقر اســت. فق
بکنــد بهتــر از ایــن اســت کــه ثروتمنــد و غنــی باشــد. امــا رشــته 
ــردن  ــه گ ــدا را ب ــر از خ ــود غی ــزاران موج ــت ه بندگــی و عبودی
ــاب  ــده کت ــی مان ــری در باق ــارات عام ــن یکــی از عب ــرد. ای بگی

»النســک العقلی« اســت.

*برخــی بــر ایــن باورنــد کــه عامــری منطــق‌دان و 
ــا توجــه  ــوده اســت. ب در عیــن حــال عــارف هــم ب
بــه صحبت‌هــای شــما هــم مــن حــس می‌کنــم کــه 
حرف‌هــای شــما ایــن را تائیــد می‌کنــد نظرتــان در 

ایــن زمینــه چیســت؟
ــی  ــان خیل ــا عرف ــودن ب ــی ب ــی و منطق ــروز منطق‌دان ــاید ام ش
قابــل جمــع نباشــد، یــا اینکــه حداقــل مــا اینگونــه تصــور کنیــم 
ــا  ــه ب ــزی ک ــه آن چی ــی ک ــت. درصورت ــع نیس ــل جم ــه قاب ک
عرفــان قابــل جمــع نیســت، قائــل بــودن بــه اصالت منطق اســت 
و نــه منطقــی و منطــق‌دان بــودن. منطــق بــه ســادگی می‌توانــد 
بــا دیــدگاه عرفانــی بــه عالــم قابــل جمــع باشــد. در حالیکــه اگــر 
مــا قائــل بــه اصالــت منطــق باشــیم و درواقــع اصالــت به متــود و 
روش بدهیــم، در آن صــورت نمی‌توانیــم بــا عرفــان کنــار بیائیــم.
ــان  ــع خدای ــینا در واق ــم ابن‌س ــی و ه ــم فاراب ــا ه ــنت م در س
ــفا  ــق ش ــارف منط ــره المع ــینا دائ ــطویی‌اند. ابن‌س ــق ارس منط
ــا  ــی جاه ــه و در خیل ــر از ارســطو رفت ــی فرات ــه خیل را نوشــته ک
ــرد و در  ــای آن را می‌گی ــرد و ضعف‌ه ــراد می‌گی ــطو ای ــه ارس ب
بســیاری از جاهــا منطــق ارســطویی را کــه در یــک فضایــی آتنی 
مطــرح شــده بومــی کــرده و بــه فضــای زبــان عربــی و فرهنــگ 

ایرانــی و اســامی درآورده اســت. همچنــان کــه فارابــی ایــن کار 
ــی ارســطویی  ــه منطق‌دان ــا در قل ــد. این‌ه ــات می‌کن را در منطقی
ــا  ــم. منته ــری هــم می‌بینی ــت را در عام ــن وضعی هســتند، همی
بــاز هــم مــا آثــار وی را بــه طــور وســیع در اختیــار نداریــم بلکــه 
ــه دســتمان رســیده اســت.  ــات عامــری ب ــی از منطقی بخش‌های
در عیــن حــال همــه اینهــا از عقلانیــت فلســفی عبــور کرده‌انــد 
ضــرورت  یــک  کــه  شــده‌اند  عرفانــی  عقلانیــت  وارد  و 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــفه اتف ــن فلس ــه در ای ــوده ک ــی ب تاریخ
بنــده در فلســفه عرفــان ایــن بحــث را مطــرح کــرده‌ام کــه فارابی 
و ابن‌ســینا درواقــع وقتــی بــه نقــادی عقــل فلســفی می‌پردازنــد 
ــد و ضــرورت  ــان طــی می‌کنن ــا پای و راه عقلانیــت فلســفی را ت
ــه ســاحت عقلانیــت  خــروج از ایــن عقلانیــت فلســفی و ورود ب
ابن‌ســینا  اینکــه  می‌دهنــد.  نشــان  مــا  بــه  را  عرفانــی 
در ســه نمــط پایانــی اشــارات، بــه عرفــان می‌پــردازد از 
روی تفنــن نیســت، یــا نمی‌خواهــد تضلــع خــودش را در عرفــان 
نشــان بدهــد یــا بــه قــول برخــی عرفــان عقلــی مطــرح ‌کنــد. 
ــروج از  ــرورت خ ــن ض ــه ای ــت، بلک ــزی نیس ــن چی ــاً چنی اص
فضــای عقلانیــت فلســفی و ورود بــه عرصــه عقلانیــت عرفانــی 
ــده  ــان ش ــی عی ــینا و فاراب ــار ابن‌س ــه در آث ــت ک ــزی اس چی
و در آثــار عامــری هــم وجــود دارد. پــس منطق‌دانــی و 
منطقــی بــودن هیــچ منافاتــی بــا عــارف بــودن و عرفــان نظــری 
ــان  ــل انس ــای عق ــق و ظرفیت‌ه ــه منط ــه ب ــه توج ــدارد. بلک ن
ــض  ــاس مح ــه براس ــه ن ــا ک ــفه م ــد فلاس ــرادی مانن ــرای اف ب
متــد حرکــت کردنــد بلکــه براســاس ســلوک حرکــت کردنــد این 
ورود بــه ســاحت عرفــان کامــا یــک امــر طبیعــی و بــه نظــرم 

ضــروری بوده اســت.

*معروف اسـت کـه عامـری بـرای پیوند بیـن عقل و 
دیـن، فلسـفه و شـریعت تلاش‌هـای بسـیاری کرده 

اسـت نظرتـان در این زمینه چیسـت؟
یکــی از حوزه‌هایــی کــه عامــری بــه آن پرداختــه اســت، بحــث 
ارتبــاط عقــل و دیــن اســت. البتــه ایــن اختصــاص بــه عامــری 
ــدارد، بلکــه اساســاً فلســفه مــا اینگونــه یعنــی در یــک چنیــن  ن
ــوف  ــه فیلس ــس مواجه ــن نف ــت. م ــده اس ــد آم ــی پدی فضای
ــت را دارد و  ــد عقلانی ــای نق ــی، اقتض ــای دین ــر و فض ــا پیامب ب
ــان  ــفه یون ــه فلس ــت ک ــی اس ــل آن فضای ــه مقاب ــت نقط درس
ــی در  ــه فلســفه یونان ــه‌ام ک ــد شــده استهمیشــه گفت در آن متول
ــد آمــده اســت. درواقــع مواجهــه  ــا سوفســطائیان پدی مواجهــه ب
ســقراط بــا سوفســطائیان اســت. اما مواجهــه فارابــی، کنــدی و... 
بــا سوفســطائیان نیســت. بلکــه مواجهــه اینهــا بــا پیامبــر اســت. 

ــا یــک فضــای دینــی مواجــه شــده‌اند. ــع ب یعنــی درواق
ــا پیامبــر و فضــای دینــی، اقتضــای  نفــس مواجهــه فیلســوف ب
نقــد عقلانیــت را دارد و درســت نقطــه مقابــل آن فضایــی اســت 
کــه فلســفه یونــان در آن متولــد شــده اســت. وقتی فلســفه یونان 
ــده اقتضــای برجســتگی و  ــد آم ــا سوفســطائیان پدی ــل ب در تقاب
ــد عقــل را در اوج  ــان بای درخشــندگی عقــل را دارد، فلاســفه یون
درخشــش نشــان بدهنــد. امــا وقتــی فلاســفه مســلمان بــا یــک 
فضــای دینــی و یــک ســاحت فراعقلــی و متافیلاســوفی مواجــه 
می‌شــوند طبعــاً بایــد عقــل را نقــادی کننــد؛ یعنــی کارشــان ایــن 
اســت کــه نســبت بیــن عقــل و وحــی را بســنجند کــه آیــا وحــی 
را تائیــد می‌کنــد یــا در مقابــل وحــی اســت؟ اگــر در مقابــل وحی 
قــرار گرفــت بایــد چــه کار کننــد؟ اگــر وحــی چیــزی فراعقلــی 
ــی  ــه معن ــا ب ــه اینه ــد؟ و هم ــکار کنن ــی را چ ــا وح ــت، آنج گف
ــا  ــفه م ــه فلاس ــائل هم ــن ام المس ــت. بنابرای ــل اس ــادی عق نق
ارتبــاط عقــل و وحــی اســت. ایــن مســئله مســئله همیشــه تاریخ 
مــا حتــی الان  بــوده اســت. ارتبــاط عقــل و دیــن چیســت؟ چــه 
کســی بایــد جامعــه را اداره کنــد؟ عقــل یــا دیــن؟ اگــر عقــل باید 
ــد  ــد اداره بکن ــن بای ــر دی ــل و برعکــس اگ ــدام عق ــد ک اداره کن

کــدام دیــن؟
عامــری می‌گویــد بیــن عقــل صریــح و دیــن صحیــح 
ــم عقــل  ــه بتوانی ــم ک ــاش کنی ــد ت ــا بای ــی نیســت. م منافات
ــام  ــن را در مق ــود و دی ــوص خ ــت و خل ــت صراح را در وضعی

صحــت خــودش نگــه بداریمچــه نســبتی بــا هــم دارنــد و اگــر 
ــری  ــا چیســت؟ عام ــف م ــد تکلی ــدا کردن ــات پی ــا هــم مناف ب
ــرای او هــم نســبت  هــم از ایــن جریــان مســتثنی نیســت و ب
میــان عقــل و وحــی جــدی اســت. او تعبیــری بــه کار می‌بــرد: 
ــا  ــادی ب ــچ تض ــح هی ــن صحی ــح و دی ــل صری ــد عق می‌گوی
ــا  ــت. کج ــدی اوس ــر کلی ــی از تعابی ــن یک ــد. ای ــم ندارن ه
ــازگار  ــد و ناس ــدا می‌کنن ــارض پی ــم تع ــا ه ــن ب ــل و دی عق
ــن  ــا دی ــت ی ــح نیس ــل صری ــا عق ــه ی ــی ک ــوند؟ آنجای می‌ش
ــل  ــه عق ــاب - ن ــح و ن ــل صری ــا آن عق ــت. ام ــح نیس صحی
ــخنی  ــد س ــی- نمی‌توان ــر حقیق ــراض غی ــایر اغ ــه س ــوده ب آل
بگویــد کــه بــا دیــن ســازگار نباشــد و دیــن هــم مادامــی کــه 
ــدارد،  ــا عقــل صریــح هیــچ منافاتــی ن دیــن صحیــح اســت ب
ــردو  ــد و ه ــد آمده‌ان ــاء پدی ــک منش ــر دو از ی ــه ه ــرا ک چ

ــد. ــا می‌گوین ــرای م ــت را ب حقیق
ــا دیــن  امــا آنجایــی بیــن اینهــا تعــارض ایجــاد می‌شــود کــه ی
صحیــح نیســت یعنــی یــک خوانشــی از دیــن صــورت می‌گیــرد 
ــود و  ــارج می‌ش ــودش خ ــتی خ ــت و تندرس ــن از صح ــه دی ک
ــن  ــودم را از دی ــم خ ــن فه ــه م ــرد ک ــرار می‌گی ــه‌ای ق درمرتب
ــا  ــن ج ــده از همی ــکالات عم ــم. اش ــی می‌کن ــن تلق ــای دی ج
ــی  ــن تلق ــن، دی ــودم را از دی ــن فهــم خ ــه م ناشــی می‌شــود ک
ــه  ــی ب ــن دین ــن فهــم مــن اســت و مت ــم. در حالیکــه ای می‌کن
گونــه‌ای مطــرح شــده اســت کــه حمــال ذو وجــوه اســت. یعنــی 
می‌توانــد قرائت‌هــای مختلــف را برتابــد. بنابرایــن اگــر مــا یــک 
ــم و از فهم‌هــای دیگــر  ــه متــن دینــی تحمیــل کردی فهــم را ب
جلوگیــری کردیــم، خــود نشــانه فهــم نادرســت مــن اســت. فهم 
ــه  ــم ب ــازه فه ــن اج ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــن دین ــت از مت درس
ــران را مســدود  ــت دیگ ــم و دریاف ــم و راه فه ــم بده ــران ه دیگ
ــن  ــح و دی ــل صری ــن عق ــد بی ــری می‌گوی ــن عام ــم. بنابرای نکن
ــد تــاش کنیــم کــه بتوانیــم  ــا بای صحیــح منافاتــی نیســت. م
عقــل را در وضعیــت صراحــت و خلــوص خــود و دیــن را در مقــام 

ــم. صحــت خــودش نگــه بداری

*رابطــه فلســفه یونــان یــا قبــل از اســام بــا معارف 
اســامی در چیســت؟

داســتان بســیار مفصــل اســت. بنــده در اینجــا برداشــت خــودم را 
می‌گویــم، ممکــن اســت مــورد پذیــرش برخــی نباشــد. معتقــدم 
ــط  ــه توس ــام ک ــم اس ــامی در عال ــفه اس ــان فلس ــه جری ک
ــینا  ــن س ــری و اب ــی، عام ــا فاراب ــت و ب ــده اس ــاز ش ــدی آغ کن
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــی اس ــاً جریان ــت، اساس ــه اس ــتمرار یافت اس
ــاوت اســت. اینکــه  ــان متف ــا فلســفه یون ماهــوی و ســاختاری ب
ــاوت  ــامی تف ــفه اس ــه فلس ــد ک ــا گفته‌ان ــزرگان م ــی از ب برخ
ــه در  ــزوده ک ــان اف ــه فلســفه یون در مســائل دارد و مســائلی را ب
فلســفه یونــان نبــوده اســت، مــن ایــن را بــه عنــوان یــک تفاوت 
ــا  ــاره‌ای از مســائل ب ــد درپ ــم و فلســفه اســامی می‌توان نمی‌بین

فلســفه یونــان متفــاوت باشــد یــا نباشــد.
ــا هــم تفــاوت ماهــوی  مهــم ایــن اســت کــه ایــن دو فلســفه ب
ــزی کــه در  ــی آن چی ــح داده شــود، یعن ــد توضی ــن بای ــد. ای دارن
یونــان آمــده اســت خــط تفکــر دیگــری اســت کــه بــا خــط تفکر 
اســامی متفــاوت اســت. اولیــن نقطــه تفاوتشــان ایــن اســت که 
ــق اســت، اساســاً فکــر  ــد خــدای خال ــان فاق اساســاً فلســفه یون
ــی  ــد، یعن ــوق نمی‌دان ــد و مخل ــم می‌دان ــم را قدی ــی عال یونان
خلــق عالــم در تفکــر افلاطــون و ارســطو وجــود نــدارد. خــدای 
ــم  ــاده قدی ــه م ــه ب ــت ک ــورژ اس ــت، دمی ــع اس ــون صان افلاط
ــکل داده  ــاده را ش ــن م ــل ای ــاس مُث ــت. براس ــکل داده اس ش
ــت.  ــی اس ــرک و طبیع ــدای مح ــم خ ــطو ه ــدای ارس ــت خ اس
ایــن هــر دو خــدا چــون خالــق نیســتند پــس مخلوقنــد. مخلــوق 
فیلســوف اســت، افلاطــون در فلســفه‌اش بــه یــک خــدا احتیــاج 
ــان  داشــته اســت، او را خلــق کــرده اســت. ارســطو هــم در جری
حرکــت و فیزیــک بــرای تبییــن یــک حرکــت در طبیعــت به یک 

محــرک نخســتین نیــاز دارد کــه آن را خلــق کــرده اســت.
نفـس اینکـه فلاسـفه یونـان بـه خـدای خالـق قائل نیسـتند و 
فلاسـفه مـا بـه خـدای خالـق قائل‌انـد نقطـه افتـراق ماهـوی 
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ایـن دو فلسـفه اسـتبنابراین خدایـی کـه  خالـق نیسـت، پـس 
مخلـوق اسـت. بنابرایـن آنهـا بـه خـدای خالـق قائل نیسـتند. 
نفـس اینکـه آنهـا بـه خـدای خالـق قائـل نیسـتند و فلاسـفه 
مـا بـه خـدای خالـق قائل‌انـد، نقطـه افتـراق ماهـوی ایـن دو 
فلسـفه اسـت. خدایی که خالق اسـت به انسـان عشـق می‌ورزد 
امـا در فلسـفه افلاطـون و ارسـطو شـما خدایـی کـه به انسـان 
عشـق بـورزد را نداریـد. چـون در فلسـفه یونانی خدایی نیسـت 
کـه بـه انسـان عشـق بـورزد. بنابرایـن هیـچ خدایـی با انسـان 
سـخن نگفته اسـت. خـدا با انسـان هـم کلام نیسـت. در قرآن 
می‌گویـد »وَکَلـَّمَ الَلّ مُوسَـی تَکْلیِمًـا« خدای ارسـطو سـکوت 
کـرده و هیـچ چیـزی نگفتـه اسـت. خدای ارسـطو یـک خدای 
خودخـواه اسـت. اندیشـه‌ای اسـت کـه بـه خـود می‌اندیشـد. 
امـا خـدای ادیـان ابراهیمـی چون انسـان را دوسـت دارنـد و به 
او عشـق می‌ورزنـد بـا او سـخن می‌گوینـد و سـکوت نکرده‌اند. 
سـکوت خـدا خیلـی آزار دهنـده و کشـنده اسـت. چـون خدای 
ادیـان ابراهیمـی بـه انسـان عشـق می‌ورزند و سـعادت انسـان 
بـرای خـدا اهمیـت دارد و مهـم اسـت راه را به او نشـان داده و 
حـرف زده و پیامبـر و کتـاب برایش فرسـتاده اسـت. امـا خدای 
ارسـطو هیـچ سـخنی نگفتـه همچنـان کـه دمیـورژ افلاطـون 

هیـچ سـخنی با انسـان نگفته اسـت.
ــد  ــود. دو خــط فکــری پدی ــاز می‌ش ــا آغ ــا تفاوت‌ه ــن ج از همی
می‌آیــد کــه یکــی خــط فکــری غــرب و انســان غربــی و زیســت 
جهــان غربــی اســت و دیگــر خطــی اســت کــه فلاســفه مــا پدید 
آورده‌انــد کــه صحبــت از انســان، جهــان و نحــوه زیســت دیگری 
اســت. آنجــا انســان یــک موجــود ۶۰ یــا ۷۰ ســاله یــا یــک تکــه 
از زمــان اســت، امــا در اینجــا انســان تکــه‌ای از زمانــی اســت کــه 

ــخر اوست. طبیعت مس
براســاس همیــن، تفــاوت عظیــم دیگــری پدیــد می‌آیــد کــه آن 
ــد  ــد و ســلوک اســت. آن خــط فکــری براســاس مت ــاوت مت تف
ــای قواعــد درســت اندیشــیدن(  ــه معن ــد ب ــد )مت حرکــت می‌کن
ــت  ــه روش درس ــده هم ــود آم ــه وج ــه ب ــی ک ــواع منطق‌های ان
اندیشــیدن اســت. چــرا کــه بــر آن اســاس، خــط فکــری درســت 
اندیشــیدن ضــرورت دارد. اینجــا انســان بایــد کــه خطــا نکنــد تــا 
بتوانــد راه را پیــدا بکنــد. امــا در ایــن خــط فکــری اینهــا براســاس 
ســلوک حرکــت می‌کننــد یعنــی اول غایــت و مقصدشــان 
ــت  ــد حرک ــدا و مقص ــن مب ــن ای ــالا بی ــد ح ــوم می‌کنن را معل
می‌کننــد. یعنــی تفکــر فلســفی مــا یــک حرکــت از ایــن مبــدا به 

ســوی آن مقصــد اســت.
بــه تعبیــر دیگــر خــط فکــری یونــان و غــرب براســاس مدیریــت 
از مبــدا برنامه‌ریــزی شــده اســت. امــا خــط فکــری فلاســفه مــا 
براســاس مقصــد طراحــی شــده اســت. آنجــا خطا کشــنده اســت 
و انســان را از پــا درمــی‌آورد امــا در اینجــا انســان مجــاز اســت که 
ــد  ــه خطــا می‌کن ــردی ک ــد. در آرمانشــهر افلاطــون ف خطــا کن
ــه  ــه فاضل ــا در مدین ــا در اینج ــود، ام ــراج بش ــه اخ ــد از مدین بای
فارابــی فــرد می‌توانــد خطــا بکنــد و اشــکالی نــدارد. انســان چــه 
ــان  ــدای ادی ــد خ ــا بکن ــد خط ــل می‌توان ــه در عم ــن و چ در ذه
ابراهیمــی غفــار و تــواب اســت یعنــی می‌بخشــد. امــا آن خدایــان 
نمی‌بخشــند. بنابرایــن تفــاوت ماهــوی و ســاختاری بیــن فلســفه 

اســامی و فلســفه یونــان وجــود دارد.

*در پایان اگر نکته خاصی دارید بفرمائید.
ابوالحســن عامــری فیلســوف درخشــانی اســت کــه در تاریــخ 

ــینا زیســته اســت  ــی و ابن‌س ــد فاصــل فاراب ــا در ح فلســفه م
ــا  ــی م ــت. یعن ــده اس ــود ش ــا مفق ــفه م ــخ فلس ــد در تاری و بع
ــود  ــه خ ــرا ک ــم چ ــر داری ــری خب ــینا  از عام ــان ابن‌س ــا زم ت
ــد  ــت. بع ــارش آورده اس ــی از آث ــام وی را در یک ــینا ن ابن‌س
بیــش از بــه ۵ قــرن مــا عامــری را گــم می‌کنیــم تــا در آثــار 
ــاره  ــم درب ــده در کتاب ــود. بن ــدا می‌ش ــری پی ــدرا، عام ملاص
عامــری، اشــاره کــرده‌ام کــه هــم  روی ابــن ســینا بــه ویــژه 
در نظریــه انســان پرنــده و انســان معلــق درهــوا تاثیــر داشــته 
ــه  ــد« آورده ک ــن »الام ــری در همی ــی را عام ــت، دیدگاه اس
ــدگاه انســان  ــر آن دی ــوی ابن‌ســینا تحــت تاثی ــال ق ــه احتم ب
معلــق درهــوا را مطــرح کــرده اســت و هــم در صدرالمتالهیــن 
در بحــث اتحــاد عاقــل و معقــول تاثیــر گذاشــته اســت و صــدرا 
ــه« از  ــه الاثیری ــرح هدای ــد »ش ــارش مانن ــا از آث ــد ج در چن
ــت  ــر حکم ــه ب ــرحی ک ــرده و در ش ــام ب ــارش ن ــری و آث عام
الاشــراق شــیخ اشــراق نوشــته از عامــری نــام بــرده و 

دیدگاهــش را گفتــه اســت.
در کتــاب »کســر اصنــام جاهلیــه« بخــش عمــده‌ای از مقدمــه 
ــن  ــاره ای ــه دوب ــت ک ــب اس ــت. جال ــرده اس ــل ک ــد را نق الام
ــت  ــن اس ــم ای ــود و رازش ه ــرح می‌ش ــدرا مط ــوف در ص فیلس
کــه صــدرا بســیار بــر آثــار پیــش خــودش اشــراف داشــته اســت. 
ــت و  ــم اس ــیار مه ــوف، بس ــن فیلس ــه ای ــم ک ــم بگوی می‌خواه
دیدگاه‌هــای او در عرصه‌هــای مختلــف بــه ویــژه دربــاره انســان 
ــوان امــروز بازخوانــی کــرد و مــورد  قابــل مطالعــه اســت و می‌ت
ــد  ــا را می‌توان ــروز م ــائل ام ــیاری از مس ــرار داد و بس ــه ق مطالع
ــن  ــم و ای ــه کنی ــتر توج ــد بیش ــا بای ــن م ــد. بنابرای ــخ بگوی پاس

ــم.   فلاســفه را بیشــتر بخوانی

حجــت الاســام عبدالحســین خســروپناه  بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
روش هــای مختلفــی بــرای شــناخت اندیشــه یــک متفکــر وجــود 
ــی  ــیر تاریخ ــی س ــا ، بررس ــیوه ه ــی از ش ــرد: یک ــان ک دارد، بی
ســخنان یــک اندیشــمند اســت. بــرای مثــال گفتــار امــام 
خمینــی)ره( را از ســال ۱۳۴۲ تــا آخریــن روز حیات شــان گــردآوری 
ــا  ــت ب ــرار اس ــد. ق ــرده ان ــی ک ــی بررس ــیر تاریخ ــک س و در ی

ــد. ــن کنن ــم چنی ــری ه ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه س مجموع
ــفه، روش  ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــس مؤسس ــه رئی ــه گفت ب
دیگــری هم بــرای شــناخت طرز تفکــر اندیشــمندان و شــخصیت 
هــای برجســته وجــود دارد و آن انجــام پژوهــش هــای موضــوع 
ــی چــون  ــات مختلف ــه موضوع ــی ک ــن معن ــه ای محــور اســت. ب
ــرد  ــم ف ــم و ببینی ــگ، سیاســت و اقتصــاد را مشــخص کنی فرهن
مــورد نظــر دربــاره هــر موضــوع، چــه گفتــه و چگونــه اندیشــیده 

ــت. اس
ــن  ــه ای ــامی ب ــرای کلام اس ــروپناه، دکت ــام خس ــت الاس حج
ــه ای« از روش  ــت الله خامن ــری آی ــه فک ــاب »منظوم ــه در کت ک
ــرده،  ــری بهــره ب ــام معظــم رهب ــرای شــناخت مق ــه ای ب منظوم
اشــاره و بیــان کــرد: مــن در ایــن کتــاب و »منظومــه فکــری امــام 
خمینــی« از روش منظومــه ای بــرای شــناخت افــکار و عقایــد این 

دو شــخصیت برجســته معاصــر اســتفاده کــرده ام.
ــه  ــاب منظوم ــن کت ــش از ای ــه پی ــنده و پژوهشــگر ک ــن نویس ای
فکــری امــام خمینــی)ره( نیــز بــه قلم ایشــان  نوشــته شــده اســت 
بــه توضیــح روش منظومــه ای پرداخت و گفــت: در ایــن روش کل 
اندیشــه یــک فــرد، حــول یــک محــور مــی چرخــد؛ همــان گونــه 
کــه در منظومــه شمســی، ســتارگان و ســیاره هــا دور خورشــید می 
ــت  ــه ای هــم، آنچــه محوری ــت الله خامن ــا آی ــاط ب ــد در ارتب گردن
دارد، اندیشــه توحیــدی ایشــان اســت و افــکار و عقایــد دیگــر، گرد 

ایــن طــرز تفکــر مــی چرخــد.
ــن کــه  ــه ای حجــت الاســام والمســلمین خســروپناه در پاســخ ب
ــی)ره( و آیــت  ــام خمین ــاب »منظومــه فکــری ام مخاطــب دو کت
ــن  ــده ای ــان کــرد: خوانن ــه ای« چــه کســانی هســتند بی الله خامن
کتــاب، عمومــاً کســانی هســتند کــه اهــل مطالعــه و کتــاب انــد 
امــا نــگاه ویــژه مــن و پژوهشــگرانی کــه مــرا در گــردآوری ایــن 
دو کتــاب یــاری کردنــد بــه مدیــران فرهنگــی، سیاســی، اجتماعی 
و اقتصــادی بــوده و در گــردآوری هــر دو کتــاب کوشــیده ام 
ــر  ــرای مثــال امــام خمینــی ب ــه دور باشــم. ب ــا از پیــش داوری ب ت
جمهوریــت و اســامیت، بــه یــک انــدازه تاکیــد دارنــد حــالا اگــر 
بــا پیــش فــرض بــه ســراغ گفتــه هــای ایشــان برویــم مــی توانیم 
ــت  ــر جمهوری ــش از اســام ب ــه بی ــم ک ــاری را انتخــاب کنی گفت

ــن مســاله هــم صــادق اســت. ــه دارد. برعکــس ای تکی

نویســنده کتــاب »جامعــه مدنــی و حاکمیــت مدنــی« در پاســخ به 
ایــن ســئوال کــه در ســال هــای اخیــر، مقــام معظــم رهبــری بــر 
ســبک زندگــی اســامی- ایرانــی و همچنیــن پیوســت فرهنگــی 
ــه  ــا چ ــگر ت ــک پژوهش ــوان ی ــه عن ــما ب ــد، ش ــته ان ــد داش تاکی
ــار  ــی و رفت ــا در زندگ ــه ه ــن گفت ــی ای ــود بیرون ــدازه شــاهد نم ان
ــه یــک تحقیــق  ــاز ب ــان کــرد: ایــن مســاله، نی مــردم هســتید بی
میدانــی دارد امــا بــه طــور اجمــال مــی تــوان گفــت کــه در کشــور 
ــد و  ــا مســئولان سیاســی و اقتصــادی، دغدغــه فرهنگــی ندارن م
ــتند در  ــه هس ــاد بیگان ــت و اقتص ــا سیاس ــی ب ــئولان فرهنگ مس
حالــی کــه اقتصــاد، سیاســت و فرهنــگ ســه ضلــع یــک مثلــث 

ــد. ــن ســه را جــدای از یکدیگــر دی ــوان ای هســتند و نمــی ت
ــز  ــه مراک ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــروپناه ب ــام خس ــت الاس حج
ــادی  ــه اقتص ــد توجی ــود بای ــت خ ــه فعالی ــرای ادام ــی ب فرهنگ
داشــته باشــند، گفــت: بهتــر اســت بــه اقتصــاد فرهنــگ هــم توجه 
داشــته باشــند. در کنــار تشــکیلات عطیمــی چــون عســلویه بایــد 
مراکــز و فعالیــت هــای فرهنگــی هــم وجــود داشــته باشــد. مثــل 

ــگ . ــای فرهن ــه ه ــراها و خان فرهنگس
تألیــف  خامنــه‌ای«  العظمــی  آیــت‌الله  فکــری  »منظومــه 
عبدالحســین خســروپناه، امــروز دو شــنبه ۲۴ مهرمــاه و بــا حضــور 
شــخصیت‌هایی چــون دکتــر علــی اکبــر ولایتــی، دکتــر غلامعلی 
ــر و  ــاد رهب ــر فره ــاد، دکت ــر رش ــی اکب ــت  الله عل ــادل، آی حدادع

ــی شــود. ــی م ــان رونمای ــر احمدی ــی اکب ــر عل دکت
ایــن همایــش از ســاعت ۱۵ الــی ۱۸ در ســالن همایــش کتابخانه و 
مرکــز اســناد دانشــگاه آزاد واقــع بزرگــراه شــهید ســتاری، در میدان 
ــه همــت  ــزی دانشــگاه آزاد اســامی و ب دانشــگاه، ســازمان مرک
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی و دانشــگاه آزاد اســامی و 

بــا همــکاری فرهنگســرای گلســتان برگزارخواهــد شــد.

حجت الاسلام خسروپناه در گفتگو با مهر:

برای شناخت افکار رهبر انقلاب از روش منظومه‌ای استفاده کرده‌ام
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شـــت ا د د یا

حجت الاسلام والمسلمین داوود مهدوی زادگان استاد 
گرایی  باستان  موضوع  به  یادداشتی  در  سیاسی  علوم 

است: پرداخته 

ــای  ــی در احی ــان وطن ــرب گرای ــرب و غ ــد غ ــوی جدی 1-تکاپ
باســتان گرایــی در ایــران از جهــات مختلــف تأمــل برانگیــز اســت. 

ــم : ــان می‌کن ــر بی ــه زی ــه نکت ــب س ــل را در قال ــن تأم ای
ــه  ــدی نیســت و رواج آن ب ــده جدی ــران پدی ــی در ای ــتان گرای باس
ــم  ــی حاک ــام سیاس ــان نظ ــردد. در آن زم ــاز می‌گ ــوی ب دوره پهل
ــن  ــت نمادی ــت و اوج حمای ــی داش ــت قاطع ــان حمای ــن جری از ای
آن، جشــن‌های دو هــزار و پانصــد ســاله بود.اکنــون ایــن حمایــت 
ــرا  ــتان گ ــان باس ــه، جری ــدارد. درنتیج ــود ن ــی وج ــی داخل سیاس
مجبــور اســت بــدون حمایــت سیاســی حاکمیــت روی پــای خــود 

بایســتد.
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــماری اس ــی ش ــش‌های ب ــتا؛ پرس ــن راس در ای
آنهــا پاســخ دهنــد. مــا بــا احیــای ایــران باســتان به چــه تعریفــی از 
هویــت ملــی دســت میی‌ابیــم؟ ایــن تعریــف تــا چــه میــزان قــادر 
ــی  ــاس جهان ــم در مقی ــی، آن ه ــی مســائل هویت ــه پاســخ گوی ب
ــا از  ــد؟ آی ــروی می‌کن ــدام فلســفه سیاســی پی ــروز اســت؟ از ک ام
ایــن فلســفه سیاســی چیــزی بیــش از ســلطنت در خواهــد آمــد؟ 
آیــا ایــران بــار دیگــر در آســتانه اســتبداد شاهنشــاهی قــرار خواهــد 
گرفــت؟ چــه دیــدگاه و نســبتی بــا ادیــان وحیانــی، بــه ویــژه دیــن 

ــد؟ اســام دارن
امــا در کنــار پرسشــهای نظــری یــاد شــده مســائل بــی شــماری 
کــه ناظــر بــه واقعیــات امــروز جهــان اســت، مطــرح می‌شــود. 
ــی  ــل توجه ــکات قاب ــوروش ن ــاره ک ــرا درب ــتان گ ــان باس جری
ــدرت جهــان  ــد ابرق ــوند؛ مانن ــر می‌ش ــی الجملــه متذک را ف
بــودن، در افتــادن بــا غــرب و شکســت یونــان باســتان، مخالــف 
بــرده داری و مدافــع حقــوق بشــر وغیــره. اگــر واقعیــت ایــران 

ــتاق  ــی مش ــد؛ خیل ــه می‌گوین ــت ک ــن اس ــن چنی ــتان ای باس
ــدرت  ــه ق ــبت ب ــان نس ــن جری ــروز ای ــع ام ــتن مواض ــه دانس ب
ــان  ــا کوروشــی کــه این ــان باســتان هســتیم. آی ــا شــده یون احی
از آن یــاد می‌کننــد، حاضــر بــه ایســتادگی برابــر قــدرت غربــی 
ــات  ــه نج ــر ب ــا حاض ــد؟ آی ــار می‌آی ــام کن ــا برج ــا ب ــت. آی اس
ــردم عــراق و  ــان صهیونیســت و م فلســطینیان از دســت یهودی
ســوریه و یمــن از آل ســعود و داعــش و گروه‌هــای تروریســتی 
اســت؟ لیکــن وقتــی بــه گفته‌هــا و مواضــع ایــن جماعــت نظــر 
ــتان  ــران باس ــکوه ای ــباهتی از ش ــان و ش ــچ نش ــم هی می‌اندازی
ــان هویــت ایرانــی را ذیــل قــدرت  ــان دیــده نمی‌شــود. آن در آن
غربــی و مفهــوم وابســتگی تعریــف می‌کننــد و تهدیــدات 
ــخن  ــه س ــم توطئ ــدام از توه ــد و م ــدی نمی‌گیرن ــمن را ج دش
ــه از  ــد. خلاص ــر نمی‌تابن ــی را ب ــدار مل ــد و اراده و اقت می‌گوین
ــم  ــأن ه ــی ش ــتان گرای ــد. باس ــاع می‌کنن ــی دف ــوروش بدَل ک

ــل اســت . ــر اصی ــوده وار و غی ت
2- گیــرم کــه ایــن جریــان باســتان گــرا، هویــت اصیلــی دارد 
ولــی کــدام گــروه و جریــان فکــری- فرهنگــی می‌توانــد خــود 
را منتســب بــه آن بدانــد؟ گمــان می‌کنــم، لا اقــل، یــک 
جریــان اســت کــه نمی‌توانــد عَلَــم باســتان گرایــی را بــر دوش 
ــا  ــان ب ــآب اســت. این ــان متجــدد م ــارت از جری کشــد و آن عب
دعــوی تجــدد از ســنّت عبــور کــرده انــد و هــر چــه کــه متعلــق 
ــی  ــس، عل ــد. پ ــت داده ان ــخ حوال ــه تاری ــت، ب ــته اس ــه گذش ب
القاعــده باســتان گرایــی متجددیــن ایرانــی، پارادوکــس عمیقــی 

اســت
3- مدرنیتــه نــه تنهــا در موطــن اصلــی خود کــه در کشــورهای 
پیرامــون، هــر جــا کــه پــا گذاشــت گــرده تاریخیــت بــر میــراث 
ــوزه‌ای  ــا صــورت م ــه آنه ــید و ب ــری آنجــا پاش فرهنگــی و هن
ــده مــدرن اســت. مــردم در گذشــته  داد. فرهنــگ مــوزه‌ای پدی
بــا میــراث فرهنگــی، عــادی برخــورد می‌کردنــد؛ برخــی 

ــف  ــی توق ــتند و برخ ــا می‌گذش ــار آنه ــی از کن ــی اعتنای ــا ب ب
ــم  ــی ه ــد و برخ ــن درس می‌گرفتن ــراث که ــد و از می می‌کردن
ــود کــه  ــن نب ــی چنی ــد ول ــی می‌کردن ــه جــات تلق ــا را عتیق آنه
میــراث کهــن را از متــن زندگــی جــدا کننــد و فضــای مجــازی 
ــگ  ــطه فرهن ــه واس ــن کار ب ــد. ای ــت کنن ــا درس ــرای آنه ب
ــه  ــت ک ــه اس ــا چگون ــت. ام ــده اس ــد آم ــدرن پدی ــوزه‌ای م م
ــدد  ــود در ص ــانه‌ای خ ــتگاه رس ــک دس ــه کم ــدرن ب ــای م دنی
احیــای کنتــرل شــده باســتان گرایــی ایرانــی بــر آمــده اســت. 
ــدف در  ــت و ه ــدف اس ــه ه ــوف ب ــده معط ــرل ش ــای کنت احی
ــه  ــن ب ــات که ــه و تعین ــم اندیش ــذار از عال ــارت از گ ــا عب اینج
عالــم مــدرن اســت. گویــی تجــدد در ایــران امــروز بــا مشــکل 
جــدی روبــرو شــده کــه فرایندهــای مــدرن ســازی بــه تنهایــی 
قــادر بــه اجــرای پــروژه گــذار نیســت کــه بــه چنیــن کاری رو 

ــت. ــکل زا اس ــل مش ــن عام ــش در همی ــت و پرس آورده اس
ــور  ــدَری حض ــب قَ ــروز، رقی ــران ام ــه در ای ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب
دارد کــه تجــدد بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام پــروژه مــدرن ســازی 
ــاب  ــان انق ــر از گفتم ــزی غی ــد چی ــب قدرتمن ــن رقی نیســت. ای
ــام  ــیس نظ ــا تأس ــته ب ــان توانس ــن گفتم ــت. ای ــامی نیس اس
ــه( راه  ــت فقی ــر فلســفه سیاســی امامــت )ولای ــی ب سیاســی مبتن
رشــد و ترقــی در عالــم مــدرن شــده را پیــدا کند. بــه میــزان قدرت 
یابــی گفتمــان انقــاب اســامی، ضعــف و ناتوانــی گفتمــان تجدد 
بیشــتر آشــکار می‌گــردد. بــه همیــن خاطــر، ایــن گفتمــان بــرای 
مقابلــه بــا پیشــروی گفتمــان انقــاب اســامی بــه احیــای کنترل 
ــن کار  ــا غــرب در ای ــا آی ــی رو آورده اســت. ام شــده باســتان گرای
ــوار اســت  ــن پرســش بســیار دش ــه ای ــق می‌شــود؟ پاســخ ب موف
زیــرا باســتان گرایــی در زمانــی کــه گفتمــان انقــاب اســامی بــه 
مرحلــه تأســیس نظــام نرســیده بــود؛ نافرجــام ماند تــا چه رســد به 
شــرایط امــروز گفتمــان انقــاب اســامی که واجــد نظام سیاســی 

شــده اســت.

یادداشتی از داوود مهدوی زادگان در نقد باستان گرایی؛

تکاپوی جدید غرب و غرب گرایان وطنی در احیای باستان گرایی
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شـــت ا د د یا

مرادی،  محمدعلی  مرحوم  از  یادداشتی  زیر  متن 
نقد  در  برلین  در  فلسفه  آموخته  دانش  و  پژوهشگر 
ادامه می‌خوانید؛ ایران است که در  اندیشه  مناسبات 

»مریــدی مدعــی شــد کــه پیــر او چــون کامــل اســت، در همــه‌ی 
ــر  ــنونده‌ای ب ــری دارد! ش ــوع بشــر برت ــاء ن ــایر ابن ــر س ــل ب فضائ
ســبیل انــکار پرســید آیــا شــیخ خــط را نیــز از »میرعمــاد« بهتــر 
می‌نویســد؟ گفــت: البتــه، چنیــن اســت! مشــاجره بــه درازا کشــید؛ 
ــان  ــه رجح ــاف داد ک ــد؛ او انص ــراد بردن ــود م ــه خ ــت را ب حکمی
کتابــت »میــر« مســلم اســت. مریــد متعصــب ایــن معنــی را حمل 
بــر تواضــع و فروتنــی مرشــد کــرده گفــت: »آقــا شکســته نفســی 

ــدا، ج ۱: ۴۰( ــم دهخ ــال و حک ــد!« )امث ــط می‌کن ــد، غل می‌کن
ــه  ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــه ب ــی ک ــادی، هنگام ــال ۹۰ می س
برلیــن رفتــم، بــا خــود کتابــی بــرده بــودم بــا عنــوان درآمــدی 
فلســفی بــر اندیشــه سیاســی در ایــران، اثــر نویســنده گمنامــی 
ــاب را  ــن کت ــی. ای ــواد طباطبای ــید ج ــم س ــه اس در آن دوران ب
ــه  ــردم ک ــی ک ــان معرف ــم آلم ــان مقی ــدام از ایرانی ــر ک ــه ه ب
ــه‌رو می‌شــدم،  ــا واکنــش منفــی روب ــی اســت«، ب ــاب خوب »کت
چــون کــه از نظــر آنهــا کتابــی کــه انتشــارات دفتــر مطالعــات 
ورزات امــور خارجــه منتشــر کنــد و روی آن نوشــته باشــد 
»ســیدجواد«، کتــاب خوبــی نبــود! چــرا کــه در آنجــا کســی متن 
ــد،  ــود را می‌خوان ــت خ ــد ذهنی ــر می‌خوان ــا اگ ــد ی را نمی‌خوان
آنهــا نویســنده را نمی‌شــناختند و ذهــن آنهــا عــادت بــه اینکــه 
ــن را  ــد، نداشــت، ضمــن اینکــه مت ــرار کن ــن رابطــه برق ــا مت ب
یــک نهــاد دولتــی نشــر داده بــود و همیــن دلایــل کافــی بودنــد 

ــد. ــگاه کنن ــه متــن کتــاب ن ــا ذهنــی جهــت‌دار ب ــان ب ــا آن ت
ــت و از  ــورت گرف ــن ص ــاص در برلی ــی خ ــن اتفاقات ــن بی در ای
ــیاری از  ــده بس ــس ع ــود. پلی ــوس ب ــرای میکون ــه آن ماج جمل
ــه  ــد، از جمل ــدا کن ــد ســرنخی پی ــا بتوان ــد ت ــان را فراخوان ایرانی
ــا  ــید »آی ــن پرس ــه از م ــان ک ــس آلم ــه پلی ــخ ب ــرا. در پاس م
ــد؟«  ــاع می‌کنی ــی« دف ــیدجواد طباطبای ــت‌الله س ــما از »آی ش
ــر  ــن از ه ــه »اولًا م ــود و اینک ــده ب ــن خن ــی م ــش طبیع واکن
ــدارد.  ــه شــما ربطــی ن ــم و ب ــاع می‌کن ــه خواســتم دف کــس ک
در ثانــی، ایشــان آیــت‌الله نیســت، تحصیل‌کــرده فرانســه 
اســت.« پلیــس هــم کــه متوجــه شــد فعالیــن سیاســی ایرانــی 
مقیــم آلمــان بــا تنگ‌نظــری خــاص خــود بــه پلیــس گــزارش 

ــرد. ــی ک ــن عذرخواه ــد، از م ــت داده‌ان نادرس
ایــن فضــا ادامه داشــت، تــا اینکــه آقــای طباطبایــی برای اســتفاده 
ــه آنجــا آمــده و از دوســتی در  از بورســی از کالــج علمــی برلیــن ب
هامبــورگ شــنیده بــود کــه »یــک بچــه اصفهانــی از کتاب‌هــای 
ــا  ــه م ــد ک ــث ش ــان باع ــد«. حضــور او در آلم ــاع می‌کن ــما دف ش
بیشــتر بــا هــم رفت‌وآمــد داشــته باشــیم و از ســوی ایشــان یــک 
سلســله ســخنرانی هــم در برلیــن برگــزار شــد کــه بــرای شــناخت 

او بســیار مفیــد بودنــد.
اینجابــود کــه عــده‌ای بــا دیــدن ظاهــر امــروزی طباطبایــی و بــا 
شــنیدن صحبت‌هــای او طرفــدارش شــدند، حــال آنکــه همان‌هــا 
ــد  ــای او می‌توان ــم کتاب‌ه ــه می‌گفت ــر اینک ــه خاط ــروز ب ــا دی ت
افــق جدیــدی در فضــای فکــری ایــران بــاز کنــد، بــه مــن بــد و 

ــد! ــراه می‌گفتن بی
امــا مــن برخــاف ایــن جماعــت اهــل افــراط و تفریــط، طرفــدار 
ــه  ــن حــال ب ــد می‌دانســتم و در عی ــودم؛ کتاب‌هــای او را مفی او نب
ــا اینکــه در »انجمــن دوســتداران  آنهــا انتقادهایــی هــم داشــتم ت
ــاب  ــا کت ــاط ب ــت‌هایی در ارتب ــله نشس ــن« سلس ــه برلی اندیش
ــه  ــم، ک ــزار کردی ــران برگ ــاط ای ــه انحط ــر نظری ــه‌ای ب دیباچ
ــا اعضــای انجمــن متــن آن کتــاب را  فکــر کنــم ســی ســاعتی ب

ــم. خواندی
ــود،  ــران برگشــته ب ــه ای ــی ب ــای طباطبای ــن زمــان، آق ــه در ای البت
ــرکت در  ــرای ش ــم و از او ب ــاس گرفت ــان تم ــا ایش ــن ب ــا م ام
ســمیناری پیرامــون کتــاب دیباچــه‌ای بــر نظریــه انحطــاط ایــران 
در برلیــن دعــوت کــردم. ایشــان هــم قبــول کــرد و ســمینار برگزار 
شــد؛ ســینماری ســیصد نفــری بــا حضــور آقــای طباطبایــی کــه 

ــه  ــن مقال ــمینار م ــن س ــت. در ای ــام گرف ــخنرانی انج ــت س هف
ــورد  ــه م ــدم ک ــران را نوشــت« خوان ــخ ای ــوان تاری ــه می‌ت »چگون
ــیصد  ــن س ــر ای ــون اکث ــد، چ ــن ش ــر حضاری ــن اکث ــن و نفری لع
ــا ایــن مســائل از موضــع یــک  نفــر از فعالیــن سیاســی بودنــد و ب
ــان  ــک جری ــه ی ــه به‌مثاب ــد، ن ــورد می‌کردن ــی برخ ــال سیاس فع
اندیشــگی، حــال آنکــه متــن مــن بــه طــور کامــل نظــری بــود.‌

ــرد و گزارشــی از آن در  ــدا ک ــاب پی ــز بازت ــران نی آن ســمینار در ای
روزنامــه همشــهری چــاپ شــد، امــا بــرای مــن کمــی برخورنــده 
بــود، چــرا که دیــدم تا رســیدن بــه مرحلــه اندیشــه و اندیشــه‌ورزی 
هنــوز راه بــس درازی در پیــش داریــم. یقیــن حاصــل کــردم کــه 
ایــن همــه جمعیــت در واقــع همــان فعالیــن سیاســی هســتند و بــا 
ــی  ــه جــای ایدئولوگ‌های ــا حــالا ب همــان راه و رســم گذشــته، ام
چــون علــی شــریعتی، احســان طبــری، عبدالکریــم ســروش و… 

ــد. ــن کرده‌ان ــر دیگــر را جایگزی یــک نف
ــا  ــن کار را ب ــق روال همیشــگی انجمــن، همی ــد از آن هــم طب بع
ــاز خیــل جمعیــت  کتــاب آقــای آرامــش دوســتدار انجــام دادم و ب
ســرازیر شــد تــا کــه دوســتدار را ببینــد، نــه اینکــه بــا اندیشــه‌های 
دوســتدار بــه گفت‌وگــو بنشــیند. در آنجــا نیــز اداره‌کننــده جلســه 
- کــه از فعالیــن سیاســی برلیــن بــود کــه پیشــتر کتــاب دوســتدار 
ــود  ــا ب ــال‌ها در اروپ ــه س ــا آنک ــه او ب ــرا ک ــودم، چ ــه او داده ب را ب
ــا  ــت - از آنج ــان نمی‌دانس ــم آلم ــنده مقی ــن نویس ــزی از ای چی
ــتدار  ــه دوس ــته اندیش ــت هس ــمردن اهمی ــن برش ــن ضم ــه م ک
ــان داد  ــش نش ــتم، واکن ــه آن داش ــبت ب ــادی نس ــویه‌های انتق س
و نگذاشــت مــن بیــش از چهــارده دقیقــه صحبــت کنــم، در حالــی 

کــه قــرار بــود مــدت ســخنرانی مــن ســی دقیقــه باشــد.
ــی«  ــگ دین ــر در فرهن ــاع تفک ــز »امتن ــه ت ــبت ب ــا نس در آنج
دوســتدار بــا رجــوع به کتــاب خــودش یعنــی بینــش دینــی، بینش 

علمــی نقــدی وارد کــردم، امــا او تــا پایــان جلســه نگذاشــت مــن 
حــرف بزنــم و بعــد از آن هــم دوســتی مــا البتــه از ســوی او قطــع 
شــد، چــون او یکــی از هــوادران سرســخت دوســتدار شــده بــود و 
حتــی اجــازه نــداد نقــد نوشــتاری مــن در ســایت آن موقــع انجمــن 
درج شــود، چــرا کــه می‌گفــت: »تــو می‌خواســتی ایــن پیرمــرد را 

رســوا کنــی!«
ــدون و  ــاب ابن‌خل ــه کت ــا ارجــاع ب اتفاقــات آن ســخنرانی - کــه ب
علــوم اجتماعــی از موضــع جــواد طباطبایــی در مقابــل دوســتدار در 
مــورد ابن‌خلــدون دفــاع کــرده بــودم – بــار دیگــر مــرا بــا چالــش 
ــا  ــته بازی‌ه ــن دار و دس ــا ای ــا ب ــی م ــا ک ــه ت ــاخت ک ــه‌رو س روب

روبــه‌رو هســتیم؟
ــدم  ــه ش ــه‌ای مواج ــا مقال ــایت‌ها ب ــی از س ــه در یک ــا اینک ت
ــنده‌ای  ــرت« از نویس ــه عس ــنفکری در زمان ــوان »روش ــا عن ب
ــه  ــود ک ــرده ب ــان ک ــا بی ــه آنج ــزی ک ــیروس پروی ــام س ــا ن ب
ــه  ــت و ب ــران جــدی گرف ــد در تاریخ‌نویســی اندیشــه در ای »بای
ــخ  ــه تاری ــدگاه ب ــن دی ــه از ای ــی ک ــا زمان ــه ت نظــر می‌رســد ک
ــاز  ــی آغ ــد ایران ــی جدی ــیم، تاریخ‌نویس ــه باش ــه نپرداخت اندیش
ــاره دیباچــه‌ای  نخواهــد شــد. بهــار زنــده‌رودی در مقالــه‌ای درب
ــوان  ــه می‌ت ــوان »چگون ــا عن ــران ب ــاط ای ــه انحط ــر نظری ب
ــه‌ای  ــرادی در مقال ــد م ــت؟« و علی‌محم ــران را نوش ــخ ای تاری
ــزی،  ــیروس پروی ــد« )س ــرده بودن ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ب
ــردم  ــر ک ــت ١٣٨۵( و فک ــورخ ٢٢ اردیبهش ــو، م ــایت گفتگ س
ــود؛  ــدی زده می‌ش ــه ج ــوع مواجه ــن ن ــی از ای دارد جرقه‌های
ــا متــن  ــدون اینکــه آدم را بشناســد ب ــا کــه کســی ب بدیــن معن
رابطــه‌ای برقــرار کــرده اســت. یعنــی همیــن اتفاقــی کــه مــن 
ــان  ــام و نش ــه ن ــه ب ــدون اینک ــته‌ام؛ ب ــی‌ام داش ــول زندگ در ط
ــرار می‌کــردم.  ــن او رابطــه برق ــا مت ــت دهــم، ب نویســنده اهمی

نوشتاری از محمدعلی مرادی؛
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شـــت ا د د یا

همچنانکــه در ســال ۶۵ در مجلــه نشــر دانشــگاهی مقالــه 
طباطبایــی را خوانــده و بــه اطرافیــان گفتــه بــودم ایــن مطلــب 
ــی را  ــاً طباطبای ــن اص ــه م ــی ک ــدی دارد، در حال ــکات جدی ن

ختم. نمی‌شــنا
ایــن مطلــب را در ملاقاتــی بــا طباطبایــی داشــتم، بــا خوشــحالی 
بیــان کــردم کــه جالــب اســت یکــی بــدون اینکه مــن را بشناســد 
ــود(  ــده ب ــر ش ــتعار منتش ــام مس ــا ن ــی ب ــه اول ــن )ک ــن م ــا مت ب
ارتبــاط برقــرار کــرده اســت. آقــای طباطبایــی البتــه از ســر لطــف 
ــه او گفتــم آن  ــاط اســت و مــن ب ــا مــن در ارتب ــه، او ب گفــت: »بل
دو مقالــه مهــم اســت«! بــا شــنیدن ایــن حــرف، گویــی آب ســرد 
رویــم ریختــه شــد کــه نویســنده آن مقالــه، یعنــی آقــای ســیروس 
پرویــزی، هــم مــن را جــز حواریــون آقــای طباطبایــی دانســته و 
ــه  ــت ب ــن جه ــه همی ــد و ب ــا می‌دان ــه خودی‌ه ــز قبیل ــن را ج م
ــی توجــه  ــده و ب ــن را خوان ــه اینکــه مت ــن ارجــاع داده اســت، ن م
بــه ایــن بازی‌هــای قبیلگــی، آن را مــورد ارزیابــی قــرار داده باشــد.
ــی  ــد ملاقات ــتم، در چن ــران بارگش ــه ای ــه ب ــد ک ــال‌ها بع س
کــه بــا آقــای طباطبایــی داشــتم، فضــای مطبوعــی در 
ــی و  ــی کــه همــه نوجوان اطــراف ایشــان احســاس نکــردم. من
ــود؛ یعنــی جایــی کــه  ــی‌ام در همیــن محیط‌هــا گذشــته ب جوان
ــون  ــد و همچ ــر را تأیی ــدند و همدیگ ــع می‌ش ــده جم ــک ع ی
شــعار اســتالینی کــه بیــان می‌کــرد کــه »مــا از سرشــت 
ویژه‌ایــم از مصالــح خــاص بــرش یافته‌ایــم« ســایرین را 
ــم  ــی ه ــای طباطبای ــراف آق ــد. اط ــخر می‌کردن ــر و تمس تحقی
ــتم و  ــاً نمی‌توانس ــن اص ــذا م ــود و ل ــم ب ــوی حاک ــن ج چنی
ــه از  ــن اینک ــم. ضم ــل کن ــا را تحم ــن محیط‌ه ــم ای نمی‌توان
جنبــه عاطفــی بــه طباطبایــی علاقــه داشــتم و حتــی دلــم برای 
ــن  ــا ای ــد، ام ــگ می‌ش ــا او تن ــته ب ــوی گذش ــدار و گفت‌وگ دی
ــد ارتباطــات  ــع از تجدی ــرای مــن بســیار ناگــوار و مان فضاهــا ب
گذشــته بودنــد. چــرا کــه اینکــه عــده‌ای حــول یــک نفــر جمــع 
شــوند، مرتــب هــم را تأییــد کننــد و بــه دیگــران ناســزا بگوینــد، 

ــت. ــر اس ــه‌ورزی مغای ــا روح اندیش ب
ــود کــه روابــط شــخصی و علمــی گذشــته محــدود  اینچنیــن ب
ــاب  ــاره کت ــه‌ای درب ــن جلس ــنهاد م ــا پیش ــه ب ــا اینک ــد، ت ش
ابن‌خلــدون و علــوم اجتماعــی در انجمــن جامعه‌شناســی 
ــده  ــدا وع ــم ابت ــی ه ــای طباطبای ــه آق ــد ک ــزار ش ــران برگ ای
ــا  ــن از پله‌ه ــه م ــه آورد ک ــا بهان ــد و بعده ــا نیام حضــور داد، ام

ــان. ــن و چن ــادم و چنی افت
ــی  ــاب طباطبای ــای کت ــه ارزش‌ه ــن اینک ــن ضم ــه م درآن جلس
ــتم.  ــان داش ــم را بی ــز نقدهای ــلوب نی ــه اس ــردم، از جنب ــان ک را بی
بعــد از چنــدی بــه دعــوت انجمــن ســخنرانی دیگــری بــا عنــوان 
»نقــدی بــه پــروژه طباطبایــی از منظــر تاریــخ فرهنگــی« داشــتم 
ــای  ــوع آق ــی از ن ــوان »تاریخ‌نویس ــا عن ــرق ب ــه ش ــه در روزنام ک
طباطبایــی« درج شــد. امــا ایــن مطلــب از ســوی هــواداران آقــای 
ــه و  ــورد حمل ــد« م ــم جدی ــدال و قدی ــاگ »ج ــی در وب طباطبای
ایــراد ناســزا قــرار گرفــت، بــا اشــاره بــه اینکــه گذشــته مــن چــه 
بــوده و چــه نبــوده اســت، حــال آنکــه مــن تنهــا از منظــر اندیشــه 
آقــای طباطبایــی را نقــد کــرده بــودم. چندی بعــد هم نقــد دیگری 
از مــن راجــع بــه ابن‌خلــدون و علــوم اجتماعــی در روزنامــه اعتمــاد 
چــاپ شــد کــه تنهــا نقــد تئوریــک و فلســفی بــود، امــا بــاز هــم 

مــورد هجــوم واقــع شــدم.
ــار  ــودم کــه برگــزاری جلســات نقــد آث ــل، شــاهد ب از ســوی مقاب
ایشــان موکــول بــه تعییــن تکلیــف بــا شــخص اوســت. در جریان 
برگــزاری نشســت نقــد و بررســی در کتابخانــه ملــی از مــن دربــاره 
طرفــداری یــا مخالفــت ایشــان پرســیدند کــه پاســخ دادم در قلمرو 
ــس  ــا مجل ــر اینج ــدارد. مگ ــود ن ــف وج ــدار و مخال ــه طرف اندیش
اســت کــه می‌خواهیــد فراکســیون درســت کنیــد؟ ایشــان نقــاط 
ــد مــورد نقــد جــدی واقــع  برجســته‌ای دارد و نقاطــی کــه می‌توان
شــود و نیــز تأکیــد کــردم کــه مــن اساســاً در این جلســات شــرکت 

ــد. ــته از آن می‌آی ــوی داردس ــون ب ــم، چ نمی‌کن
همچنیــن زمانــی کــه از ســوی آقــای دکتــر جــواد میــری بــرای 
ــد،  ــوع ش ــن رج ــه م ــی ب ــای طباطبای ــای آق ــی کتاب‌ه بررس

ــد داشــتم  ــردم و تأکی ــه بررســی علمــی ک حضــورم را مشــروط ب
ــه  ــا ک ــم. از آنج ــرکت نمی‌کن ــی ش ــب کس ــن در تخری ــه م ک
ایشــان هــم بــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــت کــه بایــد نقــد علمــی 
بــدون ســوگیری مثبــت یــا منفــی صــورت گیــرد، چندیــن جلســه 
برگــزار شــد کــه در ایــن جلســات ضمــن اینکــه بیشــتر از آقــای 
ــا  ــم را ب ــول نقدهای ــق معم ــا طب ــردم، ام ــاع می‌ک ــی دف طباطبای
کمــال احتــرام بیــان داشــتم. امــا عجیــب ایــن بــود کــه بــا هجمه 
دوجانبــه روبــه‌رو شــدم؛ هــم طرفــداران طباطبایــی و هــم مخالفان 
ــوم  ــو معل ــه مواضــع ت ــد ک ــرار دادن ــورد هجــوم ق ــرا م ایشــان م
ــاع  ــی دف ــو از طباطبای ــد ت ــی می‌گفتن ــان طباطبای نیســت. مخالف
ــن  ــا ای ــما ب ــه ش ــد ک ــا می‌کردن ــان ایشــان ادع ــی و موافق می‌کن
جلســات می‌خواهیــد ایشــان را تضعیــف و تخریــب کنیــد. کار بــه 
جایــی کشــید کــه در پاســخ بــه دوســتی از اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــگاه کــه بیــان می‌کــرد »بــه طباطبایــی نقــد بســیار اســت اما 
وظیفــه مــا در ایــن لحظــه تاریخــی دفــاع همه‌جانبــه از اوســت«، 

ــادآور شــدم کــه مــا در حــزب سیاســی نیســتیم! ی
بــه تدریــج، این‌گونــه رفتارهــا بــرای مــن عــادی شــد، هرچنــد 
ــتی  ــق دوس ــراً از طری ــا اخی ــت. ام ــی نیس ــم پذیرفتن ــوز ه هن
ــاب شــرایط  ــر کت ــن ب ــه م ــه مقدم ــدی ب ــه نق ــع شــدم ک مطل
ــته  ــامی نوش ــر اس ــفۀ متأخ ــی در فلس ــوم اجتماع ــکان عل ام
ــده  ــاپ ش ــریات چ ــی از نش ــدی در یک ــل مرش ــای ابوالفض آق
ــام  ــیس و گمن ــریه‌ای تازه‌تأس ــه در نش ــه ک ــن مقال ــت. ای اس
ــنده  ــه نویس ــود ک ــب می‌نم ــت جال ــن جه ــده، از ای ــر ش منتش
ــان  ــه روزی گم ــت ک ــزی اس ــیروس پروی ــای س ــان آق آن هم
ــه  ــه دو مقال ــذا ب ــی هســتم و ل ــه طباطبای ــن در قبیل می‌کــرد م
ــه  ــم وظیف ــه حک ــو ب ــار هم ــن ب ــا ای ــود. ام ــاع داده ب ــن ارج م
ــی  ــران حزب ــن پیکارگ ــا لح ــا ب ــت ت ــیده اس ــی‌اش کوش حزب
کــه عضــو گروهک‌هــای سیاســی بودنــد، حســاب ایــن 
مرتــد تجدیدنظرطلــب را برســد و او را افشــا کنــد! البتــه ایشــان 
خیلــی آشــکار ایــن نیــت خــود را بیــان کــرده بــود کــه مجمــوع 
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــت‌ها در پژوهش ــن نشس ــخنرانی‌های ای س
ــات  ــواداری و احساس ــرق ه ــی، عِ ــت قوم ــنیده و عصبی را ش
حواری‌گونــه‌اش ســخت جریحــه‌دار شــده اســت. لــذا بــه 
ــه  ــه روزگاری در جرگ ــد ک ــن مرت ــا ای ــت ب ــم او می‌بایس زع
طباطباییــون بــوده و اکنــون بــه جبهــه مخالــف پیوســته اســت، 
ــی  ــه دفاع ــروه ب ــر گ ــروه و رهب ــد و از گ ــوا جنگی ــام ق ــا تم ب
ــد،  ــان از سرشــت ویژه‌ان ــه برخاســت، چــرا کــه »این همــه جانب

ــد«! ــرش یافته‌ان ــاص ب ــح خ از مصال
ــان  ــه خــودی پاســداران کی ــه، قبیل ــن مقال ــه زعــم نویســنده ای ب
ایــران و زبــان فارســی هســتند و هــر کــه در ایــن گــروه هســت، 
دانشــمند و فارســی‌دان اســت، و دیگــریِ بــرون از حلقــه، بی‌ســواد 
و عامــی فارســی‌نابلد اســت و اساســاٌ درســی درســت نخوانــده، چرا 
کــه اگــر خوانــده بــود بــا مــا بــود، و اگــر بــا مــا نیســت، حتمــاً علیه 

ماســت و حتمــاً درس درســت نخوانــده اســت.
پــر واضــح اســت کــه کســی بــه ایــن طــرز فکــر و ایــن روحیــات 
از قبیــل ناقــد مجلــه کــه حواریــون نبایــد اجــازه دهنــد کســی در 

ــد دانشــی داشــته باشــد. ــد، نمی‌توان ــم کن ــد عل مقابل‌شــان ق
شــرط حصــول دانــش بــاز بــودن افــق ذهــن و دوری از 
ــه  ــی ک ــال سیاس ــا فع ــت، ام ــا هس ــا و طرفداری‌ه عصبیت‌ه
اهــل پیــکار سیاســی اســت، نمی‌توانــد بــا متنــی ارتبــاط 
برقــرار کنــد، چــون او متنــی را مــورد تأییــد قــرار می‌دهــد کــه 
آن را از جرگــه خودی‌هــا بدانــد. کمــا آنکــه موقعــی هــم کــه آن 
ناقــد از مــن دفــاع می‌کــرد و بــه مقــالات مــن ارجــاع مــی‌داد، 
ــور  ــن همانط ــذا م ــود. ل ــده ب ــش نتراوی ــبت از درون ــن نس ای
ــت و  ــدار اس ــک طرف ــم ی ــدم او ه ــن فهمی ــه م ــی ک ــه وقت ک
ــد،  ــاع بده ــن ارج ــه م ــه مقال ــه ب ــه او گفت ــی ب ــای طباطبای آق
ــب  ــون هــم کــه در جهــت تخری اصــاً خوشــحال نشــدم، اکن
ــد  ــن فرزن ــه م ــرا ک ــود. چ ــم ب ــت نمی‌توان ــده، ناراح ــن برآم م
ــب را می‌کشــم؛ چــه  ــن مصائ ــن انقــاب‌ام و سال‌هاســت ای ای
زمانــی کــه بــه خاطــر فعالیــت در حــزب تــوده متحمــل هزینــه 
ســنگین شــدم، چــه وقتــی کــه در جمــع دوســتان هزینــه داده 

ــن  ــه ضم ــی ک ــه هنگام ــدم، چ ــزب برآم ــع ح ــد مواض ــه نق ب
دفــاع ارزش‌هــای دوســتدار آن را نقــد کــردم و دوســت بیســت 
ســاله‌ام را بــا کمــال تأســف از دســت دادم، چــه زمانــی کــه در 
ــی  ــی طباطبای ــای کار علم ــاع از ارزش‌ه ــه دف ــر ب ــی دیگ جمع
ــد  ــی را نق ــای طباطبای ــار آق ــه آث ــال ک ــه ح ــتم، و چ برخاس

می‌کنــم.
در اینجاســت کــه بایــد بــا افســوس بگویــم کــه آقــای ســیروس 
پرویــزی آنچنــان ســطح علمــی نازلــی دارد کــه نمی‌دانــم چگونــه 
بــه او جــواب دهــم. ایشــان بــا معصومیــت تــام می‌خواســته اســت 
درجــه علمــی خــود را گوشــزد کند کــه در یک مؤسســه انگلیســی 
مشــغول بــه کار اســت، حــال آنکــه آنــان کــه چنــد ســالی در اروپــا 
ــتان  ــات در انگلس ــن مؤسس ــد از ای ــند می‌دانن ــرده باش ــی ک زندگ
ــتخدام در  ــه اس ــی را ب ــن سیاس ــد و فعالی ــادا زیادن ــکا و کان و امری
ــوان  ــه عن ــی ب ــه فارس ــان ب ــه تسلطش ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت می‌آورن
زبــان مــادری، روندهــای ایــران را رصــد و ارائــه داده کننــد تــا آن 
ــق  ــران دقی ــا ای ــبت ب ــان در نس ــات در سیاست‌گذاری‌ش مؤسس
باشــند. پــس ایــن قبیــل فعالیت‌هــا در ایــن مراکــز چنــدان افتخــار 
و نشــانه علمــی بــودن نیســت و چــه بســا کــه می‌توانــد موجــب 
سرشکســتگی هــم باشــد. از ســوی دیگــر، اینکــه اینجــا دیپلمــی 
ــازوکار  ــت س ــگاه تح ــی دانش ــوان اخراج ــه عن ــد ب ــری و بع بگی
خاصــی بــه خــارج رفتــه و به‌جــای درس خوانــدن همچنــان فعــال 

سیاســی باشــی و...
بــا چنیــن شــرایطی، معلــوم اســت کــه شــخص نمی‌توانــد بفهمــد 
»برســاخت کــردن طبیعــت« یعنــی چــه! درک این موضــوع، دانش 
ــوان  ــدی، را به‌عن ــک هالی ــطح فیزی ــل در س ــه، حداق ــوم پای عل
ــه در دوران  ــه چگون ــد ک ــوان فهمی ــا بت ــد، ت ــاز می‌طلب پیش‌نی
ــده و  ــون ش ــه دگرگ ــت چگون ــا طبیع ــان ب ــبت انس ــد نس جدی
ــن  ــه و نیوت ــق گالیل ــت از طری ــاخت طبیع ــا برس ــبت ب ــن نس ای
ــد  ــر شــده اســت. اگــر کســی نفهــد کــه در دوران جدی امکان‌پذی
چگونــه نســبت انســان و طبیعــت دگرگــون شــده، می‌تــوان گفــت 

ــد. ــد نمی‌دان ــز از دوران جدی ــچ چی هی
ــت را در  ــطو طبیع ــه ارس ــه چگون ــل اینک ــوم از قبی ــولات عل تح
دســتگاه مفهومــی‌اش زنــده می‌پنداشــته اســت و در دوران جدیــد 
ــون در ســاخت ریاضــی طبیعــت برســاخت می‌شــود  توســط نیوت

تــا علــم مکانیــک بنیــاد گذاشــته شــود و....
منتهــی فعــال سیاســی چــون خــود را عضــو گروهــی می‌دانــد کــه 
ــه اندکــی  ــاز ب ــدون اینکــه احســاس نی از سرشــت ویــژه اســت، ب
ــش از  ــا پی ــت ت ــوم طبیع ــه مفه ــد ک ــه کن ــن زمین ــه در ای مطالع
عصــر جدیــد چگونــه بــوده، بــا گالیلــه و نیوتــن چــه بر ســر مفهوم 
طبیعــت برآمــده، و در ادامــه چگونــه کانــت در کتاب ســنجش خرد 
ــود را  ــتی خ ــت می‌بایس ــه طبیع ــه: »اینک ــد ک ــان می‌کن ــاب بی ن
همخوانــد بــا بنیــاد ســوبژکتیو خــود انــدر یافــت مــا ســازکار کنــد 
ــاد  ــع بنی ــود تاب ــدی خ ــاظ قانون‌من ــه لج ــتی ب ــی می‌بایس و حت
ســوبژکتیو خــود انــدر یافــت مــا باشــد، ســخت غریــب و نامربــوط 

می‌نمایــد.
ولــی اگــر بیاندیشــیم کــه ایــن طبیعــت در گوهــر خویــش چیــزی 
ــه هیــچ روی  نیســت جــز مجمــوع کلــی پدیدارهــا و در نتیجــه ب
شــیی فی‌نفســه نیســت، بلکــه صرفــاً تــوده‌ای اســت از تصورهــای 
ذهــن، آنــگاه در شــگفت نخواهیــم شــد کــه طبیعــت را صرفــاً در 
ــت  ــدر یاف ــود ان ــی در خ ــناخت‌هایمان یعن ــه ش ــوه اساســی هم ق
ــم کــه تنهــا از  ــان یگانگــی‌ای بینی ــده )اســتعلایی( در چن ترافرازن
ــه ممکــن نامیــده  ــه تجرب ــژه هرگون ــد اب بهــر آن طبیعــت می‌توان

.»A۱۱۴ .ــده شــود ــد طبیعــت نامی ــی می‌توان شــود، یعن
ــب  ــخت غری ــت« را س ــاخت طبیع ــن »برس ــی ای ــال سیاس فع
ــد  ــود می‌گوی ــت خ ــه کان ــال آنک ــد، ح ــوط می‌دان ــا مرب و ن
ــم  ــان ه ــرای انس ــه ب ــت، البت ــوط اس ــب و نامرب ــخت غری س
عصــر کانــت در دویســت ســال پیــش، امــا مثــل اینکــه بــرای 
ــوده اســت.  ــوط ب ــب و نامرب ــس غری ــز ب ــا نی ــال سیاســی م فع
ــه اندیشــگی در دویســت  ــا از جنب ــال سیاســی م ــه چــون فع بل
ســال پیــش قــرار دارد و هنــوز »بیــداری از خــواب دگماتیســم« 

ــاده اســت. ــاق نیفت ــش اتف برای
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شـــت ا د د یا

ــس  ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــال سیاســی ب ــک فع ــه ی ــن اســت ک چنی
ــت  ــود طبیع ــر می‌ش ــه مگ ــد ک ــکاری می‌کن ــتفهام ان کاذب اس
ــک مرشــد  ــد ی ــرد؟ او اگرچــه مری ــل ک ــی جع را برســاخت یعن
ــه  ــه ک ــه را نیاموخت ــن نکت ــی ای ــا از کس ــت، ام ــهور اس مش
ــن  ــوند و در ای ــام می‌ش ــم ادغ ــک و ریاضــی دره ــه فیزی چگون
ادغــام مفهومــی از طبیعــت برســاخت یــا جعــل می‌شــود. ایــن 
ــا پرســه زدن در دانشــگاه علــوم سیاســی و حقــوق  مســائل را ب
ــاره هایــک و انجمــن فلســفه  و شــرکت در ســخنرانی‌هایی درب
ــن  ــه همی ــت. ب ــاد گرف ــوان ی ــی نمی‌ت ــیدجواد طباطبای ــزد س ن
ــد،  ــتی ندان ــه درس ــون را ب ــک نیوت ــی فیزی ــر کس ــق، اگ طری
ــد  ــوژو می‌فهم ــده ک ــگان و بن ــطح خدای ــم در س ــگل را ه ه
ــدال  ــا ج ــی ی ــگ طبقات ــس جن ــزی از جن ــرانجام چی و آن را س
ــه  ــد ک ــد بدان ــه نمی‌توان ــرا ک ــد. چ ــت درک می‌کن ــت و مل دول
ــن را  ــاب نیوت ــت کت ــروری اس ــگل ض ــت ه ــم درس ــرای فه ب
ــات  ــد ریاضی ــی، بای ــن را بفهم ــه نیوت ــرای اینک ــد باشــی و ب بل
حداقــل در ســطح اپوســتل بدانــی تــا عبــور طبیعــت مکانیکــی 

ــی. ــگل بفهم ــزد ه ــی را ن ــه ارگانیک ب
ــر  ــر نظ ــت. بناب ــادق اس ــز ص ــس نی ــم هاب ــورد فه ــن در م ای
هابــس تمامــی تفکــر، حســاب اســت و حســاب عبــارت اســت از 
ــک  ــه از ی ــدی خردمندان ــه جمع‌بن ــرای اینک ــق. او ب ــع و تفری جم
ــزاع  ــی انت ــق یعن ــروی تفری ــا نی ــد ت ــد، می‌کوش ــورت ده کل ص
ــن از  ــدد. بنابرای ــکار بن ــن ب ــه ممک ــن مرحل ــا آخری ــی را ت مفهوم
ــد.  ــرد برس ــر ف ــه اراده ه ــا ب ــد ت ــاز می‌کن ــل آغ ــزاع کام روش انت
فعــال سیاســی دربــاره جوهــر هــم نمی‌توانــد چیــزی بدانــد، چــرا 
کــه بــه محــض اینکــه یــک مفهــوم را می‌بینــد آن را بــه کمــک 
امکانــات اینترنتــی بــه ماشــین جســتجوگر می‌ســپارد و درمیی‌ابــد 
کــه واژه جوهــر نــزد هابــس را نمی‌توانــد پیــدا کنــد. حــال آنکــه 
ایــن چیزهــا را نمی‌تــوان بــا ماشــین جســتجوگر یــا در لغت‌نامــه و 

ــرد. ــدا ک ــتی پی ــای دم‌دس دائره‌المعارف‌ه
ــگاه  ــخنرانی پژوهش ــد س ــن چن ــی همی ــال سیاس ــر فع ــا اگ ام
علــوم انســانی را درســت گــوش داده بــود، می‌توانســت 
ــل  ــیون تبدی ــا فونکس ــرد ی ــه کارک ــر ب ــه جوه ــد چگون بدان
می‌شــود. لــذا دیگــر نیــازی بــه خوانــش کتــاب دشــوار 
ــا آن  ــاً ب ــه قطع ــت، چونک ــیرر نداش ــیون کاس ــر و فونکس جوه
ــا  ــا کمــک اســتاد دو ت ــی ب ــاب حت ــش، فهــم آن کت ســطح دان
ــزی  ــت چی ــر می‌خواس ــا اگ ــت. ام ــان لازم داش ــال زم ــه س س
ــه  ــوزد ک ــق می‌توانســت بیام ــوش دادن دقی ــا گ ــرد، ب ــاد بگی ی
حداقــل اندکــی بــه نســبت جوهــر و کارکــرد فکــر کنــد. البتــه 
ــک را  ــه نظام‌المل ــاب خواج ــاره کت ــخنرانی درب ــان س ــر هم اگ
کــه ایشــان توهیــن بــه فهــم انســان می‌دانــد و از قضــا یکــی 
ــرده،  ــاده ک ــی آن را پی ــای طباطبای ــدار آق ــای طرف از روزنامه‌ه
دقیــق گــوش مــی‌داد کــه تــداوم چگونــه می‌توانــد جوهــری یــا 
کــه کارکــردی باشــد. داســتان تحــول مفهــوم جوهــر از ارســطو 
تــا کانــت داســتان طولانــی اســت کــه چگونــه ارســطو جوهــر 
ــر  ــد جوه ــت واج ــرد طبیع ــر می‌ک ــد و فک ــت می‌دی را در طبیع
ــاً آن را  ــه اساس ــون ک ــنت تجربی ــواب س ــت در ج ــت و کان اس
بــه کارکــرد و نیــز هابــس کــه آن را بــه ابــزاری بــرای بیشــینه 
ــن  ــرد. ای ــن ک ــدی نوی ــد، صورت‌بن ــرده بودن ــل ک ــردن تبدی ک
البتــه یکــی از مصادیــق همــان چرخــش کپرنیکــی اســت کــه 
ــق خودانگیختگــی  ــه از طری ــاب ک ــم ن ــز مفاهی ــت آن را ج کان
ــده  ــس پیچی ــازوکاری ب ــرار داده و در س ــود، ق ــاخت می‌ش برس
ــر، شــماتیک  ــه ذهــن از گــذار تصوی تبییــن می‌کنــد کــه چگون
ــود  ــد. و بدیــن ترتیــب ب ــاب جوهــر دســت میی‌اب ــه مفهــوم ن ب

ــرد. ــش ک ــان خوان ــل زم ــت جوهــر را ذی ــه کان ک
امــا فعــال سیاســی نمی‌توانــد بفهمــد اینکــه هابــس فــردِ 
غیراجتماعــی را طــرح می‌کنــد کــه بــدون هرگونــه هــم پیونــدی 
ــرون  ــت، بی ــان و نظــم خلق ــت، از کیه ــای طبیع ــه قلمروه از هم
افتــاده و تنهــا روی خــود و فهمــش متمرکــز اســت تــا فردیتــش را 
برســازد، بــه چــه معناســت. بــرای فهــم دقیــق ایــن آمــوزه هابــس 
نخســت بــه نســبت فــرد و کیهــان در رنســانس دقــت کنــد، آنــگاه 
ــت  ــه کان ــه چگون ــد ک ــق خوان ــاب را دقی ــرد ن ــنجش خ ــد س بای

ــتعلایی متحــول  ــی اس ــه کیهان‌شناس ــی را ب کیهان‌شناســی عقل
می‌کنــد تــا آزادی را در مفابــل کیهــان مســتدل کنــد و چــرا آن را 
ــت در  ــرد در نهای ــد؛ ف ــدی می‌کن ــده آزادی صورت‌بن ــرو ای در قلم
مقابــل کیهــان و نظــم خلقــت اســت کــه فــرد می‌شــود و بــا ایــن 
جدایــی از کیهــان اســت کــه آزادی موضوعیــت میی‌ابــد تــا مــدل 
»انســان- طبیعــت - خــدا« بتوانــد بــا تکیــه بــر انســان در دوران 

جدیــد تعییــن یابــد.
ــد  ــد و ندان ــش کن ــی پژوه ــوم اجتماع ــع عل ــی راج ــه کس اینک
کــه درویســن کیســت، از آن معجــزات فعالیــن سیاســی اســت. 
ــین  ــق ماش ــم از طری ــد را ه ــرت و ویندلبان ــاً ریک ــان حتم ایش
جســتجوگر پیــدا کــرده اســت، امــا متأســفانه در آنجــا از 
درویســن ردپایــی نیــوده اســت کــه فعــال سیاســی دانشــمند مــا 
ــد  ــا نمی‌دان ــزی از نئوکانتی‌ه ــع او چی ــت. در واق ــد او کیس بدان
ــد از  ــر صــد ســال بع ــه وب ــز می‌پرســد ک ــا طن ــن ب ــرای همی ب
کانــت چگونــه متأثــر از او بــوده اســت؟ بــرای همیــن اســت کــه 
ــگفت‌انگیز  ــدار ش ــن مق ــرای او ای ــی ب ــازی مبان ــی و بازس مبان
ــت  ــعار »بازگش ــا ش ــازکاری نئوکانتی‌ه ــه س ــه در چ ــده، ک ش
ــی  ــا می‌خواســتند روی مبان ــه آنه ــد؛ چــون ک ــت« دادن ــه کان ب

ــد. ــری را بازســازی کنن ــاره ام ــت دوب کان
ــام و نــه علــم آن اســت  توصیــه مــن بــه ایــن جوانــان جویــای ن
ــد،  ــت بردارن ــری دس ــه دیگ ــم ب ــد و تهاج ــد از مری ــه از تقلی ک
همچنــان کــه انتظــارم از اصحــاب اندیشــه در ایــران آن اســت کــه 
بــه شــکل‌گیری »مــنِ اندیشــنده« ایــن جوانــان یــاری کننــد، نــه 

ــازند ــد بس ــای مقل ــان کوتوله‌ه ــه از آن آنک
ــوده  ــب ب ــیار غری ــی بس ــال سیاس ــرای فع ــز ب ــب نی ــن مطل ای
ــی  ــوم اجتماع ــی عل ــا مبان ــرا ی ــد »زی ــه می‌گوی ــرا ک ــت، چ اس
ــازد  ــدارد و انســان آن را می‌س ــود ن ــی وج ــاخته شــود یعن ــد س بای
ــد بازســازی شــود.« ای کاش  ــی وجــود دارد و بای ــا اینکــه مبنای ی
فعــال سیاســی بجــای ایــن همــه تعریــف و تجمیــد از طباطبایــی 
ــای او  ــی کتاب‌ه ــدش‌آور، کم ــدگی چن ــن ذوب‌ش ــای ای ــه ج و ب
ــه  ــا را ک ــه، آنج ــوان نمون ــه عن ــد، ب ــیقتگی می‌خوان ــارغ از ش را ف
ــران  ــرایط بح ــروز در ش ــه ام ــت ک ــی اس ــز بدیه ــد: »نی می‌گوی
ــات  ــی جه ــوم از برخ ــن عل ــه ای ــی ک ــی و در وضع ــوم اجتماع عل
ــود دارد و  ــی خ ــفی در مبان ــل فلس ــی و تأم ــه بازاندیش ــازی ب نی
بازگشــت بــه هــگل امــری فــوری و اساســی اســت« )طباطبایــی، 
۱۳۹۰: ۲۲۹( یــا در نهایــت، »دریافــت تاریخــی و بازســازی منطــق 
جدیــد در نــزد هــگل« )همــان: ۲۳۲(. پــس با طــرز اســتدلال ناقد، 
حتمــاً تــا قبــل از ایــن منطــق نبــوده اســت که هــگل می‌خواســته 

ــد. بازســازی کن
ــن  ــاع م ــا امتن ــکان ی ــرایط ام ــت در ش ــش کان ــورد پرس در م
ــاب  ــون کت ــا کن ــور ت ــی مذک ــال سیاس ــه فع ــدی دارم ک تردی
ســنجش خــرد نــاب کانــت را حتــی یک‌بــار تــورق کــرده 
باشــد. چــرا کــه در ایــن کتــاب ســترگ بارهــا و بارهــا از امــکان و 
امتنــاع - یــا بنــا بــه ترجمــه درخشــان ادیــب ســلطانی، توانــش یــا 
ناتوانــش - ســخن گفتــه اســت. مــن تنهــا بــه چنــد مــورد اشــاره 
ــا  ــا ی ــود مفهوم‌ه ــه خ ــر ب ــم اگ ــه دیده‌ای ــرا چنانک ــم: »زی می‌کن
دســت‌کم بــه بن‌پاره‌هایــی کــه مفهوم‌هــا از آنهــا تشــکیل 
می‌شــوند، برابرایســتایی داده نشــود، آنــگاه مفهــوم سراســر 
ــک  ــش ی ــاره ناتوان ــا »درب ــتنی‌اند B ۱۷۹ و A۱۴۰«. ی ناتوانس
 ،»B۶۳۱و A۶۰۳ ــد ــتی خداون ــناختی برجاهس ــان کیهان‌ش بره
 A۵۹۲ ــد ــاره ناتوانــش یــک برهــان هستی‌شــناختی خداون »درب
ــی  ــی – یزدان‌شناس ــان گیت ــش بره ــاره ناتوان و B۶۲۰« و »درب

.»B۶۴۹ و   A۶۲۱
بــه همیــن طریــق، دربــاره فارسی‌نویســی هــم کــه مــورد توجــه 
ــد  ــه، بای ــرار گرفت ــی ق ــای طباطبای ــون آق ــه حواری انحصارطلبان
ــدارد  ــش اساســی اطــاع ن ــن چال ــوز از ای ــه ایشــان هن ــت ک گف
کــه فارســی بــرای اینکــه بــه زبــان فارســی متناســب بــا نیازهــای 

ــد، چــه مشــکلاتی دارد. ــدا کن ــروزی تحــول پی ام
ــه »روشــنفکری در  ــان مقال ــی در هم ــال بی‌اطلاع ایشــان در کم
ــای  ــی در متن‌ه ــه طباطبای ــود ک ــرده ب ــان ک ــه عســرت« بی زمان
ــه  ــی ب ــا گوی ــدارد، ام ــه ن ــته و رفت ــان شس ــدان زب ــه‌اش جن اولی

تدریــج زبــان فارســی‌اش مــورد قبــول ایشــان واقــع شــده اســت. 
ــه از مباحــث  ــت و هرچ ــه ایشــان رف ــود ک ــن مســیری ب ــه، ای بل
ــرد و از  ــدا ک ــم پی ــد و ریت ــر ش ــش ادبی‌ت ــد، زبان ــفی دور ش فلس
ســاختار مفهومــی و منطقــی دور شــد. در ایــن رونــد بــود کــه منــی 
کــه فلســفه می‌خوانــدم و می‌خوانــم از او دور می‌شــدم، امــا 
ــر  ــه او نزدیک‌ت ــنفکران ب ــی و روش ــن سیاس ــت‌ها، فعالی ژورنالیس
ــه فارســی  ــد ک ــالان سیاســی نمی‌دانن ــل فع ــن قبی ــدند. ای می‌ش
ــان را  ــروز جه ــائل ام ــود و مس ــفی ش ــی فلس ــه فارس ــرای اینک ب
بتوانــد بازتــاب دهــد، افعــال ســاده کــم دارد یــا آنکــه تفــاوت متــن 

ــا ادبــی چیســت. علمــی ب
ایــن البتــه نیــاز بــه بحث‌هــای علمــی بــه دور از ایــن جنجال‌هــا 
دارد و می‌بایســت در آینــده بــدان پرداختــه شــود، چنانچــه 
ــش  ــار خوان ــران را در کن ــود در ای ــی خ ــروژه علم ــی از پ بخش
ــی،  ــانی و اجتماع ــوم انس ــی فلســفی عل ــیک و مبان ــون کلاس مت
ــتاری  ــی و نوش ــی زبان ــائل اساس ــرح مس ــی در ط ــه کارگاه‌های ب
ــش  ــار آرام ــر آث ــود ب ــد خ ــه در نق ــا همچنانک ــاص دادم ت اختص
دوســتدار طــرح کــرده بــودم، متــون علمــی مبتنــی بــر مفهــوم از 
متــون غنایــی و موســیقایی مبتنــی بــر ریتــم و تصویــر تفکیــک 
شــوند و لــزوم »تفکــر مفهومــی« در نســبت بــا نوشــتار مفهومــی 
ــا  درک شــود. همچنانکــه بــر لــزوم درک جــدی ســاخت زبانــی ب
اشــاره بــه انــواع دســتورهای زبانــی فارســی متأثــر از زبــان عربــی، 
فرانســوی، انگلیســی، آلمــان و روســی تأکیــد داشــتم و بــه همیــن 
ــی  ــوان کوشش ــه عن ــلطانی را ب ــب س ــای ادی ــت، ترجمه‌ه جه
موفــق در تحــول ســاخت زبــان فارســی بــر مبنــای زبــان آلمانــی، 
مهــم دانســتم. امــا آن فعــالان سیاســی و رســانه‌ای کــه نــه متــون 
ــران را  ــون دیگ ــه مت ــد و ن ــت می‌خوانن ــه دق ــود را ب ــد خ مرش
می‌تواننــد درســت بخواننــد، بی‌آنکــه از ایــن ظرافت‌هــای 
ــه‌ی  ــود را در قل ــد خ ــند، مرش ــته باش ــاع داش ــی اط ــی و ادب زبان
فارســی‌ندان  را  دیگــران  و  می‌دهنــد  قــرار  فارسی‌نویســی 

می‌خواننــد.
پیداســت کــه نقــد مــن متوجــه شــخص ایــن ناقــد در یــک مجلــه 
ــال از  ــپ ایدئ ــک تی ــم ی ــاش می‌کن ــه ت ــت، بلک ــور نیس نوظه
ــوم  ــاب عل ــنفکران و اصح ــی روش ــتداران برخ ــاگردان و دوس ش
انســانی و فلســفه در ایــران را کــه در جدل‌هــای این‌چنینــی ظهــور 
و بــروز دارنــد، معرفــی و نقــد کنم. چــرا که ایــن مواجهــات پلمیک 
مانــع از هرگونــه بحــث جــدی در فلســفه و علــم می‌شــود، 

ــان ترجمــه. ــان کــه در جری همچن
ــران  ــر ای ــای تفک ــه فض ــی ک ــاب مصائب ــخن در ب ــان س پای
از آفــت مریــد و مرشــدگرایی متحمــل شــده، ایــن اســت 
کــه سیاســت در ایــران بــر بنیانــی اســتوار نیســت، پــس 
ــد،  ــال می‌کنن ــالان سیاســی دنب ــه فع ــه ک ــای این‌گون فعالیت‌ه
ــوم  ــجویان عل ــذا دانش ــت. ل ــوز اس ــه سبب‌س ــاز ک ــه سبب‌س ن
انســانی و اجتماعــی بــه جــای جدیــت در خوانــش متــون اصلــی 
ــتادن در  ــدی و ایس ــای ج ــک مبن ــاختن ی ــرای س ــاش ب و ت
ــح  ــزدان را ترجی ــدی همه‌چی ــایه مری ــر س ــه ب ــگاه، تکی آن جای
ــا  ــی ب ــای غیرعلم ــه جدل‌ه ــکای آن ب ــه ات ــا ب ــد ت می‌دهن

ــد. ــر بپردازن ــدان یکدیگ ــا مری ــر و ب یکدیگ
توصیــه مــن بــه ایــن جوانــان جویــای نــام و نــه علــم آن اســت 
ــد،  ــت بردارن ــری دس ــه دیگ ــم ب ــد و تهاج ــد از مری ــه از تقلی ک
همچنــان کــه انتظــارم از اصحــاب اندیشــه در ایــران آن اســت 
ــاری  ــان ی ــن جوان ــنده« ای ــنِ اندیش ــکل‌گیری »م ــه ش ــه ب ک
ــن  ــازند. ای ــد بس ــای مقل ــان کوتوله‌ه ــه از آن ــه آنک ــد، ن کنن
انتظــاری بــود کــه در بــدو بازگشــت بــه ایــران و بــه تأســی از 
اســتادان برجســته آلمانــی همچــون دیتــر هنریــش، میشــاییل 
ــع  ــگاه رفی ــارغ از جای ــه ف ــمیتس و... ک ــان ش ــن، هرم توینیس
علمــی و اجتماعــی روابــط ممتــازی بــا دانشــجویان خــود 
داشــتند، از اســتادان مطــرح و اعضــای باســابقه هیئــت علمــی 
ــه  ــه فاصل ــوس ک ــا افس ــتم، ام ــگاهی داش ــر دانش ــز معتب مراک
ــع ایشــان،  ــه تب ــا آن اســتادان بســیار اســت و ب ــان ب ــان این می
ــای  ــه ج ــوند ک ــرورده می‌ش ــباتی پ ــا مناس ــم ب ــاگردان ه ش

ــذارد. ــده نمی‌گ ــرای آین ــی ب ــد چندان امی

http://mehrnews.com


صفحه 42 | شماره 29 | اسفند 97  MEHR NEWSAGENCY

شـــت ا د د یا

متن پیش رو یادداشتی است از حسین ستار، عضو هیئت 
درباره  کاشان  دانشگاه  حدیث  و  قرآن  گروه  علمی 

شخصیت علامه طباطبایی که از نظر می‌گذرد؛

بــدون تردیــد یکــی از کامل‌تریــن و بارزتریــن مصادیــق 
ــتاد  ــود اس ــت می‌ش ــی روای ــه از عیس ــل ک ــه انجی ــن جمل ای
طباطبایــی )۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ش( اســت: از راه‌هایــی مرویــد کــه 
ــروان آن  ــه ره ــد ک ــی را بجوئی ــیارند؛ راه‌های ــدگان آن بس رون

ــتند. ــدک هس ان
ــر و  ــه تفک ــا در عرص ــم آدم‌ه ــن قس ــین از همی ــد حس محم
ــر  ــران معاص ــیعی و ای ــی ش ــر دین ــوزه تفک ــرای ح ــه ب اندیش
اســت…در زمانــی کــه در قــم درس فلســفه مــورد بــی مهــری 
ــا  قــرار می‌گیــرد او )هــر چنــد بــه قــول آیــت الله مرواوریــد ب
تــرس و لــرز( بــه ایــن مهــم از »بدایــه« می‌آغــازد و 
تــا »نهایــه« پیــش مــی‌رود تــا آنجــا کــه درســش را 
تعطیــل می‌کننــد و یکــی از مراجــع وقــت )بروجــردی( 
ــن درس  ــما ای ــه ش ــد از اینک ــتد: بع ــام می‌فرس ــرای او پیغ ب
ــاران از نجــف و ســایر بــاد  فلســفه را شــروع کردیــد مثــل ب
ــن  ــو در ای ــودن ت ــود ب ــا وج ــه ب ــد ک ــه می‌آی ــن نام ــرای م ب
ــد  ــی بع ــرد؟!« حت ــروع ک ــت را ش ــان حکم ــرا ایش ــهر چ ش
دســتور داده بودنــد کــه شــهریه شــاگردان آقــای طباطبایــی را 
قطــع کننــد )خاطــرات منتظــری( و در جایــی دیگــر علامــه در 
برابــر فشــارها تهدیــد می‌کنــد کــه مــن شــاگردهایم را برمــی 
دارم مــی‌روم کوشــک نصــرت )خاطــرات آیــت الله منتظــری(.
او در حدیــث هــم نظــرات و دیــد خــاص خــود را داشــت. از 
ــا آنجــا کــه  ایــن روی در حدیــث هــم او را برنمــی تابنــد ت
ــه  ــر بحــار و مجلســی نام ــرادات او ب ــادات و ای ــس از انتق پ
ــش  ــف او را در جای ــع نج ــی از مراج ــز یک ــد و تی ــیار تن بس
ــرد  ــه تحشــیه بحــار ک ــی شــروع ب ــد. وقت میخکــوب می‌کن
ــا نمــود  ــه همــان جلدهــای اولیــه اکتف او را برنتافتنــد و او ب
ــته  ــت برداش ــود دس ــی خ ــد علم ــد از نق ــر نش ــا حاض ام
ــد  ــل جل ــا اوای ــن کار ت ــرد. ای ــا ک ــر بحــار را ره ــیه ب وحاش
ــرز  ــا م ــن مســیر او را ت ــی ای ــد. حت ــار انجــام ش ــم بح هفت
ــش  ــاهی( پی ــای خسروش ــاگردش آق ــان ش ــه بی ــر )ب تکفی
ــی  ــذاب تنهای ــود. ع ــردارد نب ــت ب ــت دس ــا از حقیق ــرد ام ب
ــود  ــه ب ــش رفت ــر خوی ــر از عص ــه فرات ــرا ک ــید؛ چ را چش

ــی( ــفیعی کدکن ــعری از ش ــه از ش )برگرفت
ــی  ــد ب ــروع می‌کن ــم ش ــه در ق ــم ک ــیر را ه ــد، تفس بمان
ــه ایــن حرکــت خــاف عــادت دو چنــدان اســت.  مهــری ب
ــد  ــوس می‌خورن ــر او افس ــتانش ب ــن دوس ــی نزدیکتری حت
ــت  ــته اس ــغ داش ــول دری ــه و اص ــتعدادش را از فق ــه اس ک
ــت  ــا او دس ــته. ام ــان پاگذاش ــفه و عرف ــه فلس ــه بیراه وب
ــاهی از  ــرو ش ــی‌دارد. خس ــر نم ــود ب ــی خ ــد علم او از تقی
ــی  ــته علم ــخصیت برجس ــول ش ــی از ق ــاگردان او در جای ش
– فقهــی معاصــر، آیــت ‎ ا… آقارضــی شــیرازی نقــل 
ــه  ــته را ادام ــن رش ــی ای ــه طباطبای ــر علام ــه اگ ــد ک می‌کن
ــا خــود علامــه  ــود. ام مــی ‎ داد، مرجعیــت ایشــان قطعــی ب

ــداد. ــه ن ــن روش را ادام ای
همین‌هــا بــود کــه علامــه را جریــان ســاز و بــه قــول بعضــی 
ــود  ــیر ب ــن س ــه همی ــود. در نتیج ــرده ب ــم ک ــش ق ــر اندی دگ
ــدا و  ــوزه پی ــود را در ح ــه هــم تفســیر و هــم فلســفه راه خ ک
ــود »مــن  ــد. علامــه خــود گفتــه ب ــا کردن جایگاهشــان را احی
ــان لازم  ــوق، متصدی ــه و حق ــوزه درس فق ــه در ح ــدم ک دی
ــا  ــت، ام ــه« اس ــه الکفای ــن ب ــاح »م ــه اصط ــد و ب را دارن
تفســیر و حکمــت، متولــی نــدارد و در واقــع هــر دو مهجورنــد و 

ــود کــه تدریــس فلســفه را شــروع کــردم…«. ایــن ب
او فراتــر از علــوم رســمی و غیــر رســمی تــا مــرز علــوم حتــی 
غیرعرفــی و ممنــوع حــوزه چــون موســیقی و اســرار آن پیــش 

رفــت )مرزبــان وحــی و خــرد، ص ۸۰(
ــه و  ــت عام ــه مرجعی ــت. ن ــی می‌جس ــام در گمنام ــه ن علام
ــرای  ــهریه ب ــع ش ــار توزی ــه اعتب ــه و ن ــارج و فق ــه درس خ ن
او هیچــگاه مطــرح نبــود. )بمانــد کــه علامــه همیشــه 
هشــتش گــرو نــه بــود! چــرا؟ بــاز بمانــد… همینقــدر 
بگویــم کــه نقــل اســت ســال ۶۰ و دو هفتــه قبــل از فوتــش 
ــا خــود را گــرم کند-خاطــرات آیــت  در خانــه نفــت نداشــت ت
ــه  ــه مســعودی خمینــی((. علامــه تهرانــی هــم جایــی گفت ال
بــود کــه« »بــا عمامــه بســیار کوچــک از کرباســی آبــی رنــگ 
ــر از  ــاس کمت ــا لب ــوراب، ب ــدون ج ــا و ب ــاز قب ــای ب و تکمه‌ه

ــت. ــردد داش ــم ت ــای ق ــول در کوچه‌ه معم
بــرای مــن کــه دانشــجویی قــرآن و حدیــث می‌کنــم علامــه 
ــه  ــه در هم ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی ــت. بی ــر اس ــی نظی ب
ــا دکتــرا متــون او را در بــاب  مقاطــع تدریــس از کارشناســی ت
ــم  ــاب عل ــوده ام. او در ب ــتفاده نم ــفه و کلام اس ــرآن و فلس ق
الگویــی ارزنــده بــرای نســلی اســت کــه می‌خواهــد بــا تعهــد 
ــی  ــی و مکان ــرایط زمان ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــا ب ــن ام ــه دی ب
بــه دفــاع عقلانــی و قابــل بــاور از آن بپــردازد. از او بایــد آزاد 
اندیشــی و ســیر در جهان‌هــای متفــاوت را فراگرفــت. آزاد 
اندیشــی او را بنگریــد کــه تــا آنجــا پیــش مــی‌رود کــه یکــی از 
کفــر آمیزتریــن کتــب از دیــدگاه بعضــی؛ یعنــی اوپانیشــادهای 
هنــدوان را در تفســیر ســوره حمــد در همــان جلــد اول 
المیــزان کتابــی بــا رائحــه توحیــدی می‌خوانــد. علامــه 
ــه روح آزاد و  ــن نتیج ــادها؟ ای ــرآن و اوپانیش ــر ق ــم مفس عال
ــود؛ مباحــث  ــاوت دورانــش ب ــا اندیشــمندان متف تعامــل وی ب
تفســیر عرفــان شــرقی بــا محوریــت اوپانیشــادها و گات‌هــا در 
ــم  ــن قس ــه‌ای از ای ــایگان نمون ــای ش ــا ترجمه‌ه ــران و ب ته
ــه تهــران  ــه علامــه ب اســت. رفــت و آمدهایــی کــه هــر هفت
داشــت و علاقــه روز افزونــی بــرای او در نشســت و برخاســت 
ــن  ــا ملحدی ــی ب ــاوت و مذاکــرات علمــی حت ــا تفکــرات متف ب
ــا از  ــش اینج ــدی پی ــن چن ــود وهمی ــده ب ــود آم ــه وج در او ب
ــل  ــه‌های باط ــه اندیش ــا ب ــی محاب ــه ب ــه چگون ــتم ک او نوش
امــا رایــج دینــداران )هماننــد اینکــه مؤمــن پیــر نمی‌شــود!!( 

ــازد. مــی ت
ــد  ــت تعه ــم و حقیق ــه عل ــز ب ــر چی ــش از ه ــه بی و همیش

ــت او  ــر نمی‌توانس ــی دیگ ــز حقیقت ــز ج ــچ چی ــت و هی داش
را از ایــن مســیر بــازدارد. داریــوش شــایگان بــه خوبــی از ایــن 
چهــره حقیقــت طلــب حقیقــت جــو نقــاب برمــی افکنــد: »آن 
ــر و  ــادگی خاط ــکان داد، گش ــخت ت ــرا س ــه م ــت او ک خصل
آمادگــی او بــرای پذیــرش علــوم بــود. بــه همــه حرفــی گــوش 
ــر  ــای دیگ ــان ‎ ه ــه جه ــبت ب ــود و نس ــکاو ب ــی ‎ داد، کنج م
معرفــت، حساســیت و هشــیاری بســیار داشــت. مــن از محضــر 

ــت توشــه برداشــتم.« ــه نهای او ب
ــاگردان  ــاص و ش ــدان خ ــه من ــه علاق ــن حیط ــه همی ــا ب ی
ــاد  ــگرف او در ایج ــتعداد ش ــذب و اس ــدرت ج ــد و ق او بنگری
ــوش  ــو داری ــک س ــرات: از ی ــواع تفک ــا ان ــی ب ــاط علم ارتب
شــایگان تــا دیگــر ســو مرتضــی مطهــری؛ از یــک ســو ســید 
ــا جعفــر ســبحانی و جــوادی  حســین نصــر و هانــری کربــن ت
ــر  ــت در عص ــته اس ــم توانس ــرد عل ــدام م ــا ک ــی و…واقع آمل

ــد؟ ــم نمای ــود فراه ــرد خ ــر گ ــی را ب ــن جمع ــر چنی حاض
ــاد  ــش ی ــن مخاطبان ــگفت او در بی ــه ش ــم از جاذب ــه ه هم
می‌کننــد. وقتــی داریــوش شــایگان در بــاره او چنیــن 
ــاره  ــران را در ب ــه دیگ ــس و اندیش ــد ح ــد؛ می‌توانی می‌نویس
ــکان  ــخت ت ــرا س ــه م ــت او ک ــد: »آن خصل ــدس بزنی او ح
داد، گشــادگی خاطــر و آمادگــی او بــرای پذیــرش علــوم بــود. 
بــه همــه حرفــی گــوش مــی ‎ داد، کنجــکاو بــود و نســبت بــه 
ــت، حساســیت و هشــیاری بســیار  ــر معرف ــای دیگ ــان ‎ ه جه

ــتم.« ــه برداش ــت توش ــه نهای ــر او ب ــن از محض ــت. م داش
ــه راســتی و  ــاره او می‌اندیشــم بیشــتر ب ــر چــه بیشــتر در ب ه
ــم:  ــوص او می‌رس ــری در خص ــت الله مطه ــر آی ــتی نظ درس
علامــه طباطبایــی سَــلمََّهُ الَلّ تعالــی، ایــن مــرد بســیار 
ــال  ــد س ــه ص ــت ک ــردی اس ــده … م ــزرگ و ارزن ــیار ب بس
دیگــر بایــد بنشــینند و آثــار او را تجزیــه و تحلیــل کننــد و بــه 
ارزش او پــی ببرنــد. مجموعــه آثــار اســتاد شــهید مطهــری، ج 

۲۵، ص: ۴۲۹ ۴۲۸
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــی علام ــیره علم ــری و س ــراث فک می
هنــوز گوهــر یــک دانــه‌ای اســت کــه می‌تــوان بارهــا و بارهــا 
ــیار  ــت بس ــه‌های معرف ــار از آن خوش ــر ب ــخم زد و ه آن را ش
چیــد. شــرط همراهــی بــا او در ایــن مســیر مــدارای علمــی و 
آزاد بــودن از هــر تقیــد و تعهــد بــه حقیقــت اســت و بــس کــه 
ــکند؛  ــذار بش ــکند بگ ــی ش ــت م ــه حقیق ــه در نتیج ــر چ »ه
ــن  ــه, چنی ــت« )نیچ ــاخت اس ــرای س ــیاری ب ــای بس خانه‌ه

گفــت زرتشــت…(

یادداشتی از حسین ستار؛

علامه طباطبایی؛ رهرو راهی که رهروانی اندک داشت!
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شـــت ا د د یا

فقیــه  ولایــت  از  بی‌ســابقه‌ای  دفاعیــۀ  می‌خواهیــم 
ــن  ــی ای ــروعیت مردم ــه مش ــم. گرچ ــه کنی ــی ارائ امام‌خمین
ــی  ــه مجادله‌گری‌های ــا دارد ب ــا ج ــت، ام ــت بی‌گفتگوس ولای
ــل  ــان فضائ ــه از ســوی برخــی صاحب ــه شــود ک ــه آن توج علی
انتزاعــی صــورت می‌گیــرد و جنبــۀ بــارز نظری)تئوریــک( 
دارد و می‌تــوان آن را  چالشــی مــدرن یــا اگــر بخواهیــم 
ــی،  ــرد. بطــور کل ــی ک ــی تلق ــم، چالشــی لیبرال ــر بگویی خاص‌ت
چالــش لیبرالــی علیــه تجربــۀ ولایــت فقیــه امام‌خمینــی 
)دارای عمقــی در  ریشــه‌ای  و  )بی‌همتــا(  یگانــه  چالشــی 
ــا حــس  تاریــخ معاصــر ایــران( اســت و مجموعــاً ایــن الهــام ی
را می‌پراکنــد کــه ولایــت فقیــه امام‌خمینی)چیــزی کــه در 
ــک  ــیِ ی ــورت سیاس ــد، ص ــم دی ــه خواهی ــه چنانک ــن مقال ای
تجربــۀ بی‌بدیــل قومــی اســت( به‌ســادگی همانــا دولتــی 
ــا عیــن آن و  ــه اســتبداد ی اقتدارگراســت کــه اصــولًا نزدیــک ب

ــت. ــردی اس ــد آزادی ف ــدازه ض ــان ان ــه هم ــز ب نی
در مقالـه حاضـر بیان می‌شـود که در کشـور مـا این فـرض‌ جهانی 
شـدۀ لیبـرال )مقارنـت دولـت قدرتمند بـا اسـتبداد و تعانـد ذاتی آن 
بـا آزادی فـردی( ازطریـق نفـوذ عمیـق خـود در سـطح ناخـودآگاه 
افـراد، اصلی‌تریـن  ضدیت‌هـا بـا ولایـت فقیـه امـام خمینـی را 
باعـث می‌شـود و درمقابـل، اصلی‌تریـن یـا مؤثرتریـن تبییـن از 
حقیقـت پنهـان ایـن ولایـت، درک آن بـه مثابه یک ظهـور جمعیِ 
اگزیسـتانس اسـت. این، همـان حقیقـتِ پنهـانِ ولایت فقیـه امام 

خمینـی در ایـران اسـت کـه درصـدد تشـریح آنیم.
ــه ولایــت  مفــروض ایــن اســت کــه اگــر اساســی‌ترین هجــوم ب
ــس  ــد، پ ــی( باش ــات لیبرال ــی، لیبرالیزم)مفروض ــه امام‌خمین فقی
ــر چنیــن  اساســی‌ترین دفاعیــه، همــان چیــزی اســت کــه در براب
ــم  ــرار داشــته باشــد و آن، چنانکــه بیشــتر خواهی نحــوۀ درکــی ق
ــه  ــک از وج ــانه و غیرایدئولوژی ــک درک پدیدارشناس ــت، ی دانس

ــت. ــامی اس ــاب اس ــیِ انق تاریخی-قوم

چالش‌ ولایت فقیه امام خمینی: پاسخ‌های ناکافی
در برابــر ایــن پرســش اساســی کــه اصلی‌تریــن چالــش درمقابــل 

ولایــت فقیــه امــام چیســت، پاســخ‌های رایجــی وجــود دارد:
ــردم  ــات م ــدان اطلاع ــه فق ــت فقی ــی ولای ــش اصل ــف( چال ال
ــی  ــان از تاریخ ــت؛ آن ــته اس ــوان از گذش ــل ج ــاً نس و خصوص

ــه در آن  ــی ک ــد؛ تاریخ ــزی نمی‌دانن ــت، چی ــا گذش ــر آنه ــه ب ک
محوریــت و رکــن بــودن ولایــت در هــر فتنــه‌ای، نظــام و مملکت 
را حفــظ کــرده اســت؟ اگــر اینطــور باشــد، بــا افزایــش اطلاعــات و 
آگاهی‌هــا، چالــش ولایــت فقیــه در ســطح بــه اصطــاح، جامعــۀ 
ــی  ــش اصل ــور، چال ــن تص ــردد. در ای ــع می‌گ ــران مرتف ــی ای مدن
ولایــت فقیــه در ضعــف اطلاعــات تاریخــی مــردم، خاصــه جوانان 

ــی اطلاعــی(. ــش ب اســت )چال
ب( چالـش اصلی ولایت فقیه، در اشـتباهاتی اسـت که برخی گمان 
می‌کننـد از سـوی مقـام ولایـت فقیـه در ایـن یـا آن دوره زمانی یا 
واقعه سیاسـی مربـوط به گذشـته صورت گرفته اسـت. اگـر اینطور 
باشـد، بـا توجیه و دفاعیـات مؤثـر از حقانیـت مواضع ولایـت فقیه، 
چالـش اصلی ولایـت مرتفع می‌گـردد. در این تصـور، چالش اصلی، 

چالشـی سیاسـی اسـت )چالش اطلاعات نادرست(.
ــل  ــف دلای ــا ضع ــدان ی ــه در فق ــت فقی ــی ولای ــش اصل ج( چال
ــور آن را  ــا ظه ــود آن ی ــد وج ــه بتوان ــی ای اســت ک ــی- دین فقه
توجیــه کنــد. اگــر اینطــور باشــد، پــس بــا افزایــش ادبیــات مربوطه 
و تکثیــر دلایــل دینــی و فقهــی کــه در تاریــخ فقــه تشــیع وجــود 
ــش  ــور، چال ــن تص ــود. در ای ــل ش ــد ح ــوط بای ــکل مرب دارد، مش
ــش  ــت )چال ــی اس ــی دینی-تاریخ ــه، چالش ــت فقی ــی ولای اصل

ــی(. ــع دین ــف مناب ضع
ــه  ــرگاه مقال ــا از نظ ــد ام ــت دارن ــه موضوعی ــا البت ــن چالش‌ه ای
ــدان  ــدان در فق ــه چن ــه ن ــت فقی ــی ولای ــش اصل ــر، چال حاض
ــه در  ــته، ن ــر آن درگذش ــش مؤث ــد از نق ــل جدی ــات نس اطلاع
اســتدلالات ضعیــف از حقانیــت عملکردهــای آن و نــه در 
مجامــات پیرامــون ریشــه‌های دینــی ولایــت فقیــه اســت. همــه 
ایــن رهیافت‌هــا- و احتمــالًا رهیافت‌هــای دیگــر- چالــش اصلــی 
ولایــت را در مســائل و مشــکلات بیرونــی آن جســتجو می‌کننــد. 
ــا و  ــی در درون ذهنیت‌ه ــش اصل ــه چال ــت ک ــا آن اس ــا مدع ام
ازجملــه خــود مــا نهفتــه اســت، یعنــی در کوشــش ناخــودآگاه مــا و 
همــه بــرای احــراز یــک درکِ مــدرن از آن؛ خــواه در دفــاع  و خــواه 
در انتقــاد از آن. چالــش اصلــی نــه در ضعــف آگاهــی مــا از حقانیت 
عملــی ولایــت فقیــه، نــه در درک نادرســت از منطــق تصمیمــات 
رهبــری و نــه در شــبهات علیــه منابــع دینی ولایــت فقیــه، بلکه در 
ناهمخوانــیِ روحِ لیبرالــیِ زمانــه مــا یعنــی پارادایــم تمدنــی لیبــرال 
ــای  ــه ذهنیت‌ه ــی ک ــت؛ روح ــه اس ــت فقی ــدۀ ولای ــود ای ــا خ ب

ــه ســربازی گرفتــه اســت. ــاً همــۀ مــا را ب تقریب
ــود در  ــالۀ خ ــت ۲۰۰ س ــا حاکمی ــدرن ب ــۀ م ــیِ زمان روح لیبرال
ــیار  ــرزی ناهش ــه ط ــران، ب ــخ اندیشــۀ سیاســی معاصــر ای تاری
ایــن قضــاوت را در اذهــان نهادینــه کــرده کــه رهبــری 
ــه  ــک اســت و ب ــیار نزدی ــوری بس ــه دیکتات ــه ب ــد و یک قدرتمن
ــق  ــوش، متخل ــدر باه ــر، هرق ــه رهب ــود؛ اینک ــر می‌ش آن منج
ــتبداد و  ــرض اس ــش در مع ــه بودن ــل مطلق ــه دلی ــق، ب و برح
دیکتاتــوری قــرار دارد و اصــاً عیــن آن و مثــالِ ضدیــت 
ــک  ــج از ی ــدۀ منت ــه‌ای ش ــرض ریش ــن ف ــت. ای ــا آزادی اس ب
ــولًا  ــه اص ــت مطلق ــه حاکمی ــرال ک ــیِ یهودی-لیب جهان‌شناس
مســتبد و جبارانــه و بنابرایــن ضــد آزادی اســت، گرچــه از حــدود 
ــاز  ــود را آغ ــران خ ــف و بح ــد ضع ــادی رون ــتاد می ــه هش ده
ــای  ــلط در قضاوت‌ه ــی مس ــان ارزش سیاس ــا همچن ــرد، ام ک
زمانــه ماســت. چالــش اصلــی ولایــت در جامعــه امــروز، 
نهادینگــی همیــن قضــاوت و انتقــال آن بــه عرصــه ناخــودآگاه 
ــتدلالات  ــود اس ــبب می‌ش ــه س ــی‌ای ک ــت؛ نهادینگ ــراد اس اف
ــه،  ــد و درنتیج ــری نیاب ــیِ مؤث ــر آن، قانع‌کنندگ ــی در براب عقل
فــرض لیبرالــیِ حاکمیــتِ مطلقــه بــه مثابــه اســتبداد، بــه مثابــۀ 

ــد... . ــه یاب ــان ادام ــی، همچن ــان مذهب ــه‌ای ایم ‌گون
ولایـت  بـر  مبتنـی  سیاسـیِ  نظـام  علیـه  خارجـی  توطئه‌هـای 
فقیـهِ امـام، نهایتـاً بـر مـوج همیـن ناهمخوانـی و تعانـدِ ریشـه‌ایِ 
فرض‌هـای لیبرالی بـا روایـت امام‌خمینـی از ولایت فقیه اسـتوارند 
و از آن بهره‌بـرداری می‌کننـد. همیـن ناهمخوانـی ریشه‌ای‌شـده و 
گسـترش- یافتـه اسـت که موجـب می‌شـود اسـتدلال‌ها و حقایق 
پیرامـون محور و رکن بـودن ولایت فقیه و از جملـه بحثِ کارآمدی 
حکومـت ولایـی در جامعـه مـا، بـه خوبی تـوی پوسـت نـرود؛ این 
همـان ایـده‌ای اسـت کـه موجـب می‌شـود بسـیاری از افـراد بـه 
محتویـات تاریخ ۳۰ سـاله کشـور خـود و محوریت ولی‌فقیـه در آن، 
توجهـی نکنند و سـرانجام ایـن همان ایده‌ای اسـت کـه باصطلاح 
نواندیشـان دینـی آن را بـکار می‌گیرنـد تـا اظهـار کننـد مطلقگـیِ 
ولایـت فقیـه امام ربطـی به اصل دین اسالم نـدارد و دیـن اصلی، 
خـود مؤیّـد آزادی و ضـدِ اقتدارگرایـی اسـت…! بدیـن ترتیـب، دو 
مفـروضِ لیبرالـی یاد شـده، فقـط مانع نیسـتند بلکـه تولیدکننده یا 
تشـدیدکننده انـواع موانـع فرعی‌تر و گونـه‌ای مانع‌الموانـع یا چالش 

هسـتند.]۱[ مادر 
ــی  ــی مبتن ــت کنون ــی، در سیاس ــش اساس ــن چال ــای همی برمبن
ــر اصــل ولایــت فقیــه در کشــور مــا، تعــارض بالقــوه‌ای وجــود  ب
ــدم  ــو و ع ــان از یکس ــت مؤمن ــی اکثری ــاداری عمل ــن وف دارد بی
همراهی‌هــای نظــری کــه می‌تــوان آن را مجادله‌گــری و 
ــدرن  ــه م ــک جامع ــط ی ــات متوس ــادی از طبق ــری آح مطالبه‌گ
ــردی(  ــعِ آزادی)ف ــتبداد و تضیی ــکان اس ــه ام ــبت ب ــرا نس و فردگ
ــی، اساســاً  ــن تلق ــرد. ای ــی ک ــرا تلق ــت اقتدارگ ــک دول ازســوی ی
ــه- ــای تجرب ــر فرض‌ه ــی ب ــک، مبتن ــه و ایدئولوژی ذهنیت‌مندان

ــی  ــال ط ــا بااین‌ح ــاً نادرســت اســت. ام ــن، اساس ــده و بنابرای ناش
ــده  ــر ش ــان فراگی ــان در جه ــاً بدان‌س ــال، تدریج ــد س ــد ص چن
اســت کــه در ناخــودآگاه ذهــن افــراد و گروههــا حضــور یافتــه و از 
آن موضــع، عمیقــاً  در قضاوت‌هــای سیاســی آنــان تأثیــر گــذاری 

ــت. ــه اس ــزم، روح مدرنیت ــد. لیبرالی می‌کن
بدیــن ترتیــب، آیــا بخاطرآنکــه چالــش اصلــی علیــه ولایــت فقیه 
امــام یــک فــرض جاافتــادۀ لیبرالــی اســت، بایــد از ولایــت فقیــه 
ــل  ــدرن بعم ــر نظــری م ــوزه تفک ــه‌ای در ح ــی دفاعی ــام خمین ام

ــت. ــم گف ــاره بیشــتر خواهی ــدان. دراین‌ب ــه چن آورد؟ ن

یــا  ایرانــی  لیبرال‌هــای  اصلــی؛  چالــش   -  ۱
لیبــرال؟ جهان‌شناســی 

پرســش بعــدی ایــن اســت کــه چالــش اصلــی از چــه ناحیــه و از 

یادداشتی از سید جواد طاهایی؛

چالش لیبرالی علیه تجربۀ ولایت فقیه/ آغاز تاریخ سوژه ایرانی
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شـــت ا د د یا

ســوی چــه کســانی اســت؟ ظاهــراً چالــش اصلــی از ناحیــه اقلیتی 
ــگاران،  ــه‌ای، روزنامه‌ن کــم شــمار از روشــنفکران )مترجمــان حرف
دانشــجویان باســوادتر رشــته‌های علــوم انســانی( اســت کــه آنــان 
نیــز در متــن وســیع‌تر برخــی طبقــات متوســط شهرنشــین قــرار 
ــند.  ــت می‌بخش ــان جه ــای آن ــات و قضاوت‌ه ــه تلقی ــد و ب دارن
کار اصلــی روشــنفکران دنیاگــرا )ســکولار( ایرانــی در برابــر 
ولایــت فقیــهِ امــام آن اســت کــه بطــور غیرمســتقیم، از یک‌ســو 
ــر  ــوی دیگ ــام و آزادی و از س ــه ام ــتی‌ناپذیری ولایت‌فقی ــر آش ب
ــرار  ــتبداد اص ــا اس ــه ب ــت فقی ــن ولای ــتی‌پذیری)آگونیزم( ای آش
ــت  ــتی‌ناپذیری مدیری ــر آش ــه ب ــراری ک ــبیه اص ــد؛ ش می‌ورزن
مرکــزی دولــت بــا آزادی و خلاقیت‌هــای فــردی دارنــد. امــا آنــان 
غفلــت می‌ورزنــد از ایــن حقیقــت کــه از هــر میــزان آگونیــزم یــا 
ــوان  ــی نمی‌ت ــج عمل ــه نتای ــاً، هیچ‌گون ــری، منطق ــزم نظ آنتاگونی
گرفــت؛ دانــش ناظــر بــر فهــم، دانــش ناظــر بــر عمــل نیســت.

ــر  ــه قش ــام، از ناحی ــه ام ــت فقی ــم ولای ــش مه ــک چال ــس، ی پ
روشــنفکران اســت؛ کســانی کــه ســرِ اندیشــندۀ جامعــه باصطلاح 
ــی  ــدگان روح لیبرال ــن حــال نماین ــران هســتند؛ و در عی ــی ای مدن
زمانــه در کشــور، یــا بگوییــم شــعبه ایرانــی اندیشــۀ مــدرن. آنهــا 
ــل  ــاعدت عوام ــی از مس ــون، در متن ــدا تاکن ــه از ابت ــتند ک هس
جهانــی، شــبهۀ مقارنــت ولایــت و اســتبداد از یک‌ســو و مباینــت 
ــان  ــد. آن ــان پراکنده‌ان ــر را در اذه ــوی دیگ ــت و آزادی از س ولای
بعــاوه، چالــش نظــریِ لیبرالــی علیــه نظــام ولایــت فقیــه را بــه 

ــد. ــی درمی‌غلطانن ــش سیاس ــای کمابی فازه
به‌هرتقدیـر، چالش مهـم ولایت فقیه امـام در نظریه، لیبرالیـزم و در 
عمل، روشـنفکر سـکولار )یا مذهبـی(ِ  ایرانی اسـت. امـا اگر چنین 
باشـد، آیا راه حـل چالش نظری نیز نـزد آنان و در اسـتقرار تفاهمات 
عملـی و دیالوگ‌هـا بـا آنـان نهفته نیسـت؟ چنانکه خواهیـم گفت، 

فقط بـه میزان بسـیار اندکی چنین اسـت.
واقعیــت اولیــه آن اســت کــه انقــاب اســامی مســتغنی از 
ــه ظهــور رســید و نظــام  رهنمودهــا و تحلیل‌هــای روشــنفکران ب
جمهــوری اســامی ایــران نیــز از بــالای ســر جامعــه باصطــاح 
مدنــی ایــران و حتی بــا امتــزاج و اســتحالۀ آنهــا در یک رهســپاری 
دســته‌جمعی، بــا توده‌هــا و مــردم عــادی ارتبــاط گرفــت. 
ــدۀ  ــن کنن ــارکت تعیی ــدانِ مش ــتِ فق ــامی در حال ــوری اس جمه
جامعــه باصطــاح مدنــی ایــران پدیــد آمــد و تــداوم پیــدا کــرد. و 
ــنفکران  ــیِ روش ــل چالشــگریِ لیبرال ــن دلی ــاید اصلی‌تری ــن ش ای
بــا ولایــت فقیــه امــام باشــد. شــاید آنــان می‌خواســته‌اند و 
ــه  ــام ب ــط نظ ــد و توس ــرار گیرن ــایی ق ــورد شناس ــد م می‌خواهن

ــوند. ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی ب گونه‌های
بــا ایــن حــال، هرچنــد کــه مجــال بســط آن نیســت، روشــنفکران 
ــایی از  ــب شناس ــن کار )طل ــرای ای ــری ب ــازی‌های مؤث زمینه‌س
یــک نظــام مردمــیِ غیــر نخبه‌گــرا( صــورت ندادنــد. شــاید بهتــر 
ــش  ــرال( چال ــنفکران لیب ــا )روش ــه آنه ــم ک ــه بگیری ــت نتیج اس
اصلــی نظــام نیســتند، بلکــه بیشــتر مایــه آزار و دل مشــغولیِ نظام 
ــای  ــه، بیشــترین دغدغه‌ه ــد ده ــالًا در طــول چن هســتند و احتم

ــد. ــه آفریده‌ان ــت فقی ــرای ولای ــی را ب داخل
پس، چالـش اصلی نظام، نـه لیبرال‌ها)یِ روشـنفکر(، کـه لیبرالیزم 
و درسـت‌تر، غلبـۀ ناهشـیارِ فرض‌هـای لیبرالـی بـر تحلیل‌هـا و 
قضاوت‌هایِ سیاسـیِ بخش عمـده‌ای از افراد، حتـی افراد کمابیش 
متعهـد به ولایت فقیـه امام خمینی اسـت. ‌به عبارت دیگـر، چالش، 
نـه لیبرال‌ها که لیبرالیزم اسـت. این غلبۀ ناهشـیار بی‌دلیل نیسـت؛ 
لیبرالیـزم ایدئولـوژی‌ای اسـت کـه ازحـدود قـرن هفدهـم میلادی 
سـلطۀ هژمونیک )سـلطۀ به پرسـش-گرفته- ناشـدنی( بـر جهان 
داشـته اسـت. بـه مـدت حـدود ۴۰۰سـال آزادی و رهایـی یکسـان 

شـده‌اند. انگاشته 
به‌هرحـال، روشـنفکران لیبـرال ایرانی )چه سـکولار و چـه مذهبی( 
بدلیـل آنکـه در سیاسـت کشـور خـود واقعیت‌هایـی تصـوری و 
ذهنیت‌مندانه و ماقبلِ تجربه می‌باشـند، محق نیسـتند کـه از دولت 
امام خمینی طلب شناسـایی سیاسـی و به-رسمیت-شناخته-شدن 
کننـد. این درسـت؛ امـا آیا اگـر دولت امـام خمینـی زمانی مصلحت 
دانسـت یـا اراده کرد )احتمـالًا در زمان اقتـدارِ کامل(، بـاز هم محق 
نیسـت کـه شناسـایی‌اش را بـه آنان اعطـا کنـد؟ طبیعتـاً درصورتِ 

اراده، نظـام جمهـوری اسالمی محـقِ بـه ایـن کار اسـت. یـک 
بصیـرتِ عمده در حکمـت سیاسـی و ایده‌آلیزم آلمانی آن اسـت که 
دولـت موضـوعِ قوانین خود یـا تابع آن نیسـت، بلکه عامـل و صانع 

آن اسـت.
باوجودایــن، دیالــوگ مؤثــرِ یــک حکومــت یــا حکومــت دینــی بــا 
ــر  ــا بی‌اث ــرال، گرچــه همــواره ناممکــن ی ــدِ لیب روشــنفکرانِ منتق
ــم  ــد، بازه ــا بیاب ــن کار اقتض ــی ای ــر زمان ــی اگ ــا حت ــت، ام نیس
ــه  ــود، چه‌اینک ــد ب ــرد خواه ــدود و کم‌ب ــرات مح ــا ثم ــی ب اقدام
ــیِ  ــی در زندگ ــنفکر، حت ــا روش ــک( ی ــانِ نظری)تئوری ــک انس ی
فــردیِ خــود هــم بــا اندیشــه‌هایش زندگــی نمی‌کنــد، چــه رســد 

ــی‌اش. ــا عموم ــی سیاســی ی در زندگ
امــا بســیاری بــه ایــن حقیقــت ) یعنــی بــه محدودیت‌هــای عملــیِ 
تفکــرِ نظــری مــدرن در زندگــی سیاســی( توجهــی ندارنــد. آنهــا، 
ــه آنکــه چالــش اصلــی ولایــت دینــی در کشــور مــا،  ــا توجــه ب ب
ــیِ یکســان‌انگاری  ــشِ لیبرال ــه نحــوی کــه ذکــر شــد، چال کــه ب
ولایــت مطلقــه بــا اســتبداد اســت، ممکــن اســت گمــان کننــد که 
بنابرایــن بایــد از ولایــت فقیــه دفاعیــه‌ای در حــوزه تفکــر نظــری 
مدرن)دفاعیــات مــدرن( بــه عمــل آورد. امــا  در مقــام بیــان یــک 
رهیافــت انقلابــی، بایــد گفــت مشــکلات نظــری راه حــل نظــری 
ندارنــد؛ راه حل‌هــای عملــی دارنــد. مشــکل ولایــت فقیــه امــام بــا 
ــا تفکــر مــدرن و از طریــق آن مرتفــع نمی‌شــود. تفکــر مــدرن، ب

البتــه در ایــن مســیر جــا دارد مقالاتــی در ایــن خصــوص نوشــته 
ــن  ــرب، ضام ــودِ غ ــد در خ ــت قدرتمن ــه دول ــه چگون ــود ک ش
ــخ  ــه در تاری ــه چگون ــا اینک ــت؛ ی ــوده اس ــوق ب ــا و حق آزادی‌ه
مــدرن، دولــت موضــوع آزادی نبــوده اســت بلکــه آزادی موضوع 
ــوان  ــا طــی پژوهش‌هــای دیگــری می‌ت ــوده اســت. ی ــت ب دول
ــه طــرح ایــن اســتدلال پرداخــت کــه نفــع جامعــه مدنــی در  ب
ــا  ــه ی ــام ولایت‌فقی ــت در نظ ــدرت دول ــش ق ــران در افزای ای
دولــت ولایت‌فقیــه اســت زیــرا اهــداف اصلــیِ جنبــش موســوم 
ــا  ــل حقــوق ی ــه اصطــاح اصلاحــات، مث ــا ب ــه دوم خــرداد ی ب
ــت از  ــوق، صیان ــا و حق ــن آزادی‌ه ــردی، تضمی ــای ف آزادی ه
ــان و دریافــت  ــره حتــی حــق آزادی بی حریم‌هــای فــردی و غی
آزاد اطلاعــات، همــه، در صــورت تقویــت و کارایــی نهــاد دولــت 
در ایــران ممکــن می‌گــردد نــه بــا تضعیــف آن. بــه نحــو طنــز 
آمیــز، در ایــران قــدرت ولایــت فقیــه شــرط آزادی‌هــا و حقــوق 
ــی در  ــاح مدن ــه اصط ــۀ ب ــه جامع ــه‌ای ک ــت؛ نکت ــی اس مدن

ــل اســت. ــران از آن یکســره غاف ای
ــی  ــار و متون ــه آث ــه ترجم ــوان ب ــاوه می‌ت ــه ع ــیر، ب ــن مس در ای
از ســنت‌های فکــری مغفــول )مغفــول در روایت‌گری‌هــای 
ــن  ــا ای ــه ب ــت ک ــی( پرداخ ــدرن اروپای ــه‌های م ــمی از اندیش رس
حــال ارزش تاریخــی و تحلیلــی بالایــی دارنــد ماننــد افــکار 
و  و هــردر  مثــل هامــان  آلمانــی  ایده‌آلیســت‌های  برخــی 
ــی  ــرک و برخ ــد ب ــکار ادمون ــه اف ــه‌کاری، خاص ــب محافظ مکات
رادیکالیســت‌های فلســفی انگلســتان. آشــنایی مجامــع فکــری و 
دانشــجویان علــوم انســانی کشــور مــا بــا ایــن ســنت‌های فکــریِ 
عامدانــه مغفــول، می‌توانــد درک‌هــا و تفاســیر دیگــری از ولایــت 
ــدان  ــی ب ــه اندیشــه لیبرال ــز از آنچــه ک ــا، متمای ــرای م ــه را ب فقی
ــیری از  ــا و تفاس ــد؛ درک‌ه ــازی نمای ــود، زمینه‌س ــی می‌ش منته
ولایت‌فقیــه کــه درک اصولــی از ولایــت فقیــه‌ امام‌خمینــی، 

ــردازد. ــری بپ ــری مفیدت ــتد فک ــه دادوس ــا ب ــا آنه ــد ب می‌توان
نظــری- فعالیت‌هــای  ایــن  از  هیچی‌ــک  باوجودایــن، 

ــه  ــی علی ــتردۀ لیبرال ــوه گس ــش بالق ــع چال ــگاهی، راه رف دانش
ولایــت فقیــه امــام نیســت. از یــاد نبریــم کــه مشــکلاتی کــه 
ــا  ــتند، ب ــدت هس ــی م ــی طولان ــی روندهای ــول تدریج محص
ــوارد  ــز در م ــوند. ج ــل نمی‌ش ــل و فص ــریع ح ــای س روش‌ه
ــادی  ــای متم ــی زمان‌ه ــی ط ــای تاریخ ــتثنایی، چالش‌ه اس
ــا  ــر م ــرد. اگ ــخ می‌ب ــخ- آورده را تاری ــوند. تاری ــع می‌ش مرتف
اینــک بــه بحــران در اندیشــه مــدرن و خاصــه علــوم اجتماعــی 
ــر در  ــن تفک ــه ای ــت ک ــر آن اس ــه خاط ــیم ب ــد می‌اندیش جدی
ــع  ــرن بیســت، همــۀ مناب ــژه در ق ــه وی ــن ســده و ب طــی چندی
و همــۀ انبــان مشــروعیت خــود را مصــرف کــرده اســت. 
ــه  ــاب اســامی ب ــر، ســخن انق ــه اخی ــد ده مخصوصــاً در چن

ــاً  ــع  و مشــروعیت تفکــر مــدرن را متقاب ــری، مناب ــزان مؤث می
بــه چالــش کشــیده اســت و ایــن تحولــی اســت کــه بــه همــان 
ــای  ــا و فرض‌ه ــط ارزش‌ه ــه توس ــت فقی ــش ولای ــدازۀ چال ان

ــت. ــت اس ــی دارای اهمی لیبرال

۳-  نقد دفاعیات از ولایت فقیه امام خمینی
پرســش ســوم بدین‌ترتیــب ایــن اســت کــه چگونــه بایــد بــه رفــع 
ــات  ــی ادبی ــدا مســتلزم ارزیاب ــن پرســش، ابت ــش اندیشــید؟ ای چال
ــت؛  ــی اس ــام خمین ــه ام ــت فقی ــون ولای ــود پیرام ــه موج وفاداران

ــی آن اشــاره شــد. ــه محورهــای اصل ــه ب ــی ک دفاعیات
تبیین‌هــای وفادارانــۀ موجــود از ولایت‌فقیــه امــام خمینــی 
از دو ســو، زیــاده ناب‌گرایانه‌انــد، یعنــی ولایــت فقیــه را در 
ــه تفاســیری  آســمانِ عقلانیــت‌ورزی دکارتــی از یکســو و میــل ب
ــته‌اند و  ــگاه داش ــو، ن ــی از دیگرس ــاً فقه ــا کام ــی ی خالصادًین
ــل درک،  ــوس و قاب ــا ملم ــد ت ــن نمی‌آورن ــی، آن را پایی ــه عبارت ب

ــد. ــی باش ــی و بوم مردم
ــه  ــای وفاداران ــن نحــوه تبیین‌ه ــر ای ــی ب ــا اساس ــاده ام ــاد س انتق
آن اســت کــه اولًا اگــر ولایــت فقیــه حــق اســت )یعنــی 
ــه‌ای  ــودی و ریش ــد دارد، خ ــج مفی ــت، نتای ــی اس ــت و واقع درس
ــد ســاده باشــد؛  ــل پذیــرش دارد،(، پــس بای ــات قاب اســت، محتوی
ــترده و  ــی گس ــاد مردم ــک اعتق ــق ی ــن، برطب ــر از ای ــی فرات حت
ــس  ــت، پ ــق اس ــی ح ــام خیل ــه ام ــت فقی ــون ولای ــت، چ بااهمی
ــه  ــولًا ب ــی و فلســفی معم ــی ســاده باشــد. از نظــر عقل ــد خیل بای
ــه  ــاده‌تر، ب ــه س ــه هرچ ــود ک ــاره می‌ش ــیوم( اش ــن قانون)آکس ای
حقیقــت نزدیک‌تــر. یــا یــک حقیقــت هــر چــه برجســته‌تر باشــد، 
ــی، حقیقــت )واقعیــت ریشــه‌ای  ــی کل ســاده‌تر اســت. بطــور خیل
ــود  ــادگی خ ــت و در س ــاده اس ــور( س ــی ام ــه‌های اصل ــا ریش ی

ــرد. ــرار گی ــر ق ــوع درک بش ــد موض می‌توان
ــت  ــی از ولای ــای کنون ــی در تبیین‌ه ــرم تناقض ــا، لاج براین‌مبن
فقیــه امــام وجــود دارد: اگــر ولایــت فقیــه امــام حــق اســت، پــس 
ــه  ــا بی‌وج ــی ی ــیری انحراف ــه آن، مس ــده ب ــای پیچی پرداختن‌ه
ــه  ــود ک ــی می‌ش ــی تلق ــن رو انحراف ــث از ای ــن مباح ــت؛ ای اس
یــک ظهــور جمعــی تابناک)انقــاب۵۷( را بــه مقــولات مدرســی 
ــردم  ــت م ــه را از دس ــد و ولایت‌فقی ــتیک فرومی‌کاه و اسکولاس
ــم  ــا بگویی ــد؛ ی ــل می‌ده ــه تحوی ــگان فقی ــه نخب ــی‌آورد و ب درم
تفســیر یــک واقعیــت بــزرگ اجتماعــی را برجــای خــود آن واقعیت 

می‌نشــاند.
ــا  ــوۀ درک م ــا و نح ــا و تبیین‌ه ــرادی در پرداختن‌ه ــال ای به‌هرح
ــور  ــن آن مجب ــرای تبیی ــه ب ــود دارد ک ــام وج ــه ام ــت فقی از ولای
می‌شــویم متوســل بــه نیــروی تعقیــدات پیچیــده، مباحــث 
ــی  ــای سیاس ــادلات و بحث‌ه ــخ، مج ــی، تاری ــی کلام تخصص
ــام چــه از  ــه ام ــت فقی ــف درخصــوص ولای ــره شــویم. تعاری و غی
ســوی منابــع رســمی و حکومتی و چه از ســوی روشــنفکرا مســتق 
لیبــرال، خصلــت بــارز نخبه‌گرایانــه دارد. دوم آنکــه اگــر ایــن ایــدۀ 
دینــی را پذیرفته‌ایــم کــه ولایت‌فقیــه امــام امــری مقــدس اســت، 
ــد امــری ســاده باشــد و  ــا فطــرت بای ــق آن ب بازهــم بدلیــل تطاب
ــتقیماً و  ــد مس ــد بتوان ــه بای ــطه‌گری‌های نخبه‌گرایان ــدون واس ب
ــل  ــواص قاب ــردم خ ــی م ــان و حت ــا، جوان ــا توده‌ه ــهولت ب ــه س ب
ــی  ــای اجتماع ــه از نهضت‌ه ــده‌ای ک ــد. قاع ــادن باش درمیان‌نه
بعثــت انبیــا)ع( قابــل نتیجه‌گیــری اســت، آن اســت کــه همــه باید 
ظهــور امــر مقــدسِ متمایــز را به‌ســادگی و بســرعت بفهمنــد. امــر 
مقــدس و آســمانی، امــری پیچیــده و خــاص روشــنفکران نیســت 
ــی و اســتدلالی نیســت، گرچــه  ــری عقلان ــدا ام ــن در ابت و بنابرای

ــد. ــه باش ــد در ادام می‌توان
ــتدلالات  ــه اس ــدس ب ــر مق ــن ام ــاع و تبیی ــر در دف ــه، اگ خلاص
پیچیــده و تفکیــکات ریــز و کســالت‌آور و مباحــث کلامــی 
تخصصــی و مباحــث اسکولاســتیک )ســنتی( و ایدئولوژیــک 
ــه در  ــت ک ــای آن اس ــه معن ــود ب ــن خ ــم، ای ــدرن( روی آوردی )م
تبیین‌هــای مــا از ولایت‌فقیــه امــام )نــه خــودِ ولایت‌فقیــه( 
ــران،  ــخ ای ــدی در تاری ــر خداون ــی ام ــور سیاس ــوان ظه ــه عن ب
ــاد جامعه‌شــناختی، خــواه فکــری( وجــود  مشــکلی)خواه دارای ابع

دارد کــه به‌هرحــال جــدی و اساســی اســت.
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شـــت ا د د یا

چه باید کرد؟
4- استلزاماتِ دفاع از ولایت فقیه امام خمینی

ــد روشــن و  ــام بای ــه ام ــت فقی   نتیجــه موقــت آنکــه، پــس ولای
ــود و  ــد ب ــه امــری مقدس)آســمانی( توان ــه، ن بدیهــی باشــد، وگرن
ــالًا  ــی(. احتم ــه مردم)زمین ــه هم ــق ب ــی و متعل ــری عموم ــه ام ن
ــی و عالمــان  ــگان روحان مشــکل در آن اســت کــه از یکســو نخب
حــوزوی، ولایــت فقیــه امــام را واقعیتــی جنســیتاً متعلق بــه خود و 
نــه متعلــق بــه ملــت ایــران و تاریــخ آن انگاشــته‌اند، یعنــی صرفــاً 
آن را ادامــۀ تفقهــات علمــای شــیعی دانســته‌اند )امــری کــه البتــه 
در جــای خــود درســت اســت( وازســوی‌دیگر، روشــنفکران منتقــد 
ــینیِ  ــیِ پیش ــولات تحلیل ــق مق ــور را طب ــن ظه ــز ای ــکولار نی س
خــود درک و تفســیر کــرده، تصــورات و گرایش‌هــای ایدئولوژیــکِ 
ــل  ــه نتایجــی از پیــش قاب ــر آن تطبیــق داده و ب مــدرن خــود را ب
ــر  ــاً ب ــروه نهایت ــر دو گ ــه ه ــه آنک ــیده‌اند و خلاص ــور رس تص

ــد. ــث افزوده‌ان ــن بح ــی ای پیچیدگ
ولایــت فقیــه امــام چگونــه می‌توانــد بصــورت ســاده و در همــان 
اصالــت خــود درک شــود؟به عبــارت دیگــر چگونــه فهمــی 
همه‌گیــر و آســان و درعین‌حــال واقع‌گرایانــه از آن ممکــن 
می‌گــردد؟ پاســخ آن اســت کــه فقــط اگــر در ارتبــاط بــا، یــا ناشــی 
ــی  ــت ایران ــر ملی ــی ب ــت ایران ــی )قومی ــوم ایران ــیِ ق ــخ دین از تاری
ــی  ــود؛ یعن ــور ش ــان تص ــت آن ــد و حاصل‌دس ــت( باش ــح اس مرج
ــر  ــر ه ــدم ب ــده و مق ــه ش ــده، تجرب ــری زیست-ش ــر ام ــط اگ فق

ــۀ انتزاعــی، چــه فقهــی و چــه مــدرن تفســیر شــود. نظری
ــه امــام ایــن ویژگــی را دارد؟ جــواب  کــدام تفســیر از ولایــت فقی
ــوان  ــه عن ــام ب ــه ام ــت فقی ــیر و درک ولای ــارت اســت از تفس عب
یــک ظهــور اگزیســتانس. منظــور آن اســت کــه ولایــت مطلقــه 
ــور  ــک ظه ــود را از ی ــت خ ــی و اصال ــتی واقع ــی هس ــام خمین ام
ــد.  ــت می‌کن ــاب اســامی، دریاف ــتانس، انق ــته‌جمعی اگزیس دس
انقــاب ملــت ایــران نیــز ظهــور قیام‌گونــۀ یک‌بــاره‌ای اســت کــه 
ــداری  ــی از پدی ــی ایران ــد و حکایت ــخن می‌گوی ــه چیز«س از »هم
ــال  ــته، ح ــع گذش ــل جم ــت؛ حاص ــی اس ــا هرآن‌بودگ ــن ی دازای
ــر و  ــی نامنتظ ــت؛ خیزش ــی اس ــات قوم ــی در حی ــات آت و امکان
ــدان  ــیار وج ــاق ناهش ــز را از اعم ــه چی ــه هم ــان‌گونه ک آتشفش
جمعــی ایرانیــان بــه عرصــۀ عینیــت کشــید؛ آشکارشــدگی 

ــی. ــانِ قوم ــتی پنه ــودآگاهِ هس ناخ
انقالب اسالمی تحولـی همه‌جانبـه، یکپارچـه، بـا داعیه‌هایـی 
مطلق‌انـگار اسـت کـه فحـوای اساسـی یـک تاریـخ قومـی یعنی 
اسـتقرار نظـم مقدس و آسـمانی بـر روی کـرۀ ارض در قالب دولتی 
قدرتمنـد را، در ایـن زمان )و مـا نمی‌دانیم چرا این زمـان؟( به منصۀ 
ظهـور رسـاند. ولایت فقیـه امـام، لحظۀ دوران‌سـاز زایش سیاسـی 
حقیقـت یـا خـدا در کشـور ایـران را بعـد از یک بـارداری چنـد هزار 
سـاله روایـت می‌کنـد. در ابتـدای خـود، ولایت‌فقیه امـام هیچ چیز 

نیسـت مگر نظریـۀ انقالب ایران.
اگــر از ایــن منظــر اگزیســتانس بــه ولایــت فقیــه امــام بنگریــم، 
ــه  ــه، وج ــت فقی ــی ولای ــمیت حقوقی-اساس ــال رس ــن ح در ای
ــه‌ای از آن، نقادی‌هــای  ــات اینگون ــا دفاعی فقهــی- مدرســی آن ی
ــازانۀ آن،  ــا دولت‌س ــی ی ــه سیاس ــدرن از آن، وج ــک و م ایدئولوژی
همــه، از تقــدم اول ســاقط می‌شــوند و فقــط وجــه اگزیســتانس آن 
یعنــی قیــام ظهــوری بودنــش و تجلــی تمامیــت بودنــش اهمیــت 
ــات  ــتِ حی ــت و کلی ــی، تمامی ــام خمین ــه ام ــت فقی ــد. ولای میی‌اب
ــن-  ــت دی ــاب سراســری مل ــه در طــی انق ــران را ک تاریخــی ای
ــت  ــن تمامی ــد. ای ــی می‌کن ــد نمایندگ ــور ش ــران متبل ــور ای مح
ــی،  ــوام ایران ــان اق ــظ می ــه خــود از وحــدتِ روحــیِ غلی ــز به‌نوب نی
ــران( از  ــا متأثر)اهــل تســنن ای ــرو )شــیعه( ی ــه پی ــا ک خاصــه آنه
اســطوره‌های انســانی مذهــب تشــیع هســتند، حکایــت می‌کنــد.
ــران، چیــزی  ــۀ انقــاب ای نتیجــه آنکــه ولایــت مطلقــه در تجرب
ــه  ــران ب ــی ای ــگیِ تاریخ ــدت و یک‌کاس ــدنِ وح ــرریز ش ــز س ج
عرصــۀ سیاســت و دولتســازی نیســت؛ یــک حقیقــت قومــی بالقوه 
ــه  ــدل ب ــی ب ــام خمین ــی خــود به‌دســت ام ــا تجل و مســتور کــه ب
ــرای دولت‌ســازی شــده اســت.  ــق و مســیر سیاســی ب ــک طری ی
ولایــت فقیــه امــام اگــر نظریــه باشــد، در حقیقــت خــود، نظریــۀ 

ــران اســت. انقــاب ای

ــان  ــوی انس ــه الگ ــتبه ب ــر مش ــک رهب ــیِ ی ــت سیاس مطلقی
ــت  ــه صناع ــرد بلک ــق نک ــی خل ــام خمین ــرت ام ــل را حض کام
ــم  ــازه آن ه ــه، ت ــود ک ــران ب ــت ای ــن مل ــرد. ای ــد ک ــا تولی ی
ــات  ــنِ حی ــع که ــی و مناب ــتی تاریخ ــه هس ــا هم ــودآگاه، ب ناخ
ــی و در  ــک ارادۀ عموم ــب ی ــی را در قال ــود، مطلقگ ــی خ جمع
ــه  ــد آورد و آن را ب ــرد و پدی ــق ک ــامی خل ــاب اس ــت انق هیئ
عنــوان مــادۀ خــام دولت‌ســازی در دســتان امــام خمینــی قــرار 
داد. اندیشــه و عمــل خمینیســتیِ ولایــت مطلقــه، در اســاس و 
ــزش  ــان خی ــه هم ــت، بلک ــۀ دول ــک نظری ــه ی ــود، ن در ذات خ
واحــد ملــت ایــران؛ همــان و خــودِ یکپارچگــیِ تابنــاک انقــاب 
اســامی اســت کــه بــه موضــوع ابــرام سیاســی امــام خمینــی 
ــزرگ از  ــال ب ــرای انتق ــی ب ــه نام ــت فقی ــود. ولای ــدل می‌ش ب
ــه یــک اطــاق  یــک اطــاقِ )مطلقگــی( اجتماعی-تاریخــی ب
ــات  ــداومِ حی ــرای تأســیس و ت ــه ب ــی ک سیاســی اســت؛ اطلاق

ــت. ــروری اس ــامی( ض ــوری اس ــد دولت)جمه ــادِ جدی نه
ــام  ــن ام ــی در ذه ــۀ سیاس ــر ولایت‌مطلق ــه فک ــال، اینک دراین‌ح
ایجــاد شــد، اهمیــت ثانــوی دارد؛ مهــم و اســرارآمیز آن اســت کــه 
ایــن رهیافــت امــام نیــروی جمعــی یافــت، بــه یــک ارادۀ عمومــی 
کامــل یــا مطلــق بدل شــد، بــه پیــروزی رســید و نهــاد دولــت را در 
انحصــار خــود گرفــت؛ بــه عبــارت دیگــر، نتیجــۀ ولایــت مطلقــه 
ــی  ــخ آن )یعن ــه تاری ــی آن، ن ــاختار مفهوم ــه س ــت، ن ــم اس مه
ــی  ــدی حقوق ــه صورتبن ــر آن(، ن ــت س ــری پش ــنت‌های فک س
اساســی آن و نــه درک نقادانــه روشــنفکران انتزاعی‌اندیــش از آن و 

نــه انــواع درک‌هــای فقهــی و اسکولاســتیک.

۵ - نحوه جدید درک ولایت فقیه امام خمینی
ــه  ــه ب ــی اســت کــه چــون طــرح ولایــت مطلق ــن دانای مهــم، ای
پیــروزی نمایانــی در سیاســت ایــران نائــل آمــده، پــس لامحالــه، 
ــدرج  ــوه‌ای شــگرف، من ــا از ظهــور ق ــم ی ــن طــرح از امــر عظی ای
ــه  ــه اســتعلا ب در فرهنــگ ایرانــی ســخن می‌گویــد و آن، میــل ب
ســوی تحقــق امــر مطلــق در قالــب یــک دولــت متمرکــز قدرتمند 
اســت )اهالــی فکــر مــدرن بــه آن امپراتــوری می‌گوینــد(؛ 
ــا  میلــی کــه در ایــن دوران)ســال۵۷( موجــب حرکــت وجــودی ی

ــران شــد. ــت ای اگزیســتانس مل
ــاب اســامی  ــه انق ــط در تجرب ــام فق ــه ام ــت فقی ــت ولای اهمی
نهفتــه اســت و نــه در ادوار قبــل از آن؛ یعنــی در بســترها و 
ــه  ــت فقی ــن ولای ــن‌رو ای ــی. از ای ــی- اجتماع ــای تاریخ زمینه‌ه
ــاب اســامی و تحــت  ــوع انق ــو وق ــد در پرت ــط می‌توان ــژه فق وی
ــام  ــه ام ــت فقی ــورت ولای ــر این‌ص ــود. در غی ــرایط آن درک ش ش
ــخ  ــری در تاری ــۀ فک ــنت خفت ــک س ــا از ی ــرار بازخوانی‌ه ــز تک ج
فقاهــت شــیعی یــا از آن‌ســو، تحولــی بی‌معنــا از نظــرگاه اندیشــۀ 

ــود. ــد ب ــدرن نتوان سیاســی م
بــا درک انقــاب ایــران بــه مثابــه یــک  قیــام یکبــارۀ سراســریِ 
منتــج از تاریــخ قومــی، یــک تحــول اگزیســتانس، ولایــت مطلقــۀ 
امــام یــک حقیقــت قومــی همه‌گیــر و بنابرایــن خــودی، بنابرایــن 
ناگزیــر و بنابرایــن غیرقابــل انــکار، بنابرایــن قابل‌پذیــرش 
و بنابرایــن واقعیتــی معقــول خواهــد بــود. دراین‌معنــا اتهــام 
ــن  ــرا چنی ــود، زی ــوار می‌ش ــی دش ــر عقل ــاً از نظ ــه آن واقع زدن ب
مطلقه‌بودنــی، ریشــه در جهــان آگاهــی و حــوزۀ پدیدارهــای 
ــودآگاه و  ــور ناخ ــک ظه ــه ی ــدارد بلک ــا ن ــدرَک م ــوس و م ملم
ــی  ــور ایران ــگ دین-مح ــعر فرهن ــاق لایش ــودی از اعم خودبخ
اســت؛ از آتشفشــان چــه ایــرادی می‌تــوان گرفــت؟! آن، پذیرفتنــی 
و غیرقابــل انــکار اســت؛ سوء‌برداشــت از آن دشــوار و تمامیــت آن 
ــه  ــت فقی ــت ولای ــل تصــور اســت. مطلقی ــتی قاب ــه نحــو درس ب
ــی در  ــور ارادۀ عموم ــگی ظه ــت و یک‌کاس ــده مطلقی ــام، نماین ام

ایــران۵۷ اســت؛ از آن حکایــت می‌کنــد و ریشــه در آن دارد.
ازایــن‌رو، هرگونــه تعــارض فــرد ایرانــی بــا ولایــت فقیــه تعــارض 
و نبــردی بــا خــود، خــودِ تاریخــی معقــول‌اش خواهــد بــود؛ نبردی 
ــا خــرد فشــرده یــا عقلانیــت تکاملــی منــدرج در تاریــخ ایــران.  ب
درک  اگزیســتانس از ولایــت فقیــه امــام، درکی ســاده و مســتقیم، 
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــت ام ــی اس ــن واقع ــه، بنابرای ــطه و پیرای بی‌واس
چنیــن درکــی تابنــاک و شــکوهمند، بنیادیــن، جدیــد و برانگیزاننده 

اســت.
دولت مبتنی بـر ولایت فقیه امـام خمینی البته هنوز روابط سیاسـی 
و اجتماعـی در ایـران را حول محور خود سـازماندهی نکرده اسـت و 
هنوز بیشـتر یک نیـروی حکومتـداری یا حفـظ ارکان دولت اسـت 
تـا آنکه بـر همه ابعاد حیـات اجتماعی در ایران سـیطره یافته باشـد. 
بعبـارت دیگـر، ولایت فقیـه امام همچنـان راقم یک نظام سیاسـی 
اسـت تا یک نظـام اجتماعـی. اما تمام سـخن بر سـر ظرفیـت این 
ولایـت برای رقـم زدن یک نظـام اجتماعـی در ایران، حـول محور 

خود اسـت.
ــام  ــه ام ــت فقی ــه ولای ــود ک ــی می‌ش ــا ناش ــت از آنج ــن ظرفی ای
ــات  ــت حی ــی تمامی ــان شــد، محصــول نهای ــی چنانکــه بی خمین
تایخــی و اجتماعــی ایــران اســت. بنابرایــن، ولایــت فقیــه در بــه 
ــه  ــود، بلک ــام نمی‌ش ــران تم ــت در ای ــاد دول ــار درآوردنِ نه انحص
بــا آن آغــاز می‌شــود. ولایــت فقیــه امــام خمینــی بســیار پیــش از 
آنکــه انحصــار نهــاد دولــت مــدرن در ایــران باشــد، یــک امــکان یا 
نهفتگــی در عرصــه حیــات تاریخــی قومیــت ایرانــی اســت کــه در 
هــر زمــان می‌توانســت خــود را بــه نحــو اگزیســتانس ظاهر ســازد 
و ســرانجام در بهمــن۵۷ ظاهــر ســاخت. ولایــت فقیــه بــه عنــوان 
یــک دولــت، همانــا فقــط یــک صورتبنــدی حقوقــی بــرای یــک 
نهضــت اجتماعــی فراگیــر بمنظــور انضمامی‌ســازی سیاســی ایــدۀ 

مطلــق اســت و چیــزی بیشــتر از آن نیســت.
ولایــت فقیــه امــام در اصــل، ولادت یــک نیــروی خلاقــۀ  مردمی 
اســت کــه، همــواره- از- پیــش- موجــود، بــوده اســت؛ حکایتگــر 
ــگی  ــه لنفس ــگی ب ــی از فی‌نفس ــیِ ایران ــت تاریخ ــال فردی انتق
ــتِ صــرف  ــۀ دول ــک نظری ــر از آن مــی‌رود کــه ی ــن‌رو، فرات و ازای
باشــد. متناقض‌گونــه، ولایــت فقیــه آغــاز تاریــخ »ســوژۀ ایرانــی« 
اســت. پــس ایــن ولایــت نظریــه نیســت، عینیــت اســت. ســوژۀ 
ایرانــی حاصــل انتقــال فضایــل تاریــخ کهــن ایــران بــه سیاســت 

متأخــر ایــران از طریــق انقــاب اســت.
چــرا انتقــال فضایــل و نــه انتقــال رذایــل آن؟ روشــن اســت. زیــرا 
مدعیــات یــا پیام‌هــای انقــاب بــه »شــکم« ارجــاع ندارنــد. بدلیل 
ــه حتــی  ــادِ )ن مــادر ســوژۀ ایرانــی بــودن، ولایــت فقیــه امــام بنی
ضــروری بلکــه( ناگزیــر دانایــی ایرانــی اســت؛ آغــاز تاریــخ آزادی 
در ایــران، آغــاز تاریــخ ایــران اســت. مطابــق تفکیــک یاســپرس، 
ــه  ــا ولایت‌فقی ــران فقــط گذشــته داشــت. پــس ب ــن ای ــل از ای قب
امام‌خمینــی و نــه بــا نظریــۀ عمومــی ولایــت فقیــه، علــم ایرانــی 
امــکان میی‌ابــد. ارســطو می‌گفــت قــدرت دولــت بایــد بــر 
فضیلــت اســتوار باشــد ولــی بایــد توانایــی به‌کاربســتن آن را نیــز 
داشــت. فضیلــتْ توانایــی کاربــرد دانایــی اســت. جســتجوی دانایی 
و کاربــرد دانایــی هــر دو مهم‌انــد امــا دومــی حاصــل کمــال اولــی 
ــر اســت.  ــن از آن مهمت ــت دارد و بنابرای ــر آن اولوی ــس ب اســت پ
ــت.  ــه اس ــۀ ولایت‌فقی ــر از نظری ــه مهمت ــورت ولی‌فقی دراین‌ص
ولایــت فقیــه بطــور فی‌نفســه دانایــی و فضیلــت نیســت دولتــی 
مبتنــی بــر ایــن ولایــت فقیــه، یــا آن رهبــر سیاســی کــه کســوت 

ــد. ــی می‌کن ــی را نمایندگ ــیده، دانای ــت را پوش ــن ولای ای
ایــن هــدف و دســتاورد بزرگی اســت کــه نشــان داده شــود درکی از 
ولایــت فقیــه امــام وجــود دارد و ممکــن اســت کــه در یــک ‌زمان، 
ــی( اســت و اینکــه  هــم کامــاً دینــی و هــم کامــاً بومــی )ایران
ــن و  ــام، واقعی‌تری ــه ام ــت فقی ــیر و نحــوۀ درک از ولای ــن تفس ای
درســت‌ترین اســت. نتیجــه آنکــه در برابــر اتهامــات مشــهور یــک 
نظــرگاه لیبــرال کــه بــدان اشــاره شــد، ولایــت فقیــه امــام خمینی 
ــاً  ــران، عمیق ــت ای ــۀ مل ــی خلاق ــلِ جمع ــور عم ــوان تبل به‌عن
خــودی و بنابرایــن عقــاً ناگزیــر و بنابرایــن خــارج از حــوزه درک 
نظرگاه‌هــای ســنتی)فقهی( و جدیــد )علوم‌اجتماعــی مــدرن( 
اســت و از جملــه، دوگانگــیِ مشــهور آزادی و اســتبداد را بــه صــرفِ 

ــد. ــخ می‌کن ــود نس ــن خ واقعیتی‌افت
]۱[  - عبــارت معترضــه در اینجــا آن اســت کــه علمــای روحانــی 
ــان از  ــه مخالفت‌ش ــد ک ــام نمی‌دانن ــه ام ــت فقی ــف ولای مخال
آبشــخور لیبرالیــزم )نــه بــه مثابــۀ یــک ایدئولــوژی قــرن بیســتمی 
ــیراب  ــی( س ــدن غرب ــم تم ــوژی حاک ــۀ ایدئول ــه مثاب ــه ب بلک
می‌گــردد و بنابرایــن آنهــا لیبرال‌انــد، هرقــدر کــه دروس قدیمــه را 

ــده باشــند! ــی خوان ــه خوب ب
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شـــت ا د د یا

ــن  ــوم انســانی و فلســفه از آغــاز تکوی ــاره نســبت عل همــواره درب
علــوم انســانی در غــرب )اوایــل قــرن ۱۹(، بحــث و گفتگــو بــوده 
ــداری  ــه طرف ــی مضمــر؛ گاه ب ــه صورت اســت؛ گاه آشــکارا و گاه ب
ــس و  ــای مارک ــته ه ــا آن؛ از نوش ــت ب ــه مخالف ــفه و گاه ب از فلس

ــا هیدگــر و گادامــر. ــه ت دورکیــم گرفت
ــا از منظــری تاریخــی- ــر آن هســتیم ت ــاه ب ــن نوشــتار کوت در ای

فلســفی، تاثیــرات فلســفه بــر علــوم انســانی را متذکــر شــویم.
ــود،  ــی ش ــرح م ــم مط ــر عل ــاره ه ــه درب ــزی ک ــن چی ۱- اولی
ــک  ــم ی ــوع عل ــه موض ــن ب ــت. پرداخت ــم اس ــوع آن عل موض
نــگاه درجــه دو اســت و در خــود علــم مــورد نظــر بررســی نمــی 
ــات موضــوع  شــود، بلکــه همــان طــور کــه مشــهور اســت اثب
هــر علــم در فلســفه صــورت مــی پذیــرد. بــه طــور مثــال هیــچ 
ــوم  ــب عل ــدد و در کت ــوع ع ــه موض ــی ب ــب ریاض گاه در کت
ــاره  ــن درب ــه نشــده اســت. همچنی ــه موضــوع جســم پرداخت ب
مســأله مدنظــر مــا یعنــی علــوم انســانی نیــز مطــرح نمــی شــود 

ــه انســان چیســت. ک
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه کشــف موضــوع از قبیــل اکتشــافات 
ریاضــی و محصــول تعمــق فکــری نیســت. بلکــه انکشــاف یــک 
ــی تاریخــی- ــن آن، دلایل ــت یافت ــرای انســان و اهمی موضــوع ب

انتولوژیــک دارد. توجــه بــه انســان بــا پارامترهــای خــاص خــودش 
در عصــر مــدرن رخ داد. یعنــی توجــه بــه انســان بــه مثابــه بنیــاد 
و پایــگاه همــه امــور. اگــر فلســفه، هنــر و دیگــر علــوم حاضــر را 
بــا مشــابه آن هــا قبــل از رنســانس مقایســه کنیــم، متوجــه مــی 
شــویم منظومــه علــوم جدیــد برخــاف گذشــته حــول قــوام یافته 
ــر یافــت، هنگامیکــه  ــی قــوی ت ــگاه از دکارت بنیان ــن ن اســت. ای
ــد.  ــوار نمای ــم را هم ــر عال ــان ب ــد تصــرف انس ــت فلســفه بای گف
و ســرانجام در ایدئالیســم آلمانــی بــا بلعیــده شــدن همــه چیــز در 
ــک نتیجــه  ــی رســد. در ی ــت م ــه تمامی آگاهــی، ســوبژکتیویته ب

گیــری طبیعــی، عمــده تریــن و مهــم تریــن موضــوع در جهــان 
امــروز انســان مــی شــود.

۲- دربــاره تعریــف فلســفه ســخنان بســیار و متفاوتــی گفتــه شــده 
ــن اســت  ــارت از ای ــوال عب ــن اق ــن ای ــب تری اســت. یکــی از صائ
ــر  ــه وی متذک ــی را ب ــش روی آدم ــای پی ــکان ه ــفه ام ــه فلس ک
مــی شــود.  یکــی از بارزتریــن نمایانــدنِ امــکان هــای یــک قــوم، 
توســط اتوپیاهــا )گاه بــه صــورت مجــزا و گاه مضمــر در لابــای 
مباحــث فیلســوف( صــورت گرفتــه اســت. ایــن نمایانــدن امــکانِ 
ــه روانشناســانه. همــان  ــک اســت و ن ــده انتولوژی ــک پدی ــوم، ی ق
ــر کــرد  طــور کــه تامــس مــور در اتوپیــای خــود عالمــی را تصوی
کــه دیــن در آن هیــچ جایــی نداشــت؛ و البتــه در راه دفــاع از اهداف 
دینــی جــان خــود را هــم فــدا کــرد! پــس در یــک بیــان مــی توان 
ــخنان او در  ــذا س ــت. ل ــده اس ــال و آین ــان ح ــوف زب ــت فیلس گف
تمامــی ســاحت هــای زندگــی جــاری مــی شــود، ولــو افــراد آثــار 
فیلســوف را نخوانــده باشــند. بــه طــور مثــال هیــچ فــردی را بعــد 
از نیچــه نمــی تــوان یافــت کــه از مســاله نیهیلیســم برکنــار بــوده 
باشــد. کلام نیچــه در جــای جــای ســخنان جامعــه شناســان مانند 
ــن  ــنِ او جــاری اســت؛ همی ــژه در بحــث قفــس آهنی ــه وی ــر ب وب

طــور کانــت و هــگل و ... .
۳- امــا مهــم تریــن نکتــه ای کــه در ایــن مقالــه مدنظــر اســت به 
ــوم انســانی در بســتری  ــد توجــه دارد. عل ــوم انســانی جدی ذات عل
ــد کــه بحــران هــای تمــدن غــرب هــر روز آشــکارتر  ــد آمدن پدی
ــرن ۱۹  ــای ق ــه در انته ــد نیچ ــر چن ــتند. ه ــی گش ــش م از پی
ــرن هــا  ــه از ق ــن فاجع ــا ای ــاد خــدا مــرده اســت را ســر داد ام فری
پیــش آغــاز شــده بــود. اکنــون بشــر مــی بایــد بــا ایــن وضعیــت 
ــه شــدن  ــارت اســت از واژگون ــی کــه عب ــد. وضعیت ــار مــی آم کن
جایــگاه انســان و عالــم. انســانی کــه در متــون دینــی فقیــر إلــی 
الله خوانــده شــده بــود، اکنــون خداونــد را هــم در آگاهی خــود آورده 

و در ذیــل خــود بــدان جایــگاه مــی داد. بحــران هــای ذاتــی تمدن 
ــم، یکــی پــس از دیگــری آشــکار مــی شــد و انســانی  فعلــی عال
ــن  ــه ای ــرد ک ــول نک ــز قب ــود هرگ ــته ب ــاج نشس ــرج ع ــه در ب ک
بحــران هــا متوجــه ذات تمــدن جدیــد اســت. لــذا بــه حــل ایــن 
بحــران بــا تغییــر عــوارض تمــدن مــدرن پرداخــت. علــوم انســانی 
جدیــد راه حــل ایــن بحــران هــا و مدیریــت تمــدن جدیــد شــدند. 
مســاله بحــران در نظــم، ارزش، اخــاق، محیــط زیســت و ... کــه 
محــور علــوم و هنــر در عصــر جدیــد شــده انــد نشــانه ای بــر ایــن 

ــت. مدعاس
ــن  ــه چیســت؟ فلســفه در ای ــن هنگام ــا نقــش فیلســوف در ای ام
ــه  ــاق رفت ــه مح ــم ب ــر پراگماتیس ــاب تفک ــه در حج ــه ک زمان
اســت]۱[، مــی توانــد متذکــر انســان شــود؛ تذکــر بــه راهــی کــه 
ــودای  ــرار دارد. در س ــون در آن ق ــه اکن ــی ک ــه و مقام ــان رفت انس
ــر حــل مســئله و  ــزان درگی ــه آن می تفکــر پراگماتیســم امــروزه ب
ــه خــودِ پرســش و مســئله  ــم کــه ب ــرل بحــران هــا شــده ای کنت
توجهــی نمــی کنیــم. بحــران هایــی ماننــد جنــگ جهانــی اول و 
ــه  ــا ک ــونت ه ــردگی و خش ــت و افس ــط زیس ــودی محی دوم و ناب
نتوانســته انــد متذکــر ایــن مســئله شــوند. آیــا بایــد منتظــر بحرانی 
ــر  ــل و تفک ــفه درس تأم ــم از فلس ــی توانی ــا م ــود ی ــر ب بزرگت

ــم؟ بیاموزی

----------------------------------------
]۱[- پراگماتیســم کــه اکنــون جایــی در جهــان را تســخیر نشــده 
ــان اســت و فلســفه  باقــی نگذاشــته اســت در ســودای ســود و زی
را بــا ســود و زیــان چــه کار؟ لــذا دانشــجویان فلســفه مــدام ایــن 
کنایــه را مــی شــنوند کــه ســود یادگیــری فلســفه در چیســت؟ در 
حالیکــه ارســطو شــریف تریــن علــوم را فلســفه اولــی می دانســت 

زیــرا در ســودای ســود و زیــان نیســت.

کیوان سلیمانی:

نقش فیلسوف در این هنگامه چیست؟
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بـا این‌کـه در دهـۀ چهـارم انقالب اسالمی قـرار داریـم و شایسـته 
اسـت بـه مسـیری کـه تاکنـون پیمـوده شـده اسـت، بنگریـم و دربارۀ 
»کامیابی‌هـا و ناکامی‌هـا« و »خدمـات و خیانت‌هـا« و »ضعف‌هـا و 
قوت‌هـا«  تأمّـل کنیـم، امـا برخی سـخت بـر این باورنـد که تنهـا باید 
بـه »حَسَـنات« و »توفیقـات« پرداخـت و از »چالش‌هـا« و »آفت‌هـا«، 

سـخنی به میـان نیـاورد.
در ایـن یادداشـت، مجموعـه اسـتدلال‌های معطـوف بـه ایـن رویکرد، 
نقد شـده اسـت. ایـن اسـتدلال‌ها عبارتنـد از: اسـتدلال مبتنـی بر نفی 
»آرمان‌گرایـیِ واقعیت‌گریزانـه«، اسـتدلال مبتنـی بر نفی »سـیاه‌نمایی«، 
اسـتدلال مبتنی بـر نفی »تضعیـف انقالب« و »مأیوس‌سـازی مـردم«، 
استدلال مبتنی بر نفی »بهانه‌سـازی برای سوءاسـتفادۀ دشمن«، استدلال 
مبتنـی بر نفـی »نادیده‌انگاری سـوابق و خدمـاتِ انقلابـیِ کارگـزاران«، و 
اسـتدلال مبتنی بـر نفـی »اجتناب‌پذیـری خطاهـا و انحراف‌هـا«. لایۀ 
ایجابـی و اثباتـی ایـن نوشـته نیـز، بـه شـکل‌گیری »منطـقِ تحلیل و 
بیانِ چالش‌هـای دوره انقالب« می‌انجامد و »بنیان‌هـا« و »قواعد«ی 

را بـرای آن فراهم مـی‌آورد.

»آرمان‌گرایـیِ  نفـی  بـر  مبتنـی  اسـتدلال  ]یکـم[. 
» نـه ا یز قعیت‌گر ا و

ایده‌آل‌گرایـی/  از  برخاسـته  انقالب،  چالش‌هـای  از  گفتـن  سـخن 
آرمان‌گرایـی/ ذهنی‌اندیشـی/ کمال‌گرایـیِ تخیلـی/ واقعیت‌گریـزی 

اسـت.
نقد:

]الـف[. »واقعیت‌هـا« را خـود مـا »سـاخته‌ایم« و »می‌سـازیم«. اختیار 
»تولیـد و بازتولیـدِ واقعیت‌هـا« در دسـت خـود ما اسـت. بنابرایـن، باید 
»خـود« را مؤاخـذه کنیم که زمینه و بسـتر - یعنی واقعیت‌هـا - را برای 

تحقـق آرمان‌هـا، فراهـم نکرده‌ایم.
]ب[. بسـیاری از واقعیت‌های جهانِ انسـانی، »شـکننده« و »سـیّال« و 
»ضربه‌پذیر« هسـتند، نـه »تغییرناپذیـر« و »ابدی«. پس مـا می‌توانیم 
در کوتاه‌مـدّت و یا بلندمدّت، »اراده« و »خواسـت« خود را بر بسـیاری از 

واقعیت‌هـا، تحمیل و حاکم کنیـم و آنها را »دگرگـون« نماییم.
]ج[. برخـی از آرمان‌پردازی‌هـا، »موهوم« و »تحقق‌ناپذیـر« و »خارج از 
بضاعتِ انسـان« هسـتند، و در هیچ زمان و مکانـی، و در چارچوب هیچ 
قـدرت و بضاعتی، قابل حصول نیسـتند و از عالـَم ذهنِ آرمان‌پـردازان، 
پـا فراتـر نمی‌نهنـد، نـه همـة آرمان‌پردازی‌هـا. بنابرایـن، ایـن گونـه 
نیسـت که هـر آنچـه »آرمـان« باشـد، »ناموجـه« و »نامعقول« باشـد 
و بـا هیچ تفسـیری از واقعیت، همخـوان و مطابق نباشـد. پس »منطقِ 

آرمان‌گرایـی«، بـه طـور کلیّ، نـاروا و ناصواب نیسـت.

]دوم[. استدلال مبتنی بر نفی »سیاه‌نمایی«
سـخن گفتـن از چالش‌هـای انقالب، هویتی جـز سـیاه‌نمایی/ اغراق/ 

زیادهـروی/ غلـو/ گزافه‌گویی نـدارد.
نقد:

]الـف[. ایـن خـود مدعاسـت و محتـاج »اثبـات«. بایـد ثابـت شـود که 
»واقعیـت«، ایـن گونـه نیسـت و چنیـن برداشـتی از واقعیـت، بـا آن 
مطابقـت نـدارد. در غیر ایـن صورت، بـا برچسـبِ روانیِ سـیاه‌نمایی، از 
لحـاظ منطقی، امری ابطال نمی‌شـود. )اصطلاح سـیاه‌نمایی، بیشـتر به 
روشـی بـرای مرعـوب و منفعل کـردن طرف مقابل تبدیل شـده اسـت 
کـه او را در موضـع دفاعی قرار می‌دهد(. شـاید واقعیت، »سـیاه« باشـد، 

نـه »سـفید« یا »خاکسـتری«.
]ب[. »معیـار« تفکیـک و تمایـزِ تحلیل‌هـای سـیاه و خاکسـتری از 
یکدیگـر چیسـت؟ و چـه کسـی و بـه چـه دلیـل، ایـن معیـار را تعیین 
می‌کنـد؟ ایـن مسـأله از آن جهـت اهمیـت دارد کـه چون سـیاه‌نمایی، 
مفهومـی »کیفـی« و »نامتعیـن« و »نسـبی« اسـت، هر کـس مطابقِ 
برداشـتِ خود، تصـوّری از آن دارد. بر این اسـاس، شـاید ادبیـاتِ منتقد، 
بـه رنـگ »خاکسـتری« باشـد و مـا آگاهانـه یـا ناآگانـه، او را متهم به 

»سـیاه‌نمایی« کنیـم.
]ج[. برخـی بـه غلـط، »صراحـت« و »شـفافیّت« و »قاطعیّـت« را 
سـیاه‌نمایی می‌خواننـد، حـال آن‌کـه از یـک طـرف، این دو بـا یکدیگر 
متفـاوت هسـتند، و از طـرف دیگـر، غلظت و روشـنی و وضوحِ سـخن، 

همـواره مذموم نیسـت.
]د[. بعضـی نیـز هـر نقـد »عـام« و »کلّ‌نگـر« و »فراگیـر«ی را، 
سـیاه‌نمایی قلمـداد می‌کننـد، و بـر ایـن باورنـد کـه چنانچـه معضل و 
آفتی، »حداکثری« و »گسـترده« و »متداول« معرفی شـد، سـیاه‌نمایی 

است. شـده 

]سـوم[. اسـتدلال مبتنـی بـر نفـی »تضعیف انقلاب« و 
مـردم« »مأیوس‌سـازی 

سـخن گفتـن از چالش‌هـای انقالب، موجـب تضعیـف/ اسـتحقار/ 
اسـتخفاف/ وهـنِ انقالب، و  بدبینـی و ناامیـدی مـردم می‌شـود.

نقد:
]الـف[. »انقالب«، معادل بـا »شـخصیت‌ها و جریان‌هـای حاکمیّتی« 
و یـا »سیاسـت‌ها« و »اقدامـات« آنها نیسـت که نقـد آنها، بـه انقلاب، 
آسـیب برسـاند. هویـت انقالب، مسـتقل از هویـت اینـان اسـت، و به 
همیـن دلیـل، ریـزش و چرخـشِ کارگـزاران و مسـئولان، مسـاوی بـا 

سـقوط انقلاب نیسـت.
]ب[. بایـد میان نقدی کـه در درون »چارچوب انقلاب« و بـا هدف »دفاعِ 
متعهدانـه و دلسـوزانه از اصالت انقالب« و »صیانت انقالب از انحراف و 
اسـتحاله« صـورت می‌گیرد، و نقدی که برخاسـته از موقعیـت »بیرونی« 
و »براندازانه« و »معارضه‌جویانه« اسـت، تفاوت نهاد. نقدهای دسـتة دوم 
که از سـوی نیروهـای اپوزیسـیون و منافق مطرح می‌شـوند، به تضعیف 
انقالب می‌انجامند، اما نقدهای دسـتة نخسـت، نه تنهـا موجب تضعیف 
انقلاب نمی‌شـوند، بلکـه آن را »تقویت« و »مسـتحکم« می‌کنند، چون 

خطـرات و تهدیدهـا و آفت‌هـا را از آن دفع می‌نمایند.

]چهـارم[. اسـتدلال مبتنـی بـر نفـی »بهانه‌سـازی برای 
دشمن« سوءاسـتفادۀ 

سـخن گفتن از چالش‌هـای انقلاب، سـبب سوءاسـتفاده/ هوچی‌گری/ 
لجن‌پراکنـی/ جنجال‌سـازی رسـانه‌های جبهۀ دشـمن می‌شـود.

نقد:
]الـف[. لازمـه ایـن اسـتدلال آن اسـت کـه هیچ نقـدی مطرح نشـود، 
د اسـت که از هـر نقـد و رد و ابطالی، به نفع  چون دشـمن همواره متَرصِّ
خـود بهره‌بـرداری کنـد و آن را مصادره بـه مطلوب نماید، حـال این که 

»انسـدادِ بابِ نقادی«، معقول نیسـت.
]ب[. بـه صِـرف این‌که بر عملـی، برخی خسـارت‌ها و لطمه‌هـا مترتبّ 
شـود، نبایـد از آن دسـت کشـید، بلکه بایـد »مصالـح« و »منافـع« را با 
»مفاسـد« و »مضـار«، مقایسـه کـرد، و چنانچـه حاصل این محاسـبه، 
»غلبـه« و »تفـوّقِ« مصالـح و منافع باشـد، انجام عمل، منطقی اسـت.
]ج[. اگـر در نقـد، از یـک سـو، »وفـاداریِ شـخصِ منتقـدِ بـه اصـل 
انقالب و ارزش‌هـای بنیادی آن«، نمایان و برجسـته باشـد، و از سـوی 
دیگـر، انقالب بـه عنـوان واقعیتـی »ناکارآمـد« و »سسـت‌مایه«، یـا 
»پایانی‌افتـه« و »از دسـت رفتـه«، و یـا از اسـاس »غلـط« و »خطـا« 
تصویـر نشـود، دشـمن قادر بـه شـیطنت و شـرارت نخواهـد بـود، و یا 

عرصـة بسـیار تنـگ و محـدود خواهد شـد.

]پنجـم[. اسـتدلال مبتنی بر نفـی »نادیده‌انگاری سـوابق 
و خدماتِ انقلابـیِ کارگزاران«

سـخن گفتـن از چالش‌هـای انقالب، موجب نادیده انگاشـتن سـوابق 
و خدمـاتِ انقلابـیِ کارگـزاران می‌شـود، بـه خصـوص آن دسـته از 
کارگزارانـی کـه در سـطوحِ سیاسـیِ عالی قـرار دارنـد و جـزء »ارکان و 

سـتون‌های انقالب« بـه شـمار می‌آینـد.
نقد:

]الـف[. لازمـة حفظِ حُرمـتِ »سـوابق و خدمـاتِ انقلابیِ کارگـزاران«، 
نادیـده انگاشـتن خطاهـا و انحراف‌هـای آنها نیسـت.

نـه  انقالب، »ارزش‌هـا«ی آن هسـتند،  ارکان و سـتون‌های  ]ب[. 
»اشـخاص«. از ایـن رو، »یکسان‌سـازی انقلاب با اشـخاص«، مغالطه 
اسـت. هـر چنـد »اشـخاص«، »انقالب« را پدیـد آورده و در تکامـل و 
ترقـی آن مؤثـر باشـند، اما  مسـاوی با انقلاب نیسـتند که بتـوان آنها را 

»پایـۀ انقلاب« شـمرد.
]ج[. کارنامـۀ کارگـزاران انقالب، ممکـن اسـت شـامل سـه عنصـر 

»خدمـت«، »سـوءتدبیر« و »خیانـت« باشـد. آنچه که مهم اسـت این 
اسـت که از یـک سـو، »خدمت‌هـا« به فراموشـی سـپرده نشـوند، و از 
سـوی دیگر، »سـوءتدبیر« را همانند و هم‌رتبۀ »خیانت« قلمـداد نکرد.

]ششـم[. اسـتدلال مبتنی بر نفـی »اجتناب‌پذیری خطاها 
و انحراف‌هـا«

سـخن گفتـن از چالش‌هـای انقالب در قلمـرو خطاهـا و انحراف‌های 
ناصـواب اسـت کـه فسـاد، یـک جـزء  ایـن جهـت  از  کارگـزاران، 
»اجتناب‌ناپذیـر« و »قهـری« از فرایندهـا و روندهـای امـور اسـت؛ بـه 
طوری‌کـه نمی‌تـوان سـاختار را از آن تهی کـرد و آن را به صفر رسـاند.

نقد:
]الف[. فسـاد، جـزء اجتناب‌ناپذیـر و قهـری از فرایندها و روندهـای امور 
نیسـت، مشـروط بـه این‌کـه »کارگـزاران«، صالـح و مؤمن باشـند. به 
عبارت دیگر، وقوع فسـاد برخاسـته از »نـوع مدیریت و نـگاهِ کارگزاران 

دولتی« اسـت، نـه »ذات و سرشـتِ امـورات دولتی«.
]ب[. نتیجـۀ ایـن تصـوّر کـه فسـاد، جـزء اجتناب‌ناپذیـر و قهـری از 
فرایندهـا و روندهـای امـور اسـت، »توجیـه و تئوریـزه شـدن فسـاد و 
خیانـت« اسـت. به ایـن ترتیب، فسـاد به امـری »عـادی« و »طبیعی« 

تبدیـل می‌شـود و »حالـت سـاختاری« میی‌ابـد.
]ج[. توقـع ایـن نیسـت کـه فسـاد بـه صفـر فروکاهیـده شـود و هیـچ 
تخلفـی رخ ندهـد، بلکـه مسـأله این اسـت که از یـک طـرف، این طور 
تصـوّر نشـود کـه فسـاد، واقعیتـی »طبیعـی« و »بهنجـار« اسـت، و از 
طـرف دیگر، جهت‌گیـری دولتـی، »مبـارزۀ قاطعانه بـا هر گونه فسـادِ 

باشـد. کارگزارن« 

]هفتم[. اسـتدلال مبتنـی بر نفـی »بازگویـیِ چالش‌ها در 
عرصـه عمومی«

سـخن گفتن از چالش‌های انقالب در عرصه عمومی، ذهـن توده‌های 
مـردم را »پریشـان« و »مشـوش« می‌گردانـد و جامعه را دچـار »تنش 
و تکانـه روانـی« می‌سـازد؛ زیـرا عامّـه، هـم فاقـد توانایـی »تجزیـه و 
تحلیل« هسـتند، و هم به سـرعت، چالش‌ها را به سـایر امـور »تعمیم« 
می‌دهنـد و تصـوّر می‌کننـد انقالب در لبـة پرتـگاه قـرار گرفتـه و در 

آسـتانه سـقوط و نابودی است.
نقد:

]الـف[. اگـر ما بـه چالش‌هـای انقالب نپردازیم، بـه این معنی نیسـت 
کـه مـردم از وجـود آنهـا »بی‌اطالع« خواهنـد مانـد؛ چراکـه در جهان 
کنونـی، انبوهی از »رسـانه‌های بیگانه« فعالیت دارند که در خبررسـانی، 
لحظـه‌ای را از دسـت نمی‌دهنـد و نکتـه‌ای را فروگـذار نمی‌کننـد. پس 
سـخن نگفتـن مـا از چالش‌هـا، مـردم را »نـاآگاه« و »بی‌خبـر« نـگاه 

داشـت. نخواهد 
]ب[. این‌کـه مـردم، از ضعف‌هـا و کاسـتی‌ها بـه واسـطه رسـانه‌های 
بیگانـه مطلـع شـوند، حاملِ دو مفسـده بـزرگ اسـت: نخسـت این‌که 
مـردم بـه رسـانه‌های معـارض، »اعتمـاد« خواهنـد کـرد و بـه ایـن 
ترتیـب، مرجعیّتِ رسـانه‌های خودی و رسـمی، از دسـت خواهـد رفت؛ 
دیگـر این‌کـه »تحلیل‌هـای تخریبـی و غرض‌ورزانـه و سـکولار« این 
رسـانه‌ها در ذهـن مـردم رسـوب خوهـد کـرد؛ و در نهایـت این‌کـه 
رسـانه‌های بیگانـه، پرچـم‌دار »نقـادی« و »روشـنگری« و »همدلی با 

مـردم« خواهند شـد.
]ج[. اگـر معضالت و مشـکلات با مـردم در میـان نهاده نشـود و مردم 
از انحراف‌هـا و چرخش‌هـای برخـی از مسـئولان و کارگـزاران مطلـع 
نشـوند، »شـناخت و بینـش و آگاهـی و بصیـرت سیاسـی و اجتماعـیِ 
مـردم«، ارتقـاء نخواهـد یافـت، در حالی‌که باید کوشـش کرد تـا مردم، 

»بلـوغ و رشـد فکـری« را بیـش از پیش، تجربـه کنند.

شـــت ا د د یا

یادداشتی از مهدی جمشیدی؛

نقد استدلال‌های مخالفانِ سخن گفتن از چالش‌ها
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کتاب چیسـتی انسان در اسالم اثر حجت الاسلام و المسلمین محمد 
تقی سـهرابی فر اسـت کـه در گـروه کلام و دین پژوهی پژوهشـکده 
حکمت و دین پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسالمی سامان 

یافتـه و به تازگی بـه چاپ دوم خود نیز رسـیده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث تولیـد علـم و بومـی سـازی علـوم، و تاکیـد 
خـاص رهبـر معظم انقلاب بر علوم انسـانی، طبیعی اسـت که انسـان 
شناسـی، بیـش از پیـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع 
شـود. بنـا بـر آن چه آمـد، پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسالمی 

دسـت به انتشـار کتابـی در ایـن خصوص 
زده اسـت. بـا توجـه بـه خبـری کـه اخیرا 
راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسی 
اسالمی در گـروه علـوم انسـانی منتشـر 
شـد، توجه به کتبی از این دسـت از سـوی 
صاحـب نظـران و منتقدین، ضـروری می 

ید. نما
بر همیـن اسـاس معرفـی کوتاهـی از این 

کتاب تقدیـم خواننـدگان مـی گردد:

انسان، موجود فطری
در زمانـی کـه تاریـخ مـدرن به عقیـده ی 
بسـیاری از اهل نظر سـپری گشـته است، 
و بشـر در زیسـت جهـان پسـت مـدرن در 
جسـت و جوی راه نجـات اسـت، بحث در 
مـورد چیسـتی انسـان، ابـدا غریـب نمـی 
نمایـد. از سـویی، بـا توجـه خاصـی که به 
بومـی سـازی علـوم تعلـق گرفتـه اسـت، 
بـازار مباحـث انسـان شناسـانه، در داخـل 

کشـور بـه نحـو فزاینـده گرم اسـت.
کتاب چیسـتی انسـان در اسالم، با هدف 
طـرح مباحـث و دعـاوی، حـول تعریـف 
انسـان و بیان دیدگاه های اسالمی تالیف 
گشـته اسـت، تا بتوانـد گام آغازینـی برای 
هدف عالی )علوم انسـانی اسالمی( باشد.

ایـن اثـر در ۴۲۸ صفحـه بـرای اولیـن بار 
در ۱۳۹۴ توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ و 
اندیشـه اسالمی زیـر نظـر گـروه حکمت 
و دیـن پژوهـی بـه چـاپ رسـید و در چاپ 
اول، بـا قیمـت پشـت جلـد ۲۵۰۰۰ تومان 

گشـت. عرضه 
مولـف اثر، محمد تقی سـهرابی فـر، متولد 
۱۳۴۱ عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه 
فرهنـگ و اندیشـه ی اسالمی اسـت. او 
تدريـس در حـوزه و دانشـگاه را با دروسـی 
ماننـد ادبیـات عرب، تفسـیر، فقـه، اصول، 
کلام و تاریـخ فلسـفه آغـاز نمـود و اکنون 
سـال هاسـت به تدریـس در سـطوح عالی 
حـوزه مشـغول اسـت. از او آثـاری ماننـد 
»علـم پیشـین الهـی و اختیـار انسـان«، 

»حسـد از منظر امـام خمینـی«، »معرفت شناسـی باورهـای دینی«، 
»عقـل و عشـق)زندگی و آرای ملاصـدرا(« و »علم، ظـن، عقیده« به 
چاپ رسـیده اسـت. با این که در زمینـه ی اصول، فقـه و ادبیات عرب 
متبحـر اسـت، اما عمـده ی همـت خـود را متوجـه مباحـث اعتقادی 

است. سـاخته 
مولـف از طـرح و نقد دیـدگاه های متفاوت حول انسـان شناسـی آغاز 
مـی کنـد و به نظر می رسـد قصـد آن را دارد کـه هیچ دیدگاهـی را از 
قلم نیندازد. سـپس، با طـرح جامع بحـث فطـرت و آوردن آراء غربیان 
و مسـلمین، قصـد آن می کند کـه ماموریت اصلی خویـش را به انجام 
رسـاند. در بخـش دوم، به سـاحت ها و نمودهای انسـان می پـردازد و 
بـه نحو جزئـی و مفصل، به انسـان شناسـي ورود مي كنـد. در بخش 
سـوم به نمود های انسـان در قـرآن و روایات مـی پـردازد و در انتهای 
ایـن بخش بـا طرح بحث انسـان کامـل، کار خـود را پایان مـی دهد.

سـهرابی فـر، تفـاوت اصلـی کتاب خـود را بـا کتبی کـه پیـش از این 
حول انسـان شناسـی اسلامی نوشته شـده، در پژوهشـی بودن آن می  

دانـد، و ضمـن ارج نهـادن بـه تلاش هـای انجام شـده، آثـار حاضر را 
بیـش تـر، از جنـس کتب درسـی مـی شـمارد. ضمـن آن کـه معتقد 
اسـت در مورد بحـث بنیادی فطـرت، که به زعـم وی در نگاه اسالم 
به انسـان، اهمیت ویـژه ای دارد، کار کافـی انجام نشـده. از همین رو، 
بخـش قابـل توجهـی از اثر خـود را بـه بحث فطـرت اختصـاص داده 
اسـت. بایـد اذعـان کرد کـه بحـث فطـرت در ایـن کتـاب، ذو ابعاد و 
جـذاب ارائه شـده اسـت، و احتمالا مخاطب را با آرائی آشـنا می سـازد 
کـه تـا به حال بـه گـوش او نرسـیده. قابل توجه اسـت که بـه گواهی 

کتـاب، در میـان غربیـان )حتـی روان شناسـان( فطـرت، معتقدیـن و 
طـرف داران جـدی دارد. مولف پـس از طرح نظرات مسـلمین در مورد 
بحـث، بـه ایـن نتیجه می رسـد کـه فطـرت، نه تنهـا شـامل ویژگی 
هـای روانـی و عقلـی بشـر اسـت، کـه حتـا جسـم او را نیـز در بر می 
گیـرد و در یـک کلام، شـامل همـه ی خصوصیات مشـترک انسـان 
مـی شـود: )فطـرت، مجموعـه ای از معرفت هـا، گرایش هـا، توانایی 
هـا و ویژگی هایی اسـت که هنـگام آفرینش انسـان در او نهاده شـده 

اسـت. ص ۶۹(
از نـکات دیگـری که راجـع به ایـن اثر حائز اهمیت اسـت، این اسـت 
کـه چنان که خـود مولف نیز بیان می دارد، انسـان شناسـی اسالمی، 
تـا بـه حـال اغلـب ذیـل رجوع بـه متـون دینـی تعریف شـده اسـت. 
در حالـی کـه بـا رویکـرد مولـف، مسـلمات و حقایـق علمـی در مورد 
انسـان، از هر رشـته که باشـد، مصداق انسـان شناسی اسالمی است. 
بـه همیـن خاطـر، مولف جـا بـه جـای اثـر، از التفـات به رشـته های 
دیگـر غافل نبـوده اسـت و آراء صاحب نظران را منظور داشـته اسـت. 

همچنیـن، رویکرد خوش بینانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که 
به خصـوص در مـورد تجربه ی دینی، بـه طرح و نقد نظـرات صاحب 

نظران ایـن بحث بپـردازد.
امـا ویژگـی دیگر کتـاب، در طرح نسـبتا جامـع خصوصیات انسـان از 
دیدگاه اسالم اسـت. مولف، با تقسـیم بندی موضوعی آیـات، روایات 
و آراء مسـلمین در مورد انسـان، مجموعـه ی مفیدی را به دسـت می 
دهـد کـه مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبیـن واقع شـود. 
پرداختـن بـه  مفهـوم انسـان، ذیل آیـات و روایـات، به طور منسـجم 
و بـا حجـم مفیـد، باعـث مـی 
شـود کار برای علاقـه مند این 
حـوزه از مطالعـه یـا پژوهـش 
از  ایـن،  و  شـود  آسـان  گـر، 

برتـری هـای ایـن اثر اسـت.
هم چنین، اسـتقرایِ گسـترده 
دسـته  و  فطـرت  مصادیـق 
بنـدی نمـودنِ آنهـا در چهـار 
گرایـش  هـا،  آگاهـی  گـروهِ 
سـاختار،  و  هـا  توانـش  هـا، 
تبییـنِ کارکردهـایِ مجموعـه 
یِ فطریـات و فطـرت دینـی،   
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت 
دینـی و آرایِ روان شناسـان،   
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت 
دینـی و تجربهِ  دینـی و تبیین 
فطـرت  میـان  تالزم  عـدم 
جـزو  تـوان  مـی  را  ارزش  و 
دانسـت. اثـر  هـای  نـوآوری 

گرچـه جـای خالـی یـک جمع 
بندی، در پایان کتاب محسـوس 
اسـت، امـا شـاید بتـوان انسـان 
اسالمی را از نـگاه ایـن کتـاب 

ایـن گونـه معرفـی کرد:
موجـودی فطری، که اسـتعداد 
را  درکات  و  درجـات  طـی 
تـا بـی نهایـت و از خـاک تـا 
معـراج یا از اسـفل السـافلین تا 
اعلـی علییـن داراسـت و برای 
خلافـت خداوند در آسـمان ها 
و زمیـن آفریده شـده اسـت. نه 
ذاتـا گنـاه کار اسـت، نـه فرزند 
محبـوب خداونـد اسـت و نـه 
بـی حسـاب و بـی سرپرسـت، 
به حال خود رها گشـته اسـت.   

نگاهـي کلـي بـه مباحث 
: ب کتا

بـه  کتـاب،  ايـن  اول  بخـش 
فطرت مـي ‌پـردازد. چيسـتي، 
اهميـت و ويژگي‌هـاي فطـرت، و آن‌گاه اثبـات فطـرت مندي انسـان 
هـم از طريـق منابـع دينـي و هـم از طريـق آرا و انديشـه‌هاي ديگـر 
انديشـمندان دربـاره انسـان، در دو فصـل نخسـت ايـن بخـش، جاي 

گرفتـه اسـت.
ايـن که از چـه راه‌هايي، مي‌تـوان امور فطري را شناسـايي کـرد و اين 
کـه مصاديـق فطرت در انسـان کـدام‌ انـد، در فصلِ سـوم پـي‌ گرفته 
مي‌شـود. فطريـات در ايـن فصـل، در چهـار گـروه: آگاهـي، گرايش، 
توانش و سـاختار دسـته‌بندي شـده اسـت. در انتهاي اين فصل، بحث 

تالزم يـا عدم تالزم ميان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم، به‌طـور جـدا و مسـتقل به فطـرت الهـي مي ‌پـردازد. 
چيسـتي فطرت الهي، تفاسـير و ادله آن، نگاه دانشـمندان غير‌مسلمان 
بـه فطـرت الهـي و اينکـه بـراي فطـرت الهـي، غيـر از خداشناسـي 
مصاديـق ديگري نيز گفته شـده، ازجملـه مباحث اين فصل اسـت. در 
ادامه، عوامل شـکوفايي فطرت مطرح شـده و مقايسـه‌اي اجمالي بين 
فطـرت الهـي و تجربـه دينـي صـورت گرفته اسـت. تفکيـک فطرت 

معــرفی کتـاب
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کتاب معـرفی 

ــا  ــر ت ــا طاه ــعر فارســی از باب ــرآن و ش ــدا در ق ــی خ ــاب تجل ــر«، در ب ــه الله اکب ــاب »فق کت
ــده اســت. ــر ش ــه و شــش فصــل در ۶۳۶ صفحــه منتش ــامل مقدم ــور، ش ــن پ قیصــر امی

ــرآن  ــی خــدا در ق ــه اســتنباط احــکام معنــوی و عمل ــو ب ــا نگاهــی ن ــر ب ــاب فقــه الله اکب کت
ــری در  ــه ســبک هن ــدا ب ــا از خ ــوی عرف ــم معن ــر فه ــه اســت. از ســوی دیگ ــم پرداخت کری
ــدگاه برخــی  ــق دی ــل عمی ــا تحلی ــی فارســی همــراه ب ــر شــعر عرفان ــخ هن هــزار ســال تاری
ــده  ــه ش ــی ارائ ــن اردبیل ــی الدی ــیخ صف ــوی و ش ــی، مول ــر فردوس ــان نظی ــان و عارف حکیم

ــت. اس
فصــول کتــاب فقــه الله اکبــر عبارتنــد: فصــل اول- تعریــف و انــواع فقــه. فصــل دوم- تاریــخ 
ــم  ــوی فه ــک معن ــدرن. فصــل ســوم- روش هرمنیوتی ــا دوره م خداشناســی از زرتشــتیت ت
قــرآن. فصــل چهــارم- نــگاه اجمالــی بــه فقــه الله در قــرآن. فصــل پنجــم- نــگاه تفصیلــی 

ــی فارســی. ــه فقــه الله در قــرآن. فصــل ششــم- تجلــی خــدا در منظومه‌هــای عرفان ب
در فصــل ۶ تجلــی خــدا در شــعر بابــا طاهــر، حــاج، فردوســی، ابوســعید ابوالخیــر، خواجــه 
عبــدالله انصــاری، ناصــر خســرو، ســنایی، عطــار، نظامــی، مولــوی، عراقــی، ســعدی، شــیخ 
ــا  ــانی، نیم ــض کاش ــی، فی ــی، آرتیمان ــت الله ول ــاه نعم ــط، ش ــی، حاف ــن اردبیل ــی الدی صف

ــور ذکــر شــده اســت. ــن پ ــی و قیصــر امی ــام خمین یوشــیج، ســپهری، شــهریار، ام
بیــن معــارف اســامی؛ »فقــهُ اللهِ اکبــر« برتریــن معرفــت اســت. »فقــهُ اللهِ اکبــر« علمــی 
اســت کــه پــس از تهذیــب نفــس وَ پالایــش و اصــاح قلــب از طریــق صــدقِ توجــه الــی الله 
تعالــی در دل ســالک تجلــی میی‌ابــد. بدیــن نحــو کــه »أن تعبــد الله کأنــک تــراه و إن لــم 
تکــن تــراه فإنــه یــراک«: الله تعالــی را چنــان عبــادت کنــی کــه گویــی او را می‌بینــی، پــس 
ــه  ــان و معرفــت شــهودی ب ــر«؛ عرف ــهُ اللهِ اکب ــد. »فق ــو را مــی بین ــی؛ او ت اگــر او را نمی‌بین

خــدا، صفــات، اسماءالحســنی و افعــال حــق تعالــی اســت.
ــدَهُ،  ــوَ وَح ــهِ. وَ هُ ِ ــهِ وَ أفَعَال ــمَائهِِ وَ صِفَاتِ ــهِ وَ أسَ ــی ذَاتِ ــد فِ ــدُ الَأحَ ــوَ الوَاحِ ــه »هُ ــی ک خدای
ــمِیعُ البَْصِیــرُ« )ســوره شــوری: آیــه  ــهِ شَــیْءٌ وَ هُــوَ السَّ وَحــدَهُ، وَحــدَهُ« اســت: »لیَــسَ کمِثلِ
ــرب … و کل  ــبحانه ال ــه س ــا. »و أن ــنوا و بین ــت ش ــت و اوس ــد او نیس ــز مانن ــچ چی ۱۱(: هی
مــا ســواه مربــوب، و هــو الملــک... و کل مــا ســواه مملــوک«. لــذا علــم بــه »الله« و أســماء 

ــت.  ــی اس ــم قدس ــن عل ــوم و برتری ــرف عل ــه اش ــق جلَّجلال ــرت ح ــال حض ــات و افع و صف
ــی  ــه عرفان ــه شــهود و مکاشــفه وَ محصــول ریاضــت نفــس، تجرب ــر« از مقول ــهُ اللهِ اکب »فق
ــور  ــه ن ر ب ــوَّ ــب من ــی اســت کــه در قل ــر« حکمت ــهُ اللهِ اکب ــوی اســت. »فق و مجاهــدت معن
ــه  ــدن و چشــیدن اســت، ن ــوع دی ــر« از ن ــهُ اللهِ اکب ــم »فق ــس عل ــد. جن حــقّ ظهــور میی‌اب

ــرف. ــتنِ صِ دانس
دکتــر ســید ســلمان صفــوی و دکتــر مهــوش الســادات علــوی دانــش آموختــه حــوزه علمیــه 
ــو  ــدن و عض ــی لن ــات ایران ــی مطالع ــی آکادم ــت علم ــو هیئ ــدن و عض ــگاه لن ــم و دانش ق

ــم هســتند. ــرآن کری ــت علمــی دانشــنامه معاصــر ق ــت مؤســس و هیئ هیئ
ناشــر: انتشــارات ســلمان آزاده. مرکــز پخــش: تهــران، میــدان فاطمــی، ســاختمان فاطمــی، 

واحــد ۲۱، تلفــن: ۸۸۳۹۲۴۸۲.

به قلم سید سلمان صفوی؛

فقهُ اللهِ اکبر)هرمنیوتیک معنوی خدا در قرآن و شعر فارسی( منتشر شد

ــه  ــناختی« )مجموع ــات جامعه‌ش ــن: تأم ــاده‌روی اربعی ــاب »پی کت
ــا  ــری توســط نشــر آرم ــام مظاه ــالات( به‌کوشــش محســن حس مق

منتشــر شــد.
ــخصه‌های  ــم مش ــر بخواهی ــت: اگ ــده اس ــر آم ــن اث ــه ای در مقدم
ــمریم، بی‌شــک یکــی از  ــه‌ی حاضــر را برش ــیعه در زمان ــه‌ی ش جامع
ــود. در یکــی دو  ــد ب ــد مناســکی« آن خواه ــی بعُ مشــخصه‌ها »فربه
دهــه‌ی اخیــر، آئین‌هــا و مناســک جدیــدی در جامعــه‌ی شــیعه ظهــور 
ــب ســابقه‌ای در  ــد کــه اغل ــدی شــتابان رشــد کرده‌ان ــا رون کــرده و ب
ــی  ــان آئین ــورت امروزی‌ش ــل به‌ص ــا حداق ــتند ی ــین نداش ادوار پیش
ــاده‌روی  ــا، »پی ــن آئین‌ه ــی از ای ــدند. یک ــوب نمی‌ش ــر محس فراگی
اربعیــن« اســت. آئینــی کــه قدمــت آن حــدوداً بــه میانــه‌ی قــرن ۱۳ 
هجــری می‌رســد و تــا همیــن چنــد ســال پیــش آئینــی مخصــوص 
شــیعیان عــراق و محــدود بــه ایشــان به‌شــمار می‌رفــت، امــا امــروزه 

بــه یکــی از آئین‌هــای فراگیــر شــیعیان تبدیــل شــده اســت. ایــن توســعه، خصوصــاً در بیــن شــیعیان 
ایرانــی بســیار ســریع و گســترده بــوده اســت.

ده ســال پیــش اگــر فهرســتی از آئین‌هــای شــیعی ایرانیــان تنظیــم می‌شــد، نامــی از پیــاده‌روی اربعین 
در آن نبــود. گرامی‌داشــت اربعیــن بــرای ایرانی‌هــا بــه برگــزاری مجالــس عــزاداری منحصــر می‌شــد؛ 
مشــابه دیگــر ایــام ســوگ مذهبــی. امــروزه امــا ایــن آئیــن در عــرض تنهــا چنــد ســال چنــان رشــد و 
ــزاداری  ــار ع ــد در کن ــر بای ــرد و ناگزی ــوان از آن صرف‌نظــر ک ــه به‌ســختی می‌ت توســعه‌ای داشــته ک
ــام پیــاده‌روی اربعیــن را  دهــه‌ی محــرم، مراســم شــب‌های قــدر، عــزاداری فاطمیــه و عیــد غدیــر، ن

به‌عنــوان یکــی از پنــج آئیــن بــزرگ و فراگیــر مورداهتمــامِ شــیعیان ایرانــی ذکــر کنیــم.
ــر  ــی را غافلگی ــگران اجتماع ــه پژوهش ــرعت رخ داده ک ــدر به‌س ــن آن‌ق ــد اربعی ــد رش ــر می‌رس به‌نظ
ــوز ادبیــات نظــری و پژوهشــی قابل‌توجــه‌ای پیرامــون ایــن آئیــن  کــرده اســت. به‌همیــن دلیــل هن
پدیــد نیامــده اســت. )گرچــه به‌طــور کلــی مطالعــات اجتماعــی تشــیع و دیــن‌داری در ایــران حــوزه‌ای 

ــون  ــا کن ــه ت ــفانه.( آنچ ــت؛ متأس ــت اس ــف و تهی‌دس ــیار نحی بس
ــاره‌ی پیــاده‌روی اربعیــن در منابــع مکتــوب فارســی آمــده اســت،  درب
نوعــاً متونــی بــا رویکــرد تبلیغــی ترویجــی بــوده اســت. اغلــب ایــن 
آثــار، ســفرنامه‌ها و آثــار ادبــی هنــری اســت و در معــدود آثــاری هــم 
ــی  ــات مذهب ــاً ادبی ــا رویکــرد پژوهشــی نگاشــته شــده‌اند، نوع کــه ب
ــه  ــان ب ــر زب ــه داشــته و نویســندگان بیش‌ت ــر ســویه‌ی علمــی غلب ب
ــگفت  ــم و ش ــد عظی ــده‌ی بی‌تردی ــن پدی ــن ای ــن آئی ــتایش ای س
گشــوده‌اند. در مجموعــه مقــالات حاضــر، امــا نویســندگان کــه همــه 
ــات  ــر مطالع ــد و ب ــوان ایرانی‌ان ــان ج ــل جامعه‌شناس ــه نس ــق ب متعل
ــخصی و  ــات ش ــر تعلق ــیده‌اند ب ــد کوش ــز دارن ــیع تمرک ــن و تش دی
مذهبــی خــود حتی‌الامــکان فایــق آمــده و از منظــر جامعه‌شــناختی و 

بعضــاً بــا ســویه‌ی »انتقــادی« بــه ایــن پدیــده بنگرنــد.
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امیــن
ــا /  ــل و پیامده ــن: دلای ــاده‌روی اربعی ــا در پی ــار ایرانی‌ه ــدی آم ــد تصاع ــی«: رش ــنِ ایران ۶. »اربعی

محسن‌حســام مظاهــری
ــات  ــرو« )مطالع ــای س ــری »کتاب‌ه ــناختی« از س ــات جامعه‌ش ــن: تأم ــاده‌روی اربعی ــاب »پی کت

ــا منتشــر خواهــد شــد. ــه‌زودی توســط نشــر آرم ــگ شــیعی( ب فرهن

به‌کوشش محسن حسام مظاهری؛

کتاب »پیاده‌روی اربعین: تأملات جامعه‌شناختی« منتشر شد
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»بیــداری اســامی، امتــداد تمــدن اســامی« در ســه بخــش بــا عناویــن »تمــدن اســامی«، »بیداری 
اســامی« و »بررســی اجمالــی خیزش‌هــا و بیداری‌هــای اســامی رخ داده در منطقــه« تنظیــم شــده 

اســت.
در قســمتی از متــن کتــاب آمــده اســت: نهضــت امــام خمینــی )ره( اوج گرایــش اصول‌گرایی اســامی 
اســت کــه دیگــر جنبش‌هــای اســامی در سراســر جهــان تحــت تأثیــر موفقیــت ایشــان در تأســیس 
جمهــوری اســامی توانــا شــدند. تفکــر و طــرح امــام خمینــی )ره( در واقــع تلفیقــی از هویــت و زندگی 
ــن  ــید حمالدی ــون س ــامی چ ــداری اس ــین بی ــران پیش ــه رهب ــی ک ــود. در حال ــر ب ــان معاص در جه
اســدآبادی بــه دنبــال توســعه و تجــدد بودنــد و برخــی هــم بــه صــورت کمرنگــی بــر هویــت تاکیــد 

می‌کردنــد.
همــان گونــه کــه امــام خمینــی )ره( بــه دنبــال احیــای هویــت اســامی بــود، توســعه نیــز در گفتمــان 
وی از جاییــگاه ویــژه‌ای برخــوردار بــود؛ توســعه‌ای کــه در چارچــوب هویــت اســامی تعریــف می‌شــد. 
نظریــه سیاســی امــام خمینــی )ره( منحصــراً در قالــب و شــکل اســامی مطــرح می‌شــد و همیــن امــر 
موقعیــت و ویژگــی ممتــازی بــه امــام خمینــی )ره( در جنبــش اســامگرایی در جهــان اســام می‌دهد.

«بیــداری اســامی، امتــداد تمــدن اســامی« در ۲۸۴ مصــور بــه قلــم »احمــد یوســف‌پور« نوشــته و 
توســط نشــر »دانــش آمــوز« در ۱۰۰۰ نســخه منتشــر شــده اســت.

کتاب معـرفی 

قاعــده الواحــد از قواعــد عقلــی و فلســفی اســت کــه فلاســفه بــرای آن ادعــای بداهــت نموده‌انــد؛ امــا 
قاعــده فــوق در علــم کلام بــا چالش‌هــای مختلفــی مواجــه شــده اســت.

ــان مــورد  ــه آن ــگاه قاعــده در علــم کلام و دیدگاه‌هــای موافقــان و مخالفــان و ادل در ایــن کتــاب جای
ــرد. ــرار می‌گی ــی ق ــل و بررس تحلی

فرضیــه کتــاب پذیــرش قاعــده الواحــد اســت کــه بــه موجــب آن فقــط یــک معلــول مباشــر از خــدا 
صــادر شــده اســت، لکــن بــا رویکــرد عرفانــی و حکمــت متعالیــه روشــن خواهد شــد کــه اصــولًا خلق 

و ایجــاد نــه از عــدم بلکــه بــه معنــای صــدور یــا تجلــی از حــق تعالــی لســت.
فرضیــه رقیــب رد و انــکار قاعــده الواحــد و قــول بــه صــدور کثیــر از خداســت کــه مبنــای آن امــکان 
خلقــت از عــدم اســت کــه بــر آن لوازمــی مترتــب می‌شــود کــه صحــت یــا ســقم آن در کتاب بررســی 

شــده اســت.

کتاب »بیداری اسلامی، امتداد تمدن اسلامی« منتشر شد

با نگارش محمدحسن قدردان قراملکی؛

کتاب »قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان« منتشر شد

کتاب »هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟« منتشر شد
کتاب »هنر؛ دیالوگ با فرشـته یا شـیطان؟« سـه گفتار از اسـتاد رحیم پـور ازغدی نظریه پرداز اسالمی 

و عضـو شـورای عالی انقلاب فرهنگی اسـت کـه در مجامع هنـری و ادبی ایراد کرده اسـت.
ــا زیبایــی و حقیقــت« و »مــا و خاســتگاه  ــا فرشــته یــا شــیطان؟«، »هنــر؛ عهــد ب »هنــر؛ دیالــوگ ب

ــت. ــاب اس ــن کت ــای ای ــن گفتاره ــری« عناوی ــی و هن ــای ادب مکتب‌ه
ــاره  ــب نظــری درب ــود کت ــور ازغــدی و کمب ــم پ ــادی و کلان اســتاد رحی ــه رویکــرد انتق ــا توجــه ب ب
فلســفه زیبایــی و فلســفه هنــر اســامی، ایــن کتــاب بــرای همــه فعــالان فرهنگــی و هنــری مناســب 

و قابــل اســتفاده اســت.
در بخشــی از ایــن کتــاب می‌خوانیــم: یــک رکــود طولانــی و تعطیــل در نــوآوری در هنــر ایــران و بــه 
یــک معنــا در تمــدن فروپاشــیده اخیــر مســلمین بــه قــدر کافــی می‌توانــد مــا را بــه خــود آورد کــه چــه 
کنیــم تــا دوبــاره نهضــت خلاقیــت و تولیــد اندیشــه در ســاحت ادب و هنــر، آغــاز شــود و از ایــن وضــع 
خجالــت‌آور کــه مــا را در حــوزه هنــر، تقریبــاً بــه طــور کامــل، تبدیــل بــه مصرف‌کننــده، واردکننــده و 
ترجمه‌کننــده نمــوده، خــارج شــویم و در عرصــه‌ نــوآوری و خلاقیــت، بــه عنــوان تولیدکننــده جهانــی 
درجــه‌ اول شــناخته شــویم و ضمــن مصــرف تولیــدات دیگــران، بــه خــود نیــز احتــرام گذاریــم. بــه 
اندیشــه‌ خــود، قابلیت‌هــا و اســتعدادهای بــرادران و خواهران‌مــان، بــه غنــای عظیــم فروخفتــه در زیــر 
غبــار فراموشــی، و بــه فرهنــگ و ادب و فلســفه و اندیشــه‌ و هنــر این ســرزمین، احتــرام بگذاریــم؛ خود، 

بــه صفــت مســلمان بــودن و ایرانــی بــودن…
بــد اســت کــه دنیــا مــا را بــه عنــوان جنبــش جهانــی جدیــدی نــه فقــط سیاســی و ایدئولوژیــک، بــه 
رســمیت شــناخته و در همــان امتــداد، آمــاده پذیــرش یــک جنبــش جدیــد ادبــی و هنــری نیــز باشــد و 
مــا خــود چنیــن انتظــاری از خــود نداشــته باشــیم. در دهــه شــصت، یــک مــوج ادبیــات مقاومــت و هنر 
ــود. بی‌شــک در منطقــه، ســابقه نداشــت  ــه کردیــم کــه کم‌ســابقه و گاه بی‌ســابقه ب انقــاب را تجرب

و اگــر در ســطح جهــان منتشــر می‌شــد، انگشــت‌نما می‌بــود، امّــا مــا جــرأت نکردیــم آن را تئوریــزه 
و بــه عنــوان مکتــب جدیــد ادبــی و هنــری در اســتانداردهای جهانــی عرضــه کنیــم و هنــوز هــم بــه 
ــم.  ــل کنی ــن درســی تبدی ــه مت ــر ب ــه آن‌ را دســتِ‌کم در دانشــکده‌های هن ــم ک ــازه نداده‌ای ــود اج خ
جالــب اســت کــه غربیــان، هنــر و ادبیــات انقــاب را دورادور زیــر نظــر داشــته و ارزیابــی دائمــی دارنــد 
تــا بداننــد نهضــت جدیــدی کــه در دنیــای اســام پدیــد آمــده، چــه نقطــه عزیمتــی داشــته و چــه چیز 

را تهدیــد می‌کنــد؟ و در پــی چــه مطالباتــی اســت؟
دفتر نشـر معارف پیش از این سـه کتـاب »عقلانیت«، »گفتگـوی انتقادی در علوم اجتماعـی« و »علوم 

اجتماعی و رودربایسـتی با عقلانیت« را از این نویسـنده و پژوهشـگر منتقد منتشـر کرده است.
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کتاب معـرفی 

این کتاب در هشـت فصل تنظیم شـده اسـت: فصـل اول: محلی و 
جهانـی بـودن در علـم بومی نـام دارد. این فصل می کوشـد نشـان 
دهـد که ذات تولیـد علم، بومی و محلی اسـت. آنگاه هنگام سـرریز 
شـدن و ورود به سـرزمین میهمان می‌تواند قابلیـت انطباق و تعمیم 
داشـته باشـد و در نتیجـه از دانـش محلی بـه جهانی تبدیل شـود و 
بـه زبان جهانی، در گذشـته قـرون سـه و چهار هجری زبـان عربی 
و اکنـون زبان انگلیسـی بیـان شـود و از کاربری محلی بـه کاربری 
جهانـی ارتقـا منزلـت دهـد. به ایـن ترتیـب در ایـن نوشـتار چرخه 
تولیـد، انتقـال علـم در دو وضعیـت جهان اسالم و جهان عـرب در 
گذشـته و حـال در چهار منطقـه شناسـایی و تجزیه و تحلیل شـده 
اسـت. هـدف این فصـل ترسـیم انتظـارات معقـول از پـروژه بومی 

سـازی به دور از افـراط و تفریط اسـت.
پـروژه بومی سـازی علـوم انسـانی در سـطح کلان چگونـه تعریف 
و سـازماندهی می‌شـود؟ ایـن پرسشـی اسـت کـه در فصـل دوم با 
عنـوان پروژه بومی سـازی علوم انسـانی؛ برداشـتها و سـازوکارهای 
اجرایـی کوشـش می‌شـود تا به طور فشـرده بدان پاسـخ داده شـود.
رهیافت‌هـای گوناگونـی در حـوزه روش شناسـی علـوم انسـانی 
ارائـه شـده اسـت. بـا توجه بـه اهمیـت و ضـرورت بومی سـازی 
علوم انسـانی در سیاسـتگذاری علمی کشـور، نویسـنده در جهت 
اشـاعه فرهنـگ بومـی سـازی، ابتـدا یک تلقـی معتـدل از بومی 
سـازی علـوم انسـانی ارائه می‌دهد و سـپس می کوشـد تـا برای 
رهیافـت بومـی سـازی علـوم انسـانی نظیـر سـایر رهیافت‌هـا، 
زمینـه تدویـن اولیـه ارکان سـه گانـه هسـتی شناسـی، معرفـت 
شناسـی و روش شناسـی فراهـم کنـد، پـس از طرح اولیـه چنین 
زمینـه‌ای و نقـادی و آشـکار شـدن خلأهـا و ضعف‌هـای آن 
می‌تـوان بـه نظریـه غنـی شـده‌ای دسـت یافـت کـه در همـه 

رشـته‌های علـوم انسـانی کاربـردی باشـد.
مؤلـف در فصل چهـارم که شـرح و بسـط رهیافت بومی سـازی در 

کتب درسـی نام دارد، می کوشـد تـا محتوای نوشـتار رهیافت بومی 
سـازی علوم انسـانی در تدوین کتب درسـی علوم انسـانی را به طور 
عـام و علوم سیاسـی را به طور خـاص، کاربردی و قالـب ریزی کند 
و ضمن سـاده سـازی عمـدی رهیافت بومی سـازی بـرای افزایش 
سـهولت فهـم و کاربـرد، بـا ذکـر مثال‌هایـی منظـور خود را نشـان 

دهد.
گزاره‌هـای دینـی و بومـی سـازی مبنایـی در علـوم انسـانی و 
سیاسـی، عنـوان فصـل پنجـم ایـن کتـاب اسـت. در ایـن نوشـتار 
ابعـادی از بومـی سـازی مبنایـی مـورد بحث قـرار می‌گیـرد. رابطه 
و سرگذشـت متفـاوت علـم و دیـن در جهـان غـرب و جهـان غیـر 
غـرب بررسـی می‌شـود و ضمـن اذعـان بـه اینکـه تنهـا راهنمای 
موثق برای دسـتیابی بـه حقیقت، روش‌های حسـی، مشـاهده‌ای و 
پوزیتیویسـتی نمی‌باشـد، بلکه معرفت وحیانی و جـز آن نیز می‌تواند 
راه‌هـای دیگـر آن باشـد. معرفـت وحیانـی می‌تواند مجموعـه‌ای از 

قوانیـن عـام اجتماعـی را بیان کند و یا به ترسـیم چشـم انـدازی از 
آینـده بپردازد. آموزه‌هـای مذهبی و هنجارهـای دینی نظیر رهیافت 
عقلایـی می‌توانـد رفتارهای مؤمنـان را قاعده مند کنـد و رفتارهای 
تکرارناپذیـر و منظـم در جهـان دینـی مؤمنان ایجـاد کنـد و آنها را 

پیـش بینـی کند.
فصل ششـم به کاربـرد رهیافت بومی سـازی در کتـاب نظریه‌های 
بازتـاب جهانـی انقالب اسالمی پرداختـه اسـت. دکتـر برزگـر در 
ایـن فصـل کوشـش کرد تـا برخـی از نـکات پیـش گفتـه در قالب 
کاربسـت عملـی نشـان داده شـود. در واقـع گاه نظریه‌ای پـردازش 
می‌شـود و یـا چارچوبی مفهومی خاصـی طراحی و تدوین می‌شـود. 
گاه آن نظریـه در عمـل کاربـرد پیـدا می‌کند. ایـن دو، دو مقـام و دو 
لحظـه متفاوتند، حتی نظریه پـردازان بزرگ بعضـاً فرصت کاربردی 
کـردن نظریه‌هـای خـود را پیدا نکـرده انـد و ایـن کار توسـط افراد 
دیگـری دنبـال و در واقع تکمیل شـده و در قالب الگـوی تحلیلی با 

مدخل‌هـای تحلیـل خاصـی خود ارائه شـده اسـت.
پرسـش فصـل هفتـم ایـن اسـت کـه هسـتی شناسـی عملکردی 
چگونه عمـل می‌کند؟ دوگانـه سـاختار و کارگـزار در رهیافت بومی 
سـازی چگونـه معنـادار می‌شـود و موضـع گیـری رهیافـت در باب 
آن چیسـت؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش الگـوی تحلیـل سیاسـی در 
رهیافت بومی سـازی را تعییـن می‌کنـد. در این الگو، روابـط اجزای 
هسـتی و انـواع کارگـزاران تعریـف و نقـش آنهـا در شـکل گیـری 
پدیده‌های سیاسـی روشـن می‌شـود. به این ترتیب تمهیـدات اولیه 
بـرای اسـتخراج مدخل‌هـای تحلیـل رهیافـت بومی سـازی فراهم 

می‌شـود.
فصل هشتم به نتیجه گیری از مباحث فصول قبلی می‌پردازد.

کتـاب »رهیافـت بومی سـازی علـوم سیاسـی« در هشـت فصل و 
۲۲۴ صفحـه، به قیمت ۱۰ هزار تومان به همت انتشـارات دانشـگاه 

علامـه طباطبایـی روانه بازار فروش شـده اسـت.

به قلم ابراهیم برزگر؛

کتاب »رهیافت بومی سازی علوم سیاسی« منتشر شد

 محمدجــواد صاحبــی، نویســنده کتــاب »جنبــش هــای فکــری و دینــی در جهــان اســامی معاصــر« 
آنگونــه کــه در مقدمــه کتــاب خــود آورده، معتقــد اســت »دربــاره جنبش‌هــای فکــری و دینــی بیدارگرانه 
در ســرزمین‌های اســامی اثــری کامــل و جامــع تاکنــون تدویــن و نشــر نیافتــه اســت. بــه همیــن جهت 

ــارزی مشــاهده می‌شــود.« ــر و خــأ ب ــردی، فق ــردی و کارب ــادی، راهب در عرصــه پژوهش‌هــای بنی
صاحبــی در ایــن راســتا دســت بــه نــگارش ایــن کتــاب زده تــا اثــری جامــع و فشــرده در رابطــه بــا ســیر 
ــه جهــان اســام در دســترس  تحــولات، ریشــه‌ها و بنیان‌هــای جنبش‌هــای فکــری و دینــی بیدارگران
پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار بگیــرد. اثــری کــه ایــرادات اثــرات مشــابه قبلــی خــود را نــدارد. بــه اعتقاد 
نویســنده، کتاب‌هــای مشــابهی کــه در ایــن زمینــه منتشــر شــده، یــا صرفــاً از منظــر علــوم سیاســی بــه 
قضایــا نگریســته و یــا اینکــه محــدود بــه منطقــه جغرافیایــی خاصــی بــوده و یــا بــر مبنــای داده‌هــای 
غلــط بــه تحلیــل مســائل پرداختــه اســت. خلاصــه اینکــه هیــچ اثــری کــه بتــوان صفــت »جامــع« را بر 
آن گذاشــت وجــود نداشــته اســت. کتــاب جنبش‌هــای فکــری و دینــی در جهــان اســامی معاصر ســعی 

کــرده اســت ایــن خــأ را پــر کنــد.
ــی و  ــای اجتماع ــادی، زمینه‌ه ــای اعتق ــن مایه‌ه ــی ب ــه بررس ــاب ب ــن کت ــی در ای ــواد صاحب محمدج
سیاســی و نیــز ســیر تحــولات جنبش‌هــای بیــداری از آغــاز شــکل‌گیری تــا امــروز در مناطقــی چــون 
عثمانــی و ترکیــه جدیــد، شــبه قــاره هنــد، عربســتان ســعودی، مصــر، ســودان، لیبــی، الجزایــر، تونــس و 

مراکــش پرداختــه اســت.
البتــه ایــن کتــاب بــه معنــای واقعــی کلمــه »جامــع« نیســت. چــرا کــه فقــط بــه جنبش‌هــای دینــی و 
فکــری کشــورهای سنّی‌نشــین پرداخته و بررســی کشــورهای شــیعه نشــین چــون ایــران، عــراق و لبنان 
را بــه اثــر دیگــری حوالــه داده اســت. البتــه بایــد بــه ایــن نکته اشــاره کــرد کــه حجم بــالای کتــاب اجازه 

فربــه شــدن بیــش از ایــن را بــه نویســنده نــداده اســت.
ایــن کتــاب در ۹۸۲ صفحــه توســط نشــر ادیــان منتشــر شــده و بــا قیمــت ۶۰ هــزار تومــان روانــه بــازار 

شــده اســت.

کتاب »جنبش های فکری و دینی در جهان اسلامی معاصر« منتشر شد
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کتاب کتابمعـرفی  معـرفی 

ــر  ــان از منظ ــات ایرانی ــا: خلقی ــن غیرایرانی‌ه ــاب »ایرانی‌تری کت
بیگانه‌هــای آشــنا« یکــی از تازه‌هــای انتشــارات پژوهشــگاه 
ــه  ــم محمدرضــا جــوادی یگان ــه قل ــر و ارتباطــات ب فرهنــگ، هن
ــاوت از آن  ــی متف ــدن روایت ــه خوان ــش را ب ــه مخاطبان ــت ک اس
ــا  ــی را ب ــگ ایران ــه فرهن ــد ک ــوت می‌کن ــی دع ــته ناظران دس
ــا ایرانیــان،  عمــق بیشــتری درک کرده‌انــد و ضمــن همزیســتی ب

قضاوت‌هــای متفاوت‌تــری از جامعــه مــا ارائــه کرده‌انــد.
ــتای  ــم راس ــه ه ــود ک ــف خ ــن تألی ــه در تازه‌تری ــوادی یگان ج
مطالعــات و آثــار او در حــوزه خلقیــات و منــش ایرانیــان و به‌ویــژه 
حــوزه ســفرنامه‌پژوهی اســت، این‌بــار بــه ســراغ آن دســته 
ــه واســطه همزیســتی و  ــه ب ــه اســت ک ــه‌ای رفت از ناظــران بیگان
ــه  ــبت ب ــران نس ــان در ای ــتری از حیاتش ــال‌های بیش ــپران س س
دیگــر بیگانــگان، درک متفــاوت و البتــه عمیق‌تری از شــخصیت و 
منــش ایرانیــان ارائــه کرده‌انــد. ایــن کتــاب کــه حاصــل مجموعــه 
نوشــته‌های نویســنده در مــورد آن دســته از بیگانگانــی اســت کــه 
بــه آنهــا اشــاره شــد، لزومــاً دربرگیرنــده معروف‌تریــن متــون ایــن 
ــت  ــنده اس ــخصی نویس ــای ش ــه گزینش‌ه ــتند، بلک ــوزه نیس ح
ــه  ــندی ک ــزارش و س ــه، گ ــفرنامه، نام ــدود ۵۰۰ س ــش ح از خوان
فرنگیــان دربــاره ایــران و ایرانیــان نوشــته‌اند و بــه فارســی منتشــر 

شــده اســت.

استقبال ایرانی از حاجی‌بابای ایرانی‌شده
ــی  ــای اصفهان ــه رمــان حاجی‌باب ــاب ب ــن کت نخســتین نوشــتار ای
بازمی‌گــردد. کتابــی کــه بــه قلــم جیمــز موریــه، ســفیر انگلســتان 
در ایــران بــه رشــته تحریــر درآمــده و به‌طــرز شــگفت‌آوری مــورد 
اســتقبال ایرانیــان و به‌ویــژه جامعــه نخبــگان ایرانــی قــرار گرفتــه 
اســت. جــوادی یگانــه در ابتــدای ایــن بخــش مخاطــب خــود را در 
ــراپا  ــتاتی س ــرا داس ــه چ ــد ک ــرار می‌ده ــن پرســش ق ــرض ای مع
انتقــاد و حتــی توهیــن بــه ایــران و ایرانــی از همــان ابتدای انتشــار 
ــای  ــرا حاجی‌باب ــر چ ــوی دیگ ــد. از س ــه‌رو ش ــتقبال روب ــا اس ب
ــد  ــه نق ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــانی ق ــه کس ــون توج ــی در کان اصفهان

ــد. ــی روی آورده‌ان ــات ایران شــخصیت و خلقی
ــن  ــگارش ای ــل ن ــی عل ــن بررس ــتار ضم ــن نوش ــنده در ای نویس
ــی  کتــاب و الهام‌گیــری نویســنده داســتان از شــخصیت‌های ایران
کــه معــادل واقعــی دارنــد بــه ترجمــه اثــر نیــز نیم‌نگاهــی دارد و 
بــه بررســی آن می‌پــردازد و آنچــه کــه در پایــان بــدان می‌پــردازد، 
ــا  ــه آی ــت ک ــوال اس ــن س ــه ای ــه ب ــار فرضی ــا چه ــخگویی ب پاس
داســتان حاجی‌بابــای اصفهانــی نماینــدة ایــران و ایرانــی اســت؟ و 
پاســخ بــه همــان ســوال ابتدایــی نوشــتار کــه چــرا چنین اثــری به 
مــذاق ایرانیــان ناگــوار نیامــده اســت. او چهــار فرضیه خــود را بدین 

ــد: ــرح می‌کن ــکل مط ش
ــن ترتیــب  ــه ای ــی دارد: ب ــت ادب ــی اهمی ــا اصفهان ــان حاجی‌باب رم
اگــر ایرانیــان رمــان موریــه را کــه به قلــم شــیوا و ادبــی میرزاحبیب 
اصفهانــی ترجمــه شــده اســت، متعلــق بــه خــود می‌داننــد، نبایــد 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــرا ک ــود چ ــگفتی ش ــب ش ــر موج ــن ام ای
عمــاً آنچــه در ایــن کتــاب اهمیــت دارد، نــه محتــوا کــه ترجمــه 

ــر اســت. ــن اث ــده آن و ســبک ای ــاً ایرانی‌ش کام
حاجی‌بابــا رمــان تاریخــی و مربــوط بــه شــخصیتی خــاص اســت: 
ــار،  ــای افش ــه از حاجی‌باب ــن فرضی ــه ای ــه در ارائ ــوادی یگان ج
ــه  ــد ک ــاد می‌کن ــگ ی ــه فرن ــی ب ــجوی اعزام ــتین دانش نخس
ممکــن اســت نامگــذاری کاراکتــر منفــی داســتان، حاصل عــداوت 
ــا نویســنده رمــان باشــد. امــا او بیشــتر بــر ایــن مســئله پــای  او ب
ــی  ــن‌خان ایلچ ــاله میرزاابولحس ــینی دو س ــه همنش ــارد ک می‌فش
)نخســتین ســفیر ایــران بــه انگلســتان( و جیمــز موریــه، سبب‌ســاز 
خلــق کاراکتــری منفــی شــده کــه بســیاری از خصلت‌هــای خــود 

را وامــدار ایــن سیاســتمدار ایرانــی اســت.
کتـاب نقد سیاسـتمداران اسـت: نویسـنده ایرانی‌تریـن غیرایرانی‌ها 
براین باور اسـت که هرگاه منش فاسـد سیاسـیون ایرانـی در ادبیات 
نقد شـده، مـورد اسـتقبال ادبی قـرار گرفته اسـت و در ایـن زمینه از 

حاجی‌آقـای صـادق هدایت یـاد می‌کند.
کتــاب، نقــد رفتارهــای ایرانیــان در حوزه‌هــای سیاســی و 
اقتصــادی اســت: بــه ایــن معنــی کــه داســتان حاجــی بابــا در ابعاد 
ــه انتقــاد نشســته اســت و ایرانی‌هــا  کلان سیاســی و اقتصــادی ب
ویژگی‌هــای موجــود در آن را بــه خــود )خــود واقعــی خــود( 

منتســب می‌داننــد.
ایــران، دیگــری هویتــی ایرانیــان اســت: نویســنده در ایــن بخــش 
ــه شــواهدی کــه  ــا توجــه ب ــاور می‌پــردازد کــه ب ــه بیــان ایــن ب ب
ــز از  ــون وجــود دارد، گری ــخ و اکن ــی در طــول تاری ــه ایران در جامع
ــل اســتقبال از  ــه دیگــری از تحلی ــت خــود، لای شــخصیت و هوی

ــرد. ــی را دربرمی‌گی ــای اصفهان ــان حاجی‌باب رم
پذیــرش ضمنــی خلقیــات منفــی از ســوی ایرانیــان: از ایــن 
منظــر می‌تــوان حاجی‌بابــا را به‌مثابــه تلنگــری بــر اخــاق 
ــه‌ای  ــد گوشــه و کنای ــز آن را مانن ــب طن ــی تلقــی کــرد و قال ایران
جســورانه قلمــداد کــرد. بــر ایــن اســاس، در نهایــت شــاید بتــوان 
ــا در  ــن اظهارنظــر اندکــی دشــوار را مطــرح کــرد کــه حاجی‌باب ای
ــا رفتارهــای  ــی ب ــه شــده اســت چــون خیل ــران پذیرفت ــه ای جامع

ــدارد. ــز ن ــران تمای ــه ای ــج جامع رای

نقــاب ایرانــی: زشــت و زیبــای خلقیــات ایرانیــان از 
نــگاه وامبــری

ــفرنامه  ــه س ــاب، ب ــن کت ــری در ای ــتار دیگ ــنده در نوش نویس
ــت و  ــی صح ــی بررس ــا در پ ــردازد ام ــری می‌پ ــوس وامب آرمین
ســقم آنچــه وامبــری در مــورد خلقیــات ایرانــی مدعــی اســت، 
ــوان  ــری را می‌ت ــه وامب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــا ب ــت، ام نیس
آینــه‌ای بــرای مشــاهده خلقیــات ایرانیــان در آن زمــان و 
آنچــه امــروز موجــود اســت، دانســت. آنچــه او دربــاره ظرافــت، 
آداب‌دانــی، پیچیدگــی رفتــاری و گفتــاری ایرانیــان ذکــر 
ــته  ــه توانس ــت ک ــن اس ــای بیم ــه یافته‌ه ــک ب ــد، نزدی می‌کن
الگوهــای زبانــی مــردم ایــران کشــف و بــر اســاس آن، روابــط 
ــی،  ــاره کثیف ــری درب ــای وامب ــد. تذکره ــازمان ده ــدرت را س ق
پول‌مــداری، خشــونت و به‌ویــژه تــرس و دروغ در ایرانیــان 
ــئله  ــن مس ــد بیم ــز مانن ــری نی ــل اســت. وامب ــور تأم ــز درخ نی
ــان او  ــه گم ــد. ب ــم می‌دان ــان مه ــات ایرانی ــان را در تعام زب
ــا،  ــه پ ــاز اســت و ن ــول مــورد نی ــه پ ــه آســیا، ن ــرای ســفر ب »ب
ــری، ۱۳۷۲:  ــت« )وامب ــاج اس ــه محت ــی زیرکان ــه زبان ــه ب بلک
ــای  ــن و توصیف‌ه ــل بیم ــر تحلی ــی نظی ــذا تحلیل‌های ۳۵(. ل
ــرض  ــا ف ــئله اســت. ب ــرای بررســی مس ــه‌ای ب ــری، مقدم وامب
وجــود چنیــن خلقیــات منفــی در جامعــه ایــران، می‌تــوان 
بــرای تخفیــف آنهــا نیــز چــاره‌ای اندیشــید و تحلیــل آن 
ــن منظــور،  ــرای ای ــرای حــل آن اســت. ب رفتارهــا مقدمــه‌ای ب
ــوز در  ــه هن ــی ک ــت؛ موضوع ــود آن را پذیرف ــد وج ــدا بای ابت

ــت. ــه نیس ــدان پذیرفت ــی چن ــة علم ــران و جامع ای

اندیشه ایرانی و گوبینو
جــوادی یگانــه در ایــن بخــش از کتــاب ایرانی‌تریــن غیرایرانی‌هــا، 
ــد و می‌نویســد: بیشــتر  ــو نقــب می‌زن ــی و گوبین ــه اندیشــه ایران ب
کســانی کــه از بیــرون بــه ایــران نــگاه کرده‌انــد، ســیاحان، 
ــر  ــد و کمت ــی بوده‌ان ــوران سیاس ــان و مأم ــران، باستان‌شناس تاج
کســی در میــان آنــان بــوده کــه بــر اســاس رویکــردی نظــری بــه 
ایــران توجــه داشــته باشــد. گوبینــو در ایــن میــان استثناســت و از 
ــا  ــه م ــران، ب ــاره ای ــای وی درب ــه آرا و نظریه‌ه ــه ب ــن رو، توج ای
ــو  ــاوه گوبین ــه ع ــد. ب ــک می‌کن ــران کم ــته ای ــم گذش در فه
ــاس آن  ــر اس ــته و ب ــران نگریس ــه ای ــاص ب ــه‌ای خ ــا نظری ب
ــی آرای وی  ــن بررس ــت. بنابرای ــرده اس ــم ک ــل ه ــه عم نظری
ــو  ــایندی گوبین ــب خوش ــه موج ــر ک ــه دیگ ــت دارد. نکت اهمی
بــرای ایرانیــان نیــز شــده، نــگاه مخثبــت او بــه ایــران و 
مــردم و فرهنــگ آن اســت. همچنیــن در دوره‌ای کــه مختصــر 
ــب روس و  ــه جی ــاً ب ــد، تمام ــا هن ــه ب ــران در مقایس ــع ای مناف
ــت  ــران نداش ــی در ای ــه منعفت ــد، فرانس ــرازیر می‌ش ــس س انگلی
یــا امــکان نفــع بردنــش فراهــم نبــود و از ایــن رو بــه ارزیابی‌هــای 
فرانســویان از ایــران بیشــتر می‌تــوان اطمینــان کــرد تــا روس‌هــا 
ــه از  ــا دو رویکــردی ک ــن نوشــتار ب و انگلیســی‌ها. نویســنده در ای
آن یــاد شــد بــه ســراغ آثــار گوبینــو رفتــه و نقــد و بررســی آنهــا را 

ــرار داده اســت. ــورد توجــه ق م

فرهنگ ایرانی و ادوارد براون؛ زائر شیدای ایران
ســفرنامه بــراون بــا نــام یک‌ســال در میــان ایرانیــان، دربرگیرنــده 
ــز  ــراون نی خاطره‌هــای ســفر یک‌ســاله اوســت. چنان‌کــه خــود ب
ــال‌های  ــفرنامه را در س ــن س ــد، ای ــاب می‌گوی ــل اول کت در فص
پــس از بازگشــت از ســفرش نوشــته اســت. او علــت نوشــتن کتابی 
ــران  ــاره ای ــه‌ای تحقیقــی درب ــه صــورت ســفرنامه، به‌جــای مقال ب
را در ســه نکتــه بیــان می‌کنــد: اول آنکــه او بــه درخواســت ناشــر 
خــود جامــه عمــل می‌پوشــاند کــه معتقــد بــود ارائــه کار در قالــب 
ســفرنامه آن را از اقبــال عمومــی بیشــتری برخــوردار می‌کنــد. دوم 
ــان  ــرف زم ــد ص ــه نیازمن ــب مقال ــاب در قال ــگارش کت ــه ن این‌ک
بیشــتری بــود و ســوم آن‌کــه انتشــار کتابــی دائره‌المعارفــی ماننــد 
کتــاب ایــران و ایرانیــان اثــر لــرد کــرزن، ایــن حــوزه را تــا مدتــی 
ــراون، ۱۳۸۷: ۲۸(.  ــرد )ب ــابه می‌ک ــری مش ــار اث ــاز از انتش بی‌نی
ــی  ــه فرهنــگ ایران ــراون ب ــگاه تحســین‌آمیز ب ــن ن ــر ای عــاوه ب
ســبب شــده تــا او بیشــتر از ســایر ســیاحانی کــه بــه ایــران ســفر 
ــاز  ــد، سبب‌س ــرار گرفته‌ان ــا ق ــگ م ــر فرهن ــت تأثی ــرده و تح ک
نــگارش فصــل دیگــری از مجموعــه ایرانی‌تریــن غیرایرانــی شــده 

اســت.
ــه  ــاب ب ــی کت ــل پایان ــه فص ــنده در س ــن نویس ــر ای ــاوه ب ع
حضــور ســه آمریکایــی در ســه مقطــع زمانــی مختلــف در ایــران 
توجــه دارد، یکــی ترنــس اودانــل نویســنده و داســتان‌نویس 
ــی وزارت  ــورگان شوشــتر، مستشــار آمریکای ــی م ــی، دوم آمریکای
ــه  ــران، ک ــی ای ــس کل دارای ــپو، رئی ــری میلس ــران و آخ ــه ای مالی
ــب  ــه ترتی ــم ب ــافر ه ــه مس ــن س ــای ای ــی دیدگاه‌ه ــد و بررس نق
ــده«  ــد ایرانی‌ش ــل، رن ــس اودان ــی: ترن ــخصیت ایران ــول »ش فص
ــاد  ــتر« و »فس ــب شوس ــار، مصائ ــی دوره قاج ــت ایران و »مدیری
ایرانــی: حکومــت ایــران در دورة پهلــوی از نــگاه میلســپو« را خلــق 

کرده‌انــد.
ــر  ــان از منظ ــات ایرانی ــا: خلقی ــن غیرایرانی‌ه ــاب »ایرانی‌تری کت
ــر  ــه، دبی ــوادی یگان ــا ج ــم محمدرض ــه قل ــنا« ب ــای آش بیگانه‌ه
ــی از  ــی« به‌تازگ ــش مل ــخصیت و من ــای »ش ــه کتاب‌ه مجموع
ســوی انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات منتشــر 
و بــه بهــای ۱۵۰۰۰۰ هــزار ریــال، روانــه بــازار کتاب‌هــای 

ــت. ــده اس ــی ش ــفرنامه‌پژوهی ایران س

به قلم محمدرضا جوادی یگانه؛

ایرانی‌ترین غیرایرانی‌ها کتاب شد
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کتاب معـرفی 

کتاب»هست ها و بایسته های فلسفی: ظرفیت شناسی و تولید علم« منتشر شد

با ترجمه مهدی مسائلی؛

»سرآغاز اصلاح عزاداری« منتشر شد
 کتــاب »التَنزیــه لَِعْمال الشَــبیه« 
یکــی از معــدود کتاب‌هایــی اســت 
کــه در زمــان خویــش بــا موضــوع 
اصــاح عــزاداری بــه نــگارش 
درآمــده اســت. ایــن کتــاب محــور 
ــن رویدادهای  یکــی از جنجالی‌تری
تاریــخ تشــیع اســت کــه نزدیک به 
یــک قــرن پیــش حواشــی فراوانی 
ــه نجــف به‌همــراه  در حــوزه علمی
داشــت؛ تاجایی‌کــه مخالفــان ایــن 
کتــاب از آن بــا عنــوان فتنــه 
ــا  ــه ب ــد. البت ــاد می‌کنن ــزرگ ی ب
گذشــت زمــان از خشــم و تعصــب 
مخالفــان ایــن کتــاب کاســته شــد 

و ظاهــراً جنجال‌هــا بــه پایــان رســید ولــی موضوعاتــی کــه ایــن کتــاب بــه آن پرداختــه اســت، هنــوز 
ــد. ــراه دارن ــی را به‌هم ــات فراوان ــی شــیعه مباحث ــة مذهب ــز در جامع نی

کتــاب التنزیــه را نخســتین‌بار جــال آل‌احمــد بــا عنــوان عزاداری‌هــای نامشــروع ترجمــه کــرد. ایــن 
کتــاب اولیــن اثــر قلمــی جــال آل‌احمــد بــوده اســت امــا در عزاداری‌هــای نامشــروع تمــام محتــوای 
ــر  ــاب را درب ــب آن کت ــوم از مطال ــدود یک‌س ــه ح ــن ترجم ــه نشــده اســت و ای ــه ترجم ــاب التنزی کت
می‌گیــرد. افــزون بــر ایــن، ترجمــه مرحــوم جــال آل‌احمــد بســیار آزاد اســت و چــون نخســتین اثــر 
ــده می‌شــود. بی‌شــک اگــر جــال  ــی در آن دی ــی فراوان ــوده اســت، اشــتباه‌های محتوای قلمــی وی ب
ــر  ــری روان‌ت ــر و نث ــه‌ای دقیق‌ت ــش ترجم ــرد، کتاب ــه می‌ک ــا ترجم ــروع را بعده ــای نامش عزاداری‌ه
ــه این‌کــه  ــز حواشــی خــاص خــود را داشــته اســت. از جمل ــن ترجمــه نی ــه انتشــار ای می‌داشــت. البت
ــده و  ــی خری ــه‌اش را چک ــی هم ــای مذهب ــر بازاری‌ه ــدای نش ــد در ابت ــال آل احم ــه ج ــق گفت طب

ســوزاندند.
ــد، از نســخه  ــه می‌پردازن ــاب التنزی ــه نقــل متــن اصلــی کت ــاری کــه ب ــر ایــن، در بیشــتر آث افــزون ب
تحریف‌شــده آن اســتفاده شــده اســت. ایــن نســخه متعلــق بــه چــاپ دوم کتــاب التنزیــه اســت کــه در 
حــدود بیســت‌ودو ســال پــس از فــوت سیدمحســن امیــن منتشــر شــده اســت. متأســفانه در ایــن چــاپ 
ــودن  ــل کمیاب‌ب ــده اســت و به‌دلی ــذف ش ــه ح ــاب التنزی ــاپ اول کت ــری از چ ــدود ده صفحــه وزی ح

چــاپ اول آن، بیشــتر افــراد ایــن نســخه را متــن اصلــی کتــاب تلقــی نموده‌انــد.
ــاب  ــاپ اول کت ــی از چ ــق و کامل ــة دقی ــاش می‌شــود ترجم ــزاداری ت ــاب ســرآغاز اصــاح ع در کت
التنزیــه ارائــه شــود. همچنیــن در پاورقی‌هــا بــه تحقیــق بیشــتر مطالــب کتــاب التنزیــه پرداخته شــده و 

اســتنادات و جزئیــات موجــود در متــن شــرح داده شــده اســت.
البتــه ردیّه‌هــای فراوانــی بــر کتــاب التنزیــه نگاشــته شــده کــه بیشــتر آنهــا مرتبــط بــا بحــث قمه‌زنــی 
اســت. مهــدی مســائلی، مترجــم ایــن کتــاب، در اثــر دیگــری بــا عنــوان »عــار بــا شــعار؛ قمه‌زنــی در 
تــرازوی عقــل و شــرع« بــه تفصیــل بــه ایــن موضــوع پرداختــه و با نقــد و بررســی دلایــل طــرف‌داران 
قمه‌زنــی و تبییــن دلایــل حرمــت آن، توضیحــات مفصلــی را دربــارة ســیر تاریخــی قمه‌زنــی و عوامــل 

پیدایــش و گســترش آن ارائــه داده اســت.
کتاب سرآغاز اصلاح عزاداری توسط نشر آرما و با قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان منتشر شده است.

کتاب »الهیات اگزیستانس« 
منتشر شد

کتــاب »الهیــات اگزیســتانس« ســیری تطبیقــی انتقــادی در افــکار و آرای جــان مــک کــواری، 
ــم  ــه قل ــاب قطــب علمــی فلســفه دیــن پژوهشــکده حکمــت و دین‌پژوهــی، ب چهارمیــن کت
مهــدی عبــاس‌زاده عضــو هیــأت علمــی گــروه معرفت‌شناســی پژوهشــگاه بــه چــاپ رســید.

الهیــات وجــودی، جریانــی در الهیــات مســیحی قــرن بیســتم اســت کــه می‌کوشــد در تبییــن 
ــی از  ــرد. یک ــم( بهره‌گی ــودی )اگزیستانسیالیس ــفه وج ــاع از آن، از فلس ــیحی و دف ــان مس ایم
متفکــران مطــرح در ایــن عرصــه، جــان مک‌کــواری اســت کــه در الهیــات خویــش از تفکــر 
مارتیــن هایدگــر فیلســوف نام‌آشــنای آلمانــی تأثیــر پذیرفتــه اســت. در تنظیــم ایــن کتــاب، 
ــه  ــات مســیحی( اســتفاده و ب ــی الهی ــوان )مبان ــا عن ــواری ب ــاب مهــم مک‌ک ــژه از کت ــه وی ب
مباحثــی همچــون مبانــی الهیــات، مســاله وحــی، خــودی و ایمــان، و مفهــوم خــدا پرداختــه 
ــیاری  ــات بس ــفی، از جه ــات فلس ــواری در الهی ــای مک‌ک ــوع دیدگاه‌ه ــت. مجم ــده اس ش
روزآمــد، قابــل توجــه و بــا اهمیــت اســت، لیکــن بــه ویــژه از جهــت مبانــی فکــری، از منظــر 

ــد. ــد می‌باش ــل نق ــی قاب فلســفی و عقل
کتاب »الهیات اگزیستانس« از چهار فصل به شرح زیر سامان یافته است:

فصل اول: مبانی الهیات
فصل دوم: وحی

فصل سوم: خودی و ایمان
فصل چهارم: هستی و خدا

کتــاب »الهیــات اگزیســتانس« ســیری تطبیقــی انتقــادی در افــکار و آرای جــان مــک کــواری 
ــا قیمــت ۱۵ هــزار تومــان توســط ســازمان انتشــارات  ــاس‌زاده، ب ــر مهــدی عب ــم دکت ــه قل ب

پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی عرضــه گردیــده اســت.
علاقمنــدان جهــت کســب اطلاعــات تکمیلــی و تهیــه کتــاب می‌تواننــد بــه وبــگاه ســازمان 

انتشــارات پژوهشــگاه مراجعــه نماینــد.

فلســفه یکــی از مؤلفه‌هــای تمــدن بشــری اســت کــه از همــان ســده‌های اولیــه در تمــدن اســام حضــوری 
پــر رنــگ داشــته اســت. ایــن شــاخه فکــری کــه بــا روشــی عقلانــی و برهانــی در جســتجوی حقیقت اســت، در 
جهــان اســامی متناســب بــا شــرایط و اوضــاع جامعــه اســامی در قالــب »فلســفه اســامی« بخشــی از ســنت 

فکــری و فرهنگــی تمــدن اســامی را تشــکیل می‌دهــد.
فلســفه اســامی در دامــان خــود صدهــا فیلســوف و حکیــم را پــرورش داده و هــزاران اثــر اعــم از کتاب و رســاله 
ــا ایــن حــال پویایــی و پایایــی  ــد آورد کــه بخــش بزرگــی از هویــت فکــری مــا را تشــکیل می‌دهــد. ب را پدی
فلســفه اســامی نیازمند ظرفیت شناســی، بازشناســی، آســیب شناســی و بازســازی آن مطابق شــرایط روز اســت؛ 
ــت شناســی و  ــا هــدف ظرفی ــر چیســتی فلســفه اســامی، ب ــدی ب ــاب درآم ــد از کت ــر بع ــن اث ــن روی ای از ای
بررســی کاســتی‌های موجــود و ترســیم فضــای مطلــوب تدویــن گردیــد و بــه طالبــان حکمــت اســامی اهــدا 

شــد.
کتــاب »هســت هــا و بایســته‌های فلســفی: ظرفیــت شناســی و تولیــد علــم« نوشــته ابراهیــم علــی پــور بــه 

بهــای ۷ هــزار تومــان توســط پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی منتشــر شــده اســت.
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کتاب معـرفی 

ــا  ــته ب ــه گذش ــی دو ده ــه ط ــی ک ــازار کتاب‌های ــان ب در می
ــارت  ــه عب ــا ب ــی و ی ــش مل ــام من ــه ن ــی ب ــدن مفهوم کاوی
ــه  ــم و چ ــه بودی ــتیم و چ ــه هس ــا چ ــا ایرانی‌ه ــاده‌تر، م س
خواهیــم شــد کــه همــواره نگاهــی انتقــادی و معمــولًا بدون 
ــوان  ــرأت می‌ت ــه ج ــد، ب ــال می‌کنن ــری را دنب ــتوانه نظ پش
گفــت، جایــی آثــاری کــه بتوانــد، روشــی علمــی و متقــن را 
پیــش روی پژوهشــگران ایــن حــوزه مطالعاتــی قــرار دهــد، 
ــی:  ــش مل ــاب »من ــی، کت ــن فضای ــت. در چنی ــی اس خال
ــس«،  ــم »الکــس اینکل ــه قل ــی اجتماعــی« ب منظــری روان
»دنیــل جــی. لوینســون«، »هلــن بیــر«، »یوجنیــان 
ــی  ــی پاپل ــا ترجمــه »عل ــد« و ب ــری دایمون هانفمــان« و »ل
یــزدی« روانــه بــازار نشــر شــده اســت، کتابــی کــه الگوهای 
ــر  ــدی ب ــای جدی ــاینده دریچه‌ه ــاید گش ــی آن ش مطالعات

ــا باشــد. ــی در کشــور م ــش مل ــات شــخصیت و من مطالع

شخصیت نمایی چیست؟
فصــل اول کتــاب منــش ملــی بــا عنــوان »بررســی 
شــخصیت نمایــی و نظام‌هــای اجتماعی‌فرهنگــی« بــه 
ادبیــات علمــی و پژوهشــی وســیعی در مــورد مفهــوم منــش 
ملــی می‌پــردازد و خصوصــاً ادبیــات تولیدشــده پــس از 
جنــگ جهانــی دوم را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد. بــه زعــم 
ــی دارای معرف‌هــای بســیاری  ــس، مفهــوم منــش مل اینکل
ــا  ــه ت ــی گرفت ــار بین‌الملل اســت: از نهادهــای سیاســی و رفت
ــن  ــر ای ــا وی ب ــوزادان؛ ام ــه قنداق‌کــردن ن ــوط ب رســوم مرب
ــای گرایش‌هــای  ــد به‌معن ــاً بای ــاور اســت کــه منــش دقیق ب

موجــود در شــخصیت افــراد ســازنده جامعــه در نظــر گرفتــه شــود 
و منــش ملــی، مجموعــه‌ای از ویژگی‌هــای موجــود در بیــن 
ــی را می‌ســازند. همچنیــن  ــرادی اســت کــه یــک جمعیــت مل اف
اینکلــس در ایــن فصــل ضمــن نــگاه تاریخــی بــه مطالعــه منــش 
ــوان  ــن مفهــوم به‌عن ــف ای ــی از مشــکلات موجــود در راه تعری مل
شــخصیت نمایــی یــاد می‌کنــد و توضیحــات مبســوطی در 
ــخصیت،  ــات ش ــن نظری ــد. همچنی ــه می‌کن ــوص ارائ ــن خص ای
مشــخصاً  و  خصلــت،  انگیــزه  ارزش  یادگیــری،  روان‌کاوی، 
ــد  ــردازی پرداخته‌ان ــه نظریه‌پ ــوزه ب ــن ح ــه در ای ــمندانی ک اندیش
در مقابــل ذهــن مخاطــب کتــاب گشــوده شــده اســت. به‌عنــوان 

ــم: ــل می‌خوانی ــن فص ــی از ای ــال در بخش مث
»یکــی از مشــکلات اصلــی در مطالعــه تجربــی منــش ملــی، کــه 
ــود و هــم در حــال  هــم در دوران اولیــه ایــن مطالعــات مشــهود ب
ــی روشــن و اســتاندارد اســت.  ــک طــرح تحلیل ــدان ی حاضــر، فق
منظــور از ایــن طــرح، نظامــی اســت کــه در هــر شــرایطی قابلیــت 
اعمال‌شــدن داشــته باشــد. ایــن نظــام متشــکل اســت از مفاهیم و 
متغیرهــای توصیفــی‌ای کــه بر حســب آن‌هــا بتــوان ســاختارهای 
شــخصیت نمایــی بزرگ‌ســال را توصیــف و مقایســه کــرد. حتــی 
نظام‌مندتریــن رویکردهــا کــه بــه چارچــوب مفهومــی گســترده‌ای 
ــولات  ــا مق ــا ی ــبه در ســطح متغیره ــد، بالنس ــدا کرده‌ان دســت پی
ــورد  ــوص در م ــه به‌خص ــن نکت ــد. ای ــدود مانده‌ان ــی مح توصیف

ــد« )صفحــه ۱۳۰(. ــه صــدق می‌کن ــر روان‌کاوان منظ
ــن فصــل و پاســخگویی  ــدی ای ــن نویســنده در جمع‌بن علاوه‌برای
ضمنــی بــه نظریــات روان‌شــناختی حــوزه بــه ایــن نکتــه اذعــان 
ــی، مســتلزم توصیفــی  ــد کــه »تحلیــل ایــن مســائل حیات می‌کن
غنــی و چندوجهــی از روندهــای شــخصیت نمایی اســت؛ توصیفی 
ــف  ــای مختل ــخصیت، گرایش‌ه ــی ش ــی و فرع ــواع اصل ــه ان ک
موجــود در هــر نــوع شــخصیتی، شــرایطی کــه موجــب می‌شــوند 
ــا  ــه ب ــی ک ــی اجتماع ــوند، گروه‌های ــش ش ــل اثربخ ــن عوام ای
ــواع مختلــف شــخصیت متمایــز می‌شــوند و...  را شــامل شــود.  ان
چنیــن تحلیلــی همچنیــن مســتلزم توصیفــی ترکیبــی اســت کــه 
از هنجارهــای اجتماعــی و ســاختار نهــادی؛ توصیفــی کــه گســتره 
ــا و  ــی آن‌ه ــاختاری درون ــای س ــور، ضرورت‌ه ــن ام ــوع ای و تن

ــرار دهــد. هرچــه  ــای آن‌هــا را مــورد تأمــل ق ــل پوی ــط متقاب رواب
پیچیدگی‌هــای شــخصیت و نظام‌هــای اجتماعی‌-فرهنگــی 
ــف  ــردازی و توصی ــد، مفهوم‌پ ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــتر م بیش
شــوند، پیشــرفت بیشــتری در فهــم مــا از طرقــی حاصــل خواهــد 
ــواع شــخصیت، به‌شــکلی نظاممنــد  شــد کــه به‌واســطه آن‌هــا ان
در عملکــرد ســاختارهای اجتماعــی و انســجام الگوهــای فرهنگــی 

ــه ۱۹۵(. ــد« )صفح ــارکت می‌کنن مش

مرزهای منش ملی
در بخــش دوم ایــن اثــر پژوهشــی کــه بــا عنــوان »تعیین حــدود و 
ثغــور منــش ملــی: آلمانــی، روس، آمریکایــی«، مخاطبان کتــاب را 
همــراه خویــش می‌ســازد، اینکلــس بــا محــور قــرار دادن مفهــوم 
ــه  ــردازد ک ــواهدی می‌پ ــق و ش ــه مصادی ــه ارائ ــی، ب ــن آلمان ذه
درخصــوص برخــی ویژگی‌هــای ملــت آلمــان در مطالعــات متعــدد 
ذکــر شــده‌اند. نویســنده بــا معرفــی کنفرانــس »دربــاره آلمــان بعد 
از جنــگ«، نشــان می‌دهــد کــه مفهــوم منــش ملــی را می‌تــوان 
به‌شــکلی معنــادار بــا رویکردهــای دیگــر در برنامه‌ریــزی سیاســی 

و اجتماعــی ادغــام کــرد. در ایــن خصــوص می‌خوانیــم:
»اگرچــه تاکنــون هیــچ صورت‌بنــدی راضی‌کننــده‌ای کــه وجــود 
ــده  ــرح نش ــد، ط ــف کن ــق تعری ــور دقی ــی را به‌ط ــن مل ــک ذه ی
اســت، امــا بهی‌قیــن می‌تــوان ادعــا کــرد کــه نظام‌هــای ارزشــی، 
نمادهــا و الگوهــای واکنــش مشــخص و مهمــی وجــود دارنــد کــه 
ــای  ــردن جمعیت‌ه ــرای متمایزک ــاداری ب ــور معن ــد به‌ط می‌توانن
ــای  ــن الگوه ــال ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــه کار رون ــی ب ــای مل دولت‌ه
ــای  ــوان ویژگی‌ه ــا به‌عن ــژادی ی ــج ن ــوان نتای ــد به‌عن ــن نبای معی
ــج  ــوان نتای ــد به‌عن ــه شــوند، بلکــه بای ــی در نظــر گرفت ــی ذات مل
ــاص  ــی خ ــادی و سیاس ــی، اقتص ــرایط اجتماع ــای ش و بازتاب‌ه
ــا در  ــن الگوه ــوند. ای ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــر کش ــود در ه موج
ــرل  ــر، کنت ــوع تغیی ــد موض ــد و می‌توانن ــود تغییرپذیرن ــس خ نف
و توســعه برنامه‌ریزی‌شــده قــرار گیرنــد… ایجــاد تغییــر در 
ایــن الگوهــا ازطریــق یــورش مســتقیم بــه خــود الگوهــا میســر 
ــی و  ــت سیاس ــر در وضعی ــاد تغیی ــق ایج ــه از طری ــت، بلک نیس
ــت…  ــر اس ــا امکان‌پذی ــکل‌دهنده آن‌ه ــادی ش اجتماعی‌-اقتص
بنابرایــن برنامــه‌ای بــرای تغییــر اجتماعــی کــه شــامل تغییــر در 

منــش ملــی باشــد، در درجــه اول بایــد بــا برنامــه‌ای در باب 
ــود.  ــاز ش ــه آغ ــن برنام ــای ای ــر مبن ــی و ب ــش اجتماع کن
ــرات در  ــاد تغیی ــرای ایج ــه‌ای ب ــا برنام ــر، ب ــارت دیگ به‌عب
ســاختار ملــت و نظام‌هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
آن و بالاخــره ایــن تغییــرات نمی‌تواننــد بــر مبنــای صــرف 
ملاحظــات سیاســی شــکل بگیرنــد. هــر شــکلی از 
کنــش سیاســی بایــد برحســب نتیجــه ممکنــی کــه 
ــای  ــه الگوه ــوط ب ــای مرب ــش و فکت‌ه ــل ان کن از تقاب
واکنشــی و نظام‌هــای نمادیــن خــاص یــک جامعــه حاصــل 
ــات ۲۴۳-۲۴۲( ــود« )صفح ــه ش ــر گرفت ــود، در نظ می‌ش

منــش ملــی روس و ســازگاری بــا نظــام 
شــوروی

ــری  ــی: منظ ــش مل ــاب من ــوم کت ــل س ــس در فص اینکل
ــی روس و  ــوان »شــخصیت نمای ــا عن ــی، ب ــی اجتماع روان
ــه  ــوروی« ب ــی ش ــام اجتماعی‌سیاس ــا نظ ــازگاری آن ب س
ــردازد و  ــوروی می‌پ ــه ش ــردم جامع ــاره م ــه‌ای درب مطالع
نشــان می‌دهــد کــه تصویــر ارائــه شــده در ایــن مطالعــه از 
جامعــه روس بــا تصویــر کلاســیکی کــه در تاریــخ، ادبیــات 
و ســفرنامه‌ها از منــش روس ارائــه شــده اســت، بــه شــدت 
ــه از  ــی ک ــیاری از انتقادهای ــن بس ــی دارد. همچنی هماهنگ
ســوی حاکمیــت علیــه نقصان‌هــای جامعــه شــوروی طــرح 
می‌شــود، قویــاً حاکــی از آن اســت کــه خصلت‌هــای 
ــه کــه منبــع اخــال در ســازگاری  نمایــی موجــود در نمون
اعضــای نمونــه مــورد مطالعــه بــا نظام شــوروی هســتند، در 
جمعیــت شــیوع دارد؛ خصلت‌هایــی کــه ســدی را در برابــر تحقق 
اهــداف حکومــت ایجــاد می‌کننــد. عــاوه بــر ایــن تفاوت‌هــای 
شــخصیتی‌ای کــه بیــن ســطوح مختلــف شــغلی در ایــن مطالعه، 
مشــاهده شــد، بــا دانســته‌های محققانــش از فرایندهــای 
گزینشــی عــام در نظام‌هــای شــغلی صنعتــی و رویه‌هــای 
ــرار  ــی ق ــوروی، در هماهنگ ــت ش ــه در حکوم ــی آگاهان گزینش

داشت.

منش ملی آمریکایی: تداوم یا تغییر
نویســنده در فصــل چهــارم کتــاب کــه عنــوان »تــداوم و تغییــر 
در منــش ملــی آمریکایــی« را بــر پیشــانی خــود دارد بــا عباراتــی 
ــه در  ــاب »جامع ــنده کت ــو نویس ــت مارتین ــده از هری تکان‌دهن
ــت،  ــتعمار اس ــای دوران اس ــگر آمریکای‌ه ــه نمایش ــکا« ک آمری

آغــاز می‌شــود:
»بــرای درک شــخصیت حتــی یــک آدم، به‌شــکلی کــه زندگــی 
و ســازوکارهای اســرارآمیز او فهمیــده شــود، بایــد فیلســوف بــود؛ 
بــرای ترســیم حقیقــت و شــکوه یــک آدم بایــد شــاعر بــود. حال، 
چگونــه اســت کــه یکــی دو تــا معلــم ســرخانه خوش‌تیــپ کــه 
ــد،  ــان محتــرم بی‌حس‌وحــال کار می‌کنن ــرای آقای ایــن‌ور آن‌ور ب
یــا یــک جنــاب ســروان بازنشســته عشــق ابــراز نظــر، می‌تواننــد 
بینشــی شــخصیت آدم‌هــا ارائــه کننــد؟ آدمــی کــه همــه 
شــخصیت‌ها بــرای او مثــل کتــاب مهرومــوم شــده‌ای اســت کــه 
فقــط عنــوان و جلــد آن را می‌توانــد ببینــد، چگونــه می‌توانــد بــا 
ببینــد، چگونــه می‌توانــد بــا نــگاه از فــراز کالســکه چهارچرخــه‌ای 
کــه در آن نشســته، شــخصیت یــک ملــت را رمزگشــایی و 
تصویــر کنــد؟ او بــا شــجاعت هرچــه تمام‌تــر، توهمــات بصــری 
ــه  ــد ضرب ــا چن ــر می‌کشــد … ایــن شــخص ب ــه تصوی خــود را ب
شــلخته قلــم، تصویــری را کامــل می‌کنــد کــه اگرچــه بــه هیــچ 
ــای او آن را  ــا هم‌ولایتی‌ه ــدارد، ام ــباهت ن ــم ش ــزی در عال چی
ــوان  ــی نمی‌ت ــد. به‌راحت ــت می‌پذیرن ــک مل ــره ی ــوان پرت به‌عن
بــه شــیادی چنیــن آدمــی پــی بــرد؛ چراکــه شــخصیت مردمــان از 
چنــان پیچیدگــی‌ای برخــوردار اســت کــه حتــی یــک مشــاهده‌گر 
ــک  ــد از ی ــی بع ــه حت ــه و ن ــه همیش ــد ن ــم نمی‌توان ــریف ه ش

»منش ملی: منظری روانی- اجتماعی« روانه بازار نشر شد
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وارســی همه‌جانبــه، از چندوچــون آن ســر دربیــاورد. اگــر بــا نــگاه 
ــای  ــا رگه‌ه ــم، ب ــر بنگری ــه تصوی ــریف ب ــان ش ــذرای آن انس گ
ــوده‌ای از خطــوط و  ــا ت ــویم: ب ــه‌رو می‌ش ــر روب ــک ســنگ مرم ی
ته‌رنگ‌هــا و قلم‌زنی‌هــای درهم‌وبرهــم؛ تــوده‌ای از یــک آدم 
ــد.  ــرون بکش ــد از دل آن بی ــری را می‌توان ــر تصوی ــاف ه خیال‌ب
ــد  ــره بع ــا اینکــه بالاخ ــرار می‌شــود ت ــا تک ــد بارهاوباره ــن رون ای
ــری  ــا تصوی ــه ب ــود ک ــان می‌ش ــگان باورش ــار، هم ــن ب از هزارمی
ــن  ــه‌رو هســتند. طــی چنی ــت، روب ــک مل ــی از شــخصیت ی واقع
ــرای همیشــه  ــار ب ــه، یک‌ب ــت بیگان ــک مل ــه ی ــدی اســت ک رون
ــر  ــرد و در خاط ــرار می‌گی ــاوت ق ــورد قض ــود، م ــناخته می‌ش ش
ــه  ــی را می‌نویســد ک ــن احمــق همــان چیزهای ــد و هزارمی می‌مان

ــود« )صفحــات ۲۸۹-۲۸۸( اولیــن احمــق نوشــته ب
بــا چنیــن مقدمــه‌ای اینکلــس بــه ســراغ طــرق نگــرش بــه مقوله 
ــش‌های  ــرض پرس ــاب را در مع ــب کت ــی‌رود و مخاط ــش م من
متعــددی قــرار می‌دهــد کــه مطالعــات ایــن حــوزه را بــه چالــش 
ــر  ــه اگ ــت ک ــت اس ــا درس ــل: آی ــش‌هایی از قبی ــند؛ پرس می‌کش
ــه اشــکال مختلــف و در زمان‌هــای متفــاوت  ســوالات یکســان ب
ــا  ــود؟ آی ــد ب ــف خواهن ــاً مختل ــخ‌ها کام ــوند، پاس ــیده ش پرس
ــر  ــی در اکث ــی و طبقات ــژادی، قوم ــی، ن ــای دین ــود تفاوت‌ه وج
ــع  ــی در جوام ــش مل ــک« من ــود »ی ــه وج ــاور ب ــی، ب ــع مل جوام
ــه  ــر اینک ــاری ب ــا پافش ــد؟ آی ــار نمی‌کن ــاس را بی‌اعتب بزرگ‌مقی
فقــط و فقــط امــوری بخشــی از منــش ملــی هســتند کــه بیشــتر 
ــی  ــان از خودرأی ــند، نش ــترک باش ــور در آن مش ــک کش ــردم ی م
نیســت؟ آیــا بیشــتر آزمون‌هــا و ســوالاتی کــه در بررســی 
نگرش‌هــا و ارزش‌هــا اســتفاده می‌شــوند، عمدتــاً فشــارهای 
ــس  ــر را منعک ــدت متغی ــی به‌ش ــای موقعیت ــه‌ای و نیروه لحظ
نمی‌کننــد؟ و نویســنده بــا طــرح چنیــن ســوالاتی مخاطــب خــود 

ــد. ــنا می‌کن ــناختی آش ــات روش‌ش ــی ملاحظ ــا برخ رو ب
ــه  ــت ک ــری اس ــوع دیگ ــز موض ــی نی ــش آمریکای ــداوم در من ت
ــذر  ــن رهگ ــردازد و از ای ــف آن می‌پ ــن و توصی ــه تبیی ــنده ب نویس
ــن  ــود و کامل‌تری ــه ارض موع ــده به‌مثاب ــالات متح ــه ای ــگاه ب ن
جامعــه قابــل تصــور زمــان خویــش را طــرح می‌کنــد و از 
ویژگی‌هایــی کــه جامعــه آمریــکا بــا آنهــا شــناخته می‌شــوند، یــاد 
ــان  ــاب می‌گشــاید و در پای می‌کنــد و فصلــی مفصــل را در ایــن ب
ــد و  ــی ســخن می‌گوی ــش آمریکای ــل توجــه من ــداوم قاب ــز از ت نی
ــر  ــدش را امکان‌پذی ــه بازتولی ــد ک ــرایطی می‌دان ــول ش آن را معل
ــن حــال شــاهد آن  ــا ای ــن وی مدعــی اســت، ب ــد. همچنی می‌کن
ــم  ــور، علی‌رغ ــیاری از ام ــی در بس ــش آمریکای ــه من ــم ک بوده‌ای
تغییــرات گســترده در انــدازه و ترکیــب جمعیتی، ســطح تحصیلات، 
الگوهــای ســکونت و شــغل، همچنــان بــدون تغییــر باقــی مانــده 
ــال دارد  ــه »احتم ــرد ک ــه می‌گی ــذر نتیج ــن رهگ ــت و از همی اس
ــا  ــی ب ــبت‌های متفاوت ــی نس ــاختار اجتماع ــای س ــه مؤلفه‌ه ک
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــند؛ ب ــته باش ــخصیتی داش ــای ش ویژگی‌ه
ــخصیتی  ــای ش ــی ویژگی‌ه ــه برخ ــژه ب ــادی وی ــر نه ــک تغیی ی
ــت،  ــن حال ــد. در ای ــف کن ــاری برســاند و برخــی دیگــر را تضعی ی
محقــق وظیفــه دارد دریابــد کــه کــدام نهادهــا بیشــترین تأثیــر را 
ــه چــه شــکل اعمــال  ــر ب ــن تأثی ــد و ای ــر کــدام ویژگی‌هــا دارن ب
می‌شــود. احتمــال دیگــر عبــارت اســت از پایــداری برخــی 
ــق  ــت محق ــن حال ــر. در ای ــر تغیی ویژگی‌هــای شــخصیتی در براب
ــر را  ــر تغیی ــدار در براب ــدار و ناپای ــد ویژگی‌هــای شــخصیتی پای بای
ــح  ــا را توضی ــداری آن‌ه ــداری و ناپای ــت پای ــد و عل ــخص کن مش
دهــد … عــاوه بــر این‌هــا، بایــد دریابیــم کــه منــش آمریکایــی‌ای 
ــل  ــود حم ــا خ ــور را ب ــی و نوظه ــای قدیم ــان ویژگی‌ه ــه توأم ک
ــا وضعیــت امــروز دارد. ایــن منــش بایــد  می‌کنــد، چــه نســبتی ب
ــی از  ــا و الگوهای ــه نهاده ــا مجموع ــی ب ــوی در هماهنگ ــه نح ب
ــد یافــت«  ــکا رواج خواهن ــرن ســوم آمری زندگــی باشــد کــه در ق

)صفحــات ۳۳۳-۳۳۲(
نظام فردی و نظام اجتماعی‌فرهنگی

ــام  ــل نظ ــوان »تعام ــا عن ــه ب ــر ک ــاب حاض ــم کت ــل پنج فص
ــتیم،  ــورش هس ــاهد حض ــی« ش ــام اجتماعی‌فرهنگ ــردی و نظ ف
مفاهیــم نظــام فــردی و نظــام اجتماعی‌-فرهنگــی ممکــن 

اســت به‌عنــوان مفاهیمــی تلقــی شــوند کــه بی‌توجــه بــه 
به‌واســطه مجموعــه‌ای از پیش‌فرض‌هــا  واقعیــت و صرفــاً 
شــکل گرفته‌انــد. در پاســخ بــه ایــن نقــد بایــد ایــن نکتــه اشــاره 
کنیــم کــه ایــن مفاهیــم انتزاع‌هــا و بــه بیــان بهتــر، ترکیب‌هایــی 
هســتند کــه بــر مشــاهده واحدهــای رفتــاری مجــزا، انضمامــی و 
مولکولــی مبتنــی هســتند. مــواد مشــترک علــوم اجتماعــی عبارت 
اســت از مجمــوع کنش‌هــای انســانی در جوامــع معیــن، چــه ایــن 
ــه در  ــند چ ــاهده باش ــل مش ــطه قاب ــکل بی‌واس ــا به‌ش کنش‌ه
قالــب ابژه‌هــای مــادی متعیــن شــده باشــند، لــذا در ایــن بخــش از 
کتــاب، نویســنده تمایــز اجتماعــی و فرهنگــی را کــه از نظــر برخی 
ــد  ــرار می‌ده ــم ق ــار ه ــی دارد، کن ــه حیات ــان اجتماعــی جنب عالم
و از موجودیــت واحــد اجتماعی‌-فرهنگــی ســخن می‌گویــد. 
ــح  ــم: »واض ــل می‌خوانی ــن فص ــی از ای ــال در بخش ــوان مث به‌عن
اســت کــه قانــون بــه حــوزه اجتماعی‌-فرهنگــی تعلــق دارد؛ کــه 
ــک  ــد مل ــه نمی‌توان ــچ وج ــه هی ــور دارد و ب ــه حض در کل جامع
شــخصی تلقــی شــود. در مقابــل، رویاهــای یــک فــرد بــه حــوزه 
شــخصی تعلــق دارنــد، جــرا کــه رؤیــا دیــدن، حتــی اگــر محتــوای 
رویاهــا منحصربه‌فــرد باشــد، مســتلزم کنــش متقابــل بــا دیگــران 
ــرام در  ــانه احت ــود را به‌نش ــرد کلاه خ ــک م ــر ی ــا اگ ــت، ام نیس
برابــر یــک زن بــردارد، نمی‌تــوان کنــش او را یــک کنــش فــردی 
دانســت؛ چراکــه انجــام ایــن کنــش توســط مجموعــه‌ای از قواعــد 
ــد،  ــی می‌کنن ــش حکمران ــت انجــام کن ــر موقعی ــه ب اجتماعــی ک

ــه ۳۴۸( ــود« )صفح ــن می‌ش تعیی
اینکلــس بــا همیــن رویکــرد در ادامــه فصــل بــه برخــی قضایــای 
ــر اجتماعــی  ــا تغیی ــاط آن ب ــه شــخصیت و ارتب ــا مطالع ــط ب مرتب
ــی و  ــندگی روش ــف و نابس ــا از ضع ــن آن‌ه ــردازد و در تبیی می‌پ

نظری‌شــان یــاد می‌کنــد.
منش ملی و نظام‌های سیاسی مدرن

ــدرن، فصــل  ــی و نظام‌هــای سیاســی م ــش مل ــان من ــاط می ارتب
دیگــری از کتــاب حاضــر را رقــم می‌زنــد. نویســنده در ایــن بخــش 
ــن  ــی‌رود و ای ــی م ــش مل ــن من ــف مجــدد و متق ــه ســراغ تعری ب
ــی را  ــش مل ــوان من ــه می‌ت ــه چگون ــد ک ــرح می‌کن ــوال را ط س
انــدازه گرفــت؟ لــذا در ایــن بخــش منــش ملــی به‌عنــوان الگویــی 
ــش و  ــک کن ــام ی ــی، در مق ــی فرهنگ ــه مضمون ــادی، به‌مثاب نه
ــوان ترکیبــی از عناصــر مذکــور، تعریــف می‌شــود.  بالاخــره به‌عن
همچنیــن ابعــاد روان‌شــناختی نــژادی آن نیــز مــورد بحــث قــرار 
ــبتاً  ــی نس ــز بحث ــوم نی ــن مفه ــنجش ای ــاب س ــرد و در ب می‌گی
ــنده  ــش نویس ــن بخ ــن در ای ــود. همچنی ــه می‌ش ــوط ارائ مبس
ــا نظام‌هــای  ــه رابطــه مفهــوم منــش ملــی ب ــر اشــاره ب عــاوه ب
ــه  ــد، ب ــل بوده‌ان ــکل‌گیری آن دخی ــه در ش ــدرن ک ــی م سیاس
ــن  ــی در ای ــگ جهان ــس از جن ــی دوران پ ــرفت‌های پژوهش پیش
خصــوص اشــاره و در از برخــی مشــکلات و دورنمــای ایــن دســت 

ــد. ــاد می‌کن ــات ی مطالع
ــش  ــوان »افزای ــا عن ــز ب ــی نی ــش مل ــاب من ــم کت در فصــل هفت
ــه  ــس ب ــدرت؟« اینکل ــال ق ــا انتق ــول ی ــاب، تح ــارات: انق انتظ
ســراغ ماهیــت مفهــوم انتظــارات بشــری مــی‌رود و از رهگــذر آن 
بــه تبییــن مســئله تغییــر به‌ویــژه انقــاب روی مــی‌آورد. در همین 
فصــل، مســئله اقیلت‌هــا نیــز به‌مثابــه محرک‌هــای ایجــاد 
ــده  ــث ش ــاره آن بح ــل درب ــه تفضی ــده و ب ــرح ش ــی ط نارضایت
ــان یافتــن ایــن فصــل، کتــاب وارد بخــش چهــارم  ــا پای اســت. ب
ــود  ــردی« می‌شَ ــه ف ــی در مدرنیت ــای مل ــی »تفاوت‌ه ــود یعن خ
ــد:  ــان می‌ده ــوص نش ــن خص ــی در ای ــه آمارهای ــس از ارائ و پ
ــه  ــت، به‌نوب ــک مل ــهروندان ی ــناختی ش ــه روان‌ش ــر مدرنیت »اگ
خــود توانایــی افزایــش کارایــی اقتصــاد را داشــته باشــد، بنابرایــن 
ــه  ــی دوگان ــناختی، از مزیت ــه روان‌ش ــی از مدرنیت ــورهای غن کش
برخوردارنــد؛ مزیــت اول روشــن اســت: کشــورهای ثروتمندتــر یــا 
کشــورهایی بــا نظــام اجتماعــی توســعهی‌افته‌تر، می‌تواننــد شــرایط 
لازم بــرای تحصیــل، کســب آگاهــی از طریــق رســانه‌ها و کار در 
کارخانــه را بــرای اکثــر شهروندانشــان فراهــم کننــد. امــا عــاوه بر 
ــا نشــت هــم  ــد از ســرریز ی ــن کشــورها می‌توانن ــت، ای ــن مزی ای
ــورهای  ــهروندانی از کش ــی ش ــه آن حت ــه در نتیج ــد ک ــره برن به

توســعهی‌افته، کــه از نظــر فی‌المثــل تحصیلــی محروم‌تــر از 
ــعه‌نیافته  ــا توس ــر ی ــورهای فقی ــرده کش ــهروندان تحصیل‌ک ش
ــل  ــی از عل ــد یک ــاید بتوان ــت ش ــن واقعی ــد. ای ــتند، مدرن‌ان هس
پیش‌روندگــی شــکاف بیــن کشــورهای دارا و نــدار را نشــان 

ــات ۴۹۷-۴۹۶(. ــد« )صفح ده
توسعه فردی و توسعه ملی

ــوان  ــی« عن ــری میان‌مل ــی: منظ ــعه مل ــردی و توس ــعه ف »توس
نهمیــن فصــل از کتــاب منــش ملــی: منظــری روانــی اجتماعــی 
ــد  ــوی و نظام‌من ــاط ق ــه ارتب ــل ب ــن فص ــس در ای ــت. اینکل اس
میــان شــخصیت افــراد و ســاختار اجتماعی‌کننــده و حمایت‌کننــده 
ــون  ــا تاکن ــه تلاش‌ه ــد ک ــه می‌ده ــد و ادام ــاره می‌کن ــا اش آن‌ه
در جهــت مرتبط‌کــردن دو مفهــوم توســعه فــردی و توســعه ملــی، 
ــن دو مفهــوم و  ــی موجــود از ای ــف عملیات ــه تعاری ــود ب محــدود ب
ــدی  ــوان بع ــعه اقتصــادی به‌عن ــد از ســطح توس ــه بای ــال آن‌ک ح
ملــی کــه قــرار اســت مــورد آزمــون قــرار گیــرد، اســتفاده شــود. و 
بــا اتخــاذ چنیــن رویکــردی، نتیجــه می‌گیــرد کــه ســطح توســعه 
ــل توجهــی در شــکل‌گیری نگرش‌هــا و  ــر مســتقل قاب ــی تأثی مل
ــر در  ــن تأثی ــت ای ــور دارد. جه ــک کش ــهروندان ی ــای ش ارزش‌ه
ــعهی‌افته‌تر  ــوری توس ــی در کش ــت. زندگ ــت اس ــوارد مثب ــر م اکث
منجــر بــه تقویــت خــود می‌شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه افــرادی کــه 
ــرای خــود  ــد، ارزش بیشــتری ب ــن کشــورها زندگــی می‌کنن در ای
قائــل می‌شــوند. همچنیــن بالاتریــن مراحــل توســعه اقتصــادی در 
دوران معاصــر ممکــن اســت بــا اثــر »بازگشــت« همــراه باشــد که 
ــه دورنمــای پیشــرفت  نشــان‌دهنده فقــدان خوش‌بینــی نســبت ب

علمــی و اقتصــادی و سیاســی بــرای آینــده اســت.
صنعتی‌شدن، نوسازی و کیفیت زندگی

اینکلــس در فصــل دهــم کتــاب خود، بــه مقــولات صنعتی‌شــدن، 
ــم  ــه فه ــس از ارائ ــردازد و پ ــی می‌پ ــت زندگ ــازی و کیفی نوس
ــی  ــی و ذهن ــای عین ــوم و معرف‌ه ــه مفه ــن س ــترکی از ای مش
ــه  ــه کیفیــت زندگــی و بحثــی مبســوط در ایــن خصــوص ب مقول
ســراغ حساســیت‌های فرهنگــی و گرایش‌هــای متمایــز مــی‌رود و 
ایــن چنیــن نتیجــه می‌گیــرد کــه »مــا شــواهدی در مقیــاس ملــی 
در اختیــار داریــم کــه نشــان می‌دهــد ســطح رضایــت از زندگــی، 
ــات، به‌طــور  ــروت و افزایــش کالاهــا و خدم علی‌رغــم افزایــش ث
ــه  ــا توج ــوان ب ــتایی را می‌ت ــن ایس ــد. ای ــت می‌مان ــبی ثاب نس
ــکلاتی  ــق مش ــا از طری ــه‌دار ی ــی ریش ــای فرهنگ ــه گرایش‌ه ب
ــئولیت  ــوند و مس ــه‌رو می‌شَ ــا روب ــا آن‌ه ــدرن ب ــع م ــه جوام ک
ــرد.  ــن ک ــد، تبیی ــل می‌کنن ــود تحمی ــردم خ ــر م ــه ب ســنگینی ک
ــرات  ــد تأثی ــنگین می‌توانن ــئولیت‌های س ــکلات و مس ــن مش ای
مثبــت تنعــم مــادی و آزادی سیاســی و اجتماعــی ایــن جوامــع را 
خنثــی کننــد. همچنیــن شــواهدی محدودتر و کمتــر قابــل اعتماد 
ــا  ــه ب ــورهایی ک ــد در کش ــان می‌دهن ــه نش ــم ک ــار داری در اختی
بهبــود چشــمگیر اســتانداردهای ســطح زندگــی و افزایــش توســعة 
ــه از  ــرادی ک ــبت اف ــد، نس ــه‌رو بوده‌ان ــی روب ــادی و اجتماع اقتص
زندگــی راضــی هســتند به‌طــور روزافــزون افزایــش یافتــه اســت« 

ــه ۵۸۵(. )صفح
نگاهی دوباره

ــوان  ــا عن ــی اســت ب ــز فصل ــاب نی ــن کت پایان‌بخــش فصــول ای
»نگاهــی دوبــاره بــه منــش ملــی« کــه اینکلــس در آن بــا نگاهــی 
ــد  ــی، از رش ــش مل ــوم من ــه مفه ــر ب ــته‌نگرانه و آینده‌نگ گذش
منابــع حــوزه منــش ملــی یــاد می‌کنــد و دســت بــه مقایســه میان 

ــد. ــور می‌زن ــد کش ــن چن ــترک در بی ــاخص‌های مش ــی ش برخ
کتــاب منــش ملــی: منظــری روانــی اجتماعی کــه برای نخســتین 
ــردان شــده،  ــه فارســی برگ ــزدی« ب ــی ی ــی پاپل ــار توســط »عل ب
ــوی  ــخه از س ــزار نس ــمارگان ه ــا ش ــاری ب ــال ج ــاه س در آبان‌م
ــه  ــده و در ب ــر ش ــات منتش ــر و ارتباط ــگ، هن ــگاه فرهن پژوهش
ــن  ــه ای ــدان ب ــال در دســترس علاقه‌من بهــای ۳۲۰,۰۰۰ هــزار ری
حــوزه قــرار گرفتــه اســت. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن اثــر تحــت 
ــاپ  ــه چ ــی« ب ــش مل ــوان »شــخصیت و من ــا عن ــه‌ای ب مجموع
ــده  ــه برعه ــوادی یگان ــا ج ــری آن را محمدرض ــه دبی ــیده ک رس

داشــته اســت.
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از جملــه مســائل مهــم فرهنگــی در جامعــه امــروز، مســئلۀ 
ــار جنســی و چگونگــی تنظیــم آن اســت کــه کوتاهــی در آن  رفت
ــد. ــته باش ــردی داش ــی و ف ــر اجتماع ــای ویرانگ ــد پیامده می‌توان

در ایـن بـاره، از یک سـو شـاهد رویکردهـای منفعلانه ‏ای هسـتیم 
کـه روز بـه روز بـه سـمت تقلیـل و تضعیف عفـاف پیش مـی روند 
و از سـوی دیگـر، ناظـر رویکردهای هیجانی هسـتیم که به سـوی 
برخوردهـای شـعاری و احساسـی کشـیده می شـوند و این مسـئله 

مهـم فرهنگـی را در حـد رعایت پوشـش، تنزل مـی دهند.
ایــن در حالــی اســت کــه مواجهــۀ درســت بــا ایــن پدیــده، در گام 
نخســت، نیازمنــد یــک حرکــت علمــی اســت، تــا معــارف دیــن در 
ایــن حــوزه تئوریــزه شــوند و زمینــه مواجهــۀ عالمانــه فراهــم آید و 

در گام دوم، نیازمنــد ترویــج و فرهنــگ ‏ســازی اســت.
لــذا بخشــی از زندگــی انســان، بــا میــل و رفتار جنســی ارتبــاط دارد 
و حکمــت الهــی نیــز بــه گونه‌ای نقــش زندگــی انســان را قلــم زده 
اســت کــه نســلش تــا زمانــی کــه خــدا می‌خواهــد قطــع نشــود. 
از ایــن‌رو، بــرای تضمیــن و تأمیــن ایــن غــرض، نیرویــی بــه نــام 

میــل جنســی در زن و مــرد قــرار داده شــده اســت.
نویســنده کتــاب معتقــد اســت، میــل جنســی کارکــرد لــذت‌آوری 
ــه آســیب و  ــرای آنکــه ب ــه در معــرض آســیب اســت. ب دارد و البت

ــر آن حاکــم کــرده اســت. آفــت دچــار نشــود عقــل را ب
از سـوی دیگـر، عقـل، انسـان را بـه پرهیـز از انحـراف جنسـی فرا 
می‌خوانـد؛ انحرافـی کـه ویرانگر اسـاس خانواده و قطع‌کننده نسـل 
اسـت. امـا همان‌گونـه کـه همیشـه و دائماً شـهوت و میل جنسـی 
ابـزار تولیـد مثل قـرار نمی‌گیـرد، عقل نیـز در همـه انسـان‌ها و در 
همـه دوره هـای زندگـی بر عملکـرد غریزه جنسـی حاکم نیسـت، 
وگرنـه انحراف جنسـی و فسـاد اخلاقی دیده نمی‌شـد و دربـاره این 

مسـائل نیز احسـاس نگرانـی وجود نداشـت.
به هـر حال، آسـیب‌های جنسـی بـه دوره خاصـی از رشـد و تحول 
یـا موقعیـت خاصـی در زندگـی انسـان محدود نمی‌شـود. زیـرا هم 
دسـتگاه جنسـی در مسـیر رشـد خویش در دوره‌های مختلف سنی 
فعالیت دارد و هم کسـانی هسـتند که ممکن اسـت در موقعیت‌های 

مختلف از دیگران سـو اسـتفاده جنسـی کنند.
ــرل رفتارهــای پرخطــر  ــی و مهــم، کنت ــد هــر موضــوع حیات مانن
جنســی محملــی بــرای رویکردهــا و دیدگاه‌هــای متفــاوت اســت.
ورود اندیشـمندان غربـی بـه ایـن حوزه مهـم، با بحـث و جدل‌های 
متعـددی در عرصه‌هـای سیاسـت، فرهنـگ و آمـوزش و پـرورش 
همـراه بـوده اسـت. مثاًل کسـانی هسـتند کـه از »آمـوزش جامع 
کـه  برنامه‌هایـی  شـامل  می‌کننـد؛  حمایـت  جنسـی«  مسـائل 
رویکـرد کاهش آسـیب دارد و ضمن ارتقای خویشـتنداری جنسـی 
آموزش‌هایـی دربـاره تقویـت دانـش، مهـارت و نگرش افـراد برای 

کاهـش آسـیب‌های رفتارهـای جنسـی دارد.
در ســوی دیگر، کســانی هســتند کــه راهبــرد »فقط خویشــتنداری 
جنســی« را انتخــاب کرده‌انــد و بــر توانمندســازی افــراد در 
ــارج از  ــار و خ ــی نابهنج ــای جنس ــر رفتاره ــتن‌داری در براب خویش
ــد البتــه کســانی هــم هســتند کــه از  چارچــوب ازدواج تأکیــد دارن

ــد. ــت می‌کنن ــه حمای ــای چندگان راهبرده
ــرای  ــی ب ــزام دین ــری الت ــت مهارگ ــز از ظرفی ــی نی نهادهــای دین
کنتــرل رفتارهــای جنســی پرخطــر اســتفاده کرده‌انــد. تحقیقــات 
ــی بیشــتر، در  ــد و دل‌مشــغولی‌های مذهب نشــان داده اســت عقای
حد وســیعی بــا کاهــش فعالیــت جنســی خــارج از چارچــوب ازدواج 
ــه  ــد ک ــز نشــان می‌ده ــات نی ــه‌ای از تحقیق ــاط دارد. مجموع ارتب
معیارهــای مختلــف دیــن‌ورزی بــا کاهــش فعالیــت جنســی پیــش 

ــت. ــاط اس از ازدواج در ارتب
ــه  ــز ب ــائلی را نی ــه مس ــن عرص ــه ای ــی ب ــای دین ــا ورود نهاده ام
دنبــال داشــته اســت. طبــق نظــر محققانــی ماننــد شــیء نهادهای 
ــار  ــی را مه ــار جنس ــط رفت ــیده‌اند فق ــیحیت کوش ــی مس مذهب
کننــد، امــا رویکــرد برآمــده از منابــع اســامی در موضــوع مدیریت 
رفتارهــای جنســی، رویکــردی اســت جامــع، و شــامل دو راهبــرد: 

ــا ایــن توضیــح کــه: ازدواج و خویشــتن‌داری جنســی. ب
ــد  ــف می‌کن ــوب ازدواج تعری ــی را در چارچ ــاز جنس ــای نی ۱. ارض
ــرای  ــد ب ــرآن می‌گوی ــد؛ ق ــان‌ها می‌دان ــه انس ــرای هم ــی ب و حق
ارتبــاط جنســی در چارچــوب همســری محدودیتــی وجــود نــدارد؛ 
همســران از ایــن طریــق بــرای خــود توشــه بگیرنــد و تقــوا رعایت 

کننــد تــا از ایــن مســیر بــه ملاقــات پــروردگار نائــل شــوند.
پیامبــر گرامــی اســام )ص( در برابــر ســبک رهبانیــت برمی‌خیــزد 
ــرون از  ــه ازدواج را بی ــال از جمل ــای ح ــردن از لذت‌ه و دوری ک

ــمرد. ــن می‌ش ــوب دی چارچ
۲. حــد و مــرز ارتبــاط جنســی مشــروع و ســالم را مشــخص کــرده 
اســت. از دیــدگاه قــرآن، روش ارضــای جنســی خــارج از چارچــوب 

ازدواج روش بــد و فحشــا اســت
۳. راهــکار کنتــرل آســیب در دوره ناممکن‌بــودن ارضــای جنســی 
در چارچــوب ازدواج را خویشــتنداری جنســی )= اســتعفاف( دانســته 
اســت. از ایــن‌رو، بــه کســانی کــه تــوان ازدواج و زناشــویی ندارنــد 
ــش  ــد از بخش ــا خداون ــت ت ــده اس ــنهاد ش ــتن‌داری پیش خویش

ــان امــکان ازدواج دهــد. ــه آن خویــش ب
ــه  ــت؛ چراک ــی نیس ــوان آدم ــارج از ت ــتن‌داری خ ــن خویش ۴. ای
خداونــد بــه هیــچ کــس جــز )برابــر بــا( توانــش تکلیــف نمی‌کنــد؛ 
ــود و آنچــه  ــه ســود خ ــر کــس آنچــه کار خــوب انجــام داده ب ه

ــان خویــش اســت. ــه زی ــدی کــرده اســت ب ب
ــت  ــر اس ــن و تحقق‌پذی ــی، ممک ــتن‌داری جنس ــاوه، خویش به‌ع
وگرنــه بــدان توصیــه نمی‌شــد و پیشــوایان دیــن بــرای آن راهــکار 

نمی‌دادنــد.
ــر ایــن اســاس، راهبــرد خویشــتن‌داری جنســی نیــز دو گســتره  ب

ــرد:  ــر می‌گی ــی را در ب ــردی و اجتماع ــده ف عم
ــه  ــی ک ــتنداری جنس ــناختیِ خویش ــدی روان‌ش ــت توانمن ۱. تقوی
مقاومــت در برابــر وسوســه، تــوان تأخیــر ارضــا، بــازداری رفتــاری 
ــود؛ ــامل می‌ش ــتنداری را ش ــختی‌های خویش ــاب‌آوری در س و ت

ــرل زمینه‌هــای  ــه کنت ــه ب ــار جنســی ک ــم اجتماعــی رفت ۲. تنظی
ــاط دارد. پرخطــر تمــاس و تحریــک جنســی ارتب

ضرورت و اهمیت پژوهش
امـروزه زندگـی سـالم، مرتبـط بـا غریـزه جنسـی، بـا پرسـش‌ها و 
معضالت جـدی مواجـه شـده اسـت؛ اسـتحکام خانواده‌هـا، روابط 
کارآمـد همسـران، تربیـت فرزنـدان، حضـور در سـطح جامعـه و 
غیـره دچار مشـکل شـده اسـت. به نظـر می‌رسـد برخـی نظریه‌ها 
و برنامه‌هـای متفاوتـی کـه در ایـن بـاره وجـود دارد، رهـزن افکار، 
طرح‌هـا و برنامه‌هـای جامعـه اسالمی می‌شـود. از ایـن‌رو، نگاهی 
دوبـاره بـه نظریه‌هـا و برنامه‌هـای تنظیـم رفتـار جنسـی، آن هم از 

دیدگاهـی برآمـده از منابـع اسالمی، ضـرورت دارد؛
ــم  ــدون در تنظی ــیوه‌ای م ــوان ش ــه عن ــی ب ــتن‌داری جنس خویش
ــی  ــت. بررس ــناختی اس ــدی روان‌ش ــی توانمن ــی، نوع ــار جنس رفت
ســازه‌های روان‌شــناختی ایــن توانمنــدی بــه ترســیم راهکارهــای 
ــد. در  ــک می‌کن ــه کم ــی عفیفان ــبک زندگ ــرای س ــی ب عملیات
ــود،  ــای موج ــاوت از کاره ــبتاً متف ــی نس ــاب، در چارچوب ــن کت ای

ــت؛ ــده اس ــی ش ــی بررس ــتنداری جنس خویش
نبـود برنامـه‌ای منسـجم مطابـق بـا فرهنـگ بومـی و مبتنـی بـر 
آموزه‌هـای اسالمی دربـاره تنظیم فـردی و اجتماعی رفتار جنسـی 
از دیگـر مسـائلی اسـت کـه ضـرورت کتابـی در ایـن بـاره را تبیین 
می‌کنـد. در ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت راهبردهـا، برنامه‌هـا و 
روش‌هـا مبتنی بر فهم روان‌شـناختی قـرآن و حدیث عرضـه گردد.

عناویــن بخش‌هــا و فصــول مختلــف کتــاب الگــوی تنظیــم رفتار 
جنســی بــا رویکرد اســامی

بخش اول: رفتار جنسی
فصل اول: انگیزه و میل جنسی

۱. سازوکار میل جنسی
۲. عوامل میل جنسی

فصل دوم: بروز رفتار جنسی
۱. تفاوت زن و مرد در رفتار جنسی

۲. عشق و رفتار جنسی
۳. رشد و تحول جنسی

۴. اختلالات و انحرافات جنسی
۵. ارضا و سرکوب جنسی

۶. سلامت رفتار جنسی
بخش دوم: تنظیم رفتار جنسی

فصل سوم: الگوهای تنظیم رفتار جنسی
۱. نگاهی به آسیب‌های رفتار جنسی

۲. راهبردهای کنترل رفتارهای پرخطر جنسی
۳. برنامه‌های خویشتنداری جنسی

۴. ارزیابی برنامه‌های خویشتنداری جنسی
۵. وضعیت جوامع مسلمان

۶. ضرورت ترسیم مدلی متفاوت
فصل چهارم: الگوی تنظیم رفتار جنسی در منابع اسلامی

۱. اهداف تنظیم رفتار جنسی
۲. اصول تنظیم رفتار جنسی

۳. رویکرد تنظیم رفتار جنسی در اسلام
بخش سوم: خویشتنداری جنسی

فصل پنجم: سازمانی‌افتگی خویشتنداری در نظام روانی
۱. خویشتنداری و عقل اخلاقی

۲. مؤلفه‌های مفهومی خویشتنداری
۳. عملیات خویشتنداری

فصل ششم: سطوح و قلمروهای خویشتنداری
۱. قلمروهای روان‌شناختی

۲. قلمروهای کارکردی
۳. سطوح روان‌شناختیِ خویشتنداری

فصل هفتم: توانمندی‌های خویشتنداری جنسی
۱. خویشتنداری جنسی در پرتو عفاف

۲. توانمندی‌های روان‌شناختی
۳. موانع خویشتنداری جنسی

فصل هشتم: تنظیم اجتماعی رفتار جنسی
اصول ارتباط اجتماعی زن و مرد در سبک عفاف

۱. کمترین تماس
۲. کمترین تحریک

فصل نهم: پرورش خویشتنداری جنسی در کودکی
۱. نقش یادگیری در تربیت جنسی

۲. مراقبت‌های تربیتی
۳. پرورش توانمندی‌های عقلی

۴. پرورش توانمندی‌های اخلاقی
کتــاب الگــوی تنظیــم رفتــار جنســی بــا رویکــرد اســامی تألیــف 
ــکده  ــوی پژوهش ــی، از س ــدی عباس ــر مه ــام دکت ــت الاس حج
ــع  ــی، در قط ــان فارس ــه زب ــامی ب ــی اس ــاق و روان شناس اخ
ــال  ــت و در س ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــه ب ــری، در ۲۹۸ صفح وزی
ــده اســت. ــث منتشــر ش ــارات دارالحدی ــکاری انتش ــا هم ۱۳۹۶ ب

کتاب »الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی« منتشر شد

کتاب معـرفی 
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کتــاب »اخــاق شــهروندان دنیــای مجــازی بــا تمرکــز بــر قــرآن 
ــید  ــه س ــا مقدم ــور ب ــع پ ــم صان ــم مری ــه قل ــه« ب ــج البلاغ و نه
ــه  ــج البلاغ ــاد نه ــاد توســط انتشــارات بنی ــق دام ــی محق مصطف

ــد. ــر ش ــگاهی( منتش ــای دانش )پژوهش‌ه
ــف را  ــای مختل ــد، فرهنگ‌ه ــای جدی ــی دنی ــای ارتباط فناوری‌ه
ــه  ــدی ب ــر پای‌بن ــن ام ــد و ای ــرار داده‏ان در همســایگی یکدیگــر ق
اصــول اخــاق ارتباطــی را بیــش از گذشــته بــرای بشــر ضــروری 
ــات  ــات و اطلاع ــردازان، ارتباط ــی از نظریه‌پ ــت. برخ ــاخته اس س
ســایبری را تهدیــدی بــرای جامعــه بشــری می‌داننــد، امــا 
ــال را  ــی دیجیت ــی و ارتباطات ــای اطلاعات ــر فناوری‌ه ــی دیگ برخ
فرصتــی بی‌نظیــر در جهــت گســترش جهانــی فضیلــت و عدالــت 
ــبینانه  ــرد خوش ــن رویک ــر، دارای همی ــن اث ــده ای ــد. نگارن می‌دانن
اســت؛ رویکــردی برگرفتــه از آموزه‌هــای امیدبخــش اســام، کــه 

ــد. ــی می‌کن ــیطان معرف ــود ش ــأس را از جن ی
قــرآن کریــم می‌فرمایــد »مــا تــو را جــز بــه منظــور رحمــت بــرای 
ــت  ــود »عل ــر اســام فرم ــتادیم« ]۱[ و پیامب ــرو نفرس ــان ف عالمی
بعثــت مــن کامــل کــردن بزرگواری‌هــای اخلاقــی اســت« ]۲[ بــر 
ایــن اســاس اســام مجموعــه‌ای از مشــترکات اخلاقــیِ مبتنــی بر 
فطــرت انســانی را در اختیــار جامعــه بشــری )کــه از سرشــت الهــی 
ــاط  ــای ارتب ــرار داد و زمینه‌ه ــتند( ]۳[ ق ــوردار هس ــترکی برخ مش
ــا  ــر پژوهشــی ب اخلاقــی عمــوم مــردم را همــوار کــرد. در ایــن اث
ــه  ــبت ب ــه نس ــج البلاغ ــرآن و نه ــیِ ق ــاب اخلاق ــتفاده از خط اس
عمــوم مــردم، منظومــه‌ای اخلاقــی طراحــی شــده که مشــروط به 
ایمــان دینــی خاصــی نیســت بلکــه مبتنی بــر مشــترکات انســانی 
ــات  ــخگوی ارتباط ــا پاس ــت ت ــازی اس ــای مج ــهروندان دنی ش
فرادینــی و فرافرهنگــی کاربــران فضــای ســایبری بــا فرهنگ‌های 
مختلــف دینــی و غیــر دینــی باشــد. ایــن اصــول اخلاقــیِ فراگیــر 
بــر مبانــی مشــترک انســان شناســانه‌ای ماننــد پــاک نهــادی همه 
افــراد بشــر و بــرادری و برابــری آنــان، پایــه گــذاری شــده اســت 
ــت  ــد رحم ــان مانن ــه آدمی ــیِ هم ــای مشــترک اخلاق ــا زمینه‌ه ت
عمومــی، وحــدت عمومــی، امنیــت و صلــح عمومــی فراهــم شــود 
ــر مشــترکات فطــری همــه  و ســرانجام اصــول اخــاق مبتنــی ب
ــه‌ای طراحــی شــود کــه در هــر یــک از  ــه گون ــوع بشــر ب افــراد ن
اصــول، همــه زمینه‌هــای مشــترک زیســت اخلاقــی و نیــز همــه 
مبانــی انســان شناســانه حضــور داشــته باشــند تــا نظــام اخلاقــی 
منســجمی بــرای ارتباطــات فرامکانــی فرازمانــیِ همزمــان میــان 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــرد؛ اخلاق ــکل گی ــای مجــازی ش ــهروندان دنی ش
ــت  ــا را »ام ــوان آنه ــه می‌ت ــان‌ها، ک ــه انس ــتراک هم ــوه اش وج

انســانی واحــد« ]۴[ نامیــد.
ــت و  ــن رحم ــی دی ــام یعن ــه اس ــی ک ــق کنون در روزگار نامواف
ــی چــون داعــش  ــون مســلمان نمای ــا عملکــرد افراطی اخــاق، ب
متهــم بــه خشــونت و قســاوت شــده اســت، قــرآن یعنــی کتــابِ 
تبییــن و اســتدلال می‌توانــد بــر مبنــای فطــرت مشــترک انســانی، 
ــا چشــم  ــه اخــاق جهانشــمول و زمانشــمول اســامی ب ــا ارائ و ب
ــتی  ــان و نوعدوس ــم انس ــر تکری ــی ب ــه مبتن ــی ک ــدازی فرادین ان
ــت  ــان، و فضیل ــت طلب ــان، عدال ــق جوی ــه ح ــان هم ــت، می اس
مــداران عصــر ارتباطــات و اطلاعــات، همدلــی و اخوّتــی فرادینــی 

ــد. ــرار کن فرافرهنگــی برق
جهانشــمولی اســام محصــول عقلانیــت و اخــاق محــوری قرآن 
اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر قــرآن، از حســن و قبــح عقلــی ســخن 
ــتقل  ــل مس ــده از عق ــانی را برآم ــاق انس ــول اخ ــد و اص می‌گوی
بشــر معرفــی می‌کنــد. از ایــن رو می‌تــوان اصــول اخــاق 
جهانشــمولی را از قــرآن اســتنباط کــرد کــه مــورد پذیــرش پیــروان 
هــر فرهنــگ و آئینــی باشــد. حضــرت محمــد )ص( هــدف بعثتش 
را مــکارم اخــاق معرفــی کــرد و حضــرت علــی و ســایر امامــان 
ــن  ــود ای ــی خ ــی و عمل ــای علم ــز در آموزه‌ه ــام نی ــم الس علیه

مــکارم را تحقــق بخشــیدند؛ زیــرا قــرآن کریــم تعالیــم اســام را 
بــرای عمــوم مــردم مفیــد و مکفــی اعــام کــرده اســت ]۵[ حتــی 
ــه اســام نباشــند و در شــرایط فرهنگــی مختلفــی  اگــر مؤمــن ب

زندگــی کننــد.
ــا  ــای ارتباطــی موجــب شــده ت ــروزه رشــد شــتابگیر فناوری‌ه ام
ــد و  ــی را درنوردن ــی و مکان ــای زمان ــف، فاصله‌ه ــع مختل جوام
ــف را  ــای مختل ــل و فرهنگ‌ه ــه مل ــد ک ــی ده ــده ای جهان دهک
در همســایگی یکدیگــر قــرار داده اســت؛ همســایگانی کــه بــرای 
تعامــات اجتماعــی، اقتصــادی، و فرهنگــی نیازمنــد صــرف 
ــان بیــش از  ــن تعامــات همزم ــکان نیســتند. ای ــان و طــی م زم
ــه اصــول اخــاق ارتباطــی را  هــر چیــزی، ضــرورت پای‌بنــدی ب
ــد در سراســر تاریــخ  ــرا هرچن ــد زی ــراد بشــر گوشــزد می‌کن ــه اف ب
ــاز  ــه س ــی زمین ــای اخلاق ــه هنجاره ــی ب ــی توجه ــته ب گذش
و  ناامنی‌هــا،  اعتمادی‌هــا،  بــی  کینه‌توزی‌هــا،  خصومت‌هــا، 
ــی  ــبکه‌های جهان ــه ش ــک ک ــا این ــت ام ــده اس ــتمگری‌ها ش س
ــر  ــی را در سراس ــی و فرهنگ ــای مل ــات، مرزه ــات و ارتباط اطلاع
ــده  ــهروندان دهک ــای ش ــته‌اند، بی‌اخلاقی‌ه ــان برداش ــم از می عال
جهانــی ســیلی ویرانگــر را بــه راه خواهــد انداخــت کــه هیچ ســد و 

ــرزی مانعــش نخواهــد شــد. م
نگارنــده ایــن اثــر پژوهشــی معتقــد اســت اســام بــه عنــوان یک 
آئیــن جهانــی کــه پیــام‏آور رحمــت و حکمت اســت بــا مجموعه‌ای 
از مشــترکات اخلاقــیِ مبتنــی بر فطــرت انســان، امــکان ارتباطات 
اخلاقــی را بــرای انســان‌ها و جوامــع مختلــف فراهــم می‌کنــد. از 
ــه طراحــی و صــورت  ــه ب ــرآن و نهج‏البلاغ ــع در ق ــا تتب ــن رو ب ای
ــورد  ــه م ــردازد ک ــانی می‌پ ــوذ از فطــرت انس ــی مأخ ــدی اصول بن
ــام  ــم اس ــی از تعالی ــرا بخش ــت زی ــان‌ها اس ــه انس ــرش هم پذی
ــل هســتند؛ و  ــه حکــم عق ــی، ارشــاد ب ــد توصیه‌هــای اخلاق مانن
بخشــی دیگــر از مقــام مولویــت الهــی ابــاغ شــده کــه آن نیــز به 

واســطه ارشــاد بــه حکــم عقــل اســت.
منظـور نگارنـده از آموزه‌هـای اخلاقی که عمـوم مـردم را مخاطب 
قـرار داده همـان آموزه‌هـای عقلـیِ اخالق ارشـادی اسـت کـه به 
علـت ابتنا بـر عقـل مشـترک، قابل توجیـه بـرای همه آحـاد مردم 
و مـورد پذیـرش ایشـان اسـت. بنابرایـن تعالیـم مولـوی اسالم، 
مسـلمانان را شـامل می‌شـوند و آموزه‌های ارشادی اسالم همگان 
را دربـر می‌گیرنـد و می‌تواننـد زمینـه وفاق جهانـی را فراهـم کنند؛ 

به عنـوان مثـال وفای بـه عهـد یکـی از آموزه‌های فطـری اخلاق 
ارتباطـی اسـت کـه دینـداران و بـی دینـان عقاًل و فطرتـاً آن را 
شایسـته می‌داننـد و تخطـی از آن را غیرانسـانی و مغایـر بـا فطرت 

سـالم بشـری تلقـی می‌کنند.
ــرآن و  ــی ق ــاق ارتباط ــای اخ ــتفاده از آموزه‌ه ــا اس ــن ب بنابرای
ــترکات  ــر مش ــی ب ــی مبتن ــه‌ای اخلاق ــوان منظوم ــث، می‌ت حدی
ــة  ــای جامع ــخگوی دغدغه‌ه ــه پاس ــرد ک ــی ک ــانی طراح انس
ــد  ــای جدی ــرا فناوری‌ه ــد زی ــات باش ــر ارتباط ــی در عص جهان
اطلاعاتــی و ارتباطــی موجــب پیدایــش عالمی‏شــده اســت کــه بــه 
علــت بــی واســطگی، نزدیکــی، و چنــد ســویگی‏اش بــه دهکــده 
ــا  ــی را ب ــل اخلاق ــت فضائ ــادر اس ــه ق ــد ک ــی می‌مان ای جهان

ــد. ــترش ده ــزی گس ــگفت انگی ــدت ش ــرعت و ش س
در طــرف مقابــل نیــز، قــادر اســت بــا ســرعت و شــدت بخشــی به 
گســترش رذائــل اخلاقــی می‌توانــد جامعــه انســانی را بــه صورتــی 
شــتابگیر ســاقط کنــد. در ایــن شــرایط، غفلــت نظریــه پــردازان از 
تدویــن اصــول اخلاقی مشــترک بــرای شــهروندان جامعــة جهانی 
بــه فاجعــه‌ای غیــر قابــل جبــران خواهــد انجامیــد. زیــرا فراگیــری 
ارتباطــات در میــان شــهروندان دنیــای مجــازی، مســتلزم توجــه به 
بایدهــا و نبایدهــای اخلاقــی اســت کــه رعایــت آنهــا به گســترش 
ــرام  ــری، احت ــئولیت‏ پذی ــتی، مس ــوع دوس ــانی، همن ــت انس کرام
ــر  ــی منج ــهروندان جهان ــان ش ــوق در می ــت حق ــل و رعای متقاب
خواهــد ‏شــد تــا تهدیــدات فناوری‌هــای جدیــد ارتباطــی در نگاهی 
خوشــبینانه بــه فرصت‌هایــی در جهــت توســعة حقیقــت، فضیلت و 
عدالــت در دنیــا تبدیــل شــود. زیــرا فناوری‌هــای جدیــد ارتباطــی، 
تعامــات همزمــان ســاکنان کــرة زمیــن را بــدون محدودیت‌هــای 
جغرافیایــی امــکان پذیــر کــرده ‏انــد؛ در ایــن دنیــای بــدون مــرز، 
مــردم سراســر جهــان از شــمال و جنــوب گرفته، تــا شــرق و غرب؛ 
از فرهنــگ‌ هــای دینــی گرفتــه تــا فرهنــگ ‌هــای غیــر دینــی؛ از 
ــد  ــروم؛ می‌توانن ــورهای مح ــا کش ــه ت ــه گرفت ــورهای مرف کش
مســتقل از گرایش‌هــای دینــی و فرهنگــی شــأن، بــا یکدیگــر بــه 
تعامــات و روابــط انســانی بپردازنــد و بــا زبــان مشــترکِ  علائــم و 

نمادهــای ســایبری بــا یکدیگــر گفتگــو کننــد.
ــش  ــات انســانی بی ــه ارتباط ــی ک ــور جهان ــرایط نوظه ــن ش در ای
ــان مشــترک  ــر زب ــاوه ب ــه اســت ع ــت یافت ــته موضوعی از گذش
ــن ارتباطــات  ــرای ای ــز ب ــی مشــترکی نی ســایبری، اصــول اخلاق

به قلم مریم صانع پور منتشر شد؛
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ــان  ــترکات انس ــر مش ــه ب ــی ک ــت؛ اصول ــی لازم اس فرافرهنگ
شناســانه اســتوار شــده باشــد. در ایــن کتــاب ابتــدا شــرایط دنیــای 
ــورد  ــات( م ــات و ارتباط ــری اطلاع ــه فراگی ــه ب ــا توج ــر )ب معاص
ــام  ــول ع ــتفاده از اص ــا اس ــپس ب ــرد و س ــی گی ــرار م ــی ق بررس
اخلاقــی از قبیــل فضیلــت، خیــر مشــترک، و گســترش بیشــترین 
ــر  ــت و خی ــر فضیل ــی ب ــی )مبتن ــهروندان جهان ــرای ش ــادی ب ش
ــی، در  ــاق ارتباط ــول اخ ــی اص ــم بخش ــکان تعمی ــترک( ام مش
میــان شــهروندان دنیــای مجــازی بررســی می‌شــود؛ بــه همیــن 
منظــور توجــه بــه ســه دســته قواعــد اخلاقــی ضــروری اســت کــه 

ــد از: عبارتن
۱( اخــاق ‌هــای متکثــر و درون فرهنگــی کــه براســاس هویــت 
‌هــا و فرهنگ ‌هــای متنــوع بومــی، فضائــل انســانی را مــورد توجه 

ــد؛ ــرار می‌دهن ق
۲( اخــاق میــان فرهنگــی که بــا مطالعــه تطبیقــی در مــورد نظام‌ 
هــای مختلــف اخلاقــی، زمینــه‌ هــای تحقــق حقــوق انســانی و 
فضائــل و ارزش‌هــای شــهروندان دهکــده جهانــی را فراهــم مــی‌ 

ســازد؛
ــترک  ــرت مش ــر فط ــی ب ــه مبتن ــدی ک ــی واح ــول اخلاق ۳( اص
ــراز  ــر ف ــد ب ــام ‏من ــی نظ ــه صورت ــت و ب ــی اس ــهروندان جهان ش
ســنت ‌هــای اخلاقــی متکثــر فرهنگــی بومــی قــرار دارد کــه ایــن 

ــول: اص
اولّا: از نظام‌هــای اخلاقــی متکثــر ِ جوامــع مختلــف اخــذ 
ــند؛ ــی مشــترک باش ــام اخلاق ــی نظ ــای طراح ــا مبن ــوند ت می‌ش

ثانیاّ: از آموزه‌های فطری قرآن و حدیث اخذ می‌شوند؛
ــد  ــی می‌انجام ــی اخلاق ــه طراحــی نظام ــور ب ــاق مذک ــاّ: انطب ثالث
ــک  ــل ی ــدون تحمی ــده از انســانیت مشــترک باشــد و ب ــه برآم ک
ــرد. ــرار گی ــا ق ــه فرهنگ‌ه ــرش هم ــورد پذی ــاص، م ــگ خ فرهن
در ایــن اثــر پژوهشــی دنیــای مجــازی بــا ملزومــات و امکاناتــش، 

زمینــه تحقیــق اســت و معیــار اخــاق ارتباطــی از قــرآن و حدیــث 
ــا شــرایط  ــا اصــول اخــاق ارتباطــی متناســب ب اخــذ می‌شــود ت
ــان و  ــات آس ــری ارتباط ــکل گی ــود. ش ــه ش ــر ارائ ــر حاض عص
همزمــان ســایبری در گســترة جهــان امــروز، حاکمیــت ســوژه تک 
صــدای غربــی را بــه پایــان خــود نزدیــک کــرده و صــدای ملــل و 
ــداز نمــوده  ــن ان ــف را در سراســر جهــان طنی فرهنگ‌هــای مختل
اســت؛ بنابرایــن در ایــن تعــدد رویکردهــا نقــاط مشــترکی مــورد 
نیــاز اســت تــا تعامــلِ فرهنگ‌هــای مختلــف بــا یکدیگــر امــکان 
ــم  ــا و علائ ــه نماده ــه ک ــال همانگون ــوان مث ــه عن ــود ب ــر ش پذی
بیــن المللــی در فضــای مجــازی، موجبــات گفتگــو و درک متقابــل 
شــهروندان جهانــی را فراهــم کــرده ‏انــد، اصــول مشــترکی را نیــز 
می‌تــوان بــرای اخــاق پیشــنهاد داد تــا زمینــة تکریــم افــراد نــوع 
انســان فراهــم شــود؛ آرامــش و امنیــت مســالمت آمیــز در روابــط 
ــئولانه در  ــرافتمندانه و مس ــی ش ــردد؛ و روابط ــرار گ ــی برق جهان

میــان مــردم سراســر جهــان محقــق گــردد.
بدیهــی اســت چنیــن اصولــی را نمی‌تــوان از یــک فرهنــگ بومــی 
خــاص اخــذ، و بــه فرهنــگ‌ هــای دیگــر تحمیــل کــرد بلکــه ایــن 
اصــول بایــد از ذاتیــات انســان بماهــو انســان ناشــی شــده باشــند 
ــه  ــوط ب ــی کــه مرب ــی نباشــد؛ آموزه‌های ــرش آنهــا تحمیل ــا پذی ت
ــان  ــد مخاطب ــتند. هرچن ــی نیس ــژاد خاص ــا ن ــا، ی ــخ، جغرافی تاری
اولیــه قــرآن کریــم، ســاکنان ۱۴۰۰ ســال پیــش عربســتان بودنــد 
ــد و  ــا هــو انســان ســخن می‌گوی ــا انســان بم ــاً ب ــرآن غالب ــا ق ام
تعالیمــی را عرضــه می‌کنــد کــه ریشــه در فطــرت انســانی دارنــد 
و بــه همیــن علــت در زمینه‌هــای مختلــف تاریخــی، جغرافیایــی، 

اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، و…قابــل اجــرا هســتند.
ــا ایــن پیــش فــرض در صــدد شــناخت  نگارنــده کتــاب حاضــر ب
ــه  ــر اســت کــه محــدود ب ــی عــام و فراگی و صــورت بنــدی اصول
ــردرگمی  ــد س ــر می‌رس ــه نظ ــرا ب ــند زی ــی نباش ــگ خاص فرهن

ــه وســیله شــبکه‌های  اخلاقــی شــهروندان دنیــای معاصــر کــه ب
ارتباطــات جهانــی احاطــه شــده‌اند نتیجــه عــدم تناســبِ  اصــول 
اخلاقــیِ اقتدارگــرا و تــک صــدای غربــی، بــا تکثــر گفتمان‌هــای 
ــه  ــی ک ــت؛ اصول ــازی اس ــای مج ــفِ دنی ــع مختل ــی جوام بوم
ــتگاهش  ــرایط خاس ــا ش ــه ب ــرب را )ک ــی غ ــای اخلاق ارزش‌ه
ــت؛ در  ــرده اس ــل ک ــی تحمی ــر غرب ــع غی ــر جوام ــب دارد( ب تناس
حالیکــه دنیــای کنونــی نیازمنــد اصــول اخلاقــی جامعی اســت که 
خیــر مشــترک همــه افــراد نــوع بشــر را تضمین کنــد؛ اصولــی که 
ــژاد  ــی ن ــی، انحصارگرای ــی رســانه‌های غرب ــک صدای برخــاف ت

ــد. ــا فرهنــگ خاصــی را برنتاب ی
در ایــن پژوهــش تــاش می‌شــود اصــول اخــاق ارتباطــیِ مبتنی 
بــر اشــتراکات انســانی از قــرآن و نهــج‏ البلاغــه گزینــش شــوند تــا 
در فراینــدی تحلیلــی اســتدلالی، اصولــی جهــان شــمول و زمــان 
ــد کــه مــورد پذیــرش همــه انســان‌های  شــمول را تشــکیل دهن
ــاس  ــر اس ــان‌ها ب ــه انس ــرا هم ــد زی ــرار گیرن ــم ق ــری عال فط
فطــرت مشــترکی خلــق شــده انــد کــه فطرتــی الهــی اســت. ]۶[

--------------------------------------
]۱[. وَما ارَْسَلنْاکَ الِّ رَحْمَةً للِعالمَینَ )۱۰۷/ انبیا(

مَ مَــکَارِمَ الَْخْــاَقِ )غزالــی، ۱۳۶۸، ۳ /۱۰۷-  ]۲[. إنِمََّــا بعُِثْــتُ لُِتَمِّ
۱۱۱؛ بیهقــی، احمد بــن حســین ،۱۴۲۴ ق : ۳۲۳/۱۰(

]۳[. فِطــرَةَ الَلّ التَّــی فَطَــرَ النّــاسَ عَلیَهــا لاتَبدیــلَ لخَِلــقِ الَلّ )۳۰/ 
روم(

]۴[. کانَ النَّاسُ أمُةً واحِدَة )۲۱۳/ بقره(
]۵[. و ما ارسلناک الّ کَافَّةً

للِّنَّاسِ )۲۸/ سبا(
]۶[. فِطــرَةَ الَلّ التَّــی فَطَــرَ النّــاسَ عَلیَهــا لاتَبدیــلَ لخَِلــقِ الَلّ )۳۰/ 

روم(

به قلم مرحوم روح الله نامداری؛

کتاب »خمینی؛ پدیده انسانی 
پیچیده« منتشر شد

ــی  ــده« گزاره‌های ــانی پیچی ــده انس ــی؛ پدی ــاب »خمین کت
ــام  ــده« ام ــی ش ــر عموم ــی از »تصوی ــنایی زدای ــرای آش ب
خمینــی )ره( تدویــن روح الله نامــداری در ۱۶۸ صفحــه و بــه 

قیمــت ۸,۰۰۰ تومــان منتشــر شــد.
در پژوهــش اجتماعــی فرهنگی، اگــر پژوهشــگر بخواهد در 
مــورد فرهنگــی که خــود بــدان متعلّــق اســت مطالعــه کند، 
آشــنایی او نســبت بــه آن فرهنــگ از یــک ســو بــرای کار او 
مزیــت اســت و از ســوی دیگــر ممکــن اســت مانع شــناخت 
درســت و دقیــق دیــدن شــود. روزمرگــی و عــادت ذهنــی و 
ــی  ــه راحت ــه ب ــی می‌کشــد ک ــر زندگ ــاری، پوششــی ب رفت
قــادر بــه دیــدن آن نیســتیم. ذهــن چیزهایــی کــه بــه آنهــا 
ــد و  ــارج می‌کن ــی خ ــوزه آگاه ــم را از ح ــرده ای ــادت ک ع
بــرای انجــام و تکــرار آن بــه توجــه نیــاز نداریــم… در زبــان 

شناســی، »آشــنایی زدایــی« روش و شــیوه کشــف و بیــان معناســت، ولــی در پژوهش‌هــای اجتماعــی 
و فرهنگــی، آغــاز پژوهــش و طــرح مســأله بــرای محقــق اســت.

منطــق گزینــش بیانــات و خاطراتــی کــه در کتــاب »خمینــی؛ پدیــده انســانی پیچیــده« آمــده اســت، 
ــر آشــنایی زدایــی از »تصویــر عمومــی شــده« امــام خمینــی اســت. کتــاب از ســه بخــش  مبتنــی ب
تشــکیل شــده اســت: مقدمــه تدوینگــر، بیانــات امــام خمینــی و خاطراتــی نــاب از امــام خمینــی. ایــن 
کتــاب و کتــاب قبلــی ایــن پژوهشــگر، »جــدال دو اســام« از بهتریــن کتاب‌هــا در معرفــی اندیشــه و 

ســیره امــام خمینــی اســت.
ــه  ــود ک ــی ب ــری و فرهنگ ــالان فک ــاب اســامی و فع ــوان انق ــداری از پژوهشــگران ج روح الله نام
اردیبهشــت مــاه امســال در اثــر ایســت قلبــی درگذشــت و در زادگاهــش ایــذه بــه خــاک ســپرده شــد. 
وی مــدرسِ اندیشــۀ امــام خمینــی )ره( و شــهید آوینــی در دانشــگاه‌ها و مراکــز علمــی و فرهنگــی بــود 
ــاری نظیــر »جــدال دو اســام«، »انقــاب و نظریــۀ اجتماعــی« )دو جلــد(، »فــردی  ــه تدویــن آث و ب

بــودم مســتضعف« و »اســماعیل زنــده اســت« همــت گمــارده بــود.

کتــاب »گفتارهایــی در فقــه فرهنــگ 
و ارتباطــات« تألیــف حجــت الاســام 

ــد. ــر ش ــع منتش ــی قان احمدعل
ادامــه  در  کتــاب  ایــن  چکیــده 

می‌آید:	
ــد فرهنگــی  ــا پیدایــش موضوعــات جدی ب
ــه  ــه ب ــتر جامع ــه بیش ــا توج ــی و ی ارتباط
ــوری اداره  ــم، فقــه کــه تئ موضوعــات قدی
ــد  ــت، بای ــور اس ــا گ ــواره ت ــان از گه انس
حکــم شــرعی آنهــا را روشــن کند تــا مردم 
ــا تــک تــک مســائل، وظیفــه  در تعامــل ب
دینــی خــود را دانســته و حــدود الهــی را که 
عامــل ســعادت فــرد و جامعه اســت رعایت 
نماینــد. در کتــاب حاضــر ســعی شــد 
ــات و مســائل فرهنگــی ارتباطــی  موضوع
ــورد  ــه شــیوه اجتهــادی م ــر مطــرح و ب زی

ــرد. ــرار گی ــی ق بررس
تعامــل بــا غیــر شــیعیان، تعامــل بــا اهــل کتــاب، معنــای تشــبه بــه کفــار، طهــارت یا نجاســت 
کافــران، ذبیحــه کافــران، ازدواج بــا کفــار، بازدیــد غیــر مســلمانان از اماکــن مقدســه، مصافحــه 
ــام، آســیب شناســی  ــت رســانش پی ــام، محورهــای ممنوعی ــت رســانش پی ــران، اهمی ــا کاف ب
ــه ســتر  ــا، احــکام و آداب عکاســی، فق ــی، موســیقی و غن ــی پیام‌هــای بازرگان فقهــی و اخلاق
و نظــر در عالــم واقــع و مجــاز، فقــه آئین‌هــا و مناســک جمعــی )تعزیــه، عــزاداری، قمــه زنــی( 
غــم و شــادی در ســیره معصومــان )ع(، قــرآن و روابــط عمومــی و مطالبــی پیرامــون سیاســت 

گــذاری فرهنگــی اهــم موضوعــات ایــن کتــاب را تشــکیل می‌دهــد.
ایــن کتــاب کــه حاصــل تدریــس هفــت ســاله فرهنــگ و ارتباطــات در اســام و اثــری تلفیقی 
در راســتای اهــداف و رســالت‌های دانشــگاه امــام صــادق )ع( اســت کــه بــه همــت انتشــارات 

دانشــگاه امــام صــاق )ع( منتشــر شــد.

کتاب »گفتارهایی در فقه فرهنگ و 
ارتباطات« منتشر شد
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